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  شرايط پذيرش مقاله
صـي نشـريه و   تخص ةهاي ارسالي بايد در زمين مقاله -1

ــي     ــار پژوهش ــل ك ــي و حاص ــه پژوهش داراي جنب
  .يسندگان باشدنويسنده يا نو

هــاي  هــا و رســاله نامــه هــاي برگرفتــه از پايــان مقالــه - 2
دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با 

  .شود استاد راهنما و مسئوليت وي منتشر مي ةييديأت
 ــ  -3 ــه در دامن ــرفتن موضــوع مقال ــرار گ ــر ق  ةعــلاوه ب

تخصصي مجله، مقاله يا بخشـي از آن نبايـد در هـيچ    
اي در داخل يا خارج از كشور در حال بررسـي   لهمج

زمـان بـراي سـاير     يـا هـم   ،بوده يا منتشر شـده باشـد  
 مقـالات ارائـه شـده بـه    . ها ارسال نشده باشـد نشريه

هـا،   هـا، سـمپوزيوم   كنگـره  صورت خلاصه مقالـه در 
سمينارهاي داخلي و خارجي كه چاپ و منتشر شـده  

  .ائه شوندكامل ار لةتواند در قالب مقا باشد، مي
هـاي   با اين حال مقاله(زبان رسمي نشريه فارسي است  - 4

  ).به زبان انگليسي نيز قابل بررسي خواهد بود
  .يستقابل پذيرش ن هاي ترجمه شده مقاله -5
6- يا قبول، ويرايش، تلخيص يـا اصـلاح    نشريه در رد

شده آزاد اسـت و از بازگردانـدن    شهاي پذيرمقاله
  .عذور استهاي دريافتي م مقاله

7- ت و سـقم مطالـب مقالـه بـه لحـاظ      مسئوليت صح
علمي و حقـوقي و مسـئوليت آراء و نظـرات ارائـه     

مسـئول مكاتبـات اسـت و     ةنويسـند  ةعهد رب ،شده
  .به معني تأييد تمام مطالب آن نيست ،چاپ مقاله

ب در مروري از نويسـندگان مجـرّ   ـ  هاي علمي مقاله -8
شـود كـه    مييرفته در صورتي پذ ،هاي تخصصيزمينه

  .دنبه منابع معتنابهي استناد شده و نوآوري داشته باش
پـس از   ،شده يا انصراف داده شده هاي رد اصل مقاله - 9

د شـد و مجلـه   نشش ماه از آرشيو مجله خارج خواه
  .نخواهد داشت هاگونه مسئوليتي در قبال آن هيچ

 ـ حروفچيني مقاله -10  ، دوA4در كاغـذ   دهاي ارسالي باي
 تقريبي ميان دو ستون و ميـان سـطور   ةستونه، با فاصل

cm 1،  با قلمB Lotus  هاي لاتـين   ، براي متن12نازك
تقريبي  ةبا فاصل 11نازك  Times New Romanبا قلم 

 Bهاي عربـي بـا قلـم    براي متنو  ،cm 1 ميان سطور

Badr 12  تقريبـي ميـان سـطور    ة، بـا فاصـل cm 1 در ،

هـاي   يا ويرايش Microsoft Word 2003-2007محيط 
 cm ةاز چپ و راست و فاصل cm 2 ةو با فاصل ،بالاتر

  .از بالا و پايين كاغذ انجام شود 3
گـذاري در نوشـتار مـتن رعايـت      دستورهاي نقطه -11

، (.)گذاشتن فاصله قبل از نقطه  ،طور مثال  به. شوند
لازم نيست، ولي بعد از ) ؟(ال ؤو علامت س) ،(كاما 
  .يك فاصله الزامي است ها، درجآن

و  ،جـدول ، شكلـ اعم از متن، صفحات مقاله   ةكلي -12
باشـد و  داشـته  صفحه  ةقطع يكسان و شمارـ تصوير  

 ،هـا و نمودارهـا   با جـدول  همراه ، حداكثر حجم مقاله
  .باشدن) كلمه 6000( صفحه  20از بيشتر 

 ةاي از نشريه حاوي مقال نسخه ،پس از چاپ مقاله -13
مسئول  ةبه تعداد نويسندگان، براي نويسند مورد نظر

  .مكاتبات ارسال خواهد شد
ارسال مقالـه منحصـراً از طريـق     :ارسال مقاله ةنحو -14

ــه آدرس ةســامان ذيــل انجــام  الكترونيكــي مجلــه ب
هاي ارسـال شـده از طريـق نامـه يـا      به مقاله .شود مي

  :ترتيب اثر داده نخواهد شد ،پست الكترونيك نشريه
 http://pms.journals.pnu.ac.ir  

  :هاي زير باشد داراي بخش دهاي ارسالي باي مقاله - 15
 اطلاعات ذيل به هـر دو   ،همراه هر مقاله: مقاله ةشناس

 :فارسي و انگليسي ارسال خواهد شد زبان

  عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسيـ 
ترتيب   نويسندگان به/ خانوادگي نويسنده نام و نام ـ

اشـتغال يـا    علمي و محـلّ  ةمرتبنيز سهم و ميزان 
ــنده تحصــيل ــندگان/ نويس ــي و ( نويس ــه فارس ب
  )انگليسي

مسئول مكاتبات به فارسي و  ةنشاني كامل نويسند ـ
تلفن ثابـت،   ةشمار، شامل نشاني پستي(انگليسي 

  )و نشاني الكترونيكي ،همراه، دورنگار
  .مخارج مالي ةتأمين كنند ةام مؤسسمشخص كردن ن ـ
 ـ عنوان مقاله   ،عنوان كامل مقاله به فارسي: اول ةفحص

بايد خلاصه ـ  شود اول نوشته مي ةدر وسط صفح كه
 20از  و ؛موضـوع تحقيـق باشـد    كنندة و گويا و بيان

در ) گـان ( از درج اسـامي نگارنـده  . كلمه تجاوز نكند
 .شود اول مقاله اجتناب ةصفح

  دستورالعمل تدوين مقاله در مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه پيام نور
 



  

شامل شـرح مختصـر و جـامعي از    : فارسي ةچكيدـ 
هـا،   له، هـدف ئمحتواي مقاله با تأكيد بـر طـرح مس ـ  

در يــك  ،چكيــده. گيــري اســت هــا و نتيجــه روش
در . كلمـه تنظـيم شـود    250پاراگراف و حداكثر در 

كلمات اختصاري تعريف نشده، ، نبايد از اين بخش
  .استفاده شود ارجاعجدول، شكل و 

هـاي   واژه) واژه 7تـا   3: (فارسـي كليدي واژگان ـ 
در ها ند كه بتوان از آنشوحوي تعيين كليدي به ن

  .دكراستفاده ) Index(فهرست موضوعي  ةتهي
: انگليسـي كليدي و واژگان  )Abstract( چكيده انگليسيـ 

اـن كليـدي چكيـد      تـن و واژگ  ةبرگردان كامل عنـوان، م
  .، بايد با مقاله همراه باشدفارسي

مشتمل بر طرح مسئله، (ـ لازم است مقاله داراي مقدمه 
هاي انجام شده، روش تحقيـق، منطـق    ور پژوهشمر

  .و نتيجه باشد) حاكم بر ترتيب مباحث مقاله
هـاي خـارجي در   معـادل فارسـي مفـاهيم و نـام    ـ 

  .ذكر شود نوشت پي
 نحوه ارجاع 

داخـل پرانتـز بـه روش     ،ارجاع مأخذ در متن مقالهـ 
APA  ــع ــمت مراجـ ــود و در قسـ ــخص شـ  ،مشـ

الفبـا آورده  مشخصات كامل منبع به ترتيب حروف 
فقط منابع استفاده شده در مـتن، در فهرسـت   . شود

منابع بايد مستند و معتبر بوده و به . منابع ارائه شوند
با ، )گان(خانوادگي نويسنده ترتيب حروف الفباي نام

سانتيمتر براي خطوط دوم و بعد از آن  5/0تورفتگي 
)Hanging (با  ،ذكر منابع در متن مقاله. مرتب شوند

و سال انتشار منبـع صـورت   ) گان( ع به نگارندهارجا
وقتي از چند اثر مختلف يك نويسنده استفاده . گيرد
ترتيـب سـال     بـه نـابع  گذاري ايـن م  شود، شماره مي

نـام  . انجـام گيـرد  ) از قديم بـه جديـد  (ها انتشار آن
ها در اساس نام استاندارد آن ف مجلات بايد برمخفّ

اينترنتي زير قابل كه از طريق آدرس ـ  ISSNليست 
  :در فهرست منابع درج شود است ـدسترسي 

http://www.nlai.ir 

 نحوه ارجاع در داخل متن  
خـانوادگي  نام: (منابعي كه يك يا چند نويسنده داردـ 

  )صفحه :سال نويسندگان،/ نويسنده
: ديگران نقل قول شـده اسـت   ةمنابعي كه از نوشتـ 
  )صفحه :، سال....نقل از (

 نام خانوادگي نويسنده يـا نـام فايـل   ( :اينترنتيمنابع ـ 
html ،دسترسي به روز، ماه، سال تاريخ يا تاريخ(  

  توجـه ( :نحوه ارجاع در قسمت منابع در پايان مقالـه :
در صورت مشخص نبودن نويسنده، تاريخ نشر يا ناشـر  

 ).جا استفاده شودتا و بيبي ،ناهاي بياز عبارت

سال . (نويسندگان/ ام نويسندهنام خانوادگي، ن: كتابـ 
نوبت ويرايش . ناشر: محل نشر .كتاب عنوان). انتشار

 .يا چاپ

o هـا يـا   با عنوان سـازمان  ،كتابي كه به جاي مؤلف
سال . (يا نهاد نام سازمان: نهادها منتشر شده است

نوبـت  . مؤلـف : محل نشـر . عنوان كتاب). انتشار
 .ويرايش يا چاپ

o اي از يك مجموعه مقالـه  فصلي از يك كتاب يا مقاله
شده اما مؤسسـه يـا    افراد مختلف نوشته ةوسيل كه به

نام : اندافراد معيني آن را گردآوري و به چاپ رسانده
نـام  . عنوان مقاله). سال انتشار. (نويسندگان/ نويسنده

ات صـفح  ةشـمار ، نام مجموعه مقـالات . گردآورنده
 .ناشر: نشر محلّ. فصل كتاب يا مقاله درج

o سـال  . (عنوان كتاب: ابي كه مؤلف خاصي نداردكت
 .نوبت ويرايش يا چاپ. ناشر: محل نشر). انتشار

o نـام خـانوادگي، نـام نويسـنده    : كتاب ترجمه شده /
. عنوان كتاب به فارسـي ). سال ترجمه. (نويسندگان

 .ناشر: محل نشر. نام و نام خانوادگي مترجم

o نـام هنام ـنگارنـدة پايـان   خـانوادگي نـام : نامهپايان ،. 
 .دانشگاه. نامه بودن منبعذكر پايان. عنوان). سال(

 .)سال(نويسندگان / خانوادگي، نام نويسندهنام: ـ مقاله
صاحب امتياز، سال، دوره يـا  . نشريه نام عنوان مقاله،
 .مقالهات درج صفح ةشماره، شمار

 ــه ــه  مقال ــده در روزنام ــاپ ش ــاي چ ــاه ــام : ه ن
عنـوان  ). مـاه  ،وزسال، ر(خانوادگي، نام نويسنده 
 .صفحه ةمقاله؛ نام روزنامه، شمار

 سال(خانوادگي، نام نويسنده  نام: ترجمه شده ةمقال(. 
انوادگي متـرجم بـا ذكـر    خ ـنام و نـام (عنوان مقاله، 
ترجمـه شـده    ةاي كه مقالنام نشريه). عنوان مترجم
صــاحب امتيــاز، ســال، دوره يــا . شــده در آن درج

  . هاصفحه ةشماره، شمار
 جهاني وب يا منابع  ةنابع قابل دسترس از طريق شبكم

 الكترونيكي

 خــانوادگي، نــام نــام: كتــاب و مجموعــه مقــالات
ناشـر، تـاريخ   : نشـر  محـل . عنوان كتاب. نويسنده



 

تاريخ آخرين ويرايش در صـورت وجـود؛   . انتشار
ــانه[ ــوع رس ــاريخ [، ]… ,On Line, DVD: ن ت

 ].مشاهده

  ـكتاب و مجموعه مقالات بر روي  : فشـرده وح ل
-CD. [عنـوان كتـاب  . خانوادگي، نام نويسندهنام

ROM [رناشر، تاريخ انتشا: حل نشرم. 

 عنوان پايـان «. خانوادگي، نام نويسندهنام: نامهپايان 
تحصــيلي و رشــته، نــام دانشــكده،  ، مقطــع»نامــه

، ]… ,On Line: نـوع رسـانه  [ .دانشگاه، سال دفاع
 .]مشاهده تاريخ[

 خـانوادگي، نـام نويسـنده   نـام : مقـالات  ةچكيد .
نـام مجلـه،   ]. چكيـده  ةذكـر واژ [. »عنوان مقاله«

ــاه، ســال در (صــفحه  ةشــمار: دوره، شــماره، م
، ]… ,On Line: نـوع رسـانه  [). صورت وجـود 

 ].مشاهده تاريخ[

 خـانوادگي، نـام   نـام : كنفرانس يـا سـمينار   ةمقال
عنوان سمينار يا همايش . »عنوان مقاله«. نويسنده

تـاريخ  ). ريخ برگزاري روز، ماه، سالمحل و تا(
در (شـماره صـفحه   : ويـرايش  انتشار يا آخـرين 

، ]… ,On Line:نـوع رسـانه  [). دصـورت وجـو  
 .]مشاهده تاريخ[

 هـا يـا   قابل دسـترس از طريـق سـايت   هاي مقاله
. نويسـنده  خـانوادگي، نـام  نـام : صفحات خـانگي 

تـاريخ  . خانگي ةنام سايت يا صفح. »عنوان مقاله«
، ]… ,On Line[ روزآمـد شـدن   يا آخرين انتشار

 ].مشاهده تاريخ[

 خانوادگي، نام نام: هاي مجلات الكترونيكيمقاله
نام مجله، دوره، شـماره،  . »مقاله عنوان«. نويسنده
 تاريخ[، ]… ,On Line[ صفحه ةشمار: ماه، سال

 .]مشاهده

 لـوح  هـاي مجـلات الكترونيكـي بـر روي     مقاله
. »عنوان مقاله«. م نويسندهخانوادگي، نانام: فشرده

: وره، شماره، ماه، سـال د] CD-ROM[ نام مجله،
 ).صورت وجود در(صفحه  ةشمار

 ــ  ــات متعلّ ــاص اطلاع ــي خ ــه شخص ــام : ق ب ن
ذكـر واژه  [. اصلي ةخانوادگي، نام صاحب صفح

 On: وع رسانهن. [ ... Homepage]ياصل صفحه

Line, …[، ]تاريخ مشاهده.[ 

 ق بـه سـازما  طلاعات متعلّا   ن يـا نهـادي خـاص :
 اصـــلي ةصـــفح ةذكـــر واژ[. عنـــوان ســـايت

Homepage ...[.  تاريخ انتشار يا آخرين ويرايش
، ]… On Line:نوع رسـانه [ ).در صورت وجود(
 .]مشاهده تاريخ[

 نام «. خانوادگي، نام صاحب فايلنام: فايل صوتي
 On. [»فايـل  ذكر فرمـت «. [Sound File]» فايل

Line, …] .[هتاريخ مشاهد.[ 

 خانوادگي، نام صـاحب فايـل  نام: فايل تصويري .
. »فايـل  ذكـر فرمـت  «. [Image File]» نام فايـل «
]On Line, …] .[تاريخ مشاهده.[ 

 نام فايـل «: فايل ويدئويي «[Video File]. »  ذكـر
 .»نشاني دسترسي«.  [… ,On Line].»فرمت فايل

 .]تاريخ مشاهده[

 نامـه  ةتندخانوادگي، نام فرسنام: پست الكترونيك .
به تاريخ ارسال نامه ). فرستندهي نشاني الكترونيك(

 خـانوادگي نام و نام .»موضوع نامه«. روز، ماه، سال
 ).نشاني الكترونيكي گيرنده( نامه ةگيرند

مقالاتي كه بر اساس مندرجات اين راهنما تهيه نشده  - 16
 .و مطابقت نداشته باشند، بررسي نخواهند شد

اله از نظر علمـي، ترتيـب اسـامي و    مسئوليت هر مق -17
. مسـئول آن خواهـد بـود    ةنويسـند  ةبه عهد ،پيگيري
ارســال مقالــه را از  ةمســئول بايــد تعهدنامــ ةنويســند

ســايت دانلــود و پــس از اخــذ امضــاي تمــامي      
  .به دبيرخانه مجله ارسال نمايد ،نويسندگان

به همان صورتي  ،تعداد و رديف نويسندگان مقاله -18
اوليــه و زمـان ارائـه بــه دفتـر مجلــه     ةكـه در نسـخ  

مشخص شده، مورد قبول است و تقاضاي حذف يا 
فقـط قبـل از    ،تغيير در ترتيـب اسـامي نويسـندگان   

داوري نهـــايي و بـــا درخواســـت كتبـــي تمـــامي 
  .قابل بررسي است دليلنويسندگان و اعلام 

مقالات توسط هيأت تحريريه و با همكاري هيأت  -19
و در صـورت تصـويب، طبـق    داوران ارزيابي شـده  

. ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهنـد گرفـت  
ــا قبــول،  در رد ،هيــأت تحريريــه و داوران مجلــه ي

اصــلاح مقــالات و بررســي هــر گونــه درخواســت 
  .باشند ، داراي اختيار كامل مي)گان(نويسنده

پس از اتمام مراحـل داوري   ،گواهي پذيرش مقاله -20
 ،ي هيــأت تحريريــهو ويراســتاري و تصــويب نهــاي

 ةو به اطلاع نويسـند شده توسط سردبير مجله صادر 
  .مسئول خواهد رسيد
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  چكيده
بحث مفاهيم اعتباري يا معقول ثاني از مباحث محوري در 

راق بـر آن،  فلسفة اسلامي است كه تمركز و تأكيد شيخ اش
علامـه طباطبـايي نيـز    . شود يك نقطة عطف محسوب مي

عنوان نمايندة بارز حكمت صدرايي در دوران معاصر، به  به
تبيين اين بحث در چـارچوب حكمـت متعاليـه پرداختـه     

آراي دو حكيم، در ملاك تشخيص مفهوم اعتبـاري،  . است
تعريف و تقسيم مفاهيم اعتباري، نحـوة وجـود مفـاهيم و    

هـا   ت ثانيه، ملاك صدق اين مفـاهيم و مصـاديق آن  معقولا
ادعا در نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت كـه      . اند قابل مقايسه

اختلاف دو فيلسوف دربارة نحوة وجـود معقـولات ثانيـة    
كه مربـوط بـه ديـدگاه آنـان راجـع بـه        فلسفي، بيش از آن

اصالت وجود يا ماهيت باشد، به اذعان يا عدم اذعان آنـان  
هـاي   ديدگاه. اهيم فلسفي از مفاهيم منطقي داردبه تمايز مف

هـايي اسـت    علامه طباطبايي در مجموع بياني ديگر از يافته
از . كه ملاصدرا در باب معقولات ثانيه بدان دست يافته بود

نظر از ابتكارات خود علامه، ايـن پـژوهش    اين رو، صرف
تطبيقي، به نوعي مقايسـة ميـان فلسـفة اشـراقي و فلسـفة      

  . شود نيز محسوب مي صدرايي

حكمت اشراقي، حكمت صدرايي، مفاهيم : واژگان كليدي
  .اعتباري، معقول ثاني، سهروردي، علامه طباطبايي
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Abstract 
The present paper aims to compare Allameh 
Tabatabaei's view on the issue of secondary 
intelligibles with Suhrawardi's. For this purpose, 
after describing the views of Suhrawardi and 
Allameh Tabatabaei on the definition and 
classification of objective and subjective 
concepts, how these concepts exist outside and 
inside mind, the criterion of truth, comparison of 
the two concepts, manifestations of subjective 
concepts, etc., their views on the above issues are 
compared. The topics discussed in this paper 
reveal that both philosophers have achieved an 
understanding of subjective concepts and 
distinguish them from objective ones. However, 
Suhrawardi has not made any distinction between 
different kinds of subjective concepts and has 
mentioned philosophical and logical concepts on 
the same plane. As a result, he has founded 
logical convictions upon philosophical concepts; 
Allameh, however, makes division between 
secondary intelligibles and places philosophical 
and logical concepts in two separate groups; As 
such, he makes distinctions between their 
convictions.  

Keywords: Illuminationist philosophy, 

Transcendental Philosophy, Derivative Concepts, 

Secondary Intelligible, Suhrawardi, Mulla Sadra.  
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  مقدمه
معقـول  «فلاسفة پيش از سهروردي، يا اساساً واژة 

را در معناي مصـطلح آن بـه   » معقول ثاني«و » اول
/ 2؛ 20-19، 11/ 1: ق 1408فارابي، (اند  كار نبرده

» معقول ثـاني «و » معقول اول«اژة ، يا فقط از و)37
نـام گرفـت آگـاهي    » منطقـي «به معنايي كه بعدها 

اند و بر مفاهيم فلسفي اطـلاق معقـول ثـاني     داشته
اند و يا فقـط بـر برخـي از مفـاهيم فلسـفي       نكرده

هـا را هـم در زمـرة     انـد و آن  چنين اطلاقي داشـته 
بـه  . انـد  معقولات ثاني به اصطلاح منطقي گنجانده

رسد كه شيخ الـرئيس مبـدع و مبتكـر واژة     نظر مي
او . در معنـاي اصـطلاحي آن اسـت   » معقول ثاني«

اگرچه معقولات ثانيه را به فلسفي و منطقي تقسيم 
نكرده است، اما مطلق معقولات را به اولي و ثانيـه  
تقسيم كرده است؛ هرچند منظـورش از معقـولات   

: الـف  1404سـينا،   ابـن (ثانيه مفاهيم منطقي اسـت  
ــو، 167 ــه برخـــي از ). 10: ب 1404؛ همـ وي بـ

هاي مفـاهيم فلسـفي توجـه داشـته اسـت،       ويژگي
هرچند اين بدان معنا نيست كه او معقـولات ثانيـه   
را به معقولات ثانية فلسفي و منطقي تقسيم كـرده  

سينا، دربـارة   نظر بهمنيار، شاگرد برجستة ابن. باشد
ت معقولات ثاني همان نظر شيخ است؛ با اين تفاو

را كـه  » وجود«و » ذات«، »شيء«كه بهمنيار مفاهيم 
امــروزه جــزء معقــولات ثانيــة فلســفي بــه شــمار 

دهـد و بـا    روند در ذيل معقولات ثانيه قرار مي مي
دهــد منظــورش همــان  معيارهــايي كــه ارائــه مــي
  ).286: 1375بهمنيار، (معقولات ثاني منطقي است 

از » مفهوم اعتبـاري «شيخ اشراق با طرح بحث 
گويد كه پيش و پس از وي  همان چيزي سخن مي

او . با عنـوان معقـول ثـاني از آن يـاد شـده اسـت      
گسترة مفاهيم اعتباري را به همة مفاهيم منطقـي و  

هايي را براي تمـايز   دهد، ملاك فلسفي بسط مي
ــي    ــاري معرف ــاهيم اعتب ــي از مف ــاهيم حقيق مف

ــراي اثبــات اعتبــاري مــي ــد، ب ــودن برخــي  كن ب
دهد و بعضي از  ري دليل ارائه ميمصاديق اعتبا

همانند اصالت ماهيت در تحقق  لوازم ديدگاهش
 .گيرد و در جعل را پي مي

ديدگاه سهروردي دربارة مفاهيم اعتبـاري بعـد   
كند و افرادي همچون  از وي همچنان ادامه پيدا مي

خواجه نصـيرالدين طوسـي، تفتـازاني و دشـتكي     
. پذيرند يشيرازي همان رأي و نظر سهروردي را م

ايـــن ديـــدگاه را افـــرادي همچـــون قوشـــچي، 
تــدريج تغييــر  الــدين دوانــي و ميردامــاد بــه جــلال
ــد  مــي ). 50-49: 1388و جــوادي،  شــريف(دهن

هنگامي كه علامه طباطبـايي در چـارچوب سـنت    
ــاري   ــه بحــث مفــاهيم حقيقــي و اعتب صــدرايي ب

ديگر محدود به دو اصطلاح » معقولات«پردازد،  مي
نيسـتند و  » معقـول ثـاني منطقـي   «و  »معقول اول«

معقـول  «فلاسفة پيش از او به مفهـوم و اصـطلاح   
همـين امـر سـبب    . انـد  دسـت يافتـه  » ثاني فلسفي

شود كه علامه هماننـد صـدرالمتألهين مفـاهيم     مي
هـا   منطقي و فلسفي را از يكديگر متمايز كند و آن

بنـابراين، بـا   . را در دو گروه جداگانـه قـرار دهـد   
ضــاهايي كــه دو فيلســوف اشــراقي و توجــه بــه ف

هـا   كردنـد، ديـدگاه آن   صدرايي ما در آن سير مـي 
ــارة  ــا يكــديگر متفــاوت » مفــاهيم اعتبــاري«درب ب

آورد؛ البتـه   شود و نتايج متفاوتي نيز به بـار مـي   مي
ــا يكــديگر   ســهروردي و علامــه در ايــن زمينــه ب

در اين نوشـتار سـعي بـر آن    . اشتراكاتي نيز دارند
گاه اين دو فيلسوف دربارة معقـولات  است كه ديد

جا كـه   از آن. ثانية فلسفي با يكديگر مقايسه شوند
شــيخ اشــراق همــواره و علامــه طباطبــايي گــاهي 

: 1416الف، مقالة پـنجم؛ همـو،    1364طباطبايي، (
بــراي ايــن » مفــاهيم اعتبــاري«از اصــطلاح ) 256

كنند، ما نيـز همـين اصـطلاح را     منظور استفاده مي
جا، همان گونه  بديهي است كه در اين. ينيمگز برمي

به معناي اعتباري » اعتباري«كه در پي خواهد آمد، 
  .عقلي است نه اجتماعي و قراردادي

از جمله آثـاري كـه تـوجهي ويـژه بـه بحـث       
اند، اثري است  معقول ثاني در مكتب اشراقي داشته

نويسـندة  . حكمـت اشـراق  پناه بـا عنـوان    از يزدان
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ــع  ــرم از موض ــدرايي    محت ــودي ص ــالت وج اص
كنـد و در   هاي سهروردي را تبيين و نقد مي ديدگاه

نهايت تلاش دارد با پيشنهاد نظرية شهود عقلانـيِ  
مفاهيم فلسفي، ديدگاه صدرايي را نيـز بـه نـوعي    

اثر ). 290-278: 1389پناه،  يزدان(استكمال بخشد 
مفيد ديگري كه تحت تأثير اثـر فـوق و راهنمـايي    

، 28: 1389اسـماعيلي،  (ه طبع رسيد اش ب نويسنده
معقول ثاني فلسفي در ، كاري است با عنوان )525

گيـري ايـن كتـاب     روش و موضع. فلسفة اسلامي
گفته است، اما دو فصل جداگانه را  همانند اثر پيش

دهد  به سهروردي و علامه طباطبايي اختصاص مي
ــان( ــال،   ). 471-461، 298-259: هم ــن ح ــا اي ب

دو اثر آراي دو حكيم مورد نظر در يك از اين  هيچ
كننـد و   بحث حاضر را به طور مدون مقايسه نمـي 

كه با طرح ديدگاه شهود عقلاني مفـاهيم   تر آن مهم
فلسفي، تفكيك مقام ثبوت از مقـام اثبـات، تقـدم    
ماهيت در مقام اثبات و تقدم وجود در مقام ثبوت 
و با موضع اصـالت وجـودي ديـدگاه سـهروردي     

ــارة معقــ ــاني را درك مــيدرب كننــد و نتيجــه  ول ث
» ثبوت«و مقام » اثبات«وي ميان مقام «گيرند كه  مي

، اما در اثر حاضـر  )536: همان(» خلط كرده است
اولاً، مقايســة دو طــرف بــا بســط بيشــتر صــورت 

پذيرد و ثانياً، ادعا بر آن است كه ديـدگاه نـاظر    مي
ــاهيم فلســفي در خــارج،    ــه وجــود انتزاعــي مف ب

با نظرية اصالت ماهيت جمع شود، كاري  تواند مي
كه در برخي متفكران پس از سهروردي و پيش از 
ملاصدرا، همانند سيد سـند و ميردامـاد عمـلاً رخ    

اش  اشكال سهروردي به مبناي اصالت مـاهيتي . داد
جاست كه وي براي مطلق  گردد، بلكه از آن بازنمي

مفاهيم انتزاعي هيچ نوع خارجيتي قائـل نيسـت و   
ان طور كه نويسندگان محترم فـوق نيـز بارهـا    هم

انـد، هنـوز بـه تفكيـك ميـان مفـاهيم        اذعان داشته
  .منطقي و مفاهيم فلسفي نرسيده است

مقــالات چنــدي نيــز دربــارة معقــولات ثــاني و 
 مقـالات  ازبسـياري  . انـد  مفاهيم اعتباري بحث كرده

خصـوص دربـارة    ، بـه »مفـاهيم اعتبـاري  «با عنوان 
طبايي، راجع به اعتباريات اجتماعي آراي علامه طبا

ــه    ــن مقال ــوع اي ــه از موض ــت ك ــراردادي اس و ق
از جملــه مقــالات پربــار دربــارة ســير . انــد خــارج

تاريخي بحث مورد نظر اثري است از زهرا شريف 
معقول ثاني فلسفي در «و محسن جوادي با عنوان 

ــا     فلســفة مشــائي ـ اشــراقي از خواجــه نصــير ت
بـه چـاپ    معرفـت فلسـفي  كه در مجلة » ميرداماد

اين مقالة نسبتاً مفصل به سـهروردي  . رسيده است
به نحوي گذرا پرداختـه و بـه ملاصـدرا و علامـه     

ــة حســين . طباطبــايي اصــلاً نپرداختــه اســت مقال
مقايسة فلسفة اسـلامي و فلسـفة   «هوشنگي، يعني 

ها، و  در مقالات و بررسي» كانت در باب معقولات
بررسـي  «نصـري بـا عنـوان    اي از عبداالله  نيز مقاله

تطبيقي مقولات كانت و نظرية اسـتاد مطهـري در   
ادبيـات و علـوم   در مجلـة  » معقولات ثانية فلسفي

دانشگاه تهـران، هـر دو مفـاهيم برسـاختة      انساني
ذهن آدمي در جريان تفكر از دو ديدگاه را مقايسه 

كنند، اما در اين آثار خاستگاه اشراقي اين بحث  مي
مي، يعني خود شيخ اشراق بررسـي  در فلسفة اسلا

شــود و نيــز وي بــا چهــرة شــاخص مكتــب  نمــي
صدرايي در دورة معاصر، يعني علامـه طباطبـايي،   

  .شود مقايسه نمي
  

  »اعتباري«معاني اصطلاح  -1
بر چنـد معنـاي مختلـف اطـلاق     » اعتباري«اصطلاح 

به معناي » اصالت«در برابر » اعتباريت«گاهي . شود مي
طبق اين اصـطلاح،  . ت براي آثار استمنشأبودن بالذا

اعتباري چيزي است كه تحققش و منشأ آثار بـودنش  
بالعرض است، در برابر اصيل كه تحقق و منشـأ آثـار   

ماهيت به اين معنا در اصـطلاح  . بودنش بالذات است
صدرايي، امري اعتباري و وجود امـري اصـيل اسـت    

: ق 1405؛ مصباح يزدي، 258: ق 1416طباطبايي، (
بـه معنـاي چيـزي    » اعتباري«گاهي اصطلاح ). 23

نفسـه نـدارد؛ يعنـي وجـودش      است كه وجود في
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غيـره اسـت؛ در برابـر آنچـه از وجـود       رابط و في
كـه وجـود    نفسـه برخـوردار اسـت، اعـم از آن     في
طبــق ايــن . اش لنفســه باشــد يــا لغيــره نفســه فــي

اند  ها و روابط اموري اعتباري اصطلاح، همة نسبت
ــايي،( ــز  ). 152/ 3: 1387 طباطب ــات ني ــاهي اوق گ

مفـاهيمي اسـت كـه    » اعتباري«منظور از اصطلاح 
يابي به اهداف و اغـراض عملـي    صرفاً براي دست

در جامعه بر يك سري موضوعات خاص حمل و 
اگـر  » رأس«شوند؛ مثلاً، مفهـوم   ها تطبيق مي بر آن

بر سر انسان يا حيوان كه مصاديق حقيقي آن است 
ومي حقيقي است، اما اگر بر يـك  اطلاق شود، مفه
اي براي يـك   منزلة علامت و نشانه فرد از انسان، به

سري اعتبارها و قراردادهاي ديگـر اطـلاق شـود،    
: ب 1364همـو،  (مفهومي اعتبـاري خواهـد بـود    

» اعتباري«اصطلاح ). 259-258: 1416؛ همو، 152
معقـول  «معناي ديگري نيز دارد كـه متـرادف واژة   

منظور از آن به طور كلـي مفـاهيمي   است و » ثاني
ــار كــرده اســت و  اســت كــه ذهــن آن هــا را اعتب

بنابراين، معاني مختلف اصطلاح  .خارجيتي ندارند
با يكديگر اشـتراك لفظـي دارنـد و هـر     » اعتباري«

در ايـن  . شوند كدام در موردي خاص استعمال مي
، يعنـي  »اعتبـاري «نوشتار معنـاي اخيـر اصـطلاح    

از ديدگاه شيخ اشـراق و علامـه    ،»معقولات ثانيه«
شود، اما اين معناي اخير نـزد   طباطبايي بررسي مي

هـا در   دو فيلسوف كاملاً يكسان نيست و وقتي آن
برنـد و برخـي    آثارشان اين اصطلاح را به كار مـي 

گنجاننـد، بـا يكـديگر     مصاديق را در زمرة آن مـي 
  .هايي دارند كه در ادامه خواهد آمد تفاوت
  

  معيار شناسايي مفاهيم اعتباري ملاك و -2
تـوان   از عبارات شيخ اشراق و علامه طباطبايي، مي

ها و معيارهـايي را بـراي شناسـايي مفـاهيم      ملاك
سهروردي معتقد است كـه  . اعتباري به دست آورد

هر گاه لازمـة تحقـق چيـزي تكـرار آن بـه نحـو       

تسلسلي باشد، چنين امري از صفات عقلي اسـت  
بـر ايـن اسـاس، وي    . نـدارد كه در خارج وجـود  

ــت و    ــت، ماهي ــون ذات، حقيق ــاهيمي همچ مف
 1375سـهروردي،  (دانـد   را اعتباري مي عرضيت

ايـن مـلاك و ميـزان را     التلويحاتدر ). 364: ج
  :دارد چنين بيان مي

خلاصة ملاك و معيار اين است كـه هرچـه   «
آميـز پيـدا    را ديدي كه از تحققش تكرر تسلسـل 

ايـن اصـلاً   [كـه گفـتم    كرد، راه رهايي آن است
اين ميزان را ]. خارجي نيست و فقط ذهني است

كار گير تا امر ذهني  درك كن و در هر كلامي به 
» عنـوان يـك ذات عينـي واقـع نشـود      نزد تو بـه 

  ). 26: الف 1375همو، (
كـل  «اي بـا عنـوان    اين ملاك به صورت قاعده

درآمده است و سهروردي » نوع يتكررّ فهو اعتباري
ابراهيمـي  : نـك (داننـد   گذار اين قاعده مـي  يانرا بن

  ).436-435/ 1: 1388ديناني، 
ملاك دوم سهروردي، براي شناسـايي مفـاهيم   
اعتباري، اين است كه هر گاه صـفت و موصـوف   
مجعول به جعل بسيط باشـند آن صـفت اعتبـاري    
است؛ يعني هر گاه انفكـاك صـفتي از موصـوفش    

ج نخواهـد  ممتنع باشد، آن صفت حقيقتي در خار
بـراي مثـال،   . داشت و اعتبار ذهنـي خواهـد بـود   

تفكيك كرد و » سياهي«توان از  را نمي» بودن رنگ«
يـا زوالـش از آن   » سـياهي «از » بـودن  رنـگ «تأخر 

او بر اين باور است كه چـون تعـدد   . ممكن نيست
جعل در اين موارد معقول نيست، تعدد وجود هـم  

همـو،  ؛ 24: الـف  1375سهروردي، (ممكن نيست 
  ). 69: ب 1375

ملاك سوم سهروردي، براي شناسايي مفـاهيم  
اعتباري، اين است كه به ماهيت خاصي اختصاص 

او در بيـان  . ندارند و قابل حمل بر حقايق متعددند
بـودن وجـود بـه ايـن معيـار اشـاره        دلايل اعتباري

كنـد كـه وجـود بـه حقـايق و       كند و بيـان مـي   مي
كند  واحد، صدق ميهاي متفاوت، به معنايي  پديده
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وي . و از اين حيث معنـايي معقـول و عـام اسـت    
همچنين معتقد است كه مفاهيم ماهيـت، شـيئيت،   
حقيقت و ذات اگر به طور مطلـق در نظـر گرفتـه    

  ).64: همان(شوند، از مفاهيم اعتباري خواهند بود 
علامه طباطبايي نيز معيارهايي بـراي شناسـايي   

  :مفاهيم اعتباري دارد
يمي كه اين قابليت را ندارند كـه هـم   مفاه -1

در ذهــن و هــم در خــارج تحقــق داشــته باشــند  
طباطبـايي،  (انـد   مفاهيمي اعتبـاري و غيـر مـاهوي   

ــو، 256: 1416 ــر وي ). 151: ب 1364؛ هم در نظ
مفاهيم اعتباري مصـداق دارنـد امـا فـرد ندارنـد،      
برخلاف مفاهيم ماهوي كه هـم مصـداق دارنـد و    

يـك ماهيـت همـان ماهيـت     فرد ). همان(هم فرد 
همراه با يك سري خصوصيات فردي اسـت و بـه   
عبارت ديگر، ماهيت در حد و ذات آن اخذ شـده  
است، اما مفاهيم اعتباري در حد مصاديقشان اخـذ  

شان  ها با مصاديق شوند؛ بنابراين رابطة ميان آن نمي
ها  تواند رابطة ماهيت با فرد باشد؛ در نتيجه آن نمي

 .رند، اما فرد ندارندگرچه مصداق دا

مفاهيمي همچون وجود، حيات و علم، كه  -2
شـوند،   هم بر واجب و هم بـر ممكـن حمـل مـي    

آيند؛ چراكه اگر حقيقي باشند،  اعتباري به شمار مي
آيد كـه واجـب نيـز داراي ماهيـت شـود       لازم مي

  ).258: 1416همو،  ؛152-151: همان(
مفهومي كه بر بـيش از يـك مقولـه حمـل      -3
همـان؛ همـو،   (آيـد   اعتباري بـه حسـاب مـي    شود

، زيــرا اگــر چنــين مفهــومي يــك )152: ب 1364
آيـد كـه منـدرج در     مفهوم حقيقي باشد، لازم مـي 

بيش از يك مقوله باشد و در نتيجـه بـيش از يـك    
كه چنين امـري محـال    جنس داشته باشد؛ حال آن

وي معتقد اسـت  ). 258: 1416همو،  همان؛(است 
ي حد ندارند و به علاوه، در حـد  كه مفاهيم اعتبار
همـو،  (گيرنـد   منزلة جنس قرار نمي هيچ ماهيتي به

  ).152: ب 1364

مفاهيم اعتباري با فعاليت و كندوكاو ذهني  -4
كـه،   توضـيح ايـن  ). 151، 20: همان(آيند  پديد مي

مفاهيم ماهوي بـدون فعاليـت مسـتقل عقـل وارد     
كنـدوكاو  شوند، اما مفاهيم اعتباري نياز به  ذهن مي

براي مثال، آدمـي بـه محـض    . مستقل عقلي دارند
بـرد، بلكـه تـا     بودن آن پي نمـي  ديدن ابر به معلول

اي صورت ندهـد، بـه    ذهن بين ابر و باران مقايسه
  .شود مفهوم علت و معلول نايل نمي

اگر مفهومي نتواند در خـارج بـه صـورت     -5
تحقق داشـته باشـد، و از وقـوع     نفسه مستقل و في

نفسة آن تسلسل پيش آيد، آن مفهوم  و في خارجي
بــر ايــن اســاس، وي در مواضــع . اعتبــاري اســت
كند كـه مفـاهيم فلسـفي از قبيـل      مختلف بيان مي

تواننـد در خـارج،    امكان، وجـوب و اضـافه نمـي   
؛ 54: همـان (وجود مستقل و منحازي داشته باشند 

  ).127، 69: 1416همو، 
ك و تـرين مـلا   شود، مهم چنان كه ملاحظه مي

اند اين اسـت   معياري كه هر دو فيلسوف ارائه داده
كه هر گاه از فرض وقوع مفهومي در خارج تكرار 

آميزي پيش آيد، آن مفهـوم   نوع آن به نحو تسلسل
ملاك ديگري كه هـر دو فيلسـوف   . اعتباري است

اند اين است كه هر گاه امري قابل حمـل   ارائه داده
امـور اعتبـاري   بر حقايق متعـدد باشـد، آن امـر از    

اند  خواهد بود؛ البته معيارهاي ديگري را بيان كرده
اند و در عين حـال بـه نظـر     كه با يكديگر متفاوت

شـان   رسد كه تعارضـي بـا معيارهـاي مشـترك     مي
رغـم   كه چرا دو فيلسوف، بـه  نداشته باشند، اما اين

هاي مشابه، در مصاديق مفـاهيم اعتبـاري بـا     ملاك
رند، پرسشي اسـت كـه در   يكديگر اختلاف نظر دا

  .ادامه به پاسخش خواهيم رسيد
  

  »معقولات«بندي  تقسيم -3
شيخ اشراق و علامه طباطبايي معقـولات را بـه دو   

هـا   در واقع، آن. اند دستة اوليه و ثانويه تقسيم كرده
در اين امر با يكديگر توافق دارند كه بايستي ميـان  



 1393سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان  دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،   14

اگـر  مفاهيم حقيقي و اعتباري تفكيك قائل شـد و  
ط اعتبـار  چنين تفكيكي صورت نگيرد، مغالطة خل

  .افتد و حقيقت اتفاق مي
دهـد،   سهروردي، بر اساس ملاكي كه ارائه مـي 

صفات را به دو دستة عيني و ذهني تقسـيم كـرده   
 1375؛ همو، 71: ب 1375سهروردي، : نك(است 

هـاي پيـدايش    يكـي از روش علامه نيـز   ).346: ج
از لحاظ حقيقت و اعتبار تكثر در ادراكات را تكثر 

ــد مــي ــار همــان  . دان منظــور او از حقيقــت و اعتب
ــه اســت  ــولات ثانوي ــه و معق ــولات اولي وي . معق

) حكـم (ادراكات را به دو قسم تصـور و تصـديق   
كند و در ادامه مفاهيم تصوريه را نيز بـه   تقسيم مي

كنــد  دو قســم ماهيــات و اعتباريــات تقســيم مــي 
  ). 64، 59/ 2: الف 1364طباطبايي، (

هر دو فيلسـوف معقـولات اوليـه را مفـاهيمي     
كـه صـورتي در عقـل و     دانند كه علاوه بر ايـن  مي

سـهروردي  . ذهن ما دارند در خارج نيز موجودنـد 
هــا  گويــد كــه آن در تعريــف معقــولات اوليــه مــي

اند كه نه تنها صورتي در عقل دارند، بلكـه   صفاتي
ســهروردي، (خودشــان هــم در خــارج موجودنــد 

ــو، 71: ب 1375 ــه ). 346: ج 1375؛ همــ علامــ
طباطبــايي نيــز در تعريــف ايــن دســته از مفــاهيم 

تواننـد در   اند كه هم مي ها مفاهيمي گويد كه آن مي
خارج موجود شوند و در اين صـورت منشـأ آثـار    

كه در ذهن تحقق يابنـد و   خارجي باشند و هم اين
طباطبايي، (در اين صورت فاقد آثار خارجي باشند 

ــين   ). 151: ب 1364 ــر هم ــعي ديگ وي در موض
دارد و متـذكر   تعريف را از مفاهيم حقيقي بيان مي

شود كه لازمة اين تعريف اين است كه نسـبت   مي
همو، (مفهوم حقيقي به وجود و عدم يكسان باشد 

1416 :256 .(  
سهروردي مفاهيم را فقط به دو دستة عينـي و  

جا  ناش همي بندي است و تقسيم ذهني تقسيم كرده
وي مفـاهيم ذهنـي را مفـاهيمي    . پـذيرد  پايان مـي 

گونه  داند كه فقط صورتي در ذهن دارند و هيچ مي
شان را  خارجيتي ندارند؛ يعني نحوة وجود خارجي

او سـپس تمـامي   . دانـد  بودنشـان مـي   همان ذهنـي 
داند و  مفاهيم فلسفي و منطقي را ذهني محض مي

يزي ميـان  دهد و تما در زمرة مفاهيم ذهني قرار مي
؛ 71: ب 1375سـهروردي،  (شـود   ها قائل نمـي  آن

  ). 346: ج 1375همو، 
علامه طباطبايي مفـاهيم اعتبـاري را مفـاهيمي    

داند كه، برخلاف مفاهيم حقيقي، اين قابليت را  مي
ندارند كـه هـم در ذهـن باشـند و هـم در خـارج       

؛ همـو،  151: ب 1364طباطبـايي،  (موجود شـوند  
ــيم). 256: 1416 ــاهيم و  ب تقسـ ــدي وي از مفـ نـ

معقولات، برخلاف سهروردي، به همين حد بـاقي  
ماند، چراكه او معتقد اسـت مفـاهيم اعتبـاري     نمي

يك قسم آن را معقولات ثـاني  : اند خود بر دو قسم
شـود و   داند كه شامل مفاهيم فلسفي مي فلسفي مي

دانـد كـه    قسم ديگر را معقولات ثاني منطقـي مـي  
گــاه  آن. گيــرد ربــر مــيهمــة مفــاهيم منطقــي را د

: دانـد  معقولات ثانية فلسفي را نيز بر دو قسـم مـي  
دانــد كــه حيثيــت  يــك قســم آن را مفــاهيمي مــي

بـودن و منشـأ آثـار     شان حيثيت در خـارج  مصداق
بودن است، مانند وجـود كـه هرگـز بعينـه      خارجي

شوند؛ چراكه چنين امـري مسـتلزم    وارد ذهن نمي
؛ همو، 151: ب 1364همو، (انقلاب در ذات است 

؛ قســم ديگــر مفــاهيمي كــه حيثيــت )256: 1416
نيـافتن در خـارج اسـت و در     شـان تحقـق   مصداق

زند و معتقد است كه عدم  باره، عدم را مثال مي اين
تواند وارد ذهن شـود؛ چراكـه ورود آن در    نيز نمي

ذهن مستلزم انقلاب به چيزي است كه قابل وجود 
ة معقولات ثاني علامه دربار). همان(خارجي است 

انـد كـه حيثيـت     ها مفاهيمي گويد كه آن منطقي مي
شان بودن در ذهن است و به همين سبب،  مصداق

تحقق اين مفاهيم در خارج محـال اسـت؛ چراكـه    
مستلزم آثار خـارجي و بنـابراين انقـلاب در ذات    

  .است
تـوان گفـت كـه علامـه در ايـن مسـئله از        مي

چراكه در نـزد  ديدگاه ملاصدرا تبعيت كرده است؛ 
  :صدرا نيز سه نوع مفهوم قابل شناسايي است
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صفات و مفاهيم انضمامي كه مابازاي عيني ) 1
  .دارند؛ مانند سفيدي

صفات و مفاهيم انتزاعي كه هرچند مابازاي ) 2
كننـد؛   عيني ندارند، اما امور عيني را توصـيف مـي  

 .مانند وجوب و امكان

ــه هــيچ ) 3 ــي ك ــاهيم ذهن ــه  صــفات و مف گون
بودنشان  شان همان ذهني ارجيتي ندارند و عينيتخ

/ 1: 1981شيرازي، (است؛ مانند جزئيت براي زيد 
334-335.( 

همان طور كه پيداسـت شـيخ اشـراق مفـاهيم     
اي همچــون وجــوب، امكــان و وجــود را  فلســفي

رديف مفاهيم منطقي پنداشـته اسـت و احكـام     هم
بـار  مفاهيم ثانية منطقي را بر مفاهيم ثانيـة فلسـفي   

بنـدي مفـاهيم نـزد     كه تقسـيم  كرده است؛ حال آن
علامــه طباطبــايي بــه ســه قســم معقــولات اولــي، 
معقولات ثاني فلسـفي و معقـولات ثـاني منطقـي     

  .صورت گرفته است
  

  نحوة وجود مفاهيم حقيقي و اعتباري -4
دربارة نحوة وجود مفاهيم حقيقـي، سـهروردي و   

مفـاهيم   علامه طباطبايي هر دو بر اين باورنـد كـه  
مزبور قابليت آن را دارند كه با هر دو وجود ذهني 

 1375سـهروردي،  : نـك (و خارجي محقق شـوند  
: 1416؛ همــو، 151: ب 1364 ؛ طباطبــايي،71: ب

، اما بحث و اختلاف نظر بر سر نحوة وجود )256
مفاهيم اعتباري و معقولات ثانيه است كه از ديرباز 

  .داشته استبر سر اين مسئله اختلاف نظر وجود 
ســهروردي ســه نظريــه دربــارة نحــوة وجــود 

  :دارد كه از اين قرارند مفاهيم اعتباري بيان مي
مفـاهيمي ماننـد وجـود، وحـدت و      :قول اول

شان اموري زايد بـر اشـياء و    امكان از حيث مفهوم
در واقع، اين گـروه بـر   . اند طبيعتاً محقق در خارج

م در هـم در ذهـن و ه ـ   اين نظرند كه اين مفـاهيم 
: ج 1375سـهروردي،  (انـد   خارج زائد بر ماهيـات 

دانـد و   سهروردي اين نظريه را صحيح نمي). 343
   ).349-344: همان: نك(كند  ها را رد مي دلايل آن

اين مفاهيم فقـط در ذهـن زائـد بـر      :قول دوم
ايـن  . اند، اما در خارج چنين زيادتي ندارند ماهيات

ت نظــري اســت كــه ســهروردي خــود بــر آن اســ
  ). 343: همان(

مفاهيم اعتباري، چه در خاج و چـه   :قول سوم
در . وجه زائد بـر ماهيـات نيسـتند    هيچ در ذهن، به

ها پذيرفته نيست،  اين نظر نه تنها تمايز خارجي آن
ــز انكــار مــي  بلكــه تمــايز ذهنــي آن . شــود هــا ني

سهروردي ايـن نظريـه را واضـح الـبطلان دانسـته      
صـلاحيت بـراي    داران آن را فاقـد  است و طـرف 

  ).همان(داند  تخاطب مي
بنابراين، سهروردي زيادت ذهني اين مفاهيم را 

هـا را قبـول    پذيرفته است، اما زيادت خـارجي آن 
ها ذهني محض  ندارد و از عدم زيادت خارجي آن

ها را نتيجه گرفته است؛ يعني از ديدگاه او  بودن آن
هر دو دسـته از مفـاهيم منطقـي و فلسـفي ذهنـي      

سهروردي . گونه خارجيتي ندارند اند و هيچ محض
تصورش بر اين است كه اگـر مفـاهيم فلسـفي در    
خارج موجود باشند، بايستي به صورت مسـتقل و  

جـا كـه ايـن     انضمامي تحقق داشته باشـند و از آن 
ــه نحــو  نحــوه از وجــود موجــب تكــرار آن هــا ب

تواننـد خـارجي    شود، بنابراين نمي آميز مي تسلسل
  .اند نتيجه ذهني محضباشند و در 

علامه طباطبايي نيز ماننـد سـهروردي زيـادت    
پذيرد، اما برخلاف او و  خارجي اين مفاهيم را نمي

به پيروي از ملاصدرا از عدم زيادت خارجي ايـن  
هـا را نتيجـه    مفاهيم ذهني محـض بـودن همـة آن   

تـوان مفـاهيم    او معتقد اسـت كـه نمـي   . گيرد نمي
شت، بلكه فقـط يـك   اعتباري را ذهني محض پندا

قسم آن ذهني محض است، يعني معقـولات ثـاني   
شانْ بودن در ذهن است  منطقي كه حيثيت مصداق

؛ اما )256: 1416؛ همو، 151: ب 1364طباطبايي، (
در باب معقولات ثاني فلسفي، گرچه معتقد اسـت  

تواننـد در خـارج بـه صـورت      كه اين مفاهيم نمي
تحقــق  شــان مســتقل و زائــد بــر ذات موضــوعات

مربوط   داشته باشند، و حتي دلايلي براي رد نظرية
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به وجود مستقل مفاهيمي همچون امكان در خارج 
ــت  ــك(آورده اس ــان: ن ــرخلاف  )45: هم ــا ب ، ام

گيـرد كـه پـس     سهروردي، از اين امر نتيجـه نمـي  
گويد اگرچه اين مفـاهيم   اند، بلكه مي ذهني محض

بـع  در خارج به صورت مستقل محقق نيستند، به ت
بنـابراين،  . شان در خارج موجودنـد  وجود موضوع

علامه معتقد است كـه گرچـه عـروض معقـولات     
شان خارجي  ثانية فلسفي در ذهن است، اما اتصاف

شــان  اســت و در خــارج بــه تبــع وجــود موضــوع
به نظر برخي انديشـمندان،  ). 46: همان(موجودند 

بخش اول سخن علامـه، يعنـي عـروض ذهنـي و     
قـولات ثـاني فلسـفي، از بـاب     اتصاف خارجي مع

همراهي با جمهور است، اما قسمت اخير كلام او، 
يعنــي موجوددانســتن معقــولات ثــاني فلســفي در 

شان، بر اساس ديدگاه  خارج به تبع وجود موضوع
). 466: 1382جوادي آملي، (نهايي و ادق او است 

، الاسـفارالاربعه اش بـر   علامه طباطبايي در تعليقـه 
را را پذيرفته و آن را حق و صـريح  نظر نهايي صد
گويد كه وجـود رابـط در دو    وي مي. دانسته است

طرف خود موجود است؛ از اين رو معنا ندارد كـه  
يكي از طرفين قضيه، ذهني و ديگري خارجي، يـا  

هــا حقيقــي و ديگــري اعتبــاري باشــد  يكــي از آن
  ). 337/ 1: 1981طباطبايي، (

ي فلسـفي  از ديـدگاه ملاصـدرا، معقـولات ثـان    
ها از هسـتي   حظي از هستي دارند؛ هرچند بهرة آن

بسيار ضعيف است و نحوة وجودشان در خارج به 
ملاصدرا معتقد اسـت  . صورت وجود رابط است

وقتي كه يك طرف ربط كه موضوع و موصـوف  
انسان ممكن الوجود «است، مانند انسان در مثال 

توان گفت كه  در خارج موجود باشد، نمي» است
ديگر ربـط كـه محمـول و وصـف اسـت،      طرف 

مانند امكان در مثـال يادشـده، در ذهـن موجـود     
به عبارت ديگـر، اتصـاف و ربـط در هـر     . است

موطني كه تحقق پيدا كند، دو طرف اتصاف نيـز  
شــيرازي، (بايــد در همــان مــوطن تحقــق يابنــد 

1981 :1 /336 -337 .(  

كـه، در نگـاه صـدراييان، معقـولات      حاصل آن
تواننـد هماننـد معقـولات     هرگز نمـي ثاني فلسفي 

اوليه از وجود مستقل يا انضمامي برخوردار باشند؛ 
ــد؛  چراكــه در ايــن صــورت تسلســل لازم مــي  آي

هـا بـه تبـع وجـود منشـأ انتـزاع خـود         بنابراين آن
با ايـن  . موجودند و وجودشان غير انضمامي است

توضيح، ديگر اشكال سهروردي در باب پديدآمدن 
رد نخواهــد بــود؛ چراكــه ايــن تسلســل محــال، وا

اشكال در صورتي است كه اين مفاهيم به صورت 
  . مستقل در خارج محقق باشند

نقاط اشتراك و اختلاف شيخ اشـراق و علامـه   
طباطبايي دربارة نحوة وجود معقـولات در مـوارد   

  :شود زير خلاصه مي
ــي و    -1 ــاهيم حقيق ــود مف ــوة وج ــارة نح درب

سنگ و درخت بـا  معقولات اوليه، همچون انسان، 
يكديگر توافق دارنـد كـه ايـن مفـاهيم بـا هـر دو       

  شوند؛ وجود خارجي و ذهني موجود مي
دربارة نحوة وجود معقولات ثانيـة منطقـي    -2

همچون كلي، جزئـي، نـوع و جـنس بـا يكـديگر      
انــد و  توافــق دارنــد كــه ذهنــي صــرف و محــض

  گونه خارجيتي ندارند؛ هيچ
دارنـد كـه   دو فيلسوف با يكـديگر توافـق    -3

مفاهيم فلسفي همچون امكان و وجوب در خـارج  
توانند زايد بر ماهيت باشند؛ چراكه اگـر مـثلاً    نمي

متمـايز باشـد، لازم   » درخت«در خارج از » امكان«
گـاه   آيد كه امكان مستقلاً تحقق داشته باشد؛ آن مي

براي اين امكان، امكان ديگري باشد و الي آخر كه 
  انجامد؛ به تسلسل مي

سهروردي از عدم زيادت مفـاهيم فلسـفي    -4
اند، اما علامـه   ها ذهني محض گيرد كه آن نتيجه مي

از عدم زيادت مفاهيم فلسفي ذهني صـرف بـودن   
گيرد؛ او معتقد است اين مفاهيم  ها را نتيجه نمي آن

در خارج وجـودي مسـتقل و منحـاز ندارنـد، نـه      
ت بنـابراين، معقـولا  . كه اصلاً خارجيتي ندارند اين

ثانيــة فلســفي در خــارج بــه صــورت جــوهري و 
هـا لازم   انضمامي موجود نيستند كه تكرار نـوع آن 
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شان از سنخ وجود رابط و بـه   بيايد؛ بلكه خارجيت
صورت معاني حرفيه اسـت و بـه عبـارت ديگـر،     

شان  اند كه وجود و واقعيت ها صفات و احكامي آن
  .شان است عين وجود و واقعيت موصوف

  
  مفاهيم حقيقي و اعتباري ملاك صدق -5

شيخ اشراق مـلاك صـدق مفـاهيم حقيقـي و عينـي      
هـا بـا    همچون سفيدي را مطابقت صـورت ذهنـي آن  

دربارة مفاهيم اعتباري، بـه  . داند مي شان وجود خارجي
كه وجود خـارجي ندارنـد، مسـئلة مطابقـت      دليل اين

كنـد   صورت ذهني با وجود خـارجي را مطـرح نمـي   
، اما اين بدان معنا نيسـت  )71: ب 1375سهروردي، (

كه ذهن به گزاف و هر گونه كه خواست حكم كنـد،  
بلكه ذهن امور اعتباري و ذهنـي را فقـط بـر اسـاس     
صلاحيت ماهيت، به دليل خصوصيتي كه دارد، بر آن 

سهروردي معتقد است همان گونـه كـه   . كند حمل مي
توانيم  جزئيت مفهومي ذهني است و در عين حال نمي

ه هر ماهيتي حمـل كنـيم؛ مفـاهيمي همچـون     آن را ب
هـا نيـز همـين     جنسيت، نوعيت، امتنـاع و شـبيه ايـن   

  ). 163: د 1375؛ همو، 347: ج 1375همو، (اند  گونه
  :كند وي اين مطلب را چنين تقرير مي

طور نيست هر گاه شيئي محمول ذهنـي   و اين«
شـود، مـا    باشد، مثل جنس كه بر چيزي حمل مـي 

آيد، ملحـق   ه هر ماهيتي كه پيش ميبتوانيم آن را ب
قاعـدة صـدق در   [سازيم و صـادق بـدانيم؛ بلكـه    
به امري ملحـق  ] محمول ذهني اين است كه آن را

كـه ايـن محمـول ذهنـي     ] و حمـل كنـيم  [سازيم 
مثلاً [اختصاصاً براي آن امر، صالح و درخور است 

]. جنس درخور حيوان و نوع درخور انسان اسـت 
اولاً،  كـه [ساير اعتبارات  و همچنين است وجود و

هـا،   اجزاي ماهيات خارجي نيستند؛ ثانياً، صدق آن
نه به حسب مطابقت با خـارج، بلكـه بـه حسـب     

» ]هـا بـه امـري درخـور و صـالح اسـت       الحاق آن
  ).72: ب 1375؛ همو، 94: 1388همو، (

شود كه ملاك صـدق   با اين توضيح روشن مي
لاحيت مفاهيم اعتباري، از ديدگاه سـهروردي، ص ـ 

منزلة موضوع براي محمول قرار  ماهيتي است كه به
براي مثال، انسان كه يك امر ممكن است . گيرد مي
گاه صلاحيت اين را ندارد كه وجـوب بـر آن    هيچ

جاست كه شيخ اشراق  البته مشكل اين. حمل شود
ملاك يا راهي براي تشـخيص صـلاحيت ماهيـت    

اگـر  . )257/ 1: 1389پنـاه،   يزدان(دهد  نشان نمي
 بخواهيم سخن سهروردي را براي اصلاح و فهم
حمل بر ديدگاه صدراييان كنيم، كه پـس از ايـن   
در بيان علامه طباطبـايي آن را بررسـي خـواهيم    
كرد، با نگاه او راجـع بـه نحـوة وجـود مفـاهيم      
اعتباري سازگار نخواهد افتاد، زيـرا او بـرخلاف   
صدراييان كـه بـه وجـود انتزاعـي و رابـط ايـن       

فاهيم در خـارج معتقدنـد، هـيچ نحـوة وجـود      م
  .شناسد ها نمي خارجي براي آن

علامه طباطبايي دربارة مـلاك صـدق قضـايا    
را مطرح كرده و معتقد است » نفس الامر«مسئلة 

اي بـه واسـطة مطابقـت     بودن هر قضيه كه صادق
اسـت و ثبـوت نفـس الامـري را     » نفس الامر«با 

 ـ اعم از ثبوت ذهني و خـارجي مـي   نفـس  «. ددان
قضاياي خـارجي، جهـان خـارج و عـالم     » الامر

قضـاياي ذهنـي، عـالم    » نفس الامر«عين است و 
نحوة ثبوت مفاد قضيه نيـز بـه موضـوع و    . ذهن

محمــول آن قضــيه بســتگي دارد كــه از مفــاهيم 
ــي   ــاري عقل ــاهيم اعتب ــا از مف ــاهوي باشــد ي  1م

  ).21- 20: ب 1364طباطبايي، (
  

  مصاديق معقولات ثانيه -6
دو فيلسوف اشراقي و صدرايي مورد بحث مـا   هر

انـد   منزلة مفاهيم اعتباري ذكر كـرده  مصاديقي را به
ها اتفاق نظر و در برخي ديگر،  كه در بعضي از آن
ناميدن مفاهيمي كـه   در اعتباري. اختلاف نظر دارند

بعدها معقول ثاني منطقي خوانـده شـدند ايـن دو    
ما در تعيـين  فيلسوف اختلافي با يكديگر ندارند، ا



 1393سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان  دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي،   18

مصــاديق اعتبــاري از نــوع فلســفي اخــتلاف نظــر 
دارند؛ در واقع، اختلاف معمولاً بر سر فلسـفي يـا   

  . بودن موارد اختلافي است ماهوي
  
  وجود -6-1

حقيقتي در خـارج قائـل   » وجود«سهروردي براي 
تواند در  داند كه نمي نيست و آن را امري ذهني مي

ين جهـت او در  خارج زائد بر ماهيت باشد؛ به هم
، دلايـل  حكمـه الاشـراق  بـه ويـژه    آثار متعددش،

را ذهنـي  » وجـود «آورد و  متعددي بر اين امر مـي 
-64: ب 1375سـهروردي،  : نـك (داند  محض مي

عمـدة ايـن ادلـه    ). 23-22: الـف  1375؛ همو، 66
تقريرهاي مختلف لزومِ تسلسـل از فـرض تحقـق    

  .در خارج است» وجود«
راييان، مفهوم وجـود  در نظر علامه و ساير صد

اعتباري و ذهني، امـا حقيقـت آن امـري اصـيل و     
در نظر وي، حقيقت وجود . محقق در خارج است

ملاصدرا در . امري خارجي و عين جارجيت است
  :نويسد باره مي اين

شـود و از   همين طور وجود، گاهي اطلاق مـي 
ــه و    ــولات ثاني ــي از معق ــي عقل ــاي انتزاع آن معن

در نفس الامر و واقع هـيچ  مفهومات مصدري، كه 
تحقق و ثبوت ندارند، مراد و مقصود اسـت و بـه   

و گـاهي اطـلاق   . شـود  نام وجود اثباتي ناميده مي
شود و از آن امر حقيقي كه مـانع ورود عـدم و    مي

از ذاتــش بــه ذاتــش و از ماهيــت بــه » لا شــيئيت«
شود، مـراد   مي) امر حقيقي(واسطة انضمامش بدان 

؛ همو، 64-63/ 1: 1384زي، شيرا(و مقصود است 
1981 :1 /64-65.(  

علامه طباطبايي معتقد اسـت كـه هرگـز نبايـد     
و حقيقـت آن خلـط صـورت     دميان مفهوم وجـو 

گيرد، زيرا مفهوم وجـود امـري اعتبـاري و ذهنـي     
است، اما حقيقت آن اصيل و عين خارجيت است؛ 

آيـد و صـورت عقلـي     بنابراين هرگز به ذهن نمـي 
  ). 39، 16: 1416، طباطبايي(ندارد 

امـري  » وجود«بنابراين، از نظر وي تنها مفهوم 
اعتباري و انتزاعي است، اما حقيقت و مصاديق آن 

  2.اند حقيقي و اصيل
  

  مواد ثلاث، وحدت و كثرت -6-2
شيخ اشراق در آثـارش مفـاهيم وجـوب، امكـان،     

منزلة مفـاهيم اعتبـاري ذكـر     وحدت و كثرت را به
آورد  ها مـي  بودن آن بر اعتباريكند و دلايلي نيز  مي

ــك( ــهروردي، : ن ــخن ) 69-67: ب 1375س و س
ــد امكــان در خــارج داراي   كســاني را كــه معتقدن

گويـد همـان    او مـي . كند هويت عيني است رد مي
بــودن چيــزي در خــارج لازم  گونــه كــه از ممتنــع

آيد كه امتناع در خارج موجود باشـد، مفـاهيم    نمي
مانند اين امور نيز  ديگري همچون وجود، امكان و

  ). 162: د 1375همو، (هويت عينيه ندارند 
هنگـامي   نهايه الحكمـه علامه طباطبايي نيز در 

كنـد امكـان را از    كه بحث مواد ثلاث را مطرح مي
داند كه در خارج، به تبع  معقولات ثاني فلسفي مي

: 1416طباطبايي، (وجود موضوعش، موجود است 
آيـد   كسـاني برمـي   وي درصدد رد نظرية). 45-46

كه امكان را يك امـر عينـي داراي وجـود مسـتقل     
دانند و در عين حال با اين ديدگاه كه امكان امر  مي

عقلي محضي است كـه هـيچ صـورتي در خـارج     
علامـه در   ).45: همـان (كند  ندارد نيز مخالفت مي
هاي امكـان ذاتـي و امكـان     جايي ديگر، كه تفاوت

را » امكـان ذاتـي  «كنـد،   استعدادي را بررسـي مـي  
دانـد كـه وجـود     مفهومي اعتبـاري و انتزاعـي مـي   

اي در خارج ندارد و فقط معروضـش كـه    جداگانه
همـو،  (منشأ انتزاعش است مابازاي خـارجي دارد  

او بر ايـن بـاور اسـت كـه امكـان      ). 49: ب 1364
وصف ماهيت من حيـث هـي اسـت؛ بنـابراين از     

جــا كــه چنــين مــاهيتي امــري اعتبــاري اســت،  آن
اوصاف متصف به آن از جملـه امكـان نيـز امـري     

علامـه  ). 50: همـان (شـود   اعتباري محسـوب مـي  
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ــان،    ــار امك ــهروردي در كن ــد س ــايي همانن طباطب
دانـد و آن را از   وجوب را نيز امـري اعتبـاري مـي   
داند كه در خـارج   شئون وجودي موجود مطلق مي

؛ 54: همان(به تبع وجود موضوعش موجود است 
وي در ادامه، حـرف كسـاني را   ). 69: 1416همو، 

كه وجوب و امكان را در خارج به صورت مستقل 
 1364همـو،  ( دانـد  دانند، قابل اعتنا نمـي  محقق مي

بودن وحدت و  اي به اعتباري علامه اشاره). 54: ب
بنابراين، . )69: 1416همان؛ همو، (كثرت نيز دارد 

سهروردي و علامه طباطبـايي مفـاهيمي همچـون    
ــاري  وجــوب، ام ــرت را اعتب ــان، وحــدت و كث ك

دانند؛ البته با توجه به معنـاي اعتبـاري و نحـوة     مي
وجــود مفــاهيم اعتبــاري نــزد ايــن دو فيلســوف،  

هـا   بودن اين مفاهيم در نگـاه آن  مقصود از اعتباري
  .شود متفاوت مي

  
  جوهر و عرض -6-3

منزلـة امـور    سهروردي عرضيت و جوهريت را بـه 
بـودن   لايلي نيز بر اعتبـاري كند و د اعتباري ذكر مي

او بــا ديــدگاه مشــائيان كــه فقــط . آورد هــا مــي آن
شناسـند و دربـارة    عرضيت را امري اعتبـاري مـي  

كنـد   جوهريت چنين نظري ندارنـد، مخالفـت مـي   
گويـد   سهروردي مـي ). 72: ب 1375سهروردي، (

از اعراض » عرضيت«بودن  كه مشائيان علت بيرون
كنـد و   چيزي را تعقل ميدانند كه انسان  را اين مي
كنـد؛ بـدين جهـت،     بودن آن شـك مـي   در عرض

وي بيـان  . بيـرون از آن چيـز اسـت   » بودن عرض«
چنـين داوري  » جوهريـت «كند كه آنان دربـارة   مي

انــد كــه اگــر انســان در  انــد و فكــر نكــرده نكــرده
» جوهريـت «شيئي شك كند، قطعـاً در  » عرضيت«

او ايـن  بنـابراين،  ). همـان (كنـد   آن نيز شـك مـي  
و معتقـد  ) 73: همـان (دانـد   استدلال را جدلي مـي 

زايد بر جسميت نيست؛ دليل » جوهريت«است كه 
كمـال  » جوهريـت «او بر اين مطلب آن اسـت كـه   

ماهيت شيء است و كمال ماهيـت شـيء بـه ايـن     

است كه در قوام و تحقق خـود از محـل مسـتغني    
از اين رو، كمال شيء جوهري به نفس خود . باشد

او . اي ندارد ء محقق است و وجود جداگانهآن شي
زائـد بـر   » جوهريـت «گويـد كـه اگـر     در ادامه مي

اي داشته باشد، به  جسميت باشد و وجود جداگانه
» جوهريـت «بنابراين، . شود تسلسل محال منجر مي

  ).71-70: همان(امري زائد بر جسميت نيست 
را مفهومي » عرض«علامه طباطبايي نيز مفهوم 

دانـد كـه از نحـوة وجـود      ي اعتباري ميعام و امر
شـمار اعـراض در نظـر     .شـود  اعراض انتـزاع مـي  

تاست كه مقولات و اجناس عالي » نه«ابتدايي وي 
دهنــد و معتقــد اســت كــه مفهــوم  را تشــكيل مــي

هاست، نه جنسي كـه فـوق    عرض عام آن» عرض«
، )68: ب 1364طباطبـايي،  (ها قرار گرفته باشد  آن

ــارة  ــا او درب ــو«ام ــدارد و  » هرج ــري ن ــين نظ چن
جـوهر را مفهـومي اعتبـاري    برخلاف سـهروردي  

كه از نحوة وجود  علامه جوهر را ـ با اين . داند نمي
دهـد كـه وجـود     شود و نشـان مـي   شيء انتزاع مي

يابــد ـ مفهــومي    شــيء در موضــوع تحقــق نمــي
داند، بلكـه آن را مفهـومي مـاهوي و     اعتباري نمي
تر از آن جنسـي  دانـد كـه بـالا    اي مـي  جنس عـالي 

دليل اين مطلب آن است كه جوهرْ جـنس  . نيست
كند و  ها صدق مي اي است كه بر آن ماهيات نوعي

هاست، زيرا نيازمندبودن ماهيـات عرضـي    مقوم آن
شان به موضوع مستلزم آن است  در وجود خارجي

كه در خارج ماهيتي وجود داشـته باشـد كـه ذاتـاً     
ها باشد؛ چراكـه   آننياز از  موضوع آن اعراض و بي

اگر چنين موضوعي در خارج وجود نداشته باشد، 
يابد و در نتيجـه   نهايت ادامه مي سلسلة نيازها تا بي

  .هيچ ماهيتي تحقق نخواهد يافت
  

  مقولات و مفاهيم عامِ قابل اطلاق بر آن -6-4
را از آن جهت كـه محمـول و   » مقوله«شيخ اشراق 

 1375روردي، سه(داند  مقوله است امري ذهني مي
پس مقولات عشر كه جـوهر، كـم،   « ).74، 71: ب
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كيف، اين، متي، وضع، اضافه، ملك، و ان يفعـل و  
بودن  اند، همگي از حيث مقوله و محمول ان ينفعل

بــر ). 202: 1372شــهرزوري، (» انــد اعتبــار عقلــي
همين قياس، شـيح اشـراق مفهـوم شـيئيت، ذات،     

ت خاصي حقيقت و ماهيت به طور مطلق، نه ماهي
مانند انسان يـا اسـب را اعتبـاري و از محمـولات     

، 361: ج 1375سـهروردي،  (داند  عقلي محض مي
). 64: ب 1375؛ همــو، 175: د 1375؛ همــو، 364

علامه نيز مفهوم ماهيت، شيئيت و مانند آن را كـه  
دانـد و   كنند، اعتباري مي بر همة مقولات صدق مي

نحـوة وجـود    داند كـه از  ها را مفاهيم عامي مي آن
). 89: 1416طباطبــايي، (شــوند  اشــياء انتــزاع مــي

دربارة مقولات و ماهيات خاص، اين دو فيلسوف 
  :اند قائل به تفصيل شده

ــولات    ــي از مق ــهروردي برخ ــدگاه س از دي
او در . انـد  اعتباري و برخي ديگـر غيـر اعتبـاري   

: دانـد  مقولات را بر دو قسم مـي  حكمه الاشراق
عقلي همچـون اضـافه و    يك قسم آن اعتباريات

عدد، قسم ديگر حقايق خارجي و صفات عيني، 
بيـان سـهروردي در ايـن    . همچون سياهي و بـو 

  :باب چنين است
بايد دانست كه مقولاتي كـه مشـائيان تحريـر    «
هــا و  بــودن آن انــد همگــي از لحــاظ مقولــه كــرده

بعضـي  . ها اعتباريات عقلي هستند بودن آن محمول
ز آن اشـتقاق يافتـه اسـت،    از مقولات كه مشتقي ا

ــب     ــه حس ــولي از آن ب ــه محم ــيطي ك ــي بس يعن
خصوصيات آن اخذ شده است، نيز صـفت عقلـي   

اعتبار عقلـي اسـت   » پدر«مثلاً [است؛ مثل مضاف 
» پـدري «كه آن يـك محمـول كلـي اسـت و      چون

كه مبدأ اشتقاق پدر است نيز يـك صـفت   ) ابوت(
همچنين است اعـداد بـا خصوصـيتي    ] عقلي است

ارنـد چنانچـه گذشـت، همچنـين اسـت هـر       كه د
. اي كه اضـافه و نسـبت در آن داخـل اسـت     مقوله

نفسـه يـك صـفت     بعضي از مقولات خودش فـي 
شدن آن تحـت مقـولات بـه     عيني است، اما داخل

ــار عقلــي اســت  ــو«مثــل . حســب اعتب مــثلاً و » ب
» بودن شـأن امـر عقلـي اسـت     كه كيفيت» سياهي«
  ).74: ب 1375؛ همو، 96: 1388سهروردي، (

شود، سهروردي بين  همان طور كه ملاحظه مي
. بودن جمع كرده است برخي از مقولات با اعتباري

دانـد؛   ها را از مفاهيم اعتباري مي او اضافه و نسبت
گونه خارجيتي ندارند و ذهنـي   به اين معنا كه هيچ

و مقولات متي، أين، وضـع  ) 70: همان(اند  محض
شيخ اشراق دو . گرداند و جده را نيز به اضافه برمي

گرداند  ينفعل را به حركت برمي يفعل و ان مقولة ان
همـو،  (افزايـد   و حركت را به شمار مقـولات مـي  

كــه آن را نــه از مفــاهيم   ) 12-11: الــف 1375
داند و هنگـامي   اعتباري، بلكه از مفاهيم ماهوي مي

كه صفات را بـه دو دسـتة عينـي و ذهنـي تقسـيم      
صـفات عينـي بـه شـمار     كند، حركت را جـزء   مي
  ).71: ب 1375همو، (آورد  مي

علامه طباطبايي همة مقولات نسبي را در نظـر  
داند كه وجود مسـتقل   نهايي از مفاهيم اعتباري مي

شـان   اي ندارند و به تبع وجود موضـوع  و جداگانه
معتقـد   نهايه الحكمـه وي در . در خارج موجودند

 است كه نحوة وجود اضافه به اين صـورت اسـت  
كه عقل از موضوعي كـه واجـد نسـبت متكـرر و     

ها  كه چيزي در خارج به آن متلازم است، بدون آن
. كنـد  ها انتزاع مـي  ضميمه شود، وصفي را براي آن

بنابراين، اضافه در خـارج بـه وجـود موضـوعش     
 3موجود است و وجود جداگانه و مسـتقلي نـدارد  

  ). 127: 1416طباطبايي، (
امي كه بحث وقـوع  علامه در جايي ديگر، هنگ

گويد كـه   كند، مي حركت در مقولات را مطرح مي
ــين جــده حركــت رخ   ــة اضــافه و همچن در مقول

اند  ها اموري انتزاعي او معتقد است كه آن. دهد نمي
و مابــازاي مســتقلي در خــارج ندارنــد، بلكــه     
وجودشان قائم به وجود طرفين است؛ از ايـن رو،  

ها  ربارة آنهيچ حكم مستقلي از جمله حركت را د
؛ همـو،  127: ب 1364طباطبايي، (داند  صادق نمي
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ــز در ). 206: 1416 ، الاســفار الاربعــهملاصــدرا ني
هنگامي كه بحـث وقـوع حركـت در مقـولات را     

كند، نظري شبيه نظر علامه دربارة اضافه  مطرح مي
توان گفـت كـه    و جده دارد كه با توجه به آن، مي
فهـوم مـاهوي   اضافه و همچنين جده اساساً يك م

انــد كــه  نيسـتند، بلكــه از معقــولات ثــاني فلســفي 
مابازايي در خـارج ندارنـد و وجودشـان بـه تبـع      

شـان اسـت؛ عبـارت صـدرا در      وجود منشأ انتـزاع 
امـا اضـافه، اگرچـه در آن    «: باره چنـين اسـت   اين

شـود، امـا وجـود اضـافه      تجدد و نوشدن واقع مي
دو  وجود مستقلي نيست، بلكه اضافه تـابع وجـود  

طرف است و در آن ذاتاً حركتي نيسـت و همـين   
كـه حركـت آن تـابع حركـت      طور جده، براي اين

شـيرازي،  ( »باشد در عمامه و يا امثال آن مي» ايني«
  ).79/ 3: 1981؛ همو، 64/ 3: 1384

ينفعل را  يفعل و ان علامه طباطبايي دو مقولة ان
داند كه در خارج بـه تبـع    نيز از معقولات ثانيه مي

هـا را از زمـرة    انـد و آن  شان محقـق  وجود موضوع
 نهايه الحكمه،او در . داند معقولات اولي خارج مي

در پاسخ به كساني كه در وقـوع خـارجي ايـن دو    
انـد و معتقدنـد كـه از وقـوع      مقوله مناقشـه كـرده  

آيـد،   خارجي داشتن اين مفاهيم تسلسل پيش مـي 
ي وجود مستقل داشتن اين مفاهيم را در خارج نف ـ

كرده است و از نظـر او ايـن اشـكال در صـورتي     
هـا در خـارج داراي وجـود     آيد كـه ايـن   پيش مي

  ). 136: 1416طباطبايي، (مستقل و جداگانه باشند 
اش، عـلاوه بـر مقـولات     علامه در نظر نهـايي 

نسبي ذكرشده، ساير مقولات نسبي از قبيـل أيـن،   
متي و وضع را از مفاهيم فلسفي و معقولات ثـاني  

هـايي   داند؛ چراكه او مقـولات نسـبي را هيئـت    مي
انــد و از  شــان دانــد كــه قــائم بــه موضــوعات مــي

آينـد   هاي موجود در آن موضوعات پديد مي نسبت
شـود، علامـه    چنان كه ملاحظه مـي ). 126: همان(

طباطبايي در نظـر نهـايي همـة مقـولات نسـبي را      
دانـد كـه در    معقول ثاني و مفاهيمي اعتبـاري مـي  

صورت مسـتقل تحقـق ندارنـد، امـا وي      خارج به
ــاري و از    ــت را اعتب ــهروردي حرك ــرخلاف س ب

داند، زيرا مفاهيمي كه بر بيش از  معقولات ثانيه مي
 1364همـو،  (انـد   يك مقوله حمل شوند اعتبـاري 

 ). 258: 1416؛ همو، 152: ب

بنابراين، شيخ اشراق و علامه طباطبايي مقولـه  
اند، امـا بـا    مع كردهبودن را با يكديگر ج و اعتباري

اين تفـاوت كـه علامـه وقتـي مفـاهيمي همچـون       
اضافه، جده و فعل و انفعال را در شـمار مقـولات   

آورد، فقط از باب همراهـي بـا مشـهور حكمـا      مي
بوده است و خود در نظـر نهـايي ايـن مفـاهيم را     

داند و معقول ثاني و امر اعتبـاري   امور ماهوي نمي
ن چيزي را دربـارة شـيخ   آورد، اما چني به شمار مي
رسد كه اين  توان گفت؛ يعني به نظر مي اشراق نمي

توان آن  ناهماهنگي در ديدگاه او وجود دارد و نمي
  .را توجيه كرد

نقاط اشتراك و اختلاف سهروردي و علامه 
طباطبايي در اين باب، در موارد زيـر خلاصـه   

  :شود مي
هر دو فيلسوف مفاهيمي همچون وجوب،  -1

وحدت، كثرت، كلي، جزئي، جنس و نـوع  امكان، 
آورنـد؛ هرچنـد    را از امور اعتباري بـه شـمار مـي   

  ها متفاوت است؛ معناي اعتباري نزد آن
هر دو فيلسوف مفاهيم ماهيـت و حقيقـت    -2

مطلق، يعني به معناي عـام قابـل حمـل بـر انـواع      
  آورند؛ متعدد را، از امور اعتباري به شمار مي

عرض را اعتبـاري   هر دو فيلسوف مفهوم - 3
دانند، اما دربارة جوهر بـا يكـديگر اخـتلاف     مي

نظـر دارنـد؛ از ديـدگاه سـهروردي، جـوهر نيـز       
اعتبــاري اســت، امــا علامــه جــوهر را مفهــومي 

  آورد؛ ماهوي به شمار مي
علامه طباطبايي مقولات متي، أين، وضـع،   -4

ينفعل را در نظر نهايي از  يفعل و ان اضافه، جده، ان
دانــد كــه وجــود مســتقل و  اعتبــاري مــيمفــاهيم 
شـان در   اي ندارند و به تبع وجود موضوع جداگانه

هـا   سهروردي نيز اضافه و نسبت. خارج موجودند
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داند؛ او مقولات متي، أين،  را از مفاهيم اعتباري مي
يفعل و  وضع و جده را نيز به اضافه و دو مقولة ان

ا بـه  گرداند و حركت ر ينفعل را به حركت برمي ان
  افزايد؛ شمار مقولات مي

سهروردي حركت را از صـفات عينـي بـه     -5
دانـد، امـا    آورد و آن را اعتبـاري نمـي   حساب مـي 

علامه طباطبايي معتقد است كه حركت بر امـور  
ــي و     ــاني، كيف ــت مك ــون حرك ــددي همچ متع

جا كـه امـري كـه     شود و از آن جوهري حمل مي
بــر بــيش از يــك مقولــه حمــل شــود، از امــور  

آيـد، حركـت نيـز از امـور      تباري به شمار مـي اع
  آيد؛ اعتباري به حساب مي

سهروردي و علامه هر دو، وجود را امـري   -6
دانند، البته با اين تفاوت كه سهروردي  اعتباري مي

براي وجود حقيقتي در خارج قائل نيست و معتقد 
تواند در خارج امري زائـد بـر    است كه وجود نمي

ه بــرخلاف ســهروردي ماهيــت باشــد، امــا علامــ
حقيقت وجود را امري اصيل و محقـق در خـارج   

داند و معتقد است كه فقط مفهوم وجود اسـت   مي
  .كه امري اعتباري و ذهني است، نه حقيقت آن

  
  گيري بحث و نتيجه

تقسيم مفـاهيم بـه دو قسـم عينـي و ذهنـي و      
فلسفي نه از سـنخ مفـاهيم   كه مفاهيم  تفطن به اين

كـه از سـنخي ديگرنـد، كـه     حقيقي و مـاهوي، بل 
ــي  ســهروردي آن ــاري م ــا را اعتب ــد، از دورة  ه نام

سينا مطرح شد، امـا تمركـز و تأكيـد بـر آن بـا       ابن
وي اين مفاهيم را از مفاهيم . سهروردي شروع شد
كند و در تعريف، تقسيم، ملاك  منطقي متمايز نمي

تشخيص، نحوة وجود و تعيـين مصـاديق مفـاهيم    
دو دسته از مفاهيم را يكسـان  اعتباري همواره اين 

براي سـهروردي مفـاهيم فلسـفي بـه     . گرفته است
كه در خارج زائد بر ماهيت نيستند و به  صرف اين

اصطلاح وجود انضـمامي ندارنـد، از هـيچ نحـوة     

 ديگر وجود نيـز برخـوردار نيسـتند؛ بنـابراين، تقسـيم     
يـا  (ثنايي او از مفاهيم، به اعتباري و غير اعتبـاري  

ماند كـه   ، نيز در همين حد باقي مي)ينيذهني و ع
ملاك صدق دستة دوم مطابقت بـا واقـع و دسـتة    
ــي    ــوع معرف ــيت موض ــلاحيت و خصوص اول ص

شيخ اشراق چنـد معيـار بـراي تشـخيص     . شود مي
هـا   تـرين آن  كند كـه مهـم   مفاهيم اعتباري ارائه مي

با اين ملاك او مفـاهيم  . تكرر ناشي از تحقق است
شناساند و در  را اعتباري مي چندي از جمله وجود

شــمول مفــاهيم مــاهوي و فلســفي بــه خصــوص 
  .دهد مقولات تغيير مي

نكتة كليدي در اختلاف نظر علامه طباطبـايي،  
در نقش يك فيلسوف صدرايي، بـا سـهروردي در   
بحث مزبور، به ديدگاه وي راجع به نحـوة وجـود   

ــازمي  ــفي ب ــاهيم فلس ــردد مف ــه  . گ ــر علام در نظ
د انضمامي و مستقل نداشتن دليـل  طباطبايي، وجو

بـودن يـك مفهـوم     بر اعتباري محـض يـا منطقـي   
توانــد از نحــوة وجــود  معقــول ثــاني مــي. نيســت

خارجي شيء انتـزاع شـود و داراي وجـود رابـط     
توان تقسيم سهروردي را ادامه  رو، مي باشد؛ از اين

داد و معقولات ثانيه را دوباره به منطقي و فلسـفي  
ــرد ــيم ك ــه  از ج. تقس ــم علام ــاي مه ــه معياره مل

طباطبايي نيز براي تشخيص مفاهيم اعتباري همان 
معيار شيخ اشراق اسـت كـه هـر چـه از تحققـش      

با وجود ايـن، در  . تكررش لازم آيد اعتباري است
تعيـــين مصـــاديق اعتبـــاري، علامـــه طباطبـــايي 

هـا   ترين آن هايي با سهروردي دارد كه مهم اختلاف
اش مقـولات   ر نهـايي وجود است؛ البته وي در نظ

  . داند نسبي را از جمله مفاهيم فلسفي مي
ديدگاه صدراييِ وجود انتزاعيِ مفاهيم فلسـفي  

تواند با نظرية اصالت ماهيت سهروردي جمـع   مي
دار اين ديـدگاه اصـالت    شود و لزومي ندارد طرف

ــه در      ــت ك ــزي اس ــن چي ــد و اي ــودي باش وج
  .انديشمندي همانند ميرداماد تحقق يافت
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  ها نوشت پي
االله مصباح يزدي در شرح و توضيح اين ديدگاه   آيت. 1

در » نفـس الامـر  «علامه معتقد است كه منظـور از  
آن اسـت كـه واقعيـت خـارج     » قضاياي فلسـفي «

طوري باشد كه صلاحيت انتزاع مفاهيم اعتباري را 
جــا كــه در قضــاياي فلســفي   از آن. داشــته باشــد

د، محمــول وجــودي جــدا از موضــوع خــود نــدار
بنابراين ملاك صدق و كذب اين قضـايا جـز ايـن    
نيست كه ببينيم آيـا وجـود موضـوع منشـأ انتـزاع      

انـد   اگر چنـين اسـت، صـادق   . محمول هست يا نه
  ). 135-134/ 1: 1387مصباح يزدي، (والا كاذب 

مصداق وجود امري حقيقـي  «به قول جوادي آملي، . 2
بودن عين ذات آن است و مفهـوم   است و خارجي

ود و همچنــين معنــاي مصــدري آن، كــه    وجــ
موجوديت و بودن است، از امـور اعتبـاري ذهنـي    

ــي ــن م ــاري را در  باشــد و اي ــاي اعتب ــه از معن گون
ــي   ــة فلســفي م ــولات ثاني ــد اصــطلاح، معق » گوين

 ).411: 1382جوادي آملي، (

اي  گويد كه در مواضع متفرقه االله مصباح يزدي مي آيت. 3
ضافه در زمرة امور اعتباري ها، ا و ساير كتاب اسفاراز 

و معقولات ثاني فلسفي قرار گرفته است، اما با وجود 
ايــن تصــريحات، جــاي ســؤال اســت كــه چگونــه  
صدرالمتألهين و پيروانش اضافه را در شمار مقولات 

دهـد كـه شـايد     سپس خود پاسـخ مـي  . اند قرار داده
ها اعم از معقولات اولـي باشـد و    مقولات در نزد آن

او تقسـيم  . لات غيـر منطقـي هـم بشـود    شامل معقو
و مقولات ) كم و كيف(مقولات به مقولات وجودي 

دانـد   را مؤيد اين مسئله مي) نسب و اضافات(ذهني 
  ).187: 1405مصباح يزدي، (
  
  منابع

قواعـد كلـي    ).1388. (ابراهيمـي دينـاني، غلامحسـين   
پژوهشگاه علـوم   :تهران. فلسفي در فلسفة اسلامي

  .چاپ چهارم. ات فرهنگيانساني و مطالع

. التعليقـات ). الـف  1404. (سينا، حسين ابن عبداالله ابن
مكتبـه الاعـلام   : بيروت. عبدالرحمن بدوي: تحقيق

  .الاسلامي
: تحقيـق . الشـفاء ـ الهيـات   ). ب 1404( ــــــــــــ ـ
  .مرعشي االله آيةمكتبه : قم. سعيد زايد

معقـول ثـاني فلسـفي در    ). 1389. (اسماعيلي، مسعود
  .انتشارات مؤسسة امام خميني: قم. فلسفة اسلامي
، با تصحيح التحصيل). ش 1375. (بهمنيار بن المرزبان

انتشـارات  : تهـران . و تعليق از استاد شهيد مطهري
 .چاپ دوم. دانشگاه تهران

شـرح  (رحيـق مختـوم   ). 1382. (جوادي آملي، عبداالله
: قـم . بخش چهـارم از جلـد اول  . )حكمت متعاليه

 .چاپ دوم. ت اسراءانتشارا

). الــف 1375. (الــدين يحيــي  ســهروردي، شــهاب 
به تصحيح و . )مجموعة مصنفات 1ج (التلويحات 

مؤسسـة مطالعـات و   : تهـران . مقدمة هانري كـربن 
  .چاپ دوم. تحقيقات فرهنگي

ـــ  ــراق ). ب 1375(ــــــــــــ ــه الاشـ  2ج (حكمـ
به تصـحيح و مقدمـة هـانري    . )مجموعة مصنفات

ــربن ــران. ك ــات   :ته ــات و تحقيق ــة مطالع مؤسس
  .چاپ دوم. فرهنگي

 1ج (المشارع و المطارحات ). ج 1375(ــــــــــــ 
به تصـحيح و مقدمـة هـانري    . )مجموعة مصنفات

ــربن ــران. ك ــات  : ته ــات و تحقيق ــة مطالع مؤسس
  .چاپ دوم. فرهنگي

ـــ  ــات ). د 1375(ـــــــــــ ــة  1ج (المقاوم مجموع
. نري كــربنبــه تصــحيح و مقدمــة هــا. )مصــنفات

. مؤسســة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي: تهــران
  .چاپ دوم
ترجمة فتحعلي . حكمه الاشراق). 1388(ــــــــــــ 

  .چاپ اول. انتشارات علم: تهران. اكبري
معقـول  «). ش 1388. (شريف، زهرا؛ جوادي، محسـن 

معرفـت  . »ثاني فلسفي در فلسفة مشايي ـ اشـراقي  
 .شمارة اول. سال هفتم. فلسفي

ــدين شــهرزوري، شــمس الحكمــه  شــرح). 1372. (ال
مقدمه و تحقيق از حسـين  . )الشهرزوري(الاشراق 
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مؤسسة مطالعات و تحقيقات : تهران. ضيايي تربتي
  .چاپ اول. فرهنگي

الحكمه المتعاليـه  ). 1384. (شيرازي، محمد بن ابراهيم
. خواجوي ترجمة محمد. في الاسفار العقليه الاربعه

  .چاپ سوم. انتشارات مولي: تهران. 3و  1ج 
الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه ). 1981(ــــــــــــ 
 .چاپ سوم. داراحياء التراث: بيروت. الاربعه

اصول فلسـفه و  ). الف 1364. (طباطبايي، محمدحسين
  .چاپ دوم. انتشارات صدرا: تهران. روش رئاليسم

سـة  مؤس: قـم . بدايه الحكمه). ب 1364(ــــــــــــ 
 .نشر اسلامي

مؤسسـة  : قـم . نهايه الحكمـه ). 1416(ــــــــــــ 
  . نشر اسلامي

التعليقات علي الحكمه المتعاليه ). 1981(ــــــــــــ 
در ضمن كتاب الحكمه (في الاسفار العقليه الاربعه 

المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعـه صـدرالمتألهين   
  .اپ سومچ. داراحياء التراث: بيروت). شيرازي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـا تحقيـق و   . المنطقيـات ). ق 1408. (فارابي، ابونصـر 
 آيـةاالله مكتبـه  : قـم . پـژوه  مقدمة محمـدتقي دانـش  

   .چاپ اول. المرعشي
. شرح نهايه الحكمه). 1387. (مصباح يزدي، محمدتقي

ــت   ــول عبودي ــارش عبدالرس ــق و نگ ــم. تحقي : ق
. نيانتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خمي

  .چاپ دوم
: قـم . تعليقه علي نهايه الحكمـه ). 1405(ــــــــــــ 

  .مؤسسة في طريق الحق
بررســي تطبيقــي مقــولات «). 1380. (نصــري، عبــداالله

كانت و نظرية اسـتاد مطهـري در معقـولات ثانيـة     
مجلة دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني     . »فلسفي

  .دانشگاه تهران
فلسـفة اسـلامي و   مقايسه «). 1379. (هوشنگي، حسين

ــولات   ــاب معق ــت در ب ــفة كان ــالات و . »فلس مق
  .67دفتر . ها بررسي

. گزارش: حكمت اشراق) 1389. (پناه، سيد يداالله يزدان
الـدين   شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. سهروردي
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  چكيده

در اصطلاح، انتقال نفس از بدن  »ملكوتي تناسخ«
دنيوي به بدن اخروي مناسب با اوصاف و ملكات 

صدرالمتألهين . اخلاقي و ظهور آن در آخرت است
مباني حكمت متعاليه از جمله بر اساس شيرازي 

، تشكيك وجود، اتحاد جوهرياصالت وجود، حركت 
خويش به تناسخ  سيِشنا مبناي انسان عاقل و معقول و

با استناد به دلايل  وي. ملكوتي استدلال كرده است
عقلي و آيات و روايات اثبات كرده است كه باورها و 

صورت سبب تحول نفس و ايجاد مال اختياري اع
ة جديدي در انسان شده كه انسان با همان نوعي

 بهمكتسبه از اعمال و ملكات نفساني  صورت نوعية
از نظر . شود و با آن محشور مي آخرت منتقلعالم 

تناسخ  ةهمان نظريتحول باطني،  اين نوعملاصدرا 
 خوذ از شرع است كهأم ملكوتي و تجسم اعمال

. عقل و وحي و اهل كشف استييد أمورد ت همچنين
تبيين مفهوم تناسخ ملكوتي و  ضمن در اين پژوهش

تناسخ و نقلي  تفاوت آن با تناسخ ملكي، مباني عقلي
 آثار فلسفي وو تجسم اعمال با تكيه بر ملكوتي 

 .شده استتحليل  بررسي و لهينأتفسيري صدرالمت

 معاد ملكوتي، تجسم اعمال، تناسخ: گان كليديواژ
  .لهينأصدرالمتجسماني، حركت جوهري، 

                                                            
  ت علمي و استاديار دانشگاه پيام نورئعضو هي *

Seyed hasan bathayi* 
 

 

 

 

Abstract 

“Celestial metempsychosis” is transferring the 
soul from physical body to the other-worldly one 
according to moral attributes and their 
manifestation in the afterlife. On the basis of 
some Transcendent Philosophy’s principles like 
primacy of existence, substantial motion, 
gradation of being, union between the intellect 
and the intelligible as well as the bases of his 
philosophical anthropology, Mulla sadra argued 
for “celestial metempsychosis”. relying on 
rational arguments as well as Quranic verses and 
prophetic traditions, he proved that one’s beliefs 
and free acts cause transformation of their soul 
and construction of a new forma individualis in 
human being so that he will transfer to the other 
world with the very acquired forma individualis. 
In Mulla Sadra’s view, this sort of intrinsic 
transformation is the very theory of bodily 
resurrection and embodiment of the deeds 
derived from scripture which is authenticated by 
wisdom and revelation as well as intuition. In this 
research, after elucidating the concept of 
“celestial metempsychosis” and its difference 
with corporeal one, I will examine the intellectual 
bases of celestial metempsychosis and 
embodiment of deeds based on philosophical and 
interpretive works of Mulla Sadra. 

Keywords: Celestial Metempsychosis, 

Embodiment of Acts, Bodily Resurrection, 

Substantial Motion, Mulla Sadra.   
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  مقدمه
از مسائل معـاد و كيفيـت حيـات اخـروي مسـئلة      

آن بـه   ازموضوعي كه صدرالمتألهين . تناسخ است
ــدام« ــزال الاق ــام«و  »م ــق الافه ــرده و » مزال ــاد ك ي

اوليا  پيدايش آن را بيشتر در گفتار انبيا و ةسرچشم
/ 3: 1366 ،صـدرالدين شـيرازي  (ذكر كرده اسـت  

وي ). 2/ 9: 1410 ؛ همـو، 382: 1362، همو ؛471
ضمن تقسيم تناسـخ بـه تناسـخ مقبـول و باطـل،      

حكيمــاني چــون دادن تناســخ باطــل را بــه  نســبت
نكردن  ناشي از دركارسطو  افلاطون و، فيثاغورث

ها را بالاتر از اين  درست كلمات دانسته و شأن آن
اثبـات تناسـخ    بـراي  وي .پندار ذكـر كـرده اسـت   

و  انتقـال مقبول در مسئلة حيات اخروي سه گونه 
و بـر اسـاس مبـاني     نفس ذكـر كـرده  تحول براي 

تناسـخ  حكمت متعاليـه، نتيجـه گرفتـه اسـت كـه      
انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي،  وتيكمل

مناسب با ملكات اخلاقي و ظهـور آن در آخـرت،   
است كه مورد تأييد وحي الهي، احاديث، شرايع و 
اديان آسماني و ديدگاه اساطين حكمت است كـه  

انـد   مان از آن بـه تجسـم اعمـال تعبيـر كـرده     متكل
 ،سبحاني ؛471/ 3: 1366؛ همو، 557: 1363 همو،(

هـاي   گرچه در زمينـة تناسـخ مقالـه   ). 191: 1369
مانند مقالـة  (متعددي به رشتة تحرير درآمده است 

» ترين براهين ابطال تناسـخ از نظـر ملاصـدرا    مهم«
تـأليف رضـا اكبـري و حسـين شـمس، در مجلـة       

، 1386، نشـر تابسـتان،   الهيات و حقوق تخصصي
ــة  24شــمارة  تناســخ ملكــوتي در فلســفة «و مقال
 29، اثر ابوالحسن غفاري كه در شـمارة  »ملاصدرا

، ولـي بـا   )به چـاپ رسـيده اسـت    خردنامة صدرا
هـا   شـود كـه عمـدة مطالـب آن     بررسي دانسته مي

دربارة سير تاريخي مطلق تناسخ و تناسخ ملكي و 
ــة  اقســام آن از تن ــي و صــعودي و اقام اســخ نزول

ها بـوده و   استدلال تفصيلي بر بطلان هر يك از آن
در بخش مختصري تناسخ ملكوتي و مبـاني آن از  

در اين پژوهش . ديدگاه ملاصدرا تبيين شده است
با تتبع گسترده در آثار تفسيري و كلامي و فلسفي 

شناسـي   ملاصدرا و ديگر دانشمندان، ضمن مفهوم
لكـوتي و يـادآوري تفـاوت آن بـا     دقيق تناسـخ م 

تناسخ باطـل، پيشـينة تـاريخي عقيـده بـه تناسـخ       
ملكوتي از منظر ملاصدرا تبيين شده سپس تناسـخ  

در آثـار  ملكوتي، مباني و دلايل عقلي و نقلـي آن  
شده است تحليل  مختلف صدرالمتألهين بررسي و

و ضمن تبيين رابطـة تناسـخ ملكـوتي بـا تجسـم      
ج و لوازم تناسخ ملكـوتي بـه   اعمال، برخي از نتاي

طور اختصار نقد و تبيين شده است كـه پـژوهش   
حاضر را از ديگـر مقـالات در ايـن زمينـه ممتـاز      

  .كند مي
  
  ملكوتي تناسخ ةپيشين -1

در ميان مـذاهب  به معناي عام آن،  »تناسخ«باور به 
اكنــون نيــز  ي داشــته وبســيارمقبوليــت  ،اقــوام و

، )255/ 2: 1406 ،شهرســتاني( دارد دارانــي طــرف
ولي دربارة پيشينة تناسخ ملكوتي بـه طـور قـاطع    

توان اظهارنظر كـرد؛ چراكـه فهـم و اسـتنباط      نمي
هـاي يكـديگر متفـاوت     حكما از كلمات و انديشه

غزالي بر اين باور است كه تعلـق نفـس بـه    . است
بدن اخـروي مماثـل بـدن دنيـوي جـايز اسـت و       

د، شرع مصداق تناسخ نيست و اگر هم تناسخ باش
ملاصدرا در نقد ديـدگاه  . آن را جايز شمرده است

تناسخ از نظر عقل محال اسـت و  «: گويد غزالي مي
» دهـد  شرع هم هرگز به وقـوع محـال خبـر نمـي    

اگــر منظــور . )6/ 9: 1410صــدرالدين شــيرازي،(
غزالي از بدن مماثل بدن برزخـي و اخـروي غيـر    

 ترديـد  عنصري ناشي از اعمال و عقايد باشـد، بـي  
اين تعبير از بـدن اخـروي همـان تبـدل و تكامـل      

از ايـن رو  . نفس و تناسخ ملكوتي صدرايي اسـت 
از . توان غزالي را مبدع تناسـخ ملكـوتي شـمرد    مي

طرف ديگر، ملاصدرا بعد از تعريف تناسخ ملكـي  
اعتقاد بـه تناسـخي كـه بـه     «: نويسد و ملكوتي مي

بزرگان حكمت مانند سقراط، فيثاغورث، افلاطون 
انـد تناسـخ باطـل نيسـت      ها نسبت داده مانند آن و

بلكه همان تناسخ ملكوتي و تجسم اعمـال اسـت   
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: همـان (» كه عقل و شرع آن را تأييد كـرده اسـت  
چـون   :نويسـد  بـاره مـي   همچنين، وي در اين. )16

هـا و عـالم    اساطين حكمت بـاطن نفـوس انسـان   
آخرت را با نور معرفت خـود بـه علـم حضـوري     

دانستند كه چگونه صفات نفسـاني   مشاهده كردند،
به واسطة تكرار اعمال جسماني به صورت ملكات 

اي كـه   نفساني در نفس استوار شده است به گونـه 
شود، بـا همـان    ها صادر مي سهولت از آن اعمال به

علم شهودي پي بردند كه نفوس آدمـي بـه شـكل    
ها غالب  صفات نفساني كه بر اثر اعمال بدني بر آن

  .شوند مت محشور ميشده در قيا
بر اين اساس، اعتقـاد بـه تناسـخ ملكـوتي بـه      

گـردد؛ اگرچـه ملاصـدرا بـر      حكماي يونان بازمي
اساس مباني حكمت متعاليه با تعريف و تبيينـي از  
تناسخ آن را برهاني كـرده و شـواهدي از آيـات و    

: 1366همـو،  (روايات براي آن ذكـر كـرده اسـت    
 از اين رو. )232-231/ 1: 1410 ؛ همو،341، 457
اولـين حكيمـي    گفت، صدرالدين شيرازيتوان  مي

اســت كــه تناســخ ملكــوتي را بــا ذوق عرفــاني و 
مشرب فلسفي، با دلايل عقلي و نقلـي از آيـات و   
روايــات، تبيــين كــرده و در اســتدلال بــه آن بــين 

برخـي از  . و عرفان جمع كرده اسـت  قرآنبرهان، 
 زاده آملي پيروان حكمت متعاليه مانند علامه حسن

اساطين حكمت قبل از اسلام نيز بر اين باورند كه 
تجسـم و تمثـل    بـه معنـاي  خروى اقائل به تناسخ 
ــال در نشــ ــوده آخــرت ئةاعم ــد ب ــد . ان وي همانن
دادن تناسخ باطل را به حكما ناشي  ملاصدرا نسبت

از سوء برداشت از كلمات حكما دانسته و دربـارة  
اب شـرايع چـون   ارب« :نويسد منشأ اين انتساب مي

ثانى فارابى براى تكامـل برزخـى نفـوس در      معلم
اند تـا از ايـن راه    ها به ماده نظر داده تعلق آن ةنحو

استكمال تحقق يابد و اين نظـر را ديگـران دامـن    
سـپس   .اند تا سخن از تناسخ پيش آمده اسـت  زده

صـدرا  ارباب تحقيق چـون عـارف قيصـرى و ملا   
 ـ زمرة تناسخ را در زرگ الهـى مشـاهده   فيلسوفان ب

 ديدنـد،  و آنان را معتقد به تناسـخ بـاطني  اند  كرده

» نمودنـد تناسخ را بـه ملكـى و ملكـوتى تصـوير     
  .)339/ 2: 1382قيصري، (

  
  و تبيين موضوع سيناش مفهوم -2
در اصطلاح انتقال روح از بدنى بـه بـدن   » تناسخ«

، سبزواري( ستدنيا در ديگر و تحول و تكامل آن
؛ 2/ 9: 1410 ،رالدين شـــيرازيصـــد ؛425: 1383
ترديـد ايـن معنـا از     بـي . )110/ 1: 1416، اندلسى

معاد چراكه حقيقت  1تناسخ نقطة مقابل معاد است؛
 يـا رجـوع اجـزاى    ،بازگشت به وجود بعد از فنـا 

 ،بازگشت ارواح به ابـدان  و بدن به اجتماع پراكندة
براي پاداش و كيفر در عالم آخرت  ،بعد از جدايى

؛ 159: تـا  بـي  ؛ همـو، 595: 1372 ،هيجـي لا( است
  .)289/ 8: 1412 ،جرجاني؛ 3/ 4 :1372 ،طبرسي

توان به دو  از منظر صدرالمتألهين، تناسخ را مي
. تناسخ ملكي و تناسـخ ملكـوتي  : گونه ترسيم كرد

: نويســد ملاصــدرا در تعريــف تناســخ ملكــي مــي
انتقال النفس من بدن عنصري او طبيعي الي بـدن  «

صــدرالدين شــيرازي، (» عــن الاولآخــر منفصــل 
طبق اين تعريف، انتقال نفس از بدن . )7/ 9: 1410

جـدا از بـدن     عنصري يا طبيعي به بدن ديگري كه
اول است تناسخ است؛ از ايـن رو اگـر نفـس بـه     
بدني كه منفصل از آن نيست تعلق گيرد، يا انتقـال  
بــه صــورت تحــول و صــيرورت باشــد، مصــداق 

كه  نفس به حسب اين. بودتناسخ مصطلح نخواهد 
گيـرد   به بدن انسان، حيوان، نبات يا جماد تعلق مي

اگر به بدن انسان ديگر مـثلاً  . هاي مختلفي دارد نام
گفتـه  » نسـخ «به جنين انسان تعلـق گيـرد، بـه آن    

و » مسـخ «شود و اگر به بدن حيوان تعلق گيرد،  مي
در صورتي كه نفس انسان بعد از مرگ وارد بـدن  

و در صورت تعلـق بـه جمـاد،    » فسخ«، نبات شود
، همـو ؛ 381: 1381 همـو، ( شـود  گفته مـي » رسخ«

1362 :381(.  
ملاصدرا از نـوعي ديگـر از تناسـخ بـا عنـوان      

ــس « ــول نف ــف آن   » تح ــه و در تعري ــخن گفت س
تحول النفس من نشئه الطبيعيه الدنيويه «: نويسد مي
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الي النشئه الاخرويه وصـيرورتها بحسـب ملكاتهـا    
مصوره بصوره اخرويه حيوانيه او غيرهـا   واحوالها

حسنه بهيه نوريه او قبيحه رديه ظلمانيـه سـبعيه او   
بهيميه متخالفه الانواع حاصله من اعمالها وافعالهـا  
النيويه الكاسبه لتلك الصوره والهيات ،فليس ذلـك  
مخالفا للتحقيق بل هو امر ثابـت بالبرهـان محقـق    

ارباب الشرايع عند ائمه الكشف والعيان مستفاد من 
ــه ــو، (» الحق ــو، 4/ 9: 1410هم ؛ 381: 1362؛ هم
  .)149: 1360؛ همو، 471/ 3: 1364همو، 

در اين تعريف از تناسخ، سخن از انتقال نفـس  
از بدني بـه جسـم ديگـر نيسـت، بلكـه تحـول و       
صيرورت نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي است 
كــه آن بــدن اخــروي هــم مناســب بــا اوصــاف و 

ت كه انسان در دنيا با اعمـال اختيـاري   اخلاقي اس
ممكن است گفته شود بـا  . خود كسب كرده است

كه تناسخ اصـطلاحي انتقـال نفـس از     توجه به اين
بدن عنصري بـه بـدني ديگـر اسـت و تحـول يـا       

ــه صــورت  ــديل آن ب هــاي  صــيرورت نفــس و تب
توان تناسخ بـاطني را از    مختلف انتقال نيست، نمي

 ـ  را مقسـم بايـد در ضـمن    اقسام تناسخ شـمرد، زي
  .اقسام وجود داشته باشد

توان گفت صدرالمتألهين درصـدد   در پاسخ مي
ارائة اقسام مختلفي از تناسـخ مصـطلح نيسـت تـا     
چنين اشكالي پيش بيايـد، چراكـه تناسـخ از نظـر     

بـردار   عقلي محال است و احكام عقلي تخصـيص 
نيست، بلكه وي درصدد اثبات چگونگي تكامل و 

نساني از نشئة بشري به مرتبة ملكـي  تحول نفس ا
يا شيطاني يـا سـبعي و بهيمـي در پرتـو اعمـال و      
ملكات و تصحيح پندار كساني است كـه بسـياري   

داري از نظريـة   از حكيمان بزرگ را متهم به طرف
از اين رو، وي درصدد است . اند تناسخ باطل كرده

توان فهميد يا از  كه ثابت كند تناسخ را دو گونه مي
تـوان ارائـه داد كـه     سخ دو برداشت مختلف ميتنا

ها همان نظرية تناسخيه است كه امـري   يكي از آن
مردود و مخالف دليل عقلي و نقلي اسـت و هـيچ   

كند و ديگري نظرية تجسـم   دليلي آن را تأييد نمي

اعمال و ملكات است كه دليل عقلـي آن را تأييـد   
  .كند و موافق با آيات و روايات است مي

  
  هاي تناسخ ملكوتي ژگيوي -3

در تناسخ ملكوتي، نفـس در اثـر اعمـال و كـردار     
دهد دچار نوعي تحـول   خوب يا بدي كه انجام مي

اي كه در نشئة آخرت  شود به گونه و صيرورت مي
هـاي متناسـب اعمـال دنيـوي مصـور       به صـورت 

جريـان تحـول و تكامـل نفـس در ايـن      . شـود  مي
تحـول   مرحله به صورت خلع و لبس نيست، بلكه
از اين . و تكامل آن به گونة لبس بعد از لبس است

رو، نقل و انتقالي رخ نـداده اسـت تـا بتـوان واژة     
تناسخ را به معناي حقيقي بدان اطـلاق كـرد؛ قيـد    

كه ملاصدرا در تعريف تناسخ » منفصل عن الاول«
نشــان از ) 4/ 9: 1410همــو، (باطــل آورده اســت 
نفس يك بدن  در تناسخ ملكي،. همين تفاوت دارد
شـود؛   كند و وارد بدن ديگر مي عنصري را رها مي

كه در تناسخ ملكوتي نفـس از يـك نشـئه     حال آن
بر اساس اين برداشت از . شود وارد نشئة ديگر مي

تناسخ، ملاصدرا آن را بـه بزرگـان اهـل كشـف و     
شهود و ارباب شرايع و اديان و ملل نسبت داده و 

 ـ : گفته است ه تناسـخ وجـود   در هر مذهبي بـاور ب
: 1362، همــو ؛6/ 9، 471/ 3: 1366 همــو،( دارد
 .)150: 1360؛ همو، 382

گر مسخ را نـاظر بـه    اين حكيم متأله آيات بيان
تناسخ باطني شمرده و بر اين باور است كه مسـخ  
به شكل بوزينگـان و خوكـان در اثـر سـرپيچي از     
فرامين الهي در زندگي دنيوي است كـه ظهـور آن   

رت اســت و بــه صــورت اعمــال و در عــالم آخــ
گونه نيست كـه نفـس    اين. شوند نياتشان متمثل مي

پس از رهايي از بدن و ترك آن در كالبـد حيـوان   
ديگري فرو رفته باشد كـه مصـداق تناسـخ باطـل     
است، بلكه اعمـال و ملكـات نفسـاني كـه نتيجـة      
تكرار اعمال انسان در دنياست در جان آدمي ثابت 

ــه صــورت و اســتوار شــده، در ســر اي آخــرت ب
شـود كـه    گونه حيوانات مجسم و محشور مـي  اين
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؛ 335/ 1: 1366همو، (مصداق تناسخ باطني است 
 2.)577: 1363؛ همــــو، 471/ 3: 1364همــــو، 

 :نويسـد  نيز مي اصل سهملاصدرا در رسالة فارسي 
اطل نيست همين اسـت  حق است و بتناسخى كه 

وى د و خ ـشو كه باطن در دنيا ممسوخ و مبدل مى
كه ظاهر انسـاني   بدون اين شود اصلى دگرگون مى

ه بهم  و در روز قيامت و رستاخيزها تغيير كند  آن
زيـرا   ،خيـزد  صورتى مناسب آن خلق از گور برمى

نـد و هـر   ا منزلـة ضـلال ارواح   در آخرت اجساد به
كـه هرگـز از    اسـت روحى را بدنى مكتسب لازم 

؛ همـو،  5/ 9: 1410همـو،  ( دشـو  وى منفك نمـى 
1343 :1 /48.(  
  

  مباني تناسخ ملكوتي -4
ملاصــدرا در اســتدلال و تبيــين تناســخ بــاطني از 

هاي دلايل عقلي و حكمت برهاني برخي آيات  راه
و روايات كه وي از آن بـه خطابـات ظنـي تعبيـر     
كـــرده و در مـــواردي از روش مجادلـــة الزامـــي 

/ 3، 282/ 4: 1366همــو، (اســتدلال كــرده اســت 
  .)150: 1360؛ همو، 382: 1362 ،همو ؛6/ 9، 471

  
  مباني عقلي تناسخ ملكوتي -4-1

اثبات عقلي تناسـخ ملكـوتي مبتنـي بـر اصـول و      
قواعدي است كه صـدرالمتألهين در آثـار فلسـفي    

شـواهد  ، مبـدأ و معـاد  ، اسفار اربعـه ويژه  خود، به
و كتـب تفسـيري و    زاد المسـافر ، عرشيه، الربوبيه

. كــرده اســتبــر آن اســتناد  شــرح اصــول كــافي
ها اصالت وجود، حركـت جـوهري،    ترين آن عمده

اتحــاد عاقــل و معقــول، تشــكيك در وجــود،     
 جسـمانية  بودن تشـخص انسـان بـه نفـس،     وابسته

  . بودن نفس است البقاء روحانيةالحدوث و 
 ـ ملاصدرا بر اسـاس وقـوع     ةحركـت در مقول

اجسـام و حتـى    همةدر حركت : نويسد ميجوهر 
، انــد الحــدوث جســمانية هاز آن رو كــ ،نفــوسدر 

مجـرد  بـه طـور كامـل    تا موقعى كـه  جاري است 

بر اساس حركـت جـوهري و تشـكيك در     .شوند
وجود، انسان داراي مراتب تشكيكي از بدن مـادي  

هــا در زنــدگي از آن   اســت كــه همــة انســان   
برخوردارند و بدن ديگـري اسـت كـه بـا اعمـال      

سـازد و   هـاي خـود آن را مـي    اختيـاري و انديشـه  
نفـس در مرحلـة   . اش تجـرد اسـت   حلة نهـايي مر

حدوثْ جسماني است كه در اثر حركت جـوهري  
در مسير كمالي بدن طبيعي، تبديل به بدن برزخـي  

هـاي   شود با حركـت ذاتـي صـورت    و اخروي مي
گيرد كه در  متناسب با اعمال و ملكات به خود مي

شـود   آخرت با همان ملكات مكتسبه محشـور مـي  
  ).279/ 4: 1366؛ همو، 21/ 9: 1410همو، (

بر اساس اتحاد عاقـل و معقـول، علـم وجـود     
اي كـه عقـل و    كند به گونـه  عقلي و ذهني پيدا مي

شـوند   عاقل و معقول به يـك وجـود موجـود مـي    
اتحاد علم و عمل با نفـس  ). 283، 175/ 1: همان(

گونه است كه نفـس بـا صـورت علمـي و      هم اين
اين اتحـاد  شود و هنگامي كه  عملي خود متحد مي

تدريج ملكـة   كند به در صقع ذات انسان رسوخ مي
هـاي زشـت و زيبـا     شـود و بـه صـورت    نفس مي

شـوند   متناسب بـا اعمـال و ملكـات محشـور مـي     
بنابراين وقتي نفس علم به . )316-314/ 3: همان(

شـدن   منزلـة گسـترده   حقيقتي پيدا كند، اين علم به
ه همان گون. نفس و تحصيل كمالات نفساني است

  : كه مولوي گفته
  اي اي برادر تو همان انديشه

  اي مابقي تو استخوان و ريشه
  ات گل، گلشني گر بود انديشه

  ور بود خاري، تو هيمه گلخني
  : سرايد يا حافظ مي

  گوهر معرفت آموز كه با خود ببري
  كه نصيب دگران است نصاب زر و سيم

  )367ديوان حافظ، غزل (
صورت علمـي و   با توجه به اين اصل، نفس با

اگـر كسـي خلقـي از    . شـود  عملي خود متحد مـي 
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اخلاق حيواني يا شيطاني را در خود پـرورش داد،  
وخو ملكة او شده و با نفس انسـان متحـد    آن خلق

منزلـة نفـس    اي كه همين خلق، به شود، به گونه مي
كنـد و از آن رو كـه    مدبر او، بدنش را تـدبير مـي  
همين امر بالفعل شود،  عمل با عامل خود متحد مي

با اوست و بر اساس حركت جـوهري و تشـكيك   
در مراتب وجود، انسان با همة خصوصيات جنسي 
و فصلي خود به سوي فضايل يا رذايل پيوسته در 

همـان  . حركت و در حال سـاختن خـويش اسـت   
گونه كه خواهد آمد، ناطق فصل اخير انسان نيست 

 ـ  هاي تازه ها و صورت بلكه فصل بس اي به گونـة ل
از اين رو، اگر فـردي  . آيد بعد از لبس روي آن مي

ــفات    ــاه و ص ــود را در گن ــتعدادهاي خ ــة اس هم
نكوهيدة اخلاقي صـرف كنـد، بـا حفـظ صـورت      

گيـرد   نوعي قبل، صورت جديد بهيمي به خود مي
صـدرالدين  (شـود   و با همان صورت محشور مـي 

  3.)20/ 9: 1410شيرازي، 
بــر  ملاصــدرا بــراي تبيــين تناســخ ملكــوتي،

اســاس نشــئات وجــودي انســان و تشــكيك در 
  : نويسد وجود، مي

گانة طبيعـي و مثـالي و    انسان جامع اكوان سه«
اي اين سه وجود مراتـب يـك    عقلي است به گونه

حقيقت واحدند كه با حفظ كمالات مرتبة مـادون  
خود، به نحو لبس بعد لبس با حركت جوهري بـه  

آغاز تولدش،  از اين رو در. رسند تر مي مرتبة كامل
موجود به وجود طبيعي و حسي كه بر اسـاس آن،  
انسان بشري اسـت و كمـال آن بـه مرتبـة انسـان      
نفساني رسيده كـه بـه حسـب آن انسـان نفسـاني      

شدن داشته و  اخروي است كه صلاحيت برانگيخته
تـدريج بـه    سـپس بـه  . داراي اعضاي نفساني است

راي كنـد كـه دا   مرتبة انسان عقلي انتقال پيـدا مـي  
  .)194، 21: همان(» شود اعضاي عقلي مي

وي معتقد است، انسان در دنيـا بـا سـير و    
سـازد   سلوك علمي و عملي بدن باطني خود را مي

وي بـراي تبيـين آن بـر    . شـود  و با آن محشور مي

شناسـي مبتنـي بـر حكمـت متعاليـه       اساس انسـان 
ماهيـت انسـان را    اگرچه در علم منطـقْ «: گويد مي

اند كه ناطق فصـل اخيـر    عريف كردهحيوان ناطق ت
بلكـه  ، ولي انسان نـوع اخيـر نيسـت،    انسان است

جنسي است كـه انـواع ديگـر ماننـد نـوع ملكـي،       
سبعي، بهيمي، يا شيطاني تحت آن منـدرج اسـت   

بـا عنايـت واهـب     ،با اعمال اختياري و باورهاكه 
و بـا همـان   جديـدي تبـديل   صـورت  بـه  الصور، 

او شده به آخرت  ةملكات دروني كه صورت نوعي
يعني همان گونه كه صورت انساني . شود منتقل مي

ــواني روي   ــواني و صــورت حي روي صــورت حي
ــورت    ــامي روي ص ــورت ن ــامي و ص ــورت ن ص

آيد، صورت ملكي و سبعي و شـيطاني   عنصري مي
آيد و با همان  و بهيمي نيز روي صورت انساني مي

از طـرف  . گـردد  صورت در آخـرت محشـور مـي   
ين رو كه تشخص آدمي به نفس اوست ديگر، از ا

نه به جرم و ماده، و تا زماني هم كـه نفـس بـاقي    
است تشخص آدمي باقي است اگرچه اجـزاي آن  

وكيف و وضع در طول عمر تغيير كنـد،   از نظر كم
همين گونه است اگر صـورت طبيعيـة دنيـوي بـه     
صورت مثالي و اخروي تغيير كند، هويت انسـاني  

محفـوظ اسـت و انسـانيت    در تمام اين تحـولات  
» گـردد  انسان با همان كمالات اكتسابي محشور مي

؛ 190، 45 ،20، 19/ 9، 88/ 7 :1981 همـــــــو،(
  .)346: 1375 ،داورپناه ؛378: 1383 ،سبزواري
و تشـكيك در   اساس حركت جـوهري  بروي 

انسان يك هويت ثابـت نيسـت   « :نويسد وجود مي
ك بلكـه ي ـ شـود،   پيري كه دچار احوال كودكي و

 موجود سيال ذومراتبي است كه ترقي بـه كمـال و  
و  شدني اسـت  او براي ،حيواني ةتنزل او به مرحل

اند، شدني اسـت كـه    از آن رو كه ابدان تابع نفوس
اي نفـوذ   اوصاف حيواني در برخي نفوس، به گونه

اي كه  ها شود؛ به گونه كند كه موجب تغيير بدن آن
ند؛ پس اگـر  ابدان با آن اوصاف سنخيت داشته باش

در دنيا مسخِ ظاهر واقع شود، اين تغيير تابع مسـخ  



 31   تحليل و بررسي تناسخ ملكوتي در فلسفة ملاصدرا

» باطن است و مسخ ظاهر در همان بدن قبلي است
  ).272/ 3: 1366صدرالدين شيرازي، (

  
  مباني نقلي تناسخ ملكوتي -4-2

صدرالدين شيرازي علاوه بر دلايل عقلي به برخي 
در تبيـين تحـول نفـس و تناسـخ      آيات و روايات

 إِنَّ«تدلال كرده است از جملـه بـه آيـة    ملكوتي اس
ذينَ  البْكْم الصم اللَّه عندْ الدواب شرََّ  »لايعقلـُونَ  الَّـ

ــك«و ) 22: انفــال( ــلْ كَالأْنَعْــامِ أوُلئ ب ــم ــلّ ه » أَضَ
: نويسـد  استشهاد كرده اسـت و مـي  ) 159: اعراف(

روح هر انساني به حسب فطـرت از عـالم خيـر و    
است و قابليت سعادت ابدي دارد، ولي به  رحمت

سبب قوة غضب و شهوت و وهم كه با قوة عاقلة 
كند در نتيجة تسلط قواي ديگر بـر   روح منازعه مي

تدريج از سلامت خود منسلخ شـده و   قوة عاقله به
از آن رو كه حقيقت هر چيزي صورت آن است و 
ماده به صـورت مـبهم در آن اسـت و صـفات در     

ني از صفات فرشته و شيطان و سبعي انسان معجو
و بهيمي است هر صفتي از صفات چهارگانـه كـه   
در انسان غلبه كند صفت و ملكـة پايـدار او شـده    

شود و از  افعال مناسب همان صفت از او صادر مي
آن رو كه انسان در آخر عمر با همـان نـوع اخيـر    

شـود، در قيامـت هـم بـا      منتقل به عالم آخرت مي
صــدرالدين (شــود  شــور مــيهمــان صــورت مح

در ). 558: 1363؛ همــو، 282/ 2: 1364شــيرازي، 
 »مثْلكُُم بشرٌَ أنََا إنَِّما قُلْ«جاي ديگر با توجه به آية 

تصـريح   قرآناگرچه در : نويسد مي )110: الكهف(
ها در دنيا از نظر بشري و  شده است كه همة انسان

ظاهري نوع واحـد و ماننـد يكديگرنـد، ولـي بـه      
اي  سب نشئة باطني انواع مختلفي دارند به گونـه ح

كه نوع رباني و مؤمن حقيقي با نوع جاهل و غيـر  
: فرمايـد  مؤمن آن متفاوت است همان گونه كه مي

نْ    « قُّ كمَـ ك الحْـ أَفمَنْ يعلَم أنََّما أنُزْلَِ إِليَك منْ ربـ
گـر آن اسـت    اين آيات بيان). 19: رعد( » هو أعَمى

صورت بـاطني انسـان در قيامـت بـه صـورت       كه

اگرچه در ظـاهر   شود حيوان متحول و محشور مي
: 1364صدرالدين شيرازي، (به چهرة انساني باشد 

ــوش «وي بــا توجــه بــه آيــة ). 283/ 2 حإِذَا الْو و
َرتشمعلـوم اسـت كـه    : نويسد مي )5: تكوير( »ح

منظور از حشر در آية حشـر حيوانـات در قيامـت    
ها به صورت حيوانـات و   ت، بلكه حشر انساننيس

ها بر اثـر غلبـة صـفات بهيمـي و      صفات باطني آن
هاست؛ از اين رو مـراد قـول خـداي     سبعي در آن

ها را به چهارپايـان   تعالي در آياتي كه برخي انسان
يا مثل سگ و مانند آن تعبير كرده صرف تشـبيه و  
نكوهش نيست، بلكه همان انحطاط از عالم علوي 
انساني به مرتبة پايين حيواني و سبعي است همان 

  علـى  الْقيامـةِ  يـوم  نحَشُـرُهم «: فرمايـد  گونه كه مي
ِهموهجأي علـى صـور الحيوانـات    ) 87: اسـراء (» و

ــالمتنكســة الر : 1363صــدرالدين شــيرازي، ( وسئ
/ 3، 351/ 1، 284-282/ 4: 1364؛ همــــــو، 577
ين آيات در كتـاب  طبق تفسير ملاصدرا از ا). 283
و كتاب  مفاتيح الغيب، شرح بر اصول كافي، اسفار

تفسيرش سرائر آدميـان در قيامـت بـروز و ظهـور     
هـا مجسـم و    يابد و اخلاق پسـند و ناپسـند آن   مي

اي كه متكبـران و متهـوران    شود؛ به گونه ممثل مي
در پيكر مناسب شير، صـاحبان خبـث و حيلـه در    

ريه در هيئـت  شكل روباه، اهـل محاكـات و سـخ   
بوزينه و امثـال آن، مغـروران در بـدن طـاووس و     

همـو،  (يابنـد   طماعين در قالب خـوك ظهـور مـي   
؛ 282/ 4، 337/ 1: 1364؛ همــــــو، 30/ 9: 1410
  .)335: 1363همو، 

وي در اين زمينه به رواياتي نيز استشهاد كـرده  
وممايــدل علــي التناســخ المعنــوي «: نويســد و مــي

يحشرالناس علـي  ) ص(بي الاخروي ما روي عن الن
مردم در محشـر  ). 152: 1360همو، (» صور نياتهم

شوند بعضـي   هاي خود محشور مي به صورت نيت
به صورت انسان و برخـي بـه صـورت حيوانـات     

شوند و با تمسك به روايت نبـوي كـه    محشور مي
ميريد  كنيد مي همان گونه كه زندگي مي: فرمايد مي
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يــد برانگيختــه رو و همــان گونــه كــه از دنيــا مــي
مخفي نيسـت كـه بعضـي از    : نويسد شويد، مي مي

زنـدگي   مردم مانند بهـايم و درنـدگان و شـياطين   
كنند، از اين رو در قيامت هم به صورت اعمال  مي

تعيشـون  كمـا  «شـوند؛   و گناهان خود محشور مـي 
تموتون و كما تموتون تبعثون و لاخفاء في أن بعض 

بعضـهم كالسـباع، و    الناس لايعيشون إلا كالبهائم، و
بعضهم كالشياطين فيكونون يوم المحشر علـى صـور   

ــالهم و معاصــيهم ، همــو ؛342: 1366، همــو( »أعم
افراد دربارة  ؛ يا)284/ 4: 1384؛ همو، 335 :1363
دشـمنان   برادران ظاهري و ها آن« :فرمايد مي منافق
باطن  تر و ها از عسل شيرين هاي آن اند، زبان باطني

هـا   هـاي آن  دل. مـتعفن اسـت   بـدبو و  ها تلخ و آن
ها بـه نرمـي ماننـد     ولي ظاهر آن ،مانند قلب گرگ

ايـن  : گويـد  وي سـپس مـي   ؛»پشم گوسفند اسـت 
ظاهر انساني  دوگانگي بين صفات باطني حيواني و

تحول بـاطني انسـان اسـت بـدون      همان تناسخ و
صـورتش   كه دل شخص در دنيا قلب گـرگ و  اين
: 1364؛ همو، 558: 1363 همو،(انسان باشد  ةچهر

از اين رو، چـه بسـا در شـخص واحـد     . )285/ 4
هاي گوناگوني از وحوش به فعليت برسند  صورت

و در روز حشــر ســبب عــذاب و قهــر و غضــب  
  .شوند

  اي دريده پوستين يوسفان
  گرگ برخيزي از اين خواب گران

  سر خوهاي تو گشته گرگان سربه
  درانند از غضب، اعضاي تو مي

  دمت هاي چو مار و كج اين سخن
  شود گيرد دمت دم مي مار و كج

  )دفتر چهارم مثنوي معنويمولوي، (
  :گويد همان گونه كه در جانب رحمت مي

  زكات ايثار رفت، دستت ز گر
  نبات آب شير، جوى آن شود مى

  )دفتر اول مثنوي معنوي(

  تجسم اعمال و تناسخ ملكوتي -5
عمـل   به اين معناست كه انسان هـر  »تجسم عمل«

دهد، با تكرار آن  كه در دنيا انجام ميزشت يا زيبا 
و به  درآمدهپايدار  ةملكس، به صورت در صقع نف

 نفس درآمـده و  ناپذير زوال ةثانوي ةجوهرصورت 
د نشو ل مييبدو نعمت تدر آخرت به اقسام عذاب 

كه در  ها ادراك آن كه نفس با مشاهده واي  به گونه
يـا مـنعم   عـذب  م ،حقيقت فعل خود نفـس اسـت  

ــرخلاف . )89: 1383 ،خواجــوئي( دشــخواهــد  ب
از برخـي   مجلسي و علامه ن مانندابرخي از محدث

متكلمــان ماننــد فخــر رازي كــه مخــالف تجســم  
/ 8: 1420 ،ازي؛ ر59/ 9: 1404 ،مجلسي(اند  عمل

حكمـا بـه    متكلمـان و  بسياري از مفسران و ،)16
صــدرالدين شــيرازي، ( تجســم عمــل بــاور دارنــد

 ،سـينا  ابـن ؛ 422: 1383؛ سبزواري، 285/ 4: 1364
  .)212: 1409 ،غزالي؛ 7فصل  :تا بي

بــر اســاس مبــاني حكمــت متعاليــه  ملاصــدرا
انجام دهد يا  كه انسان در دنيا هر فعلي«: نويسد مي

شـود كـه در    نفس ظاهر مي اثري در ،سخني گويد
شود كـه   به صفات پايدار تبديل مي ،صورت تكرار

در اصـطلاح   و» ملكـه «ه بـه آن  در اصطلاح فلسف
» شـيطان «از شـر بـه    و »فرشته«شريعت از خير به 

دو اصطلاح يـك   حقيقت هردر اما  ،شود تعبير مي
ور ص ـكه ملكات نفسـاني بـه    براي اين ؛چيز است
ــديل مــي  جــوهريِ ــا عــذاب تب » شــوند نعمــت ي

ــيرازي( ــدرالدين شـ . )82/ 7، 290/ 9: 1410 ،صـ
ح كـرده اسـت كـه    تصـري  عرشيهدر گونه كه   همان

مبدأ بهشت و آتش و هر خير و شري در آخرت را 
در ذات آدمـي تشـكيل    هاي نيات و افكار و انديشه

إن منشأ مايصل إليه الإنسان و يجـازى بـه   « .دهد مي
من خير أو شر أو جنة أو نار إنما  ةالإنسان في الآخر

يكون في ذاته من باب النيات والتأملات والاعتقادات 
ليست مبادي تلك الأمور بأشـياء مباينـة   والأخلاق و

  ).249: 1361 همو،(  »الوجود والوضع له
ملاصدرا در تبيين چگـونگي تجسـم اعمـال و    
حضور ملكات در آخـرت، بـا توجـه بـه حركـت      
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انسـان  «: نويسـد  جوهري و تشكيك در وجود مـي 
نوع طبيعي مركـب از مـاده و صـورت اسـت كـه      

انسـاني  ماهيت آن محصل است؛ از اين رو نفوس 
به حسب اين وجود مندرج در تحت نـوع واحـد   

ها مثل يكديگرند و  از اين رو همگي آن. اند حقيقي
اند كه  به حسب اين وجود، پذيراي ملكات نفساني

هـا   نمايـد و بـا آن   ها را از قوه به فعل خارج مي آن
شود و  شود و به صورتي ديگر مصور مي متحد مي

ن يـا حيـوان   در قيامت به صورت فرشته يا شـيطا 
كنند كـه از نظـر شـكل و هيئـت مبـاين       ظهور مي

؛ همــو،  227، 20/ 9: 1410همــو،  (» يكديگرنــد 
ــو، 351/ 1: 1366 از . )303، 284/ 4: 1364؛ همــ

اين رو، تناسخ باطني همان ظهور ملكات نفسـاني  
گونـه    همـان . و تجسم عمل در عالم آخرت است

ركـت  ها از جمله ح كه در مباني و دلايل اثبات آن
جوهري و اتحاد عاقل و معقول و دلايـل نقلـي از   

از ايـن رو  . انـد  آيات و روايات با يكديگر مشترك
تــوان گفــت ملاصــدرا، بــا درآميخــتن مفهــوم  مــي

عرفاني تجسم اعمال و مفهوم ديني و كلامي معـاد  
جسماني و تفسير و تأويل برخي آيات و روايات، 
 تناسخ ملكوتي را بـر اسـاس نظـام فلسـفي خـود     

  .تقرير و تبيين كرده است
بر اين اساس، پـاداش و كيفـر نتيجـة افكـار و     
اخلاق دنيوي و تحول باطني نفس هـر فـردي در   

وجودآمـدن   زندگي دنيـوي اوسـت كـه سـبب بـه     
فعليتي بر فعليت انساني او و ثبات ملكة نفساني او 
شده كه شخص با همان ملكات اكتسابي در عـالم  

د، چراكـه دنيـا   شـو  نشين مـي  آخرت محشور و هم
ظرف تحقق و حدوث صـفات و ملكـات و عـالم    

 كـان  لمـا «. هاسـت  آخرت ظرف ظهور و بـروز آن 
 على الناس يحشر البواطن ظهور موطن القيامة موطن
 سلطان لظهور الكشف اهل و ملكاتهم، و نياتهم صور

 كـل  البصـيرة  بعـين  يرون لهم بروزه و عليهم الآخرة
» القيامـة  يـوم  يهـا عل يحشر التى صورته على انسان

  ).377/ 1: 1366همو، (

پيروان ملاصدرا و شارحان حكمت متعاليه نيز 
تحـول بـاطني   در تبيين به تبعيت از صدرالمتألهين 

و اتحـاد عاقـل و    بر اساس حركت جوهري نفس،
معقول، تناسخ ملكوتي و تجسم اعمال را تبيـين و  

. اند شواهدي از آيات و روايات براي آن ذكر كرده
جمله حكيم سبزواري، با توجه به اتحاد عاقل و از 

معقول و متحدشدن صفات و ملكات زشت و زيبا 
با نفس عاقـل بـر اثـر تكـرار عمـل، آن را تناسـخ       
باطني و ملكـوتي ناميـده و بـه شـعر ابـن فـارض       

قلب انسان پذيراي هـر  : گويد استشهاد كرده كه مي
صورتي است گاهي چراگاه آهوان و گاهي هم دير 

  :ان استراهب
  لقد صار قلبي قابلا كل صوره

  فمرعا لغزلان وديرا لرهبان
  )422: 1383؛ همو، 352: 1366سبزواري، (

  ده بود آن نه دل كه اندر وي
  گاو و خر باشد و ضياع و عقار
علامه طباطبايي نيز مسخ ملكوتي انسان در اثر 
نافرماني خدا را بر اساس مبـاني حكمـت متعاليـه    

ــرده اســت  ــر ك ــايي، ط(تقري . )209/ 1 : 1417باطب
آملي نيز با توجه به مبـاني حكمـت    جوادي علامه

؛ 5: جمـع (متعاليه و با استشـهاد بـه برخـي آيـات     
: نويسـد  بـاره مـي    در ايـن ) 176: ؛ اعـراف 65: بقره

انسـان بـالقوه    هنگام تولد حيوان بالفعـل و انسان «
شـرع انسـان بالفعـل     عقـل و كه بـا تبعيـت    است
شـرع   راهـي كـه ممنـوع عقـل و     اگر از شود و مي

در  ،خوي حيواني را طـي كـرده   ،است عبور كند
اواخـر راه از حيـوان    در اوايل راه مانند حيوان و

ماننـد   ،باطـل  در اوايل مسـيرِ  و شود تر مي گمراه
، مصـداق بوزينـه   در انتهاي مسـير  و الاغ و كلب
يعني اگرچـه شـكل ظـاهري انسـان      ؛خواهد شد

اما نفس  است، آدمي هشبيتبهكار كه عرض است 
ــت و  ــه واقعي ــرد او ك ــوهر او مج ــكيل  ج را تش

جـوادي  ( »بوزينـه اسـت  حمار، كلب و  ،دهد مي
  . )144/ 5: 1382 ،آملي
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  نقد و تحليل نظرية تناسخ ملكوتي -6
تناسخ ملكوتي و تجسم عمل كـه ملاصـدرا آن را   
با دلايل عقلي و مباني وحياني تبيين كرده اسـت،  

رد تأييـد برخـي آيـات و    الجملـه مـو   اگرچه فـي 
روايات و ديدگاه حكماست، ولي از جهـاتي نيـز   

هـا   درخور بررسي و تأمل است كـه برخـي از آن  
  :شود ذكر مي
كه ملاصدرا در آثار خـود   با توجه به اين) الف

معاد جسماني را بر اسـاس مبـاني عقلـي و نقلـي     
ــرده   ــاني ك ــيرازي،  (بره ــدرالدين ش / 9: 1410ص

ل جاي اين پرسش است كه ، با اين حا)185-189
اي از نحـوة حضـور انسـان در     چرا وي بـه گونـه  

محشر به تناسخ ملكوتي تعبير كرده است؟ با تأمل 
ــه    ــت متعالي ــارحان حكم ــدرا و ش ــار ملاص در آث

تصريح به تناسخ ملكوتي و بـاطني  : توان گفت مي
بيشتر در آثار تلاميذ و پيـروان انديشـة وي ماننـد    

ــه طب ــبزواري، علامـ ــيم سـ ــيد حكـ ــايي، سـ اطبـ
محمدحســين تهرانــي، انصــاري شــيرازي، جعفــر 

زاده و جوادي آملي براي مقابله بـا   سبحاني، حسن
تناسخ باطل آمده است، ولي آنچه اين حكيم متأله 
بدان تصـريح كـرده اسـت تحـول و صـيرورت و      
تكامل نفس در پرتو اعمال و ملكات اسـت كـه از   

نـد و از  ا آن به تناسخ ملكوتي و باطني تعبير كـرده 
آن رو كه وي معتقد بـه جسـم مثـالي بـراي بـدن      
اخروي است، اثبات آن را بر اساس مباني حكمت 
متعاليه به گونة تحول و صـيرورت نفـس بـر اثـر     

  .اعمال و ملكات نفساني تبيين كرده است
پاداش و كيفر اخـروي بـر اسـاس تناسـخ     ) ب

ملكوتي صرفاً بر اساس باورها و اعمـال اكتسـابي   
ايـن تصـوير از   . ندگي دنيـوي اسـت  شخص در ز

جزاي اخروي اگرچه با مباني كلامـي و فلسـفي و   
 برخي از آيات و روايات قابل اثبات است، ولي بـا 

هـاي مـادي بهشـت و     فراواني غير عـاديِ نعمـت  
پاداش و كيفـر اعتبـاري آن سـنخيت و سـازگاري     

اي از پـاداش   تجسم عمل را گونه كه مگر آن. ندارد
ه با جزاي اعتباري پاداش و كيفـر  و كيفر دانسته ك

  .و فراواني آن قابل جمع باشد
هاي اخـروي و   ملاصدرا در تعيين صورت) ج

هاي عرفي و صفات برخـي   ملكات نفساني به مثال
حيوانات، مانند شير و خوك و بوزينه و ماننـد آن،  

گونـه كـه     كه، همـان  حال آن. تمسك جسته است
گونـه تعـابير    ، ايـن )205: 1382اكبـري،  (انـد   گفته

كه مسـتلزم ايـن اسـت كـه در      عرفي علاوه بر اين
حيوانات قائل به صفات حيوانات شد، قابل دفـاع  

  .عقلاني و تبيين فلسفي نيست
اگرچه طبق حركت جوهري همة موجودات ) د

اند، ولي بـر   به سوي كمال مطلوب خود در حركت
اساس تناسخ ملكوتي كمال نهايي شامل ناقصان در 

و كودكان و نابالغاني كـه قبـل از رشـد     علم و عمل
صــدرالدين (شــود  رونــد، نمــي نهــايي از دنيــا مــي

 ،)339/ 2: 1382قيصــري، ؛ 28/ 9: 1410شــيرازي، 
بودن حيـات اخـروي همـة     كه اين مسئله با عمومي

  .نيست ها سازگار انسان
  

  گيري نتيجهبحث و 
باطـل  تناسـخ   ديگـر  بـه بـدن   يانتقال نفس از بدن

صـدرا از انتقـال و تحـولي در نفـس     است، اما ملا
سخن گفتـه كـه از آن بـه تناسـخ ملكـوتي تعبيـر       

تناسخ ملكوتي عبارت از حركـت بـاطني   . اند كرده
 وزشت يـا زيبـا    ملكات به تناسب اخلاق ونفس 
ملاصـدرا تناسـخ   . اسـت  اخروي عالمبه  آنانتقال 

اهل عرفـان   مطابق وحي و مورد پذيرش باطني را
ــان و  و ــواهر كبره ــاب وظ ــنت ت ــمرده و  س ش

ي پيـدايش آن را بيشـتر در گفتـار انبيـا     ةسرچشم
  .الهي و ارباب شرايع و حكما ذكر كرده است

مباني حكمـت متعاليـه از جملـه    بر اساس وي 
، تشـكيك وجـود،   جوهرياصالت وجود، حركت 
خـاص   شناسيِ مبناي انسان اتحاد عاقل و معقول و

و عمـال اختيـاري   خود استدلال كرده اسـت كـه ا  
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 ،درونـي زشـت يـا زيبـاي    ملكات  ي انسانباورها
و با همان  شدهدر زندگي دنيوي او  صورت نوعيه
 ايـن نـوع   .شود ميبه آخرت منتقل  صورت نوعيه
ملكـوتي از نظـر ملاصـدرا    تناسـخ   تحول باطني و

تجسـم   بـدن اخـروي در معـاد جسـماني و     همان
كـه وي  در لسان علم كلام و روايات است  اعمال
و با استشـهاد  ت عقلي آن برآمده است اثبا ددرصد

، قـرآن به برخي از آيـات و روايـات آن را مطـابق    
  .برهان و عرفان دانسته است

اتحـاد نفـس بـا    هاي تناسخ ملكوتي  از ويژگي
بـا   ملاصدرا. است تجسم اعمال و ملكات نفساني

 ،حركـت جـوهري   اصول اصالت وجـود،  توجه به
وم و تشكيك وجود و اتحـاد علـم و عـالم و معل ـ   

شناسي مبتني بر مباني حكمت متعاليه اثبـات   انسان
انجـام   كـه انسـان در دنيـا    هر فعليكرده است كه 

ور ص ـ وبه صفات پايـدار   ،در صورت تكرار ،دهد
حيواني يـا ملكـي تبـديل و در آخـرت بـه همـان       

وي بر اين عقيـده اسـت   . شود صورت محشور مي
اسـتعداد مـاده   اخروي  منشأ تعلق نفس به بدنكه 

بـه   ؛ناشـى از جهـات فـاعلى اسـت    نيست، بلكـه  
كمـالي كـه دارد در    نفس بـا فعليـت و  اي كه  گونه

عالم ديگر به همان بدن دنيوي خـود كـه در معـاد    
و  گيـرد  به كمال بـدنيت رسـيده اسـت تعلـق مـي     

ملاصـدرا در  . محذور تناسخ باطل را در پي نـدارد 
برابر تناسـخ باطـل، بـه جـاي تناسـخ صـحيح، از       

يرورت نفس با صفات و ملكات تعبير تكامل و ص
كرده است و اصطلاح تناسـخ ملكـوتي بيشـتر در    
آثار شارحان حكمت متعاليـه و تلاميـذ ملاصـدرا    

با اين حـال نكـاتي در انديشـة وي    . شود ديده مي
كـه از ظـاهر    قابل نقد و تأمل است از جملـه ايـن  

شود، جسمي كـه   كلام اين حكيم متأله استفاده مي
وتي براي بدن اخروي آن را مبـرهن  در تناسخ ملك

كرده عنصري دنيوي نيسـت، كـه در ظـاهر آيـات     
. شـود، بلكـه جسـم مثـالي اسـت      استفاده مي قرآن

كه تناسخ ملكوتي و تجسم عمل، بـر   علاوه بر اين
هاي فـراوان بهشـتي    نعمت اساس نظر ملاصدرا، با

و جزاي اعتباري اخروي قابل جمع نيست، تشـبيه  
اخـروي و ملكـات نفسـاني بـه     هـاي   و تعيين بدن

هاي عرفي و صفات حيوانـاتي ماننـد شـير و     مثال
ــفي     ــي و فلس ــاني عقل ــا مب ــد آن ب ــوك و مانن خ

  .سازگاري ندارد
  
  ها نوشت پي

  

بر اين باورند كه اعتقـاد بـه تناسـخ    برخي متكلمان . 1
بلكه اصـل وعـد و    ،نفي مطلق معاد نيستمستلزم 

كيفـر   چراكه پـاداش و  ؛كشد وعيد را به چالش مي
: 1407 ،حلي(شود  حقق ميمدر همين زندگي دنيا 

داران تناسخ بـر ايـن    طرفولي از آن رو كه  ،)432
شـود ناپـاكى و    باورند كه آنچه موجب تناسخ مـى 
مـرگ بـه جسـم     گناهكارى انسان است كه پس از

 تا از گناه پـاك شـود   كند موجودى ديگر حلول مى
باور به تناسخ مستلزم نفي معاد و زندگي اخـروي  

؛ 1996، تهانوي؛ 155: 1373، حكمت: ك.ر(است 
  .)55/ 2: 1406، شهرستاني

الحكمـاء علـي    المغالطة في حمـل كـلام الانبيـاء و    و«. 2
التناسخ انما نشأت مـن الخلـط بـين معنـي الحشـر      

الجهل بتحقق عالم آخر متوسـط   من الغفلة و النسخ و و
َعالم العقل فيه يحشر الناس علـي   بين عالم الطبيعة و

زي، صـدرالدين شـيرا  (» هيĤتهم المناسبة لأخلاقهـم 
  ).471/ 3: 1366؛ همو، 43/ 9: 1410

اگر گفتـه شـود فطـرت انسـاني     : گويد ملاصدرا مي. 3
ثابت و تغييرناپذير است چگونـه بـا علـم و عمـل     

اي كه بازگشت به فطرت اولـي   تغيير كرده به گونه
نفس مـادامي  : گويد محال شده است؛ در پاسخ مي

كه بالقوه و در آغاز فطـرت اسـت امكـان تغييـر و     
اي را به علـت داشـتن اسـتعداد     اگرفتن هر مرتبهفر

شدن چيزي از اشيا متحصل  اصلي و پيش از بالفعل
اش مصور شـد و   او دارد، ولي وقتي صورت باطني

فعليتش محكم و استوار شد ديگر اسـتعداد انتقـال   
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 از نقص به كمـال و دگرگـوني از حـالي بـه حـال     
 ديگر در او باطل شده و بازگشت به فطرت دوم از

مرتبة ثانيه ماننـد درخواسـت بازگشـت بـه مرتبـة      
صـدرالدين شـيرازي،   (خاكي و هيولي محال است 

  ).300/ 4: 1364؛ همو، 92/ 1: 1410
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  .جا بي  .مترجم نامعلوم
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  چكيده
 از آن انعمو شناخت و معرفت به يابيدست يها راه
 بارز ةنمون. است شناسان معرفت يها دغدغه نيتر مهم
 شمندياند كنيب سيفرانس و يشرق ميحك ملاصدرا آن

 را يقيحق معرفت اساس ملاصدرا. است نيزم مغرب
 داند يم  يشهود ةويش به آن كسب و خدا به مانيا در
. كند معرفي مي معارف اكثر ديكل را معرفت نوع نيا و
 رو روبه ياصل مانع سه با را معرفت وعن نيا حصول او
 ضرورت به اعتقاد با زين كنيب سيفرانس. داند يم

 يخطاهاي به اله معرفت كسب يبرا عتيطب شناخت
 دنيرس در يمهم انعوم منزلة به غلط يباورها و يذهن
 به اي( مانع چهار نهيزم نيا در او. كند اشاره مي آن به
 پژوهش در ارندگاننگ. كند يم يمعرف را) بت او ريتعب

 دو دگاهيد نهادن هم كنار با اند هكرد يسع حاضر
 يها نظام مشترك يها دغدغه از يا نمونه لسوفيف

 .كشندب ريتصو به را متفاوت يفلسف

 ملاصدرا، ،بت معرفت، موانع معرفت،: گان كليديواژ
  .كنيب سيفرانس
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Abstract 
The ways of achieving knowledge and knowing 
its obstacles are the most important concerns of 
scholars like Mulla Sadra, as an Eastern 
Philosopher, and Francis Bacon, as a Western 
thinker. According to Mulla Sadra the basis of 
true knowledge is having faith to God and 
achieving it through intuition. Also, he considers 
this knowledge as the key for other sciences and 
accounts three main obstacles on the way of 
gaining it. On the other hand, Bacon believes in 
the necessity of knowing nature for achieving the 
knowledge of God, and as such considers the 
mental errors and wrong beliefs as important 
obstacles on the way of acquiring knowledge. He 
introduces four so-called idols in this respect. 
Although the two philosophers belong to two 
different intellectual systems, there exist similar 
concerns in their thoughts. So, the writers of this 
paper are trying to compare their ideas and 
recognize the similar factors in their thoughts, 
and through a descriptive-analytic method come 
to this conclusion that the concept of knowledge 
and its obstacles are equivocal rather than 
univocal in their thoughts. Because in 
Mullasadra's view, the true meaning of 
knowledge is to know God and His attributes, but 
according to Bacon knowledge means empirical 
cognition. In addition, for Mullasadra the 
obstacles of knowledge are rather referring to 
religious fields, while for Bacon there is no 
religious limitation for them.  

Keywords: Knowledge, Obstacles of knowledge, 

Idol, Mulla Sadra, Francis Bacon.   
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  مقدمه
گرايش به معرفت و حقيقت و دانستن آنچه آدمي 
از آن آگاه نيست همواره بـراي انسـان مطلـوب و    

سنن ديني ميـل بـه دانسـتن را    . جذاب بوده است
تـوان   صحت اين امـر را مـي  . دانند امري فطري مي

قطعـاً  . با نگاه اجمالي به تـاريخ معرفـت دريافـت   
 مشـغولي جـدي   همة كساني كه بحث شناسايي دل

انـد،   ها بوده است از موانع بر سر راه فارغ نبوده آن
به همين جهت بيشتر فيلسوفان و متكلمـان كـه از   

هـاي معرفـت و شـناخت     مندان جدي بحث علاقه
شوند، بخشي از هم خود را مصروف  محسوب مي

تر  اند، اما در اين ميان بعضي جدي اين مسئله كرده
  .اند از ديگران ظاهر شده

از فيلسوفاني است كه در حوزة ملاصدرا يكي 
ــه  ــلامي توج ــر اس ــئله از او   تفك ــن مس ــه اي اش ب

شخصيتي ممتاز ساخته است، اما اين اتفـاق فقـط   
در حوزة تفكر اسلامي صورت نبسته است، بلكـه  

ــه ــان   دغدغ ــة ملاصــدرا در مي ــر دغدغ ــايي نظي ه
هــا هــم بــوده اســت و  فيلســوفان ديگــر ســرزمين
ش اين حكيمـان  اند تلا محققان بسياري سعي كرده

را به تصوير كشند و بنـابراين دربـارة ايـن مسـئله     
مقالات بسياري به نگارش درآمده است كـه ذيـلاً   

  :شود ها اشاره مي به تعدادي از آن
تأثير فضائل و رذائل اخلاقي «اي با عنوان  مقاله. 1

در مجلــة » معرفــت الهــي از ديــدگاه ملاصــدرا   
  ).100- 77 :1389دانش، ( نامة فلسفه و دين پژوهش

معرفـت نفـس از ديـدگاه    «اي با عنوان  مقاله. 2
ــة » ملاصــدرا و افضــل كاشــاني  مؤسســة در مجل

: 1388عزيـزي،  ( آموزشي و پرورشي امام خمينـي 
77-177.(  

رابطة معرفـت و سـعادت از ديـدگاه    «مقالة . 3
مؤسسـة آموزشـي و پرورشـي    در مجلة » ملاصدرا

  ).32-7: 1388افضلي، ( امام خميني
تهـذيب نفـس در كسـب معرفـت از     «لة مقا. 4

ــدرا  ــدگاه ملاص ــة » دي ــدرا در مجل ــة ص  خردنام
  ).80-65: 1389سليماني، (

تــأثير مبــاني  «اي نيــز بــا عنــوان    مقالــه. 5
در » شـناختي او  شناختي ملاصدرا بر معرفـت  نفس

  ).128-111: 1386مؤمني، ( انديشة دينيمجلة 
كند،  مسئلة معرفت و موانعي كه آن را تهديد مي

همان طور كه دغدغة اصلي ملاصـدرا بـوده، بـراي    
فيلســوف نامــدار انگليســي، فرانســيس بــيكن، نيــز 

كه  مطلب درخور تأمل اين. دغدغة اصلي بوده است
رغم اخـتلاف روشـي، معتقدنـد     هر دو فيلسوف، به

انسان و ذهن او در رسيدن بـه معرفـت و حقيقـت    
 هـم  آنان با توجه بـه . شود دچار خطاها و موانعي مي

انـد؛ ايـن    عصربودن به موانع مشتركي اشـاره داشـته  
ها  قدر براي بيكن ناگوار بوده كه وي از آن موانع آن

ها  كند، همان طور كه ملاصدرا از آن تعبير به بت مي
  .كند تعبير به اصنام جاهلي مي

مسئلة شناخت و موانع معرفت نـه تنهـا بـراي    
ملاصدرا و بـيكن حـائز اهميـت بـوده، بلكـه هـر       

خواهد بداند كه ايـن موانـع    اطي فلسفه هم ميمتع
  اند؟ ها كدام هاي مقابله با آن چيستند و راه

  
  هاي حصول آن شناخت از نظر ملاصدرا و راه - 1

كه مسئلة شناخت، به اعتبـار متعلـق آن،    نظر به اين
بايــد لااقــل در ســه حــوزة خداشناســي،      مــي
شناسي طرح شـود و طبيعتـاً    شناسي و انسان جهان
تفكيـك، موانـع هـر     حث موانع آن نيز بايد بـه در ب

رود كـه   قسمت را جداگانه بررسي كرد، انتظار مي
هـا توجـه    ملاصدرا نيز به اين حوزه و تفكيـك آن 

داشته و موانع هر كدام را جداگانه بررسي كند، اما 
شـايد  . شـود  به جهاتي در آثار او اين امر ديده نمي
د اين باشـد  دليل موجهي كه براي آن بتوان ذكر كر

كـه هرچنــد ملاصــدرا حصــول معرفــت را امــري  
دانست، اما معرفـت از نظـر او تعريفـي     ممكن مي

دارد كه با علم صوري و ظاهري معادل نيسـت، از  
نظر او علم حقيقـي علـم الهـي اسـت كـه در اثـر       

او معتقد است كه . آيد كشف و شهود به دست مي
رد و احاديث به دسـت آو  قرآناين علم را بايد از 

ملاصـدرا  ). 30 :الـف  1384صدرالدين شيرازي، (
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همـو،  (بينـد   مخالفتي بين شريعت و حكمت نمـي 
از نظر او بخشـي از حقـايق   ). 334/ 2: الف 1380

يابي بـه آن محـروم اسـت     هست كه عقل از دست
او درك برخي از اسرار دينـي  ). 192: 1385همو، (

مثل معرفت ذاتـي و شـناخت صـفات خداونـد را     
). 68 :ب 1384همو، (داند  توان عقل ميخارج از 

هـاي مختلفـي را ذكـر     ملاصدرا براي شـناخت راه 
كرده است، اما در ميان انواع شناخت آن شـناختي  
در نظر او از اعتبار بيشـتري برخـوردار اسـت كـه     
سرچشمة اتصال انسان به حق باشد، يعنـي همـان   

در شــناخت قلبــي و . شــناخت شــهودي و قلبــي
واسطه است، در ايـن شـناخت    عرفاني معرفت بي

است كه خود معلوم و نه تصوير آن در نـزد عـالم   
حضـــور دارد و بـــه همـــين جهـــت آن را از    

  ).192: همان(داند  تر مي هاي ديگر قوي شناخت
از نظر ملاصـدرا شـرايط معرفـت را در دو بعـد     

تـوان ديـد؛ نخسـت، وجـود      وجودي و عـدمي مـي  
دان مانع اسباب و لوازم حصول معرفت و ديگري فق

  ).370- 369: 1388خسروپناه، (در تحصيل معارف 
از نظر ملاصدرا، عوامل و شرايطي هم موجب 

از نظر او قلب . شوند تسريع در حصول معرفت مي
كه مهبط معـارف و صـفات او بـوده در صـورتي     

تواند چنين امتيازي داشـته باشـد كـه از زنگـار      مي
د و گناه و حب دنيا پاك و به طهارت آراسته باش ـ

آوردن چنين معرفتي بـه جهـت غلبـة     دست البته به
امور جسماني و ايجاد حجـاب و پوشـش دشـوار    

). 165: 979-1074صــدرالدين شــيرازي، (اســت 
ملاصدرا كمال انسان را در اثر تلاش و ارتقـاي او  

همـو،  (دانـد   از مرتبة محسوسات به مرتبة عقل مي
س كه تهذيب نف ـ او معتقد بود با اين). 498: 1385

و رياضت در رسيدن انسـان از عـالم طبيعـت بـه     
عالم عقل مؤثر است و عالم عقل هـم اصـل همـة    
موجودات است، اما مشـاهدة آن بـراي انسـان بـه     

هـاي مـادي نـاممكن     علت اشـتغال او در حجـاب  
تهـذيب نفـس و رياضـت ايـن حجـاب و      . است

شواغل را زدوده و چشـم بـاطني انسـان را بـراي     

/ 3: 1981همـو،  (كنـد   مـي  مشاهدة عالم عقل بينـا 
طهارت نفس را زمينة  قرآنبر همين اساس ). 504

افاضة نور الهي بر قلب و تمييز حـق از باطـل بـه    
  ).195: 1378ابراهيميان، (آورد  شمار مي

آنچه در بالا ذكر شد نگـاه كلـي ملاصـدرا بـه     
تـوان   مسئلة شناخت است كـه بـه اعتقـاد وي مـي    

خدا معنـا دارد،  گفت هر شناختي در پرتو شناخت 
 1»نسؤاالله فانساهم انفسـهم «البته او اين آموزة دينيِ 

را نصب العـين خـويش قـرار داده و آن را امـري     
مبنايي در حكمت متعالية خود لحاظ كرده اسـت،  

كنــد خــود را فــارغ از  امــا وقتــي مشــي قــوم مــي
اعتنـا از   تواند بي داند و نمي تقسيمات شناخت نمي

ثال آن سبك وي در كتاب شاهد م. كنار آن بگذرد
تـوان ايـن    است كه با تـورقي سـطحي مـي    اسفار

جا ديد؛ يعني اثري كه ملاصدرا  ملاحظات را در آن
جا اختصاصاً ديـدگاه خـود را طـرح نكـرده      در آن
جا بحثي عمومي راجع به وجـود   وي در آن. است

منزلة موضوع فلسفه دارد كه اين وجود با ظرف  به
جسـماني و جسـم را    عريضي كه دارد هـم عـالم  

شود و هم عالم نفساني و عقل را و قطعاً  شامل مي
راهي كه آدمي بـراي شـناخت جسـم دارد همـان     
. راهي نيست كه براي شناخت نفـس و عقـل دارد  

توان گفت شـناخت تجربـي و    آنچه قدر متيقن مي
حسي راهي است كه ما در عالم تجربه از آن بهـره  

گانـة ماسـت و    بريم و ابزار آن هم حواس پـنج  مي
قطعاً اگـر مـوانعي در راه چنـين شـناختي وجـود      

، مـوانعي عمـومي اسـت و    )كـه دارد (داشته باشد 
اختلال حواس و امثال آن در نگاه اولي، ربطي بـه  
اهل شهود بـودن يـا نبـودن نـدارد و يـا معرفـت       
عقلاني به موضوعات فراتر از حس نيست و راهي 

آن  عمومي است كه اخـتلال مشـاعر آفـت جـدي    
كه از اين مقولات نيز در آثار  ملاصدرا با اين. است

خود غافل نبوده است با وجود اين، وقتـي بحـث   
شـود شـأن حقيقـي آن را كـه      معرفت مطـرح مـي  

گيـرد و بـه اعتبـار ايـن      حكمت باشد در نظر مـي 
اسـت،  » افضل علم به افضـل معلـوم  «حكمت، كه 
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دهد كه در حكمـت متعاليـة خـود، كـه      ترجيح مي
ــهآن را در  مشخصــاً ــه تصــوير  الشــواهد الربوبي ب

كشيده است، از معرفتي سخن بگويد كـه معرفـت   
الهي است و وقتـي سـخن از موانـع آن بـه ميـان      

آيد موانعي را ذكر كند كه ناظر به اين معرفـت   مي
ايم كه تمايل ملاصـدرا را   ما نيز ترجيح داده. است

شناســي و  در بحــث معرفــت در دو حــوزة نفــس
ررسي و بحث را چنـان كـه خـود او    خداشناسي ب

خواسته در اين دو حوزه متمركز كنيم و از موانعي 
كنند و آفـت   بگوييم كه اين دو حوزه را تهديد مي

هرچنـد نگـاه   . شـوند  براي اين دو حوزه تلقي مي
كلي ملاصدرا اين است كه آفت معرفـت حقيقـي   
قابل تسري به همة معارف اسـت، حتـي معرفـت    

الشواهد ن كه در مشهد اول از تجربي و عقلي، چنا
محجوبـان از  «بر اين مطلب تأكيد دارد كه  الربوبيه

كـه امـري   (توانند اصالت وجود  نمي» شهود وجود
صدرالدين (را درك كنند ) عقلي و استدلالي است

  ).6: 1360شيرازي، 
  

  تبيين موانع معرفت از ديدگاه ملاصدرا -1-1
ر ايـن  پيش از شروع بحث تبيين موانع معرفت ذك

مطلب ضروري است كه وقتي ملاصـدرا از موانـع   
كند، بـه طـور كلـي از دو دسـته      معرفت بحث مي
كند كه دقيقاً به دو سـاحت عقـل    موانعي بحث مي

شود، يعني بعضـي   عملي و نظري انسان مربوط مي
از موانع جنبة عملي داشته و بعضي جنبة نظـري و  

نـع  كـه ايـن موا   البته آنچه انكارناشدني اسـت ايـن  
ارتباط با هم نيستند؛ براي مثال، وقتـي از جهـل    بي
كند قطعاً صورت آن نظري  منزلة يك مانع ياد مي به

است، اما موانعي مانند حب جاه يا حب مـال كـه   
مانع ديگري براي معرفـت اسـت صـورت عملـي     
ــم    ــل اســت و ه ــذار در جه ــم تأثيرگ ــه ه دارد ك

ت تأثيرپذير از آن؛ البته اين تفكيك با ايـن صـراح  
در آثار ملاصدار نيامده است، بلكه وقتي از موانـع  

گويد از موانع معرفت حقيقي نسـبت بـه    سخن مي
گويـد و عملـي و نظـري را     نفس و خدا سخن مي

كند و دليلش هـم شـايد    وضوح تفكيك نمي هم به
بازگشتش به اين باشد كه ملاصدرا، آن چنـان كـه   

ل زمين باور داشتند، به تفكيك عق فيلسوفان مغرب
عملي از نظري اعتقاد نداشت و بر آن بود كه عمل 

  .اند و نظر درهم تنيده
جـا كـه عقـل عملـي      به اعتقاد ملاصدرا، از آن

مربوط به عمل انسان است و به حيطة احساسـات  
شـود، عـواملي نظيـر     و تمايلات انسان مربوط مـي 

آميز در آن تـأثير   وهوس و احساسات تعصب هوي
عملي به جـاي تسـلط و    در واقع، عقل. گذارند مي

هـا   حاكميت بر احساسات و تمايلات محكـوم آن 
كردن بر اساس فهم عقل  شده و ديگر قادر به حكم

نظري و انطباق با قواعد و اصـول عقلـي نخواهـد    
در اين هنگام از توازن و ظرفيت عقل نظـري  . بود

هـا و كسـب معرفـت اسـتفاده      در شناخت پديـده 
يي مطلـوب  شود و عقـل بـه رشـد و شـكوفا     نمي
در نتيجـه چنـين انسـاني تـوان كسـب      . رسـد  نمي

معرفت صحيح و دقيق به جهان پيرامـون خـود را   
ــان، (نخواهــد داشــت  ــن ). 201: 1378ابراهيمي اي
دهد كه براي رسـيدن بـه معرفـت     مسئله نشان مي

هـا خـود    حقيقي شرايطي لازم است كه فقـدان آن 
بـه عقيـدة   . شـود  مانعي بـراي معرفـت تلقـي مـي    

شـده و پـاك    اي صيقلي را نفس بالذات آينهملاصد
است كه شايستة انعكاس صور علمـي اسـت، امـا    

هايي كه بين نفـس و لـوح محفـوظ     وجود حجاب
صـدرالدين  (شـود   است مانع از اين شـناخت مـي  

  ).406، 300: 1382شيرازي، 
جهل بـه   -1: اند از اختصار عبارت اين موانع به

حـب   -2معرفت نفسي كه حقيقت آدمـي اسـت؛   
جاه و مـال و ميـل بـه شـهوات و لـذات و سـاير       

تسـويلات نفـس امـاره و تدليسـات      -3تمتعات؛ 
شيطان مكاره و لعين نابكار كه بد را نيـك و نيـك   

ــي ــد م ــد  را ب ــو، (نمايان ــف 1384هم در ). 31: ال
شـود كـه    حكمت متعاليه از ركن ديگري يـاد مـي  

انـد؛ ايـن ركـن     منزلة موانع معرفت تلقـي شـده   به
: همـان (بصيرت است  و تقليد مقلدان بي تعصبات
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ملاصدرا معتقد است طبيعت انسان به آنچـه  ). 33
كنــد و  گيــرد عــادت مــي در آغــاز زنــدگي فرامــي

تعصبات رايج در ميان هر قومي مانند زنجير آهنين 
است كه عقايد موروثي و آنچه در ابتداي آمـوزش  
ــدران و اســتادان خــود    ــر حســن ظــن از پ ــر اث ب

وح انسـان را محصـور كـرده اسـت     گيـرد ر  فرامي
اين ركن حجاب و سدي اسـت كـه    2).96: همان(

مانع صور علميه است به علت آراء و عقايد باطلي 
كه از طريق تقليد و تعصب جانشين شده و شدت 
يافتــه اســت، تاحــدي كــه مــانع از ادراك حــق و 

  ).370: 1385همو، (حقيقت شده است 
فـس  با توجه به نظر ملاصـدرا كـه شـناخت ن   

تضمين اصل سعادت است، عامل جهل به معرفت 
تـرين حجـاب محسـوب     نفس و كمال آن بـزرگ 

ملاصـدرا كفـر و   ). 45: 1366بيـدارفر،  (شـود   مي
داند؛ جهل حجـاب بـين    جهل را از يك جنس مي

يعنـي  (خدا و بنده است، جهل بـه حقـايق ايمـان    
نبود احساس امنيت از مكر الهـي و نوميـدي   ) كفر

صدرالدين شيرازي، (به دنبال دارد از رحمت او را 
به اقـرار او شـواهد قرآنـي و    ). 59، 16: ب 1380

كند كـه جهـل بـه     دلايل عقلي و حكمي حكم مي
دهد  اصول ايماني موجب تعذيب است و نشان مي

جهل به معارف الهـي موجـب سـقوط از فطـرت     
رسـاند كـه آينـة     جـا مـي   شود و انسان را به آن مي

ها و ظلمات تاريك  ابقلبش مكدر و از فرط حج
حدي كه ظاهر و باطن او را دچار فساد  شود به مي

ملاصدرا در توضـيح  ). 18: همان(كند  و تباهي مي
جا كه جهل به معرفـت نفـس را    مانع اول و در آن

كند بر اين باور است كه معرفـت نفـس    مطرح مي
حقيقت آدمي اسـت و بنـاي ايمـان بـه آخـرت و      

ه معرفت دل است و حشر و نشر ارواح و اجساد ب
ها از اين معنـي   او معتقد است كه بسياري از انسان

از نظر او شناخت ). 15: الف 1384همو، (اند  غافل
نفــس و شــناخت عــالم كــه متعاقــب آن صــورت 

گيرد انسان را در مقـام مشـاهدة خداونـد قـرار      مي
هـا و زمـين اسـت     دهد، زيرا او خـالق آسـمان   مي

معتقد است بسياري ملاصدرا ). 212: 1380همو، (
از منتسبان به علم و دانشمندي از احـوال نفـس و   

در . اند و به معاد اعتقادي ندارنـد  درجات آن غافل
واقع اين افراد از علوم الهيه، كه عبارت از معرفت 
خدا و ملائكة مقرب و معرفت وحي و رسـالت و  
نبوت و ولايت و راز معاد است، اصلاً چيزي يـاد  

گردانند و فقط بـه ظـواهر    وي مينگرفته و از آن ر
طبـق  ). 18، 17: الـف  1384همـو،  (پرسـتند   را مي

ــوان نفــس را  نظــام صــدرايي از دو جهــت مــي  ت
خودشناسي واسطة علم حضـوري و   -1: شناخت

ــا  -2از طريــق كشــف و شــهود و  خودشناســي ب
همان طور كه انسـان از جهـت ذات،    3.تشابه نفس

، نفس انسان رساند صفات و افعال تشبه به خدا مي
تعـالي   هـا مثـال بـاري    در ايجاد ادراكات و صورت

است و همان طور كه اعيان موجودات در پيشـگاه  
هاي  اند، صورت خداوند حاضر و به وجود او قائم

حسي، خيالي و عقلي نيز در پيشگاه نفس حاضـر  
 ).103: 1363همو، (اند  و به وجود او قائم

 اهليـه كسـر اصـنام الج  صدرالمتألهين در كتاب 
زنـدگي نـامطلوب بـراي انسـان از     : كنـد  بيان مـي 

آميز و صرفاً از روي  رهگذر غلبة اعتقادات تعصب
شود و همچنـين بـه    جويي ايجاد مي تقليد و برتري

سبب غلبة حب دنيا و طلب جاه و منزلـت اسـت   
شود و افـراد   چنيني مي كه انسان گرفتار زندگي اين

امور بـر قلـب    غلبة اين. اند كمي از اين امور فارغ
شود  درد عظيمي است، زيرا باعث ضعف ايمان مي

و اگر ايمان و اعتقاد بـه خـدا و صـفات، افعـال و     
كتب و رسولان و اعتقـاد بـه روز قيامـت ضـعيف     

شـود، زيـرا محبـت يـا      شود محبت به خدا كم مي
وقتـي  . عين معرفت است و يـا مسـاوق آن اسـت   

را  اي شود كه قلـب  حب دنيا قوي شود و به گونه
فراگيرد، ديگر در قلـب جـايي بـراي حـب خـدا      
  وجود نخواهد داشت؛ چنين فردي در زمان مـرگ

شـود، زيـرا    تـر مـي   حب خـدا در قلـبش ضـعيف   
دهـد و   كند كـه دنيـا را از دسـت مـي     احساس مي
كند مرگي كـه حائـل بـين او و محبـوب      گمان مي
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دنيوي اوست از جانب خدا ايجاد شده اسـت و  
همـو،  (كند  شمگينش ميمحروميت از محبوب خ

ملاصدرا حب الهـي و علـم را در   ). 100: 1381
صورتي كه مجـرد از هـواي نفسـاني و خـالص     

دانـد   باشد عامـل رسـيدن انسـان بـه كمـال مـي      
  ).104، 103: همان(

منزلة يكـي از   اصل سومي كه صدرالمتألهين به
كند تسويلات نفس امـاره و   موانع معرفتي ذكر مي
ه است كه بد را نيك و نيك تدليسات ابليس بدكار

بصـيرت از   دهد؛ او تقليد مقلدان بي را بد جلوه مي
هـا را   آراء و عقايد غلط و تعصبات نسـبت بـه آن  

همان تسـويلات نفـس امـاره و تدليسـات ابلـيس      
از نظــر ). 33: 1384همــو، (دانــد  بــدكاره مــي 

ملاصدرا، رسوخ اعتقـادات همـراه بـا تعصـب در     
هـاي يقينـي    برهـان قلب از مشـاهدات معنـوي و   

جـويي و   حاصل نشـده، بلكـه از تقليـد و برتـري    
  ).64: 1381همو، (اند  بيني نشئت گرفته خودبزرگ

  
  ترين موانع از ديدگاه ملاصدرا مهم -1-2

در ميــان متفكــران بــزرگ تــاريخ كمتــر كســي را 
انـدازة ملاصـدرا در خطـاي      توان يافت كه بـه  مي

چالش خوانده تقليد پافشاري كرده و مقلدان را به 
به اعتقاد ملاصدرا، در بـين موانـع شـناخت    . باشد

ترين  حقيقت و كسب معرفت، تقليد و تعصب مهم
بـه دليـل چنـين    . ترين نقـش را دارنـد   و سهمناك

ديدگاهي است كه او بارها عقايـد ناشـي از تقليـد    
گذشتگان و پيشوايان را، كه در ذهن ريشه كرده و 

و معتقد است كه با تعصب آميخته است، باز كرده 
ايســتادن و ســكون و دوري از معقــولات و عــالم 

او نادرسـتي  . خرد و معني از لوازم آن تقليد اسـت 
هاي مبتني بر تقليـد و تعصـب را كـه حتـي      روش

ــن را از    ــه احكــام دي ــد ب متشــرعان صــالح و مقي
دارد با اسـتفاده از دلايـل و    شناخت حقيقت بازمي

بر اين بـاوريم  ما . مقدمات استوار ثابت كرده است
كه اهميـت ايـن جنبـه از تـلاش ملاصـدرا وقتـي       

شود كه بدانيم او در روزگار و محيطـي   آشكار مي
به اين كار خطير برخاسته، كـه تقليـد اسـتوارترين    

رفتـه و   ركن هر گونه اعتقاد و معرفت به شمار مي
مقابله با آن تعرض و تجاوز بـه حـريم مقدسـات    

  ).89-83 :1386ثبوت، (شده است  تلقي مي
  

  شناخت حقيقي از ديد بيكن -2
فرانسيس بيكن، فيلسـوف نامـدار انگليسـي قـرن     
شانزدهم، كه انديشة وي در اين مقاله با ملاصـدرا  
مقايسه شده اسـت، بـر ايـن بـاور بـود كـه اصـل        

يعني انسان با مشاهده . شناخت علوم طبيعي است
و تجربه و مطالعه در امـور طبيعـت از قـوانين آن    

شــود، قــوانين طبيعــت را بــه مقتضــاي  يآگــاه مــ
ــابع ارادة    ــتخدام و آن را ت ــويش اس ــدي خ نيازمن

كنـد، تـا بـه اختراعـات نائـل شـود و        خويش مـي 
ــن    ــد و از اي ــود بخش ــويش را بهب ــدگي خ رو  زن

فروغـي،  (تـر اسـت    طبيعيات از همـة علـوم مهـم   
بيكن، با همة تأكيـدي كـه بـر    ). 126-127: 1388

را محـدود بـه    عمل داشت، غايـت و ارزش علـم  
دانست، بلكه تأمل در حقيقـت   نتايج علمي آن نمي

تر از منفعـت و اهميـت عمـل     تر و عالي را شايسته
  ).40: 1376جهانگيري، (كرد  تلقي مي

اي  و در ضـمن مقالـه   مقـالات بيكن در كتـاب  
دربارة حقيقت از آفرينش خداوند سخن بـه ميـان   

ر گويد اولين مخلوق خداوند نـو  آورده است و مي
در حقيقـت  . حس است و آخـرين آن نـور عقـل   

بيكن به اين معتقد است كه در كسب علم تجربـه  
بيكن ). Bacon, 1985: 61-63(بر عقل مقدم است 

هــاي علمــي پيشــينيان از جملــه منطــق و  از روش
هاي منطقي انتقاد  روش مشائيون و بسياري از نظام

انتقاد او بيشتر متوجه منطق ارسطوييان . كرده است
جا كه اساس منطق ارسطوييان مبتني بـر   بود، از آن

» نفي حد وسـط «، »هماني اصل اين«، »مبادي اوليه«
هـا ايـن اصـول را     اسـت، و آن » امتناع تنـاقض «و 

شناختند، علم حاصـل از قيـاس    يقيني و بديهي مي
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دانستند و اين اصـول   را نيز يقيني و انكارناپذير مي
. دانسـتند  را كشاف حقايق و حلال مشـكلات مـي  

بيكن اين اصول را پـذيرفت، امـا معتقـد بـود كـه      
توان اسرار طبيعت را از اين راه كشف كـرد و   نمي

زيـرا كبريـات آن بـدون تجربـة     . به حقيقت رسيد
دقيق و صحيح و بر اسـاس تقليـد پذيرفتـه شـده     

در نگاه او قياس متداول آن زمان مبتنـي بـر   . است
او . )129: 1376جهــانگيري، (تجــارب قدماســت 

هــاي رايــج آن زمــان را حــافظ خطاهــا و   برهــان
كرد  دانست، و تأكيد مي مي» ها بت«اشتباهات يعني 

كه منطق به جاي كشف حقيقت خطاها را تثبيـت  
  ).Bacon, 2000: ch. 69, p. 56(كند  مي

  
  روش علمي و فلسفي بيكن -2-1

هـاي علمـي    هاي بيكن در روش پـژوهش  نوآوري
نقطة عطف تـاريخ علـم و   منزلة  است كه وي را به
در حقيقـت بـيكن در پـي    . كنـد  فلسفه متمايز مـي 

افكندن نظـام فلسـفي خـود دريافـت كـه بايـد از       
ــات   ــه از دام نظريـ ــد كـ ــتفاده كنـ روشـــي اسـ

كنندة پيشين نجات يابد كه به طـور عمـده    گمراه
فيلســوفان قــديمي، هماننــد ارســطو، آن را بيــان 

كننده را  هوي اين نظريات و افكار گمرا. اند كرده
هـا   كند و چندين نوع از آن هايي تشبيه مي به بت

شـمارد و هـر نـوع را هـم شـرح و       را نيز برمـي 
  .دهد تفصيل مي

بيكن در درجـة اول نـوع ادراك انسـان بـراي     
دهـد و آن شـناخت    شناخت طبيعت را توضيح مي

. داند را بدين وسيله ادراك حسي و فهم يا عقل مي
ادراك حسي بـه وجـود    او بر اين باور است كه با

ادراك حسـي  . بـريم  هـا پـي مـي    گوناگوني پديـده 
وسيله است براي تجربه و با عقل نيز به پيچيدگي، 

يابيم، اما  ها دست مي بستگي و قانونمندي پديده هم
ابزار عقل براي رسيدن به چنين توانايي چيسـت؟  
او معتقد است توانمندي عقل در اعمال اين روش 

ق اســتقرايي ســودمندترين اســتقراء اســت و منطــ

البته او قائل اسـت كـه ميـان    . وسيلة شناخت است
استقراي مورد نظر او و استقراء در منطق ارسـطويي  

بيكن استقراء را چنـين تعريـف   . تفاوت وجود دارد
كردن يا پديدآوردن قواعد بـه   استقراء مشتق: كند مي

  ).29: 1354خراساني، (هاي تجربه است  وسيلة داده
هاي بد فكري  ش راسل، بيكن از عادتبه گزار
هايي كه در نزد مـردم پذيرفتـه شـده بـود      و خرافه

ــود ــارغ نب ــه. ف ــن خراف ــابهي از   اي ــا بخــش متن ه
ــلاش ــود      ت ــرده ب ــود ك ــوف خ ــاي او را معط ه

كـه الحـاد    بيكن با اين). 751: 1373برتراندراسل، (
» خرافـه «كـرد ولـي آن را بهتـر از     را نكوهش مـي 

او الحاد بهتر از ايمان نادرست  از نظر. انگاشت مي
و تظاهر به دين است، زيرا معتقد بود بدون شـك  
خداوند وجود دارد و كساني كه معتقد بـه وجـود   
خدا نيستند براي پشتيباني از عقيدة خود اسـتدلال  

كننـد   ندارند و فقط به زبان وجود خدا را انكار مي
اعتقـادي بـه خـدا بهتـر از آن اسـت كـه        و اين بي

اي ناشايسـت داشـته باشـيم، زيـرا      ة او عقيدهدربار
اعتقادي است، اما خرافه يقينـاً اهانـت بـه     الحاد بي

  ).Bacon, 1985: 109(مقام الهي آن است 
خواهد بگويد كـه پيـروان    در حقيقت بيكن مي

شان به خـدا   عقايد ناشايست و غلط درجة معرفت
تر از ملحدان است، چراكه ملحـدان بـا درك    پايين
برند، اما  يعت سرانجام به وجود خدا پي مينور طب
جايي كه دركي از نـور طبيعـت    پرستان از آن خرافه

كننـد   ندارند فقط با معجزه، وجود خدا را درك مي
)Bacon, 1962: 88.(  

 

موانع معرفتي انسان در رسيدن به حقيقت  -2-2
  و معرفت

همان طور كه در مباحث پيشين اشاره شـد، همـة   
ساس اين بينش شكل گرفته است فلسفة بيكن بر ا

كه دانشي بايد بنيان نهاد كـه قـدرت انسـان را بـر     
تصرف طبيعـت افـزايش دهـد و موجـب تحـول      

يـابي   حصول و دست. جدي در زندگي انسان شود
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به چنين معرفتي براي انسان بدون برخورد با موانع 
جدي ممكن نيست به همين جهـت او بخشـي از   

يـين ايـن موانـع    تلاش فلسفي خود را معطـوف تب 
  . كرده است

بيكن از موانع معرفتـي انسـان در رسـيدن بـه     
كـرده اسـت كـه    » بت«معرفت و حقيقت تعبير به 

بـه نظـر   . اين امر به معناي لغوي آن نيز ناظر است
هـا بخشـي از    نظران عقيدة او دربـارة بـت   صاحب

گـذاردن   فلسفة نقدي و كوششي است بـراي فـرق  
هني معرفت اسـت و  ميان آنچه مربوط به ماهيت ذ
بيكن نخسـتين كسـي   . آنچه مربوط به جهان است

نيست كه واژة بت را به جاي خطا و امر باطل بـه  
ــرون    ــان، ق ــيش از وي يوناني ــه پ ــرده، بلك ــار ب ك

بـدين عمـل مبـادرت     4وسطاييان و بالاخره برونو
ورزيده و لفظ بت را به معناي خطـا و امـر باطـل    

  ).106-105 :1376جهانگيري، (اند  استعمال كرده
كارگيري كلمة بت به  رسد بيكن با به به نظر مي
خواسته به نفوذ خطاهـا در اذهـان و    جاي خطا مي
ها مانند  ها اشاره كند و بفهماند كه آن زيانمندي آن

هـا و   فهمـي  هـا نافـذ در اذهـان و باعـث كـج      بـت 
هــا و انحرافــات بســيار زيانمنــد و     بدانديشــي

ي ايـن اصـطلاح از   كـارگير  او در بـه . اند خطرناك
ها بهره برده است كه پرستش و عبـادت   پروتستان

پرستي انگاشـته و از آن   را در برابر خداپرستي، بت
، كه ارغنون نوعبارات وي در كتاب . كردند منع مي

ها را در مقابل صور الهـي قـرار داده،    خطاها و بت
 :1388دورانـت،  (تواند مؤيد اين احتمال باشد  مي

ير مختلفي از بت ارائه داده و در مقام او تعاب). 120
» eidolon«سخن از آن بدون شك به كلمة يوناني 

بنابراين، دربـارة  . نظر داشته است) صورت خيالي(
ها تعبيراتي آورده كه متناسـب بـا معنـي كلمـة      آن

ها را  آن پيشرفت دانشمثلاً در كتاب . مزبور است
 خوانـده ) false appearances(» نمودهاي كـاذب «

كه بـا طبيعـت عمـومي ذهـن بـر انسـان تحميـل        
» صـور خيـالي  « ارجمندي دانشاند، در كتاب  شده

» مفــاهيم كــاذب« ارغنــون نــوناميــده و در كتــاب 
هـاي ذهـن    ميان بـت : شناسانده و بيان كرده است

انسان و صور الهي فرقي عظيم وجـود دارد، زيـرا   
انـد در حـالي كـه     ها مجزومات مسلم الـبطلان  بت

انــد، كــه در  علامــات و آثــار راســتين صــور الهــي
ــد   ــاده شــده و در طبيعــت موجودن ــات نه مخلوق

بت در اصطلاح بـيكن  ). 106 :1376جهانگيري، (
عبارت است از تصور بـاطلي از حقيقـت و خيـال    

، بـه نقـل از   120 :1388دورانت، (محالي از اشياء 
، كه ذهن و فاهمه انسان را فراگرفتـه و  )ارغنون نو

بـيكن بـا ارائـة روش    . انـده اسـت  در آن ريشه دو
تجربي و علمي خـود مـوانعي را كـه بـت ناميـده      

ها را به مفـاهيم نادرسـتي كـه     شناسايي كرده و آن
ــد كــرده، تعريــف مــي  ــد  ذهــن را مقي هئيــت (كن

ــندگان،  ــيكن بــت   ). 221 :1382نويس ــر ب از نظ
سفسطه يا خطاهاي استدلال نيست، بلكه تمايلات 

بـيكن  ). 42 :1385بريـه،  (ناشايست ذهـن اسـت   
كند كـه در فرآينـد    دربارة چهار نوع بت بحث مي

  .كنند جا مي به يادگيري معرفت مداخلة نا
  اي هاي قبايل يا طائفه بت -2-2-1

هاي معرفـت   به اعتقاد بيكن بعضي از موانع و بت
ريشه در طبيعت انسان دارنـد بـا ايـن عقيـده كـه      
احساس راهنمـاي قابـل اعتمـادي بـراي طبيعـت      

فهـم انسـان هماننـد آينـة نـاهمواري      . ن استجها
كند و طبيعت  است كه پرتو را از اشياء دريافت مي
دهـد بنـابراين    خودش را با طبيعت اشياء پيوند مي

كنـد   ها را از شكل طبيعي خارج و منحرف مـي  آن
)Bacon, 2000: ch.41, p. 41(.  

اي  هـاي طايفـه   بيكن معتقد است كه آنچه بـت 
شـوند   اشكال مختلف ظاهر مي شوند در ناميده مي

ــت    ــاني حكاي ــت انس ــاتواني طبيع ــاً از ن و عموم
  : از جمله. كنند مي

حس وقتي چيـزي را  : ناتواني و فريب حواس
يابـد آن چنـدان قابـل اعتمـاد نيسـت، زيـرا        درمي

برگشت و اطـلاع حـس هميشـه بـه خـود انسـان       
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علاوه بر اين اشياي بسـياري  . است، نه به جهان
از حس گريزان و حـس از درك  وجود دارند كه 

). 109 :1376جهــانگيري، (هــا نــاتوان اســت  آن
البته ناتواني براي حواس بعضاً اقتضـاي طبيعـت   

 انساني است؛

هاي ما بيشتر تصوير خود ما هستند نـه   انديشه
آن اشياء؛ همان گونه كـه ذهـن انسـان بـر اسـاس      

تـر و   خواهد اشياء را مـنظم  طبيعت خاص خود مي
 :1376همـو،  (آنچه هست، نشان دهد تر از  مرتب
اگر چنين امـري اقتضـاي طبيعـي، طبيعـت     ). 109

اي  هـاي طائفـه   انسان باشد اين هم از مصاديق بت
  خواهد بود؛

بيكن معتقد است ناتواني ديگر طبيعت انسـاني  
اين است كه هنگامي كه ذهـن انسـان بـه بـاوري     

چه به اين علت كه اين بـاور درونـي شـده    (رسيد 
به ايـن سـبب كـه بـه او حـس رضـايت       است يا 

، او هر چيز ديگري را به سمت حمايت و )دهد مي
اگر آن باورها بـا شـمار   . دهد توافق با آن سوق مي

ها يا ادلة قويِ مخالف مواجه شود،  عظيمي از مثال
با تعصبات شديد مايل است عقيدة ابتدايي خود را 

بـيكن   ).Bacon, 2000: ch.46, p. 43(فظ كنـد  ح
د است اين امر به فلسفه و علوم ديگر هم بـه  معتق
كنـد و در واقـع فيلسـوفان و     اي سرايت مـي  گونه

عالمان نيز بيشتر در پي جمع ادلة منطبـق بـا نظـر    
 خود هستند تا حقيقت؛ 

ــاآرامي فاهمــة انســان   ــه ن ــيكن همچنــين ب ب
كند؛  منزلة يك مانع يا بت در معرفت اشاره مي به

اً فعـال و پويـا و در   ذهن انسان دائم: گويد او مي
تـوان   بنابراين نمـي . حال حركت است اما بيهوده

 ,Bacon, 2000(مرزي بـراي دنيـا تصـور كـرد     

ch.48, p. 44(؛  
انسان از نور ) فاهمة( است كه فهم بيكن معتقد

محض سـاخته نشـده، بلكـه تحـت تـأثير اراده و      
عواطف است حقيقتي كه دانش تخيلي را به وجود 

خواهـد،   مايل دارد آنچه را كه ميآورد؛ انسان ت مي
كنـد زيـرا    او چيزهاي سخت را انكار مي. باور كند

 ,Bacon(هـا تحقيـق كنـد     خواهـد دربـارة آن   نمي

2000: ch.49, p.44(. 

  هاي غار يا شخصي بت -2-2-2
از نظـــر بـــيكن بعضـــي از موانـــع آن دســـته از 

اند كه به فرد تعلق دارند، نـه بـه طبيعـت     معتقداتي
 5هـاي غـار   هـا را بـت    و اين دسته از بـت ا. انساني

ايـن موانـع، كـه عمومـاً در غالـب      . كند معرفي مي
دهند، به علـت تصـرف    تعصبات خود را نشان مي

تمايلات شخصي و سنن آموزشي و مراجعي است 
توانـد   شود، اين موانع مي كه انسان از آنان ملهم مي

شـايگان،  (نور طبيعي عقل انسـاني را فاسـد كنـد    
هـاي غـار از    بيكن معتقد اسـت بـت  ). 39 :1379

ساختار ذهني و جسمي انسـان، تعلـيم و تربيـت،    
 ,Bacon(عــادت و اتفــاق، نشــئت گرفتــه اســت 

2000: ch. 53, p. 46.( 

هاي غار تحـت تـأثير    در واقع به نظر بيكن بت
  : عواملي همچون عوامل زير است

عواملي چون ساختمان فيزيكي و ذهني، تعليم 
شوند انسـان بـه    ة زندگي باعث ميو تربيت و شيو

بـيكن بـراي   . تفسير امور مطابق نظر خود بپـردازد 
زند كه در اثر وابسـتگي   اين امر ارسطو را مثال مي

به منطق خود فلسفة طبيعي را هم تابع آن سـاخت  
و در نتيجــه آن را بــه صــورت يــك علــم جــدلي 

  ؛)113 :1376جهانگيري، (فايده درآورد  بي
هاي غـار عشـق بـيش از     تنمونة ديگري از ب

حد به چيزي است كه به تعبير ما انسان را كور و 
كند اين نوع بـت نيـز يـك نـوع مـانع در       كر مي

 معرفت است؛

غفلت از يك بعد و توجه به بعد ديگر اشياء و 
توجهي بـه جزئيـات و توجـه بـه كليـات هـم        بي

: همـان (مصداق ديگري براي اين نوع موانع است 
اند كه اشخاص  ها خطاهايي بت در واقع اين). 114

به مقتضاي طبيعت اختصاصي خـود بـه آن دچـار    
بسـتگي   كه هر كس به امري دل مانند اين. شوند مي
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دهـد   دارد آن را مدار و محور عقايد خود قرار مـي 
  ).128: 1388فروغي، (

  هاي بازار بت -2-2-3
منزلـة   ها را بـه  سومين دسته از موانعي كه بيكن آن

كنـد موسـوم بـه     رفت معرفـي مـي  موانع جدي مع
از نظر بيكن اين خطاهـا از همـه   . هاي بازارند بت
بارترند، زيرا به صـورت لغـوي و معنـايي بـه      زيان

يابنـد و در نتيجـه فلسـفه و علـوم را      فهم راه مـي 
بـه اعتقـاد او   . كننـد  حاصـل مـي   آميز و بي سفسطه

هاي انسان عـادي   كلمات اساساً متناسب با توانايي
انـد و امـور را در حـد فهـم تشـريح       فتـه به كـار ر 

اي  تر يـا مشـاهده   كنند و هنگامي كه فهمي قوي مي
كند آن معاني را بيشتر با طبيعـت   تر تلاش مي دقيق

رو ايـن   از اين. كنند منطبق كند كلمات مقاومت مي
شـود كـه مباحثـات مهـم و جـدي       امر سـبب مـي  

هاي لفظي و اسـمي پايـان    دانشمندان اغلب به جدل
ها  تر اين است كه در مباحثه از نظر او عاقلانه. دپذير

بـا تعريـف   ) دانان اسـت  آن چنان كه روش رياضي(
ها  ها را بر اساس تعريف كلمات آغاز كنيم، يعني آن

  ).Bacon, 2000: ch.59, p. 48(مرتب كنيم 
هاي بـازاري كـه معمـولاً از     گويد بت بيكن مي

دو شـوند   طريق كلمات بر فهم انسـان ايجـاد مـي   
اند كه اصلاً وجود ندارند و يـا   اند يا نام اشيايي نوع

اند كه وجود دارنـد، امـا مـبهم و داراي     نام اشيايي
تعريـف درسـتي نيســتند و از چيزهـاي موهــوم و    

هايي همچون  براي اولي مثال. اند خيالي انتزاع شده
و » مـدار سـيارات  «و » محرك نخستين«و » بخت«

 ,Bacon(زنـد   براي دومـي مثـال مرطـوب را مـي    

2000: ch.60, p.48.(  
اين اشتباه از الفاظ و جملات : گويد كرسون مي

شود، ما به كمك يك زبـان درونـي فكـر     ناشي مي
ايـم،   كنيم، زباني كه ما آن را از كودكي فراگرفته مي

زيرا ما در فلان كشور و در فـلان تـاريخ بـه دنيـا     
ها و صـرف   ايم و اين زبان و كلمات، اسلوب آمده

نحو مخصوص به خـود را دارنـد، و اسـتعدادي     و
شود اشياء را مطـابق بـا روشـي كـه      كه موجب مي

وگـو   هـا گفـت   انديشـيم و از آن  هـا مـي   دربارة آن
ما از تقوي، درستي و . كنيم در نظر مجسم كنيم مي

كنيم و كساني از بين ما به دليل  زيبايي صحبت مي
كننـد   يبرند تصور م ـ كه اين الفاظ را به كار مي اين

كه اين الفاظ داراي جوهر وجودي مسلمي اسـت  
  ).611: 1363كرسون، (

ــين    ــات چن ــز ك ــرت لين ــامينز و راب ســكس ك
تفسيري از سخن بيكن دارند، كـه بـيكن بـه ايـن     

نامد كه در بـازار   ها را بازار مي اي از بت دليل گونه
پردازنـد، زيـرا بـه     مردم به بازرگاني و توافـق مـي  

ه مـردم بـه معاشـرت    وگـو اسـت ك ـ   واسطة گفت
گرايش دارند و به طور كلي كلمـات مطـابق فهـم    

كننـد و بـالاخره    عامه خود را تحميل به اذهان مـي 
انتخـــاب بـــد و ناســـزاوار كلمـــات بـــه طـــرز  

كنند حتي تعاريفي  بخشي عقل را تاريك مي حيرت
كه دانشمندان در بعضي موارد به حكـم عـادت و   

ند موضـوع  كن به منظور حفظ دفاع از خود بيان مي
  ).106: 1388كامينز و لينزكات، (كند  را حل نمي

  خانه هاي نمايش بت -2-2-4
بـرد كـه بـه     بيكن از نوع ديگـري از موانـع نـام مـي    

هـا از راه   ايـن بـت  . انـد  خانه معروف هاي نمايش بت
هاي موهوم و قوانين غلـط اسـتدلال آشـكارا     تئوري

 ).Bacon, 2000: ch. 62, p. 50(شوند  وارد ذهن مي

خانه يا تئـاتر   هاي نمايش او معتقد است كه بت
توانند از اين هم بيشتر باشند، چراكـه   زيادند و مي

هـاي متمـادي تحـت     ها براي قـرن  اگر ذهن انسان
تأثير مـذهب و الهيـات قـرار نگرفتـه بـود و اگـر       

ها با دشمني و عداوت نسـبت بـه افكـار     حكومت
اي ه ـ نوظهور عمـل نكـرده بودنـد، مسـلماً نظريـه     

فلسفي ديگري مانند آنچـه در يونـان باسـتان بـود     
بـه ايـن ترتيـب سـه نـوع      ). ibid(كـرد   ظهور مـي 

  :پنداري پيدا شده است فلسفه
  فلسفة عقلاني؛. 1
 فلسفة تجربي؛. 2

 .فلسفة خرافي. 3
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به اعتقاد بيكن فيلسوفاني كه توجهات عقلي به 
ــه   ــل تجرب ــودني و قاب ــور آزم ــور داشــتند از ام ام

نــد و در واقــع فلسـفه را بــر مفــاهيم  انصـراف داد 
مشترك بنا كردند كه اين خود نوعي سفسطه است 

: گويـــد بـــيكن مـــي). 117: 1376جهـــانگيري، (
شان در ذهن انسان  توهماتي وجود دارند كه جايگاه

برگرفته از عقايد متعصبانة فلاسفه و حتـي برگرفتـه   
ايـن توهمـات را   . از قوانين متفاوت استدلال اسـت 

نامد، چراكه تمامي طرق فلسفي  مايشي ميهاي ن بت
را كه انسان فرا گرفته يا اختراع كرده در انديشة مـا  

هـاي بسـياري    ها و نقش وجود دارند؛ بنابراين بازي
شـوند، كـه بـر اسـاس موهومـات سـاخته        اجرا مي

 ).Bacon, 2000: ch.44, p. 42(اند  شده

خانـه فقـط    هـاي نمـايش   او معتقد اسـت بـت  
في نيسـت، بلكـه اصـول و علـوم     هـاي فلس ـ  نظام

برگرفته از سنت و عقايد گذشته هـم شـامل ايـن    
  .شوند خطاها مي

هـايي هـم كـه شـكل      بيكن معتقد است فلسفه
گيري از تعقل و استدلال خود را  تجربي دارند بهره

. اند در تنگنا و تاريكي تجارب اندك محصور كرده
تي اند كه ح اي تجربي بنا كرده ها در واقع فلسفه آن

بر نور ضعيف مفاهيم مشترك هم مبتني نيسـتند و  
تـر از فلسـفة    توان گفـت ضـعيف   از اين حيث مي
  ).ibid: chap. 52, p. 51(سفسطي است 

اي در قالب  خانه هاي نمايش نوع ديگري از بت
شـود كـه    آميزش فلسفه با الهيات و سنن پيدا مـي 

او براي اين نوع . توان آن را فلسفة خرافي ناميد مي
زنـد، كـه كـاملاً بـا      نديشة فيثاغوري را مثـال مـي  ا

خرافات آميخته است و همچنين انديشة افلاطـون  
  ).ibid(كند  را مصداق ديگري براي آن ذكر مي

نويسندة كتاب احوال و آراء و آثـار فرانسـيس   
بنا بـر مطالـب ذكرشـده    : گويد بيكن در تبييني مي
و اي، همواره ذاتـي   هاي طايفه قسم اول، يعني بت

جـا كـه مربـوط بـه      قسم دوم هم تـا آن . اند طبيعي
انـد   ساختمان بدني و ذهني افرادند، ذاتي و طبيعـي 

و در مـواردي كـه از تعلـيم و تربيـت و عــادت و     

و . انـد  گيرنـد خـارجي و عارضـي    اتفاق نشئت مي
هــاي بــازاري و  قســم ســوم و چهــارم يعنــي بــت

دربـارة  . انـد  خانه، همه خـارجي و عارضـي   نمايش
رسد، ولـي در   اي عارضي اشكالي به نظر نميه بت

آيد  هاي فطري اين مشكل به نظر مي خصوص بت
انـد، چگونـه    كه اگر در فطرت انسـان نهـاده شـده   

ها را از ذهـن زدود   توان بنا بر سفارش بيكن آن مي
ممكن است مشكل مذبور را دفع كرد . و كنار نهاد

كه بيكن طبيعت و فطـرت انسـان را در اثـر     به اين
العـادة   دانـد و بـه تـأثير فـوق     عادت قابل تغيير مي

عادت در نفس و بدن اعتقاد راسـخ دارد و اصـولاً   
انگارد و تربيت  عادت را اصل حاكم بر زندگي مي

ــتين     ــادت نخس ــژه ع ــه وي ــادت و ب ــاد ع را ايج
بنـابراين دگرگـوني طبيعـت و فطـرت     . شناسد مي

بـه عقيـدة بـيكن مطالعـه     . يابـد  انسان امكـان مـي  
ــه ــ ب ــي  ت ــر م ــان را تغيي ــرت انس ــد  دريج فط ده

  ).119: 1376جهانگيري، (
  

ــيكن در مســئلة   -3 مقايســة ملاصــدرا و ب
  معرفت و موانع آن

مطالعة اجمالي مطالب گذشته خواننده را بـه ايـن   
كند كه هم ملاصدرا و هم بـيكن   نتيجه نزديك مي

اين بـاور را دارنـد كـه علـم و معرفـت از جملـه       
ه انسان عطا كـرده اسـت و   اند كه خداوند ب صفاتي

هرچند ايـن  . بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرند
دو فيلسوف منظور واحدي از علم ندارنـد، امـا در   

  .دانند هر حال علم را موهبت مي
كه مقصود اصـلي   به اعتقاد ملاصدرا آن علمي 

و كمال حقيقت و موجب قرب حق تعالي است به 
ــي  ــل م ــفه حاص ــود  روش مكاش ــدرالدين (ش ص

هدفش از نوشتن رسالة كسر  .)30: 1384شيرازي، 
كردن مـردم آن عصـر از    اصنام الجاهليه را خلاص

ها و رفع شبهات  هاي شيطاني و زدودن آن وسوسه
ها در جهت تقرب بـه پروردگـار    كردن ياوه و باطل

ــاي عصــمت و    ــه و رؤس ــريعت حق ــاي ش و اولي
  .هدايت دانسته است
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فيان ملاصــدرا در ايــن بيــان بــه ملامــت صــو 
از نظــر او عناصــري وجــود دارد كــه . پــردازد مــي
 -1: از جملـه . ها را موانع معرفتي ناميد توان آن مي
 -3تقليد كوركورانـه؛   -2اعتنايي به عقل خود؛  بي

تـوهم ابـدال و    -4نگرفتن از قـرآن و سـنت؛    بهره
او معتقد است مردم عقل و شعور خود را . اوتادي

ماننـد خـود    تعطيل كرده و به يك شـخص نـادان  
كنند كه صوفيان داراي علم  اند، خيال مي چنگ زده
كنند و بـه   اند و حق تعالي را مشاهده مي و معرفت

كـه چنـين نيسـت     اند، حـال آن  وصال الهي رسيده
  ). 370: 1383همو، (

صدرا در مفاتيح الغيب علم لدني را كـه مـورد   
اعتماد سـالكان و عارفـان اسـت بـر سـاير علـوم       

  ).189: 1384همو، ( دهد ترجيح مي
اما به اعتقاد فيلسوف ديگـر ايـن مقالـه، يعنـي     
بيكن، دستورات و قوانين اجتماعي بايد ريشـه در  
علوم كاربردي داشته باشـند، او ايـن مطلـب را در    

عنوان ) New Atlantis, 1627(كتاب آتلانتيس نو 
  .كرده است

بيكن معتقد اسـت بـا مداخلـه در طبيعـت بـا      
كه در نهايت منتهي به اختراع روش آزمايشگاهي، 

تـوان طبيعـت را    شـود، مـي   هاي جديد مي فنّاوري
تأكيد او بر نقش ). Bacon,1995: 68(تسخير كرد 

واقعــي توســعه و دانــش در حاكميــت آدمــي بــر  
طبيعت است و معتقد است كه آدمـي بـه واسـطة    

تأكيد او بر اين امـر  . شود علم بر طبيعت حاكم مي
گراياني كه بيشـتر بـا رشـد     نشدت از انسا او را به

كنـد؛   شخصيت انساني سروكار داشـتند، جـدا مـي   
همچنين تأكيد او بـر رويكـرد مسـتقيم بـه سـوي      

اعتمـادي او بـه    طبيعت، به روش استقرايي، و بـي 
كند  تفكر، او را از نوافلاطونيان و عارفان متمايز مي

ــتون، ( ــود  ). 349/ 3: 1388كاپلس ــد ب ــيكن معتق ب
قلمرو محدود و حد معيني ) طبيعيالهيات (الهيات 

دارد، و آن مطالعة عقلاني دربارة خداوند است كه 
نظركردن بر طبيعت انسان را به شناخت و تصديق 

كنـد و قـدرت و لطفـش را     وجود او هـدايت مـي  

او همچنين معتقـد بـود كـه ايـن علـم      . نماياند مي
تواند الحاد را رد كند و ضـرورت قبـول علـت     مي

بـيكن، عـلاوه بـر الهيـات     . سازد نخستين را مدلل
طبيعي، معتقد بود كه ايمان چيزي جداي از فلسفه 
است و نبايد عقل و ايمان و دين و فلسفه را با هم 
آميخت و نبايد اسرار الهي را تا حد عقل تنزل داد 

ــانگيري، ( ــراي   ). 61: 1376جه ــه ب ــالي ك در ح
  .ملاصدرا اين تفكيك چندان موضوعيت ندارد

دهد كه گرچه هر  يلسوف نشان ميمقايسة دو ف
انـد، امـا بـه     دو حكيم در پي كشف موانع معرفـت 
. ها وجود دارد لحاظ مبنايي تفاوت اساسي ميان آن

معرفت مورد نظـر بـيكن اصـالتاً معرفـت تجربـي      
است و به لحاظ روشي بيشترين تكية او بر تجربه 
و اســتقراء اســت، زيــرا گمــان او ايــن بــوده كــه  

شــناختي دارد و  يــر از هســتيفيلســوف رســالتي غ
معتقد بود امثال ارسطو و افلاطون كه بـا انصـراف   

كردن بستر براي تصـرف   از الهيات طبيعي و فراهم
ــم   ــة ه ــت هم ــر طبيع ــرف    ب ــود را ص ــم خ وغ

وجودشــناختي و بنــاي محــض متــافيزيكي كــرده 
بنابراين بيكن به لحـاظ  . بودند، كار درستي نكردند

سـتي و اومانيسـتي   شناختي ديـدگاه پراگماتي  هستي
داشــت در حــالي كــه بــراي ملاصــدرا اومانيســت 

رغـم جايگـاهي كـه بـراي      جايگاهي نداشت و بـه 
داد و  انسان قائل بود، اصالت را به مطلق وجود مي

شناختي نيز آنچـه منظـور نظـر او     به لحاظ معرفت
بود معرفت ديني به طور خاص و معرفت به طـور  

به لحـاظ  عام بود و نه خصوص معارف تجربي و 
ــراي     روش ــالت را ب ــدرا اص ــز ملاص ــناختي ني ش

شناخت عقلي و بالاتر از آن معرفت شهودي قائل 
هـاي تجربـي    بود؛ در حالي كه براي بيكن شناخت

تـوان   با اين تحليل مـي . از اصالت برخوردار بودند
رغم مشابهات ديدگاه دو حكيم بـه   ادعا كرد كه به

شــناختي و  شــناختي و معرفــت  لحــاظ هســتي 
هــاي اساســي ميــان آن دو  شــناختي تفــارت وشر

جا كه هدف اين نوشتار شناسايي  از آن. وجود دارد
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موانع معرفت از ديـد دو حكـيم اسـت، پـرداختن     
هـا از موضـع بحـث خـارج بـوده و تحقيـق        بدان

  .طلبد اي را مي جداگانه
  

  گيري بحث و نتيجه
ملاصدرا علم و معرفت حقيقي را علم بـه خـدا و   

او و علم به روز رستاخيز و منـازل   صفات و افعال
آخرت و برانگيختن و حشر و حساب و بهشت و 

داند، و گرايش حقيقـي بـه ايـن امـور را      جهنم مي
داند كه با آن انسان كرامـت   همان ايمان حقيقي مي

در واقع در نظـر  . كند و تقرب نزد خداوند پيدا مي
ملاصدرا علم اعلي علمـي اسـت كـه از حقيقـت     

ت الهي و از جمله كلام و كتاب الهي اسماء و صفا
ــك و     ــان تاري ــن جه ــد اي ــرد و بتوان ــرده برگي پ

او بر علـوم  . هاي ناپيداي ديگر را روشن كند جهان
كنـد و   و معارف افاضي و كشفي و ذوقي تأكيد مي

در نظـر او  » معرفت«بر اين اساس مقصود از واژة 
واسطة نفس است كـه از   همان علم حضوري و بي

  .شود تعبير مي» ت شهوديمعرف«آن به 
به اعتقاد ملاصدرا هر انساني بـه طـور فطـري    
قدرت درك حقايق و امكان راهيـابي بـه معرفـت    

كه مـوانعي بـر سـر راه او     الهي را دارد به شرط آن
او معتقد است كه اكثر مردم نسبت بـه  . قرار نگيرد

انـد و يـا در رسـيدن بـه ايـن       اين معرفت جاهـل 
ــرو  ــد و پي ــه تقلي ــت ب ــل معرف ــان جاه ي از عالم

از نظر ملاصدرا چنين معرفتي مسـبوق  . پردازند مي
در حقيقت تقوا . به تهذيب و استكمال نفس است

و ايمان و تهذيب و تزكية نفس موانعي چون تعلق 
هـاي نفسـاني را    و توجه به امور دنيوي و خواهش

نكردن  زنند كه باعث دريافت از مقابل عقل كنار مي
شود و انسـان   ب معرفت ميقابليت لازم جهت كس

بينانـه و   تواند تفسير واقـع  بيني خاصي مي با روشن
از نظر ملاصـدرا  . ثابتي از جهان هستي داشته باشد

موانع هم صـورت نظـري دارنـد و هـم صـورت      
جا كه تفكيك عمل از نظر به دليل  عملي، اما از آن

تأثير انكارناپذيري كه اين دو نوع فعاليت بـر هـم   
شوار است، بنـابراين موانـع معرفـت    دارند كاري د

در مقابـل، از  . اند وضوح از هم تفكيك نشده هم به
نظــر بــيكن ارزش و توجيــه دانــش و معرفــت در 

بــيكن نقــش . كــاربرد و اســتفادة عملــي آن اســت
واقعــي دانــش را در توســعه حاكميــت آدمــي بــر 
طبيعــت و قــوانين آن و كشــف اســرار طبيعــت و 

ودرساني به بشـر  يافتن بر عمل در جهت س قدرت
يابي به چنين علمي را از  دانست، و نحوة دست مي

طريق حس و استدلال و عقل و به ويـژه اسـتقراء   
» علـم «كرد، و چنين شـناختي را مصـداق    بيان مي

در ايـن  » بـت «او خطاهايي را با عنوان . دانست مي
راه شناسايي كرد و معتقد بود كـه بايـد علـم را از    

فـظ كـرد، تـا ذهـن بـه      چنين خطاها و مـوانعي ح 
صورت آينة صاف و همواري واقعيت را آن چنان 

  .كه هست نشان دهد
اما معرفتي كه ملاصـدرا دغدغـة تهديـد آن را    
توسط موانـع داشـت معرفتـي متعـالي و تـوأم بـا       
اخلاق بـود، بـرخلاف معرفـت متصـور از سـوي      
بيكن كه بيشـتر بـر پايـة منطـق و محسوسـات و      

  .تجربيات استوار است
اتمه بايد گفت بر اساس مبـاني فكـري و   در خ

تــوان  تعــاريف ذكرشــده از علــم و معرفــت نمــي
اي از مبـاني   اختلاف ميان دو فيلسـوف را در پـاره  

هرچند . شناختي انكار كرد شناختي و معرفت هستي
مشتركاتي ميان آن دو ديدگاه وجود داشته باشـد و  
آن مشتركات هم عموماً مربوط به اين مسئله است 

هاي جهل و ناداني حاكم بر ذهن بشـر و   بت كه تا
هـا خـارج    جامعه و آراء و عقايد نادرست از ذهن

يـابي بـه علـم و معرفـت و حقيقـت       نشود دسـت 
  .پذير نخواهد بود امكان
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  ها نوشت پي
  

  .19 ةحشر، آي ةسور .1
  .يس ةسور 8 ةه به آيمسئلاستناد ملاصدرا در اين . 2
ال ملاصدرا در كتب متعدد خود، نفس انسـان را مث ـ  .3

از نظر او خداوند انسـان را از جهـت   . اندد ميخدا 
. صفات و افعال بر مثال خـود آفريـده اسـت    ،ذات
هاي علمي مثـال   اكات و صورتردر ايجاد اد نفس
همان طور كه اعيـان موجـودات   . تعالي است باري

انـد،   در پيشگاه خداوند حاضر و به وجود او قـائم 
شـگاه  پي ي حسي، خيالي و عقلي نيـز در ها صورت

ملاصـدرا،  ( انـد  نفس حاضر و بـه وجـود او قـائم   
1363 :103(.  

متفكـر  ) Giordano Bruno, 1548-1600(برونـو  . 4
او هم پـيش  . گرا و زنديق ايتاليايي است وحدت

را بـه كـار بـرده و بـه     » idol«از بيكن واژة بـت  
جهـانگيري،  (روايتي بـيكن از وي گرفتـه اسـت    

1376 :105.(  
ر يـادآور غـار افلاطــون در   ي غــاهـا  اصـطلاح بـت  . 5

زيرا همچنان  ،جمهوري است و مأخوذ از آن است
اي بود كه  ساختمان غار افلاطوني به گونه ةكه نحو

پنداشـتند و تـا    مي را حقيقت ها هآن غارنشينان ساي
انسـتند  تو مـي ه در آن محبـوس بودنـد ن  ك  ميهنگا

حقايق را درك كنند، وضع ساختمان بدني و رواني 
چال بزرگي  ه در واقع شبيه غار و سياههر فردي، ك

را حقيقت  ها بتند كه اين گونه ك ميايجاب  ،است
د از درك زبداند و تا خود را از اين غارها رها نسا

  ).39: 1379شايگان، (ماند  مي حقايق محروم
  

  منابع
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 نحوة موجوديت ماهيت در فلسفة صدرالمتألهين

Existence of Quiddity in Mulla Sadra’s Philosophy 
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  چكيده

بودن ماهيت به  يديدگاه ملاصدرا دربارة اعتبار
. هاي متفاوت و بلكه متضاد تفسير شده است گونه

ديدگاه علامه طباطبايي و فياضي در تبيين 
ترين تفسيرهاي نظرية  بودن ماهيت از مهم اعتباري

علامه طباطبايي هر گونه موجوديت  .اند صدرالمتألهين
خارجي ماهيت را نفي كرده و آن را سراب ذهني 

در حالي كه، فياضي در . تواقعيت معرفي كرده اس
بودن ماهيت آن را در خارج موجود  عين اعتباري

از نظر فياضي، اسناد وجود به ماهيت موجود . داند مي
از نظر نگارنده، . است» اسناد الي ما هو له«شده 
يك از تفسيرهاي فوق به نحو صحيح نظرية  هيچ

آنچه از عبارات . ملاصدرا را منعكس نكرده است
آيد اين است كه ماهيت در خارج  ين برميصدرالمتأله

معدوم نيست و يك نحوه موجوديتي در مقابل عدم 
او به . دارد، اما موجوديتي متفاوت با موجوديت وجود

دلايلي خاص اطلاق واژة موجود بر موجوديت ماهيت 
داند و از اين نحو موجوديت به شيئيت  را صحيح نمي

پس از بيان  در اين مقاله،. ثبوتي تعبير كرده است
تفسير علامه طباطبايي و فياضي از ديدگاه 

كنيم و در  صدرالمتألهين، تفسير مختار را تبيين مي
پايان برخي از نتاج آن را در فلسفة صدرالمتألهين 

  .شمريم برمي
ماهيــت، وجــود انــدماجي، وجــود  :واژگــان كليــدي

ــيئيت    ــوتي، ش ــيئيت ثب ــالي، ش تفصــيلي، وجــود اجم
 .نوجودي، صدرالمتألهي
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Abstract 

Mulla Sadrā's view about the ideality of quiddity 
is interpreted in various, even contradicting, 
forms. Allamah Tabatabaii’s and Ayatollah 
Fayazi's views on explaining the ideality of 
quiddity are among the most important 
interpretations of Mulla Sadra’s theory. Allamah 
Tabatabaii has rejected any external existence of 
quiddity and has considered it as a mental mirage 
of reality; whereas Ayatollah Fayazi believes that 
the ideal quiddity exists externally as well. 
Ayatollah fayazi holds the belief that attribution 
of existence to the existing quiddity is an “actual 
attribution“. However, it seems to me that none of 
the above-mentioned interpretations have 
explained Mulla Sadrā's theory correctly. What 
can be inferred from Mulla Sadra’s works is that 
quiddity is not externally non-existent and 
possesses a kind of existence. It is, however, 
different from the existence of quiddity. For 
specific reasons, he argues that the term 
“existent” cannot be used for the existence of 
quiddity, and has considered this kind of 
existence as affirmation of thingness. In this 
paper, Allamah Tabatabaii and Ayatollah Fayazi's 
interpretations of Mulla Sadra’s view as well as 
mine are discussed at first, and then some of the 
consequences of such a debate for Mulla Sadra’s 
philosophy are presented. 

Keywords: Quiddity, Contracted Existence, 
Differentiated Existence, Undifferentiated 
Existence, Affirmative Thingness, Existential 
Thingness, Mulla Sadra.   
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  مقدمه
منزلة يكي از اركان حكمت  دربارة اصالت وجود به

هاي فراواني مطرح شده، اما بحـث از   متعاليه بحث
منزلـة روي ديگـر سـكة     ماهيـت، بـه   بودن اعتباري

اصــالت وجــود، جــاي خــود را در ميــان مباحــث 
ــدا نكــرده اســت  ــه پي فيلســوفان . حكمــت متعالي

ــيل    ــود را اص ــه وج ــال ك ــين ح ــدرايي، در ع ص
بـودن   انـد، تفسـيرهاي مختلفـي از اعتبـاري     دانسته

برخي عبارات مبهم، متفاوت . اند ماهيت ارائه كرده
تـرين   ألهين يكي از مهمظاهر متشتتّ صدرالمت و به

اين بحث بـا  . عوامل اختلاف اين تفاسير بوده است
مباحثي نظيـر وجـود ذهنـي، علـم واجـب، بسـيط       
الحقيقــة، چگــونگي صــدور موجــودات از واجــب 
تعــالي، تبيــين كثــرت موجــودات ممكــن و تبيــين 
ديدگاه عرفا راجع به وجود حق تعالي و تعينات آن 

و نحوة نگرش ما به آن ر ارتباط مستقيم دارد؛ از اين
  . در هر يك از مباحث فوق تأثير مستقيم دارد

ــال ــاب   در س ــر كت ــاي اخي ــالات   ه ــا و مق ه
ارزشمندي دربارة اين موضوع نوشته شـده اسـت   

هستي و چيستي توان به كتاب  ها مي كه از ميان آن
نوشــتة فياضــي و مقالــة    در مكتــب صــدرايي 

 بودن ماهيت از عـرش عينيـت تـا فـرش     اعتباري«
بـه اعتقـاد   . به قلم معلمـي اشـاره كـرد   » سرابيت

يك از آثاري كـه در ايـن زمينـه     نگارنده، در هيچ
نگاشته شده موجوديت ماهيت بـه نحـو شـيئيت    

تبيين شيئيت ثبوتي قادر . ثبوت تبيين نشده است
است تا در عين حال كه براي ماهيت يك نحـوة  
وجودي قائل اسـت بـه وجـود بـالعرض آن نيـز      

  .حكم كند
كنـيم، پـس از بيــان    در ايـن مقالـه تـلاش مــي   

ــي از     ــايي و فياضـ ــه طباطبـ ــيرهاي علامـ تفسـ
بودن ماهيت، با استفاده از عبـارات متعـدد    اعتباري

صدرالمتألهين و نيز كاركردهاي مختلفي كه بـراي  
ماهيت ارائه كـرده، تفسـيري جديـد از ديـدگاه او     

ظـاهر متشـتتّ    ارائه كنيم تا در ساية آن، عبارات به

و را با يكديگر آشتي دهيم و غبار برخي ابهامـات  ا
  .را از فلسفة او بزداييم

  
ــودن ماهيــت از نگــاه علامــه  اعتبــاري -1 ب

  طباطبايي
بـودن   ديدگاه علامه طباطبـايي راجـع بـه اعتبـاري    

توان در ضمن محورهـاي زيـر بيـان     ماهيت را مي
  :كرد

ـ ماهيت در خـارج تحقـق نـدارد و فقـط در     1
  ).166: ق 1419طباطبايي، (ت ظرف عقل محقق اس

طور نيست كه ماهيت با جعـل و ايجـاد    ـ اين2
عقل بدون ارتباط با خارج ايجاد شده باشد؛ چراكـه  
در اين صورت نسبت به همة موجـودات خـارجي   

يا بر همه صادق  بالضرورةبود، به طوري كه  يكسان 
و يا بر همه كاذب بود، در حالي كه چنـين نيسـت،   

بـدون تخلـف و اخـتلاف بـر بعضـي      بلكه دائماً و 
  ).همان(صادق و بر بعضي ديگر كاذب است 

ــدود   3 ــارج و از ح ــت از خ ــابراين ماهي ــ بن ـ
  ).همان(وجودي گرفته شده است 

آمــدن ماهيــت از حــدود  دســت ـــ شــيوة بــه4
وجودي به اين صورت است كـه هنگـام علـم بـه     
امور مادي، نفس موجود خـارجيِ مجـردي را كـه    

ب مادي است به علـم حضـوري   مرتبة كامل مطلو
كند، زيرا علم پيوسته به موجـود مجـرد    ادراك مي
گيرد نه به موجود مادي محفوف به قوه و  تعلق مي
  ).167ـ166: همان(استعداد 

ـ ارتباط و اتصال نفس با موجودات مادي از 5
شود تا نفس به اشتباه آن  طريق حواس موجب مي

نـد و  معلوم مجرد را بـر مطلـوب مـادي منطبـق ك    
ام همـان مطلـوب مـادي اسـت      بگويد آنچه يافتـه 

: ق، ب 1420؛ همـو،  167: ق، الـف  1420همو، (
188 ،296.(  
ــ اگرچــه نفـس از روي خطــا، ايـن همــانيِ    6

معلوم مجرد با مطلوب مـادي را بـه نحـو عينيـت     
داند، اما در واقـع ايـن حمـل و انطبـاق حمـل       مي
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حقيقت و رقيقت است؛ چراكه معلوم مجرد علـت  
طلوب مادي است و كمالات آن را به نحو اعلـي  م

  ).167: ق 1419همو، (و اشرف دارد 
ـ اين حمل حقيقت و رقيقـت علـم نفـس بـه     7

اين علـم ـ كـه آن را    . كند مطلوب مادي را تأمين مي
ناميم ـ حصولي   مرحلة اول علم به مطلوب مادي مي

نيســت، بلكــه از طريــق مشــاهدة حضــوري كمــال 
  . گيرد مجرد صورت ميمطلوب مادي در علت 

ـ هنگامي كه عقل از روي خطا موجود مجرد  8
كنـد،   را بر مطلوب مادي به نحو عينيت منطبق مي

يابـد بـه    آثار مطلوب مادي را در معلوم خود نمـي 
كند كه اشياء دو سـنخ وجـود    همين دليل حكم مي

وجود عينـيِ داراي آثـار مطلـوب و وجـود     : دارند
ين حكم، امر مشترك بـين  در ا. ذهنيِ فاقد آن آثار

وجــود ذهنــي و خــارجي كــه در هــر دو وجــود  
  ). همان(محفوظ است همان ماهيت است 

ـ اين حكم همان اعتبار ماهيت اسـت كـه در   9
اثر تطبيق خطايي معلوم مجرد بر مطلوب مادي به 

  ).همان(شود  اضطرار از نفس صادر مي
ـ اين مرحله ـ كه آن را مرحلة دوم علم بـه   10

ناميم ـ همان علم حصولي است    مادي ميمطلوب 
كه در آن علم به مطلوب مادي به وساطت ماهيت 

  . گيرد ذهني صورت مي
ـ نتيجة اولي كه از مقدمات پيشين به دسـت  11

همان مرحلة  ـ كهآيد اين است كه علم حصولي   مي
تكون ماهيت است ـ اعتباري عقلي است كه خطاي  

ب مادي، عقـل  نفس در تطبيق معلوم مجرد بر مطلو
 1981ملاصـدرا،  (را مضطرّ به آن اعتبار كرده است 

  ).296: ق، ب 1420؛ طباطبايي، 283/ 6:  م
ـ ماهيـات در مرتبـة اول علـم بـه صـورت      12

حدود وجـودي معلـوم مجردنـد كـه بـه تناسـب       
. انـد  استعداد نفس به علـم حضـوري ادراك شـده   

ها را از جاي خودشان بيـرون آورده   گاه عقل آن آن
از روي خطا در منازل مادي نشانده است؛ سپس  و

آن را در مرحلة دوم علم ـ كه همان علم حصولي  
است ـ با اعتبار، در همة منازل ذهنـي و خـارجي،    

گرداند؛  مادي و مجرد، واحد و كثير و مانند آن مي
ماهيـات حـدود   «رو، ايـن تعبيـر رايـج كـه      از اين

ي تعبير صـحيحي نيسـت و اسـتعمال   » اند وجودات
تعبير صحيح اين است كه گفته شود . مجازي است

 1419همـو،  (» انـد  ماهيات اعتبار حدود وجودات«
  ).167: ق

ــودي ويژگــي    13 ــ مــراد از حــد وج هــا و  ـ
خصوصيات وجود است كه وجود مورد نظـر را از  

). 140/ 2: 1388همـو،  (كند  وجود ديگران جدا مي
ز چنين حدي كه ما به الامتياز وجود اسـت خـارج ا  

حقيقت وجود نيسـت و بنـا بـر تشـكيك از سـنخ      
؛ همين اخـتلاف  )165: ق 1419همو، (وجود است 

در [وجودي است كه موجب شده حكما ماهيات را 
معرفي » انحاء الوجودات«به عنوان ] مرحلة اول علم

كنند و تميز در ماهيات و اختلاف آثار را در مرحلة 
بـه  ) يمرحلة اعتبار ماهيت و علم حصول(دوم علم 

  1).20: ق، ب 1420همو، (آن مستند كنند 
بنابراين حد وجود امري عدمي نيست، به همين 
      وجـودي، حـد دليل تقسيم حد به سـه قسـمِ حـد
ماهوي و حد عدمي صحيح نيست و حـد منحصـر   

و ) حد وجود(حد وجودي : در دو قسم خواهد بود
  ). 168: همان) (اعتبار حد وجود(حد ماهوي 
شـود كـه    بيان شد اين نكته روشـن مـي   از آنچه

ــان وجــود و  » حــد وجــود«تفســير  ــاد و پاي ــه نف ب
پناه،  ؛ يزدان38- 37: 1387فياضي، (دانستن آن  عدمي
  . تفسير صحيحي نيست) 177- 176: 1388

ـ از مباحثي كه بيان شد ايـن نكتـه روشـن    14
شود كه تحقق ماهيات تحقق سرابي اسـت؛ بـه    مي

اند كـه   ر علمي و ظهورياين معني كه ماهيات صو
در حقيقت متعلـق بـه امـور مـادي نيسـتند، بلكـه       
متعلق به موجود مجردند و موجودات مادي فقـط  

انـد، چنـان كـه     محلي براي رؤيت آن صور علمـي 
شده  صورت آب در سراب و صورت جسم رؤيت

شـوند،   راستي ديده مـي  اند كه به در آينه نيز صوري
آينـه نيسـتند، بلكـه    زار و  اما متعلق به زمين شوره
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زار و آينـه   متعلق به شيء ديگرنـد و زمـين شـوره   
  ).167: ق 1419طباطبايي، (فقط محل اين صورند 

البته بايد توجه داشت كه تحقق سرابي ماهيات 
مستلزم سفسطه يا عدم علم به عالم مـاده نيسـت،   
زيرا همان طور كه در محور هفتم بيان شد علم به 

حقيقـت و رقيقـت و   عالم مـاده از طريـق حمـل    
  . شود تطابق عالم مجرد بر عالم مادي حاصل مي

نقـش  «برخي از اشكالات اين ديدگاه در بحث 
  .بيان خواهد شد »الحقيقةبسيط در قاعدة ماهيت 

  
  بودن ماهيت از ديدگاه فياضي اعتباري -2

بـودن ماهيـت را    ديدگاه فياضي راجع بـه اعتبـاري  
  :كردتوان در ضمن محورهاي زير بيان  مي

فياضـي،  (ـ ماهيت در خارج عين وجود است 1
و بــه عــين موجوديــت وجــود حقيقتــاً  ) 27: 1387

؛ بنابراين از ايـن لحـاظ   )49، 7: همان(موجود است 
  ).31: همان(يك بر ديگري تقدم و تأخرّ ندارند  هيچ

ـ عينيت وجود و ماهيت به اين معنـي اسـت   2
 كه امر واقعي واحد هم مصداق وجود است و هم

  ).27: همان(مصداق ماهيت 
ـ عقل واقـع واحـد را بـه ماهيـت و وجـود      3

كند و پس از آن درصدد فهم حكم هـر   تحليل مي
  .آيد برمي) نفسه في(حيثيت به طور جداگانه 

ـ عقل در تحليل خـود بـه ايـن مطلـب پـي      4
برد كه وجود بذاته موجود است و امـا ماهيـت    مي

د موجود بذاته موجود نيست، بلكه به واسطة وجو
  ).32: همان(شده است 

ـ اسناد وجـود بـه ماهيـت مـن حيـث هـي       5
است، امـا اسـناد آن بـه    » اسناد الي غير ما هو له«

اسـت؛  » اسناد الي ما هو لـه «ماهيت موجود شده 
چراكــه ماهيــت حقيقتــاً بــه تبــع وجــود موجــود 

  ).همان(شود  مي
بـودن   ـ مراد ملاصدرا از بالعرض يـا مجـازي  6

آن نيست كه ماهيت در خـارج  موجوديت ماهيت 
حقيقتاً موجود نيست، بلكه ايـن اسـت كـه وقتـي     

كنـد،   ذهن در مقام تحليل آن را از وجود جـدا مـي  
كه اتصّاف ماهيت من حيث هي  كند به اين حكم مي

  ).34: همان(به وجود، مجازي و بالعرض است 
ـ وجود واسطه در ثبـوت موجوديـت بـراي    7

طه در عـروض؛  اسـت، نـه واس ـ  » ماهيت موجوده«
انـد،   البته چون وجود و ماهيت در خارج عين هـم 

عليــت وجــود بــراي موجوديــت ماهيــت عليــت  
تحليلي است نه عليت خارجي؛ به اين معنـي كـه   

كنـد و در ايـن    ذهن واقعيت خارجي را تحليل مي
تحليل ذهنـي حيثيـت وجـود آن را علـت تحقـق      

  ).56-55: همان(داند  حيثيت ماهوي آن مي
بـه وسـيلة   » ماهيت موجوده«قق حقيقي ـ تح8

شدن اين ماهيت نيست، زيرا  وجود به معناي اصيل
ــر اصــل   فقــط امــري اصــيل اســت كــه عــلاوه ب
موجودبودنْ موجوديت آن هـم بالـذات باشـد، در    

نيست، » بالذات» «ماهيت موجوده«حالي كه تحقق 
  ).50، 7: همان(است » بالوجود«بلكه 
يـث هـي   درست است كه ماهيـت مـن ح  «ـ 9

مجعول نيست، امـا ماهيـت موجـود، چـون عـين      
وجود است به جعل وجود حقيقتاً مجعول است و 
همان گونه كه لوازم وجود مانند وحدت و فعليت 
و تشخصّ بـه جعـل خـود وجـود حقيقتـاً جعـل       

شوند، ماهيت هم با جعل وجود واقعاً جعل مي  مي
در كــار ) جعــل تركيبــي(منتهــي دو جعــل . شــود
  ).78: نهما(» نيست

اشكالات اين ديدگاه در محور نهم و چهاردهم 
  .نظرية مختار بيان خواهد شد

  
  نظرية مختار -3

ــدگاه صــدرالمتألهين   ــار در تفســير دي ــة مخت نظري
بودن ماهيت در ضمن چنـد محـور    دربارة اعتباري

  :شود ارائه مي
ـ ماهيت با وجود در خارج به نحوي خـاص  1

  :متحّد است
ع الوجود في الواقع نوعا من أن الماهية متحدة م«

  .)56/ 1: م 1981ملاصدرا، (» الاتحاد
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ـ اين اتحّاد به صورت يـك نسـبت اتحّـادي    2
بين شيء متحصل و لامتحصل است، نظير نسـبتي  

  .كه بين جنس و فصل برقرار است
فالنسبة بينهما اتحاديـة لا تعلقيـة و الاتحـاد لا    «

بـين  يتصور بين شيئين متحصلين بـل إنمـا يتصـور    
متحصل و لا متحصل كما بين الجنس و الفصـل بمـا   
 » هما جنس و فصل لا بما هما مادة و صورة عقليتان

  ).100: همان(
ـ در نسبت اتحّـادي بايـد اطـراف اتحّـاد بـه      3

كه يك طـرف   وجودي واحد موجود باشند، نه اين
كه اطـراف   موجود و ديگري معدوم باشد و نه اين

  : وجودات متعدد داشته باشند
التركيب الاتحادي بين الشيئين لا يقتضـي أن لا  «

يكون أحدهما موجودا بل يقتضي أن يكـون كلاهمـا   
بوجود واحد لا بوجودين متعددين حـين   ]ن[موجودا
  ).307/ 5: همان(  »التركيب

موجـودان بوجـود   ] اي الجنس و الفصـل [هما «
واحد و هكذا في كل عارض من عوارض الماهيـة  

: ش  1382همو، (» و نحوهماكالتشخص و الوجود 
2 /930.(  

شـود كـه در هـر     ـ از مقدمات بالا نتيجه مـي 4
ـل و      تركيــب اتحّــادي متشــكّل از امــر متحصـ
ل ـ كـه در بحـث كنـوني       لامتحصل، امر لامتحصـ
همان ماهيت است ـ در خـارج معـدوم نيسـت و     

  :يك نحوة موجوديتي در مقابل عدم دارد
 من ماهية ىعل الأحدي الحق الوجود تجلى متى«

 و شــيئيتها و مفهومهــا بحســب المتباينــة الماهيــات
 حقـا  بـه  واجبة أو بوجوده موجودة فصارت. لوازمها
  .)352/ 2:همان(» بحقيقته

ـ ملاصدرا رابطة اسماء و صفات واجب تعالي 5
  :داند را با ذات او نظير رابطة ماهيت و وجود مي

 الوجـود  بين كالفرق صفاته و ذاته بين الفرق و«
:  ش 1360همـو،  (» الماهيـات  ذوات في الماهية و

38 -39(.  
همچنين از نظر او ماهيت همان عين ثابـت در  

  :ديدگاه عرفاست

 ماهيـة  يصـحبه  عرضـي  أو جوهري وجود كل«
ــة ــال كلي ــا يق ــد له ــل عن ــين االله أه ــت الع  » الثاب

  ).290/ 1 :م 1981همو،(
رو عبارات او دربـارة نحـوة موجوديـت     از اين

واجب تعالي و نيز اعيان ثابتـه در   اسماء و صفات
  . گشاست بحث فعلي مفيد و راه

ـ اولين مطلبي كـه از تنظيـر صـفات واجـب     6
و نيـز   )39-38 ، ش 1360 همـو، (تعالي به ماهيت 

تنظيـــر ماهيـــت بـــه صـــفات واجـــب تعـــالي  
آيـد   بـه دسـت مـي   ) 297-296/ 2: م 1981همو،(

اصل تحقق ماهيات در خارج است به طـوري كـه   
ها صحيح نيسـت؛   قق و موجوديت از آنسلب تح
كه صفات واجب هم در خارج عين واجب  چه اين

توان اصل تحقق و موجوديت را  تعالي بوده و نمي
  :ها سلب كرد از آن
 حيـث  مـن  نفسه في موجود الوجود أن فكما«
 حيث من نفسها في موجودة ليست الماهية و نفسه
 و الحق صفات فكذلك الوجود حيث من بل نفسها
 أنفسـها  حيـث  من أنفسها في لا موجودات أسماؤه

 : ش 1360 همـو، (» الأحدية الحقيقة حيث من بل
38 -39(.  

ـ مطلب دومي كـه از ايـن تنظيـر متقابـل بـه      7
آيد نحوة موجوديت ماهيـات در خـارج    دست مي

از نظر صدرالمتألهين صـفات الهـي در ذات   . است
  : اند الهي مندمج

 غيب في معقولة انمع ]الصفات الالهية: اي[هي «
 مندمجـة  العقليـة  كثرتها مع لأنها تعالى الحق الوجود

: م 1981همـو، (» البساطة غاية بسيط نحو على فيها
2 /317(.  

بودن نسـبت موجوديـت بـه     با توجه به يكسان
ماهيات و صفات واجب تعالي اين نكته به دسـت  

. اند آيد كه ماهيات نيز در وجودات خود مندمج مي
رد صدرالمتألهين از ايـن انـدماج بـه    در برخي موا

  :استهلاك تعبير كرده است
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 تكـن  لـم  إن و الثابتـة  الأعيـان  و الماهيات إن«
 و سـابقا  الجمع عين في مستهلكة بل برأسها موجودة

  .)350: همان(» لاحقا الوجودات تفصيل في
در حقيقت، همين انـدماج اسـت كـه مصـحح     

شود چه در  انتزاع مفاهيم متعدد از وجود واحد مي
مفاهيم غير ماهوي مانند علم، قـدرت و حيـات و   

: نك(چه در مفاهيم ماهوي مانند نطق و حيوانيت 
  ).297-296 :همان
ـ وجود محمولي كه ماهيت در آن منـدمج و    8

شود گاه وجود اجمـالي اسـت و گـاه     مضمحل مي
وجود تفصيليِ شيء وجودي است . وجود تفصيلي

از ساير اشياء متمايز كه آن شيء را در مقام تحقق 
كند به طوري كه اين وجود فقط منتسب بـه آن   مي

شيء است و ساير معاني و ماهيات با آن شيء در 
مانند وجودي كه مختص . آن وجود شريك نيستند

به ماهيت انسان است و در مقام تحقـق از وجـود   
صـدرالمتألهين از ايـن   . اسب و فيل متمـايز اسـت  

 /6 :همـان (فصـيلي  وجود گاه بـا عنـوان وجـود ت   
، )267: همـان (و گاه با عنوان وجود خاص ) 186

كـه از وجـود اجمـالي گـاه بـا       كند؛ چه اين ياد مي
  .ياد كرده است) 273: همان(عنوان وجود جمعي 

موجود  في نوعي معنى كل تحقق من يلزم ليس«
 المعنـى  ذلـك  وجود وجوده يكون أن عليه صدقه و

 بحسـب  يكـون  مـا  هو به الخاص ء الشي وجود لأن
 الخـارجي  المعاني من غيره عن متميزا الوجود ذلك
  ).267: همان(»  وحده ماهيته عن

بايد توجه داشت كه ممكـن اسـت ماهيـات و    
معاني متعددي در اين وجود مندمج باشند، اما ايـن  
وجود فقط وجود خـاص و تفصـيلي برخـي از آن    
معاني و ماهيات است و نسـبت بـه برخـي ديگـر،     

  ).186: همان: نك(آيد  لي به حساب ميوجود اجما
اي كه شايستة توجه است ايـن اسـت كـه     نكته
كه يك وجود محمولي نسبت بـه برخـي    لازمة اين

از معاني و ماهيات وجود اجمالي به حسـاب آيـد   

اين است كه آن معاني و ماهيات هم در اين وجود 
منزلة شئون آن، وجود انـدماجي داشـته    اجمالي، به

  .باشند
خواص وجود تفصيلي ماهيت ايـن اسـت   از 

كه ماهيـت نـوعي هنگـامي كـه بـه ايـن وجـود        
منتسب است داراي آثار مطلوب آن نـوع اسـت،   
امــا در وجــود اجمــالي و جمعــي كــه وجــودي 

تر از وجود تفصـيلي اسـت، ماهيـات در     شريف
عين حال كه وجود اندماجي دارند، آثار مطلوب 

  :آن نوع را ندارند
 تخالفـت  و تباينـت  أنما لممكنةا الأنواع هذه أن«
 بواحـد  الخاصة بوجوداتها بالفعل موجودة صارت إذا

 يترتب و أحكامها عليها يصدق وجه على منها واحد
 و الجمعـي  الوجود فلها ذلك قبل أما و آثارها عليها
 و أرفـع  الوجـود  مـن  آخر نحو الجمعي الوجود هذا

»  خـارجي  أو مثـالي  أو عقلـي  وجود كل من أشرف
  ).273: همان(

شود تا حضور ماهيات به  اين ويژگي سبب مي
نحــو اجمــالي در ذات واجــب تعــالي محــذوري  
نداشته باشد؛ چراكه چنين حضوري نه با بسـاطت  
واجب تعالي منافات دارد و نه موجب ترتبّ آثـار  

ــالي مــي  ــاري تع ــر ذات ب ــاهوي ب ــواع م . شــود ان
صدرالمتألهين از اين مطلب در تبيين قاعدة بسـيط  

يقة و علم پيش از خلقـت پروردگـار اسـتفاده    الحق
توضيح اين مطلـب در مبحـث نتـايج    . كرده است

  .نظرية مختار خواهد آمد
ـ در هر اتحّادي اگر جهت اتحّاد بـه هـر دو   9

طرف بالذات نسبت داده شود، اتحّاد دو طـرف بـا   
يكديگر بالذات خواهـد بـود ماننـد اتحّـاد زيـد و      

ه زيد نسبت داده انسان كه عين همان وجودي كه ب
شـود و يـا ماننـد     شود به انسان هم منتسب مي مي

اما اگر جهت اتحّاد به يكي  2اتحّاد حيوان و انسان،
هـا بالـذات منتسـب     از دو طرف يا به هر دوي آن

: نـك (نباشد چنين اتحّادي بالعرض خواهـد بـود   
-74: ش 1376؛ جـوادي آملـي،   94-93/ 2: همان
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و شيء در وجود واحـد  بنابراين اصل اتحّاد د). 75
  . مانع از تحقق بالذات دو طرف اتحّاد نيست

در تركيب اتحّادي ماهيت و وجود، ماهيت دو 
ــذّات   خصوصــيت ويــژه دارد كــه مــانع اســناد بال

شوند؛ يك خصوصيت مربوط  موجوديت به آن مي
به ذات ماهيت است و ديگـري مربـوط بـه نحـوة     

  .موجوديت آن
و ذات  خصوصيت اول اين اسـت كـه حقيقـت   

ماهيت تحقق و موجوديت نيسـت و آنچـه در ذات   
توانـد بـا تـأثير و     خود واجد موجوديت نباشد، نمي

افاضة غير موجود شود؛ چراكه چنين چيزي مستلزم 
  3:انقلاب محال در ذات و حقيقت شيء است

 ذواتهـا  بحسب أنفسها حد في لا موجودة غير أنها«
 موجودا لا و وجودا يكون لا ما لأن الواقع بحسب لا و
 و الغيـر  بتأثير موجودا يصير أن يمكن لا نفسه حد في

 و شـئونه  و أطـواره  و الوجـود  هو الموجود بل إفاضته
 بواسطة بالعرض هي إنما موجوديتها الماهيات و أنحاؤه
» بأطوارهـا  تطـوره  و الوجـود  بمراتب العقل في تعلقها

  ).341/ 2 :م 1981ملاصدرا، (
با اين مطلـب نـدارد    البته چنين چيزي منافاتي

كه ماهيت بدون حفظ استقلالي كه در ذهـن دارد،  
منزلة ويژگـي و چيسـتي    در وجود مندك شده و به

ــل واقعيــت خــارجي را   وجــود، حيثيــت لامتحص
توضيح اين مطلـب در محـور دهـم    . تشكيل دهد
  .خواهد آمد

ــوة      ــه نح ــوط ب ــه مرب ــر ك ــيت ديگ خصوص
موجوديت ماهيت است اين است كـه موجوديـت   
ماهيت به نحو وجـود انـدماجي اسـت و از نگـاه     
صدرالمتألهين اگرچـه وجـود انـدماجي در مقابـل     
عدم به نحوي موجود است، اما اطلاق واژة وجود 

ــر آن صــحيح نيســت ــا  . ب آنچــه موجــب شــده ت
را بر وجـود انـدماجي   » وجود«صدرالمتألهين لفظ 

اطلاق نكند اين است كـه وجـود انـدماجي شـأن     
تعبير ديگر وجود رابط اسـت   وجود محمولي و به

و شأن يا همان وجود رابط حيثيتي غير از ارتبـاط  

اگر لفظ وجود يا موجود بـه  . و تعلق به غير ندارد
معناي متداول آن بر شـأن و وجـود رابـط اطـلاق     
شود، در اين صورت وجود رابط طرف و موضوع 

قـرار گرفتـه و   » موجود«يا » وجود«براي محمول 
: نـك (آيـد   بودن بيـرون مـي   از حالت ربط و شأن

سـبب، اگـر بـراي ايـن      ؛ به همـين )79/ 1 :همان
حيثيت نام موجود به كار برده شـود يـا بـه نحـو     

و يا به صـورت اشـتراك    4استعمال مجازي است
  5:در لفظ است

بـين الوجـود   : اي[ بينهمـا  الاتفاق أن الحق أن«
» اللفــظ مجــرد فــي ]المحمــولي و الوجــود الــرابط

  .)79: همان(
ــ ــا  ايـ ــده تـ ــب شـ ــيت موجـ ن دو خصوصـ

هــاي  صــدرالمتألهين اســناد وجــود را بــه حيثيــت
اندماجي بالعرض بداند، چـه حيثيـات منـدمج در    

  :وجود تفصيلي نظير ماهيات و صفات الهي
 تعـددها  و كثرتهـا  علـى  ]صفاته تعالي: اي[فهي «

 و انفعـال  و كثـرة  لزوم غير من واحد بوجود موجودة
 موجـود  عنـدنا  الممكـن وجود  أن فكما. فعل و قبول

 بـالعرض  الوجـود  هذا بعين موجودة الماهية و بالذات،
 صفاته موجودية في الحكم فكذلك لها، مصداقا لكونه
 ماهيـة  لا الواجـب  أن إلا المقدس، ذاته بوجود تعالى

  .)55- 54:  ش 1363همو، (» له
و چه حيثيات منـدمج در وجـود اجمـالي نظيـر     

  :علم ذاتي واجب تعالياعيان ثابته و ماهيات در مقام 
 موجـودة  ]الأسماء و الصفات الإلهـي : اي[أنها «

 الأسماء يلزم ما حكم كذا و بالعرض، الذات بوجود
 و بمظاهرهــا التعلقــات و النســب مــن الصــفات و

 مـا  إنهـا  قـالوا  التـي  الثابتة الأعيان هي و مربوباتها
  .)282/ 6 :م 1981همو،( »أبدا الوجود رائحة شمت

ر عين حال كه ماهيـت در واقعيـت   بنابراين، د
خارجي مندمج است، اما آن واقعيـت بـه ماهيـت    

رو محور پنجم ديـدگاه    قابل انتساب نيست، از اين
كـه اسـناد وجـود بـه ماهيـت       فياضي مبني بر ايـن 

اسـت و ماهيـت   » اسناد الي ما هو له«موجود شده 



  1393دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    62

شـود، صـحيح    حقيقتاً به تبـع وجـود موجـود مـي    
ــ ــه موجودي ت ماهيــت موجوديــت نيســت؛ چراك

تـوان موجوديـت محمـولي     اندماجي است و نمـي 
  .واقعيت خارجي را به آن اسناد داد

ـ همان طور كـه در محـور قبـل بيـان شـد      10
صدرالمتألهين در موارد بسـياري موجوديـت را از   
ماهيت سلب كرده و فقط مجازاً و به نحو بالعرض 

  ).341/ 2: همان(داند  ماهيات را موجود مي
موجوديت «كاربردن تعبير  يز به جاي بهگاهي ن

، اين تعبير را دربارة ماهيـات  »مجازي و بالعرض
هـا بـه معنـاي ديگـري از      بـرد كـه آن   به كار مـي 

  :موجوديت موجودند
إنّ الموجود قد يطلق علي نفس الوجـود و قـد   «

و الموجود بالحقيقة هو . يطلق علي الماهية الموجودة
 فإذا اطلق عليها لفـظ ... دون الماهية ... القسم الاول 

فإنّما هو بقصد ثـانٍ مـن جهـة ارتباطهـا     » الموجود«
  ).163: همان( »بالوجود

اين دو تعبير موجب شـده تـا برخـي محققـان     
گمان كنند صدرالمتألهين هيچ نحوة تحققي بـراي  
ماهيات قائل نيست و هنگـامي كـه از موجوديـت    

شود معناي اين موجوديـت   ماهيات سخن گفته مي
ــ« ــود ص ــر وج ــت ب ــت » دق ماهي ــت، (اس عبودي

  ).86-85: ش 1385
اين برداشت از عبارات صدرالمتألهين صـحيح  
نيست و در نظر او موجوديـت انـدماجي ماهيـات    
هيچ منافاتي با موجوديـت بـالعرض نـدارد، زيـرا     
موجوديتي كـه بـالعرض بـه ماهيـت نسـبت داده      

شــود همــان موجوديــت محمــولي اســت كــه  مــي
تشكيل داده است ـ يعني همان  واقعيت خارجي را 

موجوديتي كه قائلان به اصـالت ماهيـت آن را بـه    
دهنـد ـ و چنـين     نحو حقيقي به ماهيت نسبت مي

چيزي منافاتي با اين نـدارد كـه ماهيـت اسـتقلال     
ذهني خود را از دست داده و به نحو انـدماجي در  

  . وجود محموليِ اصيل منطوي باشد

بيان شد، معناي  با توجه به آنچه در محور قبل
اين عبارت كه در آن صدرالمتألهين به تعدد معناي 
موجوديت دربـارة وجـود و ماهيـت اشـاره كـرده      

شود، زيرا موجودبودن ماهيت به معنـاي   روشن مي
وجود انـدماجي و غيـر مسـتقل ماهيـت اسـت، و      
موجودبودن وجود به معنـاي وجـود محمـولي آن    

يري لفـظ  كـارگ  است و همان طور كه بيان شدن به
وجــود در ايــن دو معنــي از بــاب اشــتراك لفظــي 

شـده از معنـاي    رو برداشـت مطـرح   است؛ از ايـن 
  .موجودبودن ماهيت صحيح نيست

ـ در محور هشتم بيان شد كه صدرالمتألهين 11
وجود محمـولي را بـه وجـود تفصـيلي و وجـود      

اي كـه در ايـن محـور     نكته. كند اجمالي تقسيم مي
كه همان طور كـه در نظـر    شود اين است ارائه مي

مخــتص بــه وجــود » وجــود«صــدرالمتألهين واژة 
ــط و   ــه وجــود راب مســتقل و محمــولي اســت ن
ــم     ــولي ه ــاي محم ــين وجوده ــدماجي، در ب ان

كــارگيري ايــن واژه بــه وجودهــاي تفصــيلي  بــه
اختصاص دارد نه وجودهـاي اجمـالي، بـا ايـن     

كارنبردن واژة وجـود بـراي وجـود     تفاوت كه به
ماجي به سبب يك تحليل فلسفي بود رابط و اند

ــط حكــم  ــه وجــود راب ــ ك ــذير نيســت ـ و    ـ پ
كارنبردن آن در وجودهاي اجمـالي بـه علـت     به

اين است كه عرف واژة وجود را در وجودهـاي  
  :برد اجمالي به كار نمي

 الـذهن  فـي  أو الخـارج  في موجود كذا قيل إذا«
 يخصـه  الـذي  الوجود لأنه التفصيلي الوجود به أريد
 قيـل  فـإذا  غيرهـا  فيـه  معها يتحد لا و الماهية تلك
 بـه  الفرس يكون الذي الوجود به أريد الفرس وجود
 و البقـر  و الفيـل  و الإنسـان  عـن  متميزا فرسا بالفعل
 أنـه  فرض الذي الإجمالي البسيط الوجود فأما غيرها
 بعضها متحدة كلها الأنواع هذه مفهومات عليه يصدق

 المفهـوم  فـي  ايرهـا تغ مع الوجود ذلك في بعض مع
 تلـك  مـن  ء شـي  إلـى  منسـوب  غير الوجود فذلك
 بأنـه  جار العرف إذا له وجود الحقائق بأنه و المعاني

 لا الـذي   المفصل وجوده منه يفهم كذا وجود قيل إذا
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 الـذي  العقلـي  البسيط الوجود دون غيره فيه يشاركه
ملاصـدرا،  (» كثيرة أشياء ء الشي ذلك مع فيه يجتمع
  .)187-186/ 6  :م 1981
ـ در محور قبل بيان شد كـه صـدرالمتألهين   12
را بر خصوص وجود تفصيلي اطلاق » وجود«واژة 
كند و از طرفي اطلاق عدم را به طور مطلق بـر   مي

اند صـحيح   موجوداتي كه در وجود اجمالي مندمج
ــي ــد نم ــا     . دان ــده ت ــب ش ــزي موج ــين چي چن

صدرالمتألهين براي وجود اندماجي عنوان ظهور و 
شـوند   براي ماهياتي كه به اين وجود موجـود مـي  

  :عنوان مظهر را به كار گيرد
 من لماهية مجلى و مظهرا الوجود كون بين فرق«

 ماهيـة  كل وجود إذ لها وجودا كونه بين و الماهيات
 مثال في مر كما غيرها عن يميزها و بها يخص ما هو

 عم اشتمالها و النفسية الإنسانية الصورة أعني الإنسان
 مـن  الأنـواع  ماهيـات  من لكثير الوجود في وحدتها

 على الوجود بهذا متصفة الماهيات تلك يصير أن غير
 هـذا  يكـون  بـأن  بـل  الخارج في توجد الذي النحو

  .)272: همان(» لأحكامها مجلى و لها مظهرا الوجود
از نگاه صدرالمتألهين ظهور واسطة بين مطلـق  

جـود  وجود و عـدم نيسـت، بلكـه واسـطة بـين و     
از يك طرف، وجود اجمالي . تفصيلي و عدم است

بـر  » موجود«مانند وجود محمولي نيست تا عنوان 
. آن اطلاق شود و از طرف ديگر، عدم هـم نيسـت  

» ظهور«بدين صورت است كه صدرالمتألهين واژة 
كنـد و از   را در ادبيات فلسفة متعالي خود وارد مي
  . گيرد آن در تبيين برهاني ديدگاه عرفا مدد مي

ــه موجــب   13 ــه ب ــ يكــي از اصــطلاحاتي ك ـ
موجوديت اندماجي در فلسفة صـدرالمتألهين وارد  

. اسـت » شيئيت ثبوتي«يا » ثبوت«شود اصطلاح  مي
شيئيت ثبوتي در مقابل شيئيت وجودي قـرار دارد  
و دربارة موجوديت اسماء و صفات الهـي، تحقـق   
اعيان ثابته در مقـام علـم واجـب تعـالي و تحقـق      

جي ماهيــات در وجــودات تفصــيلي مطــرح انــدما
وجه اشتراك هر سه مورد در ايـن اسـت   . شود مي

كه در همة اين مـوارد ماهيـات و معـاني در يـك     

اند و در حالي كه اين امـور   وجود محمولي مندمج
هـا   معدوم نيستند، اسناد وجود بـه هـر يـك از آن   

  :بالعرض است
 غيـر  تعـالى أنهـا   عنـه  الصفات نفي معنى ليس«
 أن المـراد  بل...   التعطيل ليلزم تعالى حقه في ققةمتح

 وجود هو واحد بوجود موجودة كلها نعوته و أوصافه
 تحقـق  بـنفس  متحققة بل مجعولة غير هي...    الذات
 مـن  المعتزلـة  يقوله كما لا اللامجعولة الواجبة الذات
 القـول  أن علمـت  قد إذ الوجود عن منفكة ثابتة أنها

 عليه التنبيه وقع كما بل جدا اطلب المعدومات بشيئية
 الحـق  الوجـود  غيب في معقولة متكثرة معان أنها من

 مـع  و مجعولـة  غيـر  واجبة الوجود في متحدة تعالى
 شـمت  مـا  أعيانهـا  بحسـب  أنهـا  عليها يصدق ذلك
 هو بالذات الموجود أن تبين و ثبت لما الوجود رائحة

 معدومة لا و موجودة هي هي بما ليست الوجود فهي
 شديد تلطف إلى نيلها يحتاج التي العجائب من هذا و

  .)144-142: همان(» للسريرة
 وجهـين  علـى  يكـون  للممكـن  الشيئية أن اعلم«
 عنـدهم  المعبـرة  هي الماهية و شيئية و الوجود شيئية

  .)348 /2: همان(  »بالثبوت
 العارفين و االله أهل عند الإمكانية للماهيات ليس«
 علـى  إلا الوجوديـة  الشـيئية  لا -الثبوتية الشيئية إلا

  .)350: همان( »المجاز من ضرب
 المتعلـق  بالجعـل  الممكـن  فـي  ثابتة الماهية أن«

  .)282/ 6: همان(  »بماهيته لا -بوجوده
شئيت ثبوتي موجب شده تا در برخـي تعـابير   
گفته شود ماهيات و ساير معاني كلي در عين حال 

  6:رندكه در خارج موجود نيستند، حكم و اثر دا
 فإنهـا  معقولـة  كانت إن و الكلية الأمور هذه أن«

  ).295/ 2: همان(»  الحكم موجودة العين معدومة
شــده، منظــور از  بـا توجــه بــه مباحــث مطــرح 

گونه تعبيرها اين اسـت كـه ماهيـات و معـاني      اين
كلي وجود تفصيلي ندارنـد، امـا شـيئيت ثبـوتي و     

رج وجود اندماجي دارند و بـه ايـن اعتبـار در خـا    
بودن  صاحب حكم و اثرند؛ در واقع مراد از معدوم
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ها در عبارت صدرالمتألهين عدم وجود تفصيلي  آن
  :هاست آن

 يقبـل  لا و الموجودة الأعيان في الحكم يقبل... «
  ).همان(» ...  التجزي لا و التفصيل
ـ همان طور كه در محـور نهـم بيـان شـد،     14

، ماهيت در وجود محموليِ تفصيلي منـدمج اسـت  
اما آن وجود محمـولي بـه ماهيـت قابـل انتسـاب      

شود تا جعلي هم كـه   نيست؛ همين امر موجب مي
به آن وجود تفصيلي تعلّق گرفته قابل انتسـاب بـه   

، نظيـر اسـماء و   )6/50: همـان : نك(ماهيت نباشد 
ــدماجي   ــه از موجوديـــت انـ ــي كـ ــفات الهـ صـ

  :برخوردارند و در عين حال مجعول نيستند
 أعيان كلها و متعلقاتهما الصفات و الأسماء تلك«
 فـي  تكـن  لـم  إن و هـي  و جعل بلا الأزل في ثابتة
 متحدة كلها أنها إلا الخاصة بوجوداتها موجودة الأزل

 كونهـا  عـن  خرجـت  القـدر  بهذا و الواجبي بالوجود
 كمـا  المعـدوم  شـيئية  يلـزم  لـم  و الأزل في معدومة
  ).283 :همان(» المعتزلة زعمته
 و بالــذات يجريــان إنمــا اضــةالإف و الجعــل ان«

 فــي لا الوجــودات أنحــاء مــن نحــو فــي الأصــالة
ــات ــة المفهوم ــماء الكلي ــان و كالأس ــذا و الأعي  ك
 حقيقـة  فـي  يتحققـان  إنمـا  اللامفاضية و اللامجعولية

 فـي  أنهـا  كمـا  فهـي  الكليـة  المعـاني  في لا الوجود
 فــي فكــذا بــالعرض أي للوجــود تابعــة المجعوليــة

 لا و مجعولــة غيــر تعــالى االله فأســماء اللامجعوليــة
  ).316/ 2: همان(» لامجعولة

با توجه بـه ايـن مطلـب، محـور نهـم ديـدگاه       
را به دليـل عينيـت بـا    » ماهيت موجود«فياضي كه 

دانسـت صـحيح نيسـت؛     وجود حقيقتاً مجعول مي
چراكه ماهيت موجودشده داراي وجـود انـدماجي   
است و داراي وجود محموليِ تفصـيلي نيسـت تـا    

رو هـم وجـود    قتاً متعلَّق جعـل باشـد؛ از ايـن   حقي
تفصيلي و هم جعل به نحـو بـالعرض بـه ماهيـت     

  .شوند نسبت داده مي

ــار در فلســـفة  -4 نتـــايج تفســـير مختـ
  صدرالمتألهين

صــدرالمتألهين از نگــاه ويــژة خــود دربــارة انحــاي 
مختلف موجوديت ماهيـت در مـوارد متعـدد بهـره     

به مدد آن تبيين  جسته و برخي مسائل مهم فلسفي را
رو شايسته است تا به اين مـوارد،   كرده است؛ از اين

  :منزلة نتايج ديدگاه صدرالمتألهين، اشاره شود به
  

  دادن شرور به ماهيات نسبت -4-1
همان طور كه بيان شد، ماهيات بـه لحـاظ وجـود    
اندماجي و يا همان شيئيت ثبوتي كه دارند معـدوم  

ديـت محمـولي   نيستند و در عين حـال كـه موجو  
از جملـه  . انـد  ندارند داراي حكـم و اثـر متناسـب   

آثاري كه صدرالمتألهين براي ماهيات معرفي كرده 
  :ها براي شرور است است منشئيت آن

 إليهـا  لوازمها استناد و الماهيات شيئية باعتبار«
 فـي  الشـرور  وقوع منها .الإشكالات من كثير يندفع
 بسبب العباد بعض عن المعاصي صدور و العالم هذا

» اســتعداده ســوء و جــوهره نقــص و عينــه قصــور
  ).351 :همان(

نبــودن ماهيــاتي كــه  از جانــب ديگــر، مجعــول
شود تا تحقق شرور  شيئيت ثبوتي دارند موجب مي

از حد شيئيت ثبوتي و وجود اندماجي فراتر نـرود  
و در عين حال مجعول نبوده و بـه واجـب تعـالي    

  :استناد پيدا نكند
 من موجود كل بل له وجود لا المحض الشر أن«
 قليل في ينشأ إنما الشرية و محض خير وجوده جهة
 بل تأثير و جعل بلا ماهياتها باعتبار الموجودات من

 في شرية لا و الأشياء وجود هو المفاض و المجعول
  ).35 :تا همو، بي(» وجوده باعتبار ء شي

بدين صورت است كه شيئيت ثبـوتي ماهيـات   
گيـرد   شرور به واجب تعـالي قـرار مـي    سپر استناد

  ).350/ 2 :همان(
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تبيين ارتباط كثرت موجودات با وحـدت   -4-2
  واجب تعالي

چگونگي ارتباط كثرت موجودات امكاني بـا ذات  
واحد و بسيط واجب تعالي از ديگر مسائلي اسـت  
كه صدرالمتألهين بـا اسـتفاده از شـيئيت ثبـوتي و     

تعـالي بـه آن   وجود اندماجي ماهيات در علم حق 
از نگاه ملاصدرا اسماء و صـفات  . پاسخ داده است

متعدد الهي و به تبع آن اعيان ثابته در وجـود ذات  
اند بـه   احدي واجب تعالي به ترتيبي خاص مندمج

طوري كه اسماء و به تبع آن اعيان كلي بر اسماء و 
تر تقدم دارنـد، نظيـر اجنـاس بعيـد و      اعيان جزئي

واحـد بـا ترتيـب خاصـي      متوسطي كه در ماهيت
  7).146-145 /6 :همان(اند  مندمج شده

كثرت اسماء و صفات الهي و به تبع آن اعيـان  
ثابته موجب تعـدد جهـات تـأثير در ذات واجـب     

شود؛ چراكه سبب تعـدد جهـات تـأثير     تعالي نمي
تعدد جهات وجود است؛ در حالي كه ذات مقدس 

نيست  باري تعالي مركبّ از جهات وجودي متعدد
  ).317-316/ 2: همان(

وحدت جهت تأثير در واجب تعـالي موجـب   
شود تـا معلـول واحـدي از او صـادر شـود، و       مي

اسماء و صفات الهي و به تبع آن اعيان ثابته كه بـا  
انـد   نظام و ترتيبي خاص در جهـت تـأثير منـدمج   

شوند تا آن معلول واحـد داراي كثـرت    موجب مي
، مطـابق بـا علـم    تشكيكي و نظام سـببي ـ مسـبي   

رو، شيئيت ثبوتي اسماء الهي و  ربوبي باشد؛ از اين
كنندة وحـدت واجـب تعـالي بـا      اعيان ثابته مرتبط

  :كثرت مخلوقات است
 االله اســم حيــث مــن الــواجبي الحــق فــالوجود«

 الشـامل  الوجـود  لهـذا  منشأ الأسماء لسائر المتضمن
 خصوصـيات  باعتبـار  و الجمعية ذاته باعتبار المطلق

 الموســوم االله اســم فـي  المندمجــة الحســنى  مائهأس ـ
 فــي مــؤثر الأئمـة  إمــام و الجـامع  بالمقــدم عنـدهم 

 المطلـق  الوجود على تزيد لا التي الخاصة الوجودات
الاعتبـار   بهذا تثبت إنما الخلق و الحق بين فالمناسبة

ــة...  ــة فالأحدي ــأ الواجبي ــود منش ــق الوج  و المطل
ــه الأســمائية الواحديــة  ماهيتــه و وجــودا العــالم إل
 و بالكثرة الكثرة و الوحدة بالوحدة ربط من فسبحان

 ينـافي  هو و مناسبة المتأثر و المؤثر بين يكن لم إلا
  .)333-331: همان(» الإيجاد و التأثير

كــه همــين شــيئيت ثبــوتي و وجــود  چــه ايــن
اندماجي اسماي الهي و اعيان ثابته واسـطة تحقـق   

  : اند كثرت در موجودات ممكن
الصفات الإلهية كثيرة بـالمعنى و المفهـوم     تلكف«

و لهـذا قـالوا أول كثـرة    .... واحدة بالهوية و الوجود 
وقعت في الوجـود و بـرزخ بـين الحضـرة الأحديـة      
الذاتية و بـين كثـرة الممكنـات و المظـاهر الخلقيـة      
للصفات هي كثرة الأوصاف و الأسماء الإلهية و هـي  

ق الـذات الواجبـة   غير مجعولة بل متحققة بنفس تحق
اللامجعولة لا كما يقوله المعتزلة من أنها ثابتة منفكـة  

  ).144/ 6 : همان(» عن الوجود
  

و  الحقيقـة نقش ماهيات در قاعدة بسـيط   -4-3
  تأثير آن در مسئلة تطابق عوالم

در محور هشتم ايـن نكتـه بيـان شـد كـه وجـود       
اجمالي ماهيات در عالم ربوبي محذوري به دنبـال  

چراكه نه با بساطت واجـب تعـالي منافـات     ندارد؛
دارد و نه موجب ترتبّ آثار انواع ماهوي بـر ذات  

اي كه صدرالمتألهين براي  ادلّه. شود باري تعالي مي
اقامـه كـرده عـلاوه بـر      الحقيقةاثبات قاعدة بسيط 

كه اصل كمالات وجودي موجودات ممكـن را   اين
ي كنـد، شـيئيت ثبـوت    براي واجب تعالي اثبات مـي 

رساند؛ به عبـارت   ها را نيز به اثبات مي ماهيات آن
بسيط الحقيقـة كـلّ   «در عبارت » اشياء«ديگر، كلمة 

  :شود شامل شيئيت ثبوتي ماهيات نيز مي» الإشياء
 الحقـائق  لجميع الفياض المبدأ هو تعالى الواجب«

 و بساطته مع تعالى ذاته يكون أن فيجب الماهيات و
  ).270-269 :نهما(» الأشياء كل أحديته

شيئيت ثبـوتي و وجـود انـدماجي ماهيـات در     
شود تا واجب تعالي  ذات واجب تعالي موجب مي
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با تعقل ذات خود، ماهيات ديگر اشياء را نيز تعقّل 
ها پـيش   كند و از اين طريق به اشياء و ماهيات آن

  :شان علم ذاتي داشته باشد از خلقت
 ـ و وجـوده  نفـس  هو بذاته علمه كان لما«  تكان
 بوجـود  موجـودة  ]الأعيان الثابتة: اي[الأعيان  تلك
 عقـل  هـو  واحـد  بعقل معقولة أيضا هي فكانت ذاته

 مـع  أنها كما واحد بعقل معقولة كثرتها مع فهي الذات
 الوجـود  و العقـل  إذ واحـد  بوجـود  موجودة كثرتها
 كلهـا  بالأشياء تعالى علمه ثبت قد فإذن واحد هناك
  ).283: همان( »وجودها قبل ذاته مرتبة في

براي  الحقيقةبه اين ترتيب، آنچه در قاعدة بسيط 
شود وجود اندماجي اشـياء و   واجب تعالي اثبات مي
  : هاست شود وجود تفصيلي آن آنچه از او سلب مي

ء بحسب وجوده الذي  ان المسلوب عنه هو الشي«
به يمتاز عن سائر الأشياء و هو وجوده الخـاص بـه   

ء بحسب هذا الوجود  هو الشي دون غيره و المثبت له
  ).280 : همان(» الجمعي الإلهي

شيئيت ثبـوتي و وجـود انـدماجي ماهيـات در     
هـا بتواننـد    شود تـا آن  مقام علم ربوبي موجب مي

واقع شـوند و از بـالاترين   » كن«مخاطب امر الهي 
مراتب هستي نزول كرده و در مراتب پايين مستقر 

  ).350-349 /2 :همان(شوند 
ديگر نيز سريان شيئيت ثبوتي ماهيات  از طرف

شود تا عوالم  در مراتب و منازل هستي موجب مي
كه از طريـق اصـل وجـود بـر      هستي علاوه بر اين

اند، از طريق اين شيئيت ثبوتي نيـز   يكديگر منطبق
با يكديگر متطابق باشند و از ايـن طريـق حيثيـت    

مراتـب   از موجودات الحقيقةبسيط قاعدة حكايت 
  :توضيح مطلب اين است كه. تأمين شودپايين 

از نظــر ملاصــدرا و بســياري از فيلســوفان    
چه (صدرايي، علم تفصيلي موجود بسيط و مجرد 

ذات مقدس واجب تعالي و چه سـاير موجـودات   
تـر قـرار    از موجوداتي كه در مراتب پـايين ) مجرد

شود به ايـن   دارند از طريق تطابق عوالم توجيه مي
در مرتبة بالاتر قـرار دارد   صورت كه موجودي كه

در ذات خـود متضــمن موجــودات مراتــب پــايين  

رو علم او به ذات خـود همـان علـم     است، از اين
  .تفصيلي به موجودات مراتب پايين هم خواهد بود

در تقريري كه علامه طباطبايي از تطابق عـوالم  
تر را  دارد، موجود بالاتر فقط كمالات موجود پايين

، مقومات و مميزات موجودات دارد و خصوصيات
در اين تقرير حمل اشياء بـر  . تر را فاقد است پايين

حمل حقيقت  الحقيقةبسيط واجب تعالي در قاعدة 
و رقيقت است كه اتحّاد در اصل وجود و اختلاف 

: ق، ب 1420طباطبايي، (در شدت و ضعف است 
پرواضح اسـت  ). 110 /6 :م 1981؛ ملاصدرا، 185

موجـود بـالاتر فقـط بـر اصـل       كه در ايـن تقريـر  
شود و در نتيجه  تر منطبق مي كمالات موجود پايين

علم موجود بالاتر به وجوه اختصاصي كه مقـوم و  
تـر اسـت بـا مشـكل جـدي       مميز موجودات پايين

  .شود مواجه مي
اما بنا بر تقرير مختار، همـة اشـياء و از جملـه    
زات    ماهيات با وجوه اختصاصي، مقومـات و مميـ

در موجود بالاتر، وجود انـدماجي و شـيئيت    خود
ثبوتي دارند و بـا همـان حيثيـات اختصاصـي بـر      

هـا   شـوند و از آن  تـر منطبـق مـي    موجودات پايين
همان طور كه بيـان شـد در ايـن    . كنند حكايت مي

تقرير اشياء به وجود اندماجي براي واجب تعـالي  
ها از ذات مقـدس   اثبات شده و وجود تفصيلي آن

  .شود مي او سلب
  

  گيري بحث و نتيجه
نظرية صـدرالمتألهين دربـارة موجوديـت ماهيـت     

هاي مختلفي تبيين شـده اسـت    اعتباري به صورت
توان تبيين علامـه طباطبـايي را يـك تبيـين      كه مي

حداقلي ناميد كه در آن بهرة ماهيت از موجوديـت  
نقطـة مقابـل   . گونه و جعلي اسـت  يك بهرة سراب

اضـي اسـت كـه يـك تبيـين      اين ديدگاه تبيـين في 
حداكثري از موجوديت ماهيت اعتباري اسـت؛ بـه   
اين معني كه بنا بر اصـالت وجـود بـراي ماهيـت     

در . تـوان تصـور كـرد    وجودي بالاتر از ايـن نمـي  
ديدگاه وي بهرة ماهيت از موجوديت همـان بهـرة   



 67   نحوة موجوديت ماهيت در فلسفة صدرالمتألهين

وجود از موجوديت است، اما به نظر نگارنده ايـن  
المتألهين سازگار است دو تبيين نه با عبارات صدر

ــر     ــدرا ب ــفة ملاص ــه در فلس ــايجي ك ــا نت ــه ب و ن
تفســير . موجوديــت ماهيــت مترتّــب شــده اســت

صحيح ديدگاه صدرالمتألهين اين است كه ماهيت 
در خارج معدوم نيست و يك نحوة موجوديتي در 
ــا    ــاوت ب ــوديتي متف ــا موج ــدم دارد، ام ــل ع مقاب

ي موجوديت وجود كه از آن به موجوديت انـدماج 
موجوديـت  . شـود  و يا شـيئيت ثبـوتي تعبيـر مـي    

تـوان واقعيـت    اندماجي معـدوم نيسـت، امـا نمـي    
  .تفصيلي خارج را به آن اسناد داد

  
  ها نوشت  پي

  

 مـن  نحـوا  -الوجـود  بها يختلف المختلفة فالماهيات« .1
 هذا و -ء شي الوجود على يزيد أن غير من الاختلاف

 هـذا  إلـى  و -الوجود أنحاء الماهيات إن قولهم معنى
 ـ بـين  ما يئول الاختلاف  مـن  -الموجـودة  اتالماهي
 معنــى هــو و الآثــار اخــتلاف و -البينونــة و التميــز
  .»الوجود حدود الماهيات إن -قولهم

در مـواردي اسـت كـه    ) اتحّـاد بالـذات  (اين نوع اتحّاد  .2
 .معناي يكي از دو طرف عين يا جزء معناي ديگر باشد

معناي انتساب بالذات يك شـيء بـه محمـول ايـن      3.
انتــزاع شــود و  ءشــياســت كــه محمــول از ذات 

ماهيت حتي هنگامي كه به وجـود متّصـف اسـت،    
رو  شود از اين محمول وجود از ذات آن انتزاع نمي

 .اين اتّصاف، بالذات نيست

صورت كه لفظ موجود كه بـراي موضـوع و    نبه اي .4
رود به نحو مجـازي بـراي    طرف ارتباط به كار مي

خود ارتباط به كار رفتـه اسـت، در ايـن صـورت     
ناي موجودبودن شأن يا وجود رابط اين خواهد مع

بود كه موضوع و طرف آن موجود است نـه خـود   
 ).329/ 1 :م 1981 ملاصدرا،: نك(آن 

به ايـن صـورت كـه در اصـطلاح ديگـري لفـظ        .5
وجود به معناي نسبت و ارتبـاط بـه كـار بـرده     
ــه   ــاي تحقــق و موجوديــت ب ــه معن ــه ب شــود ن

 .اصطلاحي كه رايج است

 

ه موجـود  ت ـبير كه ماهيات امكاني و اعيـان ثاب اين تع 6.
اما داراي حكم و اثرند، از تعبيرات متـداول   ،نبوده

كه در ) 194/ 2 :م 1981 ملاصدرا،: نك(عرفاست 
ده كـر تكـرار   آن را مواضع متعـدد صـدرالمتألهين  

 .است

 موجـودة  كلهـا  الكماليـة  المتكثـرة  الصـفات  هذه أن« .7
 هـذه  مـن  كل من بعثتن و... الأحدية  الذات بوجود
 خالقـا  غفورا حكيما كونه مثل أخرى صفات الصفات
 سـائر  قيـاس  هكـذا  و... مبـدئا   رحيما رءوفا رازقا

 تركيب من المتناهية الحاصلة غير الصفات و الأسماء
 و الأصناف و الأنواع كتركيب الصفات و الأسماء هذه

 الفصـول  و كالأجنـاس  ذاتيـه  معـاني  من الأشخاص
  .»الداخلية

  
  نابعم

ــي، جــوادي ــداالله آمل ــوم رحيــق .)ش 1376( .عب  مخت
  .اسرا: قم. )اسفار دوم جلد شرح(

بدايـة  . )ق، الـف  1420( حسـين طباطبايي، سيد محمد
ــة ــي   . الحكم ــعلي الزارع ــق عباس ــحيح و تعلي تص

  .مؤسسة النشر الإسلامي: قم. السبزواري
تصحيح و . نهاية الحكمة). ب. ق 1420(ـــــــــــــ 
مؤسسـة   :قـم . علي الزارعي السـبزواري تعليق عباس

  .النشر الإسلامي
بـه  . هـاي اسـلامي   بررسـي . )ش 1388(ـــــــــــــ 

 مؤسسـة : قـم . كوشش سـيد هـادي خسروشـاهي   
 تبليغـات  دفتـر  نشـر  و چـاپ  مركز( كتاب بوستان
  .)قم ةعلمي ةحوز اسلامي

ـــ  ــد. )ق 1419(ــــــــــــ ــي توحي ــى و علم . عين
 .علامه طباطبايي: مشهد

ــول  ــت، عبدالرس ــام  . )1385( عبودي ــه نظ ــدي ب درآم
سازمان مطالعه و : قم. )جلد اول(حكمت صدرايي 

و ) سـمت ( هـا  تدوين كتب علوم انساني دانشـگاه 
  ).ره( آموزشي پژوهشي امام خميني ةمؤسس

هســتي و چيســتي در . )ش 1387( فياضــي، غلامرضــا
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. مكتب صدرايي
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. )تا بي( د بن ابراهيم شيرازيدرالدين محمملاصدرا، ص
.  مؤيدى محسن تصحيح و مقدمه با.  النائمين ايقاظ
  . ايران ةفلسف و حكمت اسلامى انجمن: جا بي

الحكمة المتعالية فى الاسـفار  . )م 1981(ــــــــــــــ  
  . داراحياء التراث العربي: بيروت. العقلية الاربعة

 المناهج فى الربوبية شواهدال. ) ش 1360(ـــــــــــــ 
 الـدين  جـلال  سـيد  از تعليـق  و تصـحيح . السلوكية
  .للنشر الجامعى المركز: مشهد.  آشتيانى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

به اهتمام هـانرى  . المشاعر). ش 1363(ـــــــــــــ 
  .كتابخانة طهوري: تهران. كربن

بر  شرح و تعليقه صدرالمتألهين). ش 1382(ـــــــــــ 
. تصحيح تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبي. الهيات شفا

  .چاپ اول. بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران
مبـاني و اصـول   . )ش 1388(. پنـاه، سـيد يـداالله    يزدان

آموزشي و پژوهشي امام  ةمؤسس: قم. عرفان نظري
   ).ره(خميني 
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 شناختي فيض منبسط در حكمت متعاليه جايگاه هستي
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  چكيده

متعال  در نظر نهايي حكمت متعاليه ذات خداي
حقيقت لابشرط مقسمي و وجود و موجود منحصر در 

در اين نگاه، عليت به معناي . همان مصداق است
تجلي و تطور يك حقيقت در ذات خويش است و 

نهايت مبدأ است و  ثمره آن، ظهور تفصيلي كمالات بي
. كثرات جز جلوات و شئونات ذات حق نيستند

ث فيض ملاصدرا براي ربط ميان كثرت و وحدت، بح
از نظر وي ظهور كثرت از . كند منبسط را مطرح مي

وحدت به گونه ظهور يك وجه واحد از حق تعالي 
است كه وحدتش عين كثرت و كثرتش عين وحدت 

كثرات تشكيكي در واقع مراتب و تعينات آن  و است
هايي چون اطلاق، وحدت،  فيض واحدند كه با ويژگي

جايگاه اين  .بساطت و سريان مويد تحقق كثرات است
فيض در حكمت متعاليه، هماهنگ با ديدگاه عرفاي 

به عقيدة وي تمام . متقدم در باب فيض منبسط است
مراتبي كه به عنوان تجلي حق مطرح است، اعم از 

و ثاني، در حيطه فراگيري نفس ) احديت(تعين اول 
به عبارت ديگر، فيض منبسط . گيرند رحماني قرار مي

ورت مندمج در تعين اول ظهور واحدي است به ص
تحقق دارد و پس از آن، اين ظهور مندمج مراتب ديگر 
نظام هستي تا عالم ماده را به اقتضائات هر مرحله 

دهد و در هر مرحله به حسب همان مرتبه  شكل مي
  .يابد ظهور مي
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لا، وحدت شخصي وجود، فيض منبسط،  قسمي، بشرط
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Abstract 
The nature of sublimated God is “non-

conditional as the source of division” from the 

perspective of Transcendent Philosophy, that 

is the existence and the existent are restricted 

to a same referent. In this view, the meaning of 

the causality, is expressed as manifestation and 

evolution of something in his nature and it 

results in the appearance of the Cause’s 

Infinite perfections. So, multiplicity is nothing 

but manifestations of God’s nature. For the 

sake of connecting the diversity and the unity, 

Mulla Sadra suggested the expanded grace. 

According to him, the appearance of plurality 

from the unity is, in principle, the appearance 

of a divine face whose plurality is His unity. 

The significance of expanded grace in 

Transcendent philosophy is equivalent to that 

of early mystics. In his view, all manifestations 

of God such as first individuation and second 

individuation, whether briefly or at length, are 

in the realm of compassionate breath. 
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 مقدمه

چگونگي پيدايش كثرت و همچنين ربط كثرت به 
وحدت از سـؤالات اساسـي هـر مكتـب فلسـفي      

فيلسوف بر اساس اصـل بـديهي عليـت بـه     . است
دنبال يافتن علت واحدي براي كثرات عـالم مـاده   

هاي گوناگون مبدأ واحد  است و از طريق استدلال
مجردي را براي كل كثرات طولي و عرضـي عـالم   

  . ندك اثبات مي
اي  فيلسوفان مشائي بـر اسـاس مبـاني فلسـفي    

چون تقسيم موجود بـه واجـب و ممكـن، قاعـدة     
الواحد و تفسير عليت به صدور، كيفيـت پيـدايش   

گانـة   كثرت از وحدت را بر اساس نظرية عقول ده
ــولي  ــك(ط ــن: ن ــينا،  اب و ) 247-243/ 3: 1375س

فيلسوفان اشراقي با توجه به تقسيم موجودات بـه  
ظلمت، قاعدة الواحـد و تفسـير عليـت بـه     نور و 

فيضان اين مسئله را بر اساس نظرية فيض و نظـام  
/ 2: 1331سـهروردي،  : نك(انوار طولي و عرضي 

ملاصدرا نيز بـر اسـاس   . اند تبيين كرده) 137-147
: 1423شيرازي، : نك(اي چون اصالت وجود  مباني

و ) 391/ 1: همــان: نــك(، مجعوليــت )64-65/ 1
بـراي  ) 408-407/ 1: همـان : نك(ود تشكيك وج

توجيه كثرات عالم، نخست نظام تشكيكي را ارائه 
ــي ــر دو    م ــرت ه ــدت و كث ــه در آن وح ــد ك ده

اند، وحدت علت حقيقـي كثـرت اسـت و     حقيقي
: همـان : نك(گردند  كثرات نهايتاً به وحدت باز مي

وي در اين نظام كيفيـت ايجـاد   ). 137، 90-92/ 1
اني مشهور، گـاه بـه شـكل    كثرت را با توجه به مب

ــائي  ــك(مش ــو، : ن ــو، 245: 1388هم : 1378؛ هم
همـو،  : نـك (و گاه به شـكل اشـراقي   ) 289-292

در ايـن نگـاه از   . كنـد  ترسيم مـي ) 61-64: 1358
واجب الوجود كه بالاترين موجود در عالم هسـتي  

منزلة اولين مخلوق يـا فـيض صـادر     است، عقل به
عرضـي بـا    شود و سپس سلسلة عقول طولي و مي

توجه جهات مختلـف پديدآمـده در عقـول و بـه     
دنبــال آن عــالم مثــال و نهايتــاً عــالم مــاده ايجــاد 

اي كه مراتب بالاتر سمت عليت  شوند، به گونه مي

بر مراتب مادون را دارند و واجب تعالي نيز علـت  
  . بعيد و با واسطة كثرات است

اما اين ديدگاه نظـر نهـايي وي دربـارة نظـام     
او با توجـه  . ربط كثرت به وحدت نيست عالم و

هاي عرفاني و ارائة مباني جديدي چون  به آموزه
/ 2: 1423همـو،  : نـك (وحدت شخصي وجـود  

: نـك (و تفسير صدور به ظهـور و تجلـي   ) 235
ــو،  ــط  )172: 1388هم ــدي از رب ــير جدي ، تفس

كثرت به وحدت و ارتباط حـق تعـالي بـا عـالم     
  . دهد ارائه مي

د و وحدت منحصـر در يـك   در اين نگاه وجو
مصداق حقيقي يعني حق تعـالي اسـت و كثـرات    

اند، يعني چيزي جز مظـاهر و جلـوات آن    اعتباري
ها بـا يـك تجلـي او     وجود يگانه نيستند و همة آن

اند و ديگـر سـخن از دوئيـت علـت و      ظاهر شده
در اين صـورت  . معلول، واسطه، غير و بعد نيست
ين و مسـتقل از  مراتب هستي به شكل عوالمي متبا

يكديگر نيستند، بلكه يـك نـوع وحـدت بـر كـل      
وحـدت  «مراتب هستي حاكم اسـت كـه از آن بـه    

ــا » اطلاقــي ســعي تعبيــر » انبســاطي ســرياني«و ي
در نتيجــه ). 82: 1383ســليماني، : نــك(شــود  مــي

مراتب تشكيكي مراتب ظهـورِ واحـد حـق تعـالي     
هستند و آن ظهور واحد چيزي جـز شـأن خـداي    

يســت و اســتقلالي در طــول و عــرض او متعــال ن
ملاصدرا اين ظهور را كـه اولـين و آخـرين    . ندارد

» فيض منبسط«تجلي حق تعالي است به تبع عرفا، 
: 1423شـيرازي،  : نـك (نامد  مي» نفس رحماني«و 
و كيفيت ايجاد كثرت و رابطة كثـرت بـا   ) 267/ 2

در نتيجـه  . كنـد  وحدت را به واسطة آن تبيين مـي 
شـناختي خاصـي در    جايگـاه هسـتي  فيض منبسط 

در ايـن مقالـه، بـا توجـه بـه      . حكمت متعاليه دارد
نظريات نهايي ملاصدرا، اصل عليت، ذات خـداي  
ــاه و   ــرت و جايگ ــدايش كث ــونگي پي ــال، چگ متع

هاي فـيض منبسـط در حكمـت متعاليـه را      ويژگي
  . كنيم بررسي مي
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  عليت در حكمت متعاليه -1
ئلة كثـرت و امـر   تحليل مسئلة عليت در تبيـين مس ـ 

شـود تـأثيري    نخستي كه از ذات واجب صـادر مـي  
به نظر ملاصدرا در عليت خداوند تصوير . مهم دارد

كنندة فـيض و مغـاير بـا عطـا و      معلولي كه دريافت
كننـدة   فيض باشد غير ممكن اسـت، زيـرا دريافـت   

فيض قبل از عطا هيچ واقعيتي ندارد تا طرف اضافه 
ب حقيقتـي جـز فـيض    باشد، بنابراين معلـول واج ـ 

خداوند ندارد و در نتيجه به صورت شأن يـا وجـه   
بودن مبـدأ   آيد و در صورتي كه نامتناهي فاعل درمي

اثبات شود مجالي براي توهم موجودبـودن وجهـي   
شـود، زيـرا وجـود     كه معلـول آن اسـت پيـدا نمـي    

نامتناهي واجـب فرصـتي بـراي موجودشـدن چيـز      
آنچه وجـه علـت    گذارد و در نتيجه ديگر باقي نمي

: نـك (است چيزي جز مظهر و آية آن نخواهد بـود  
  ).72- 71/ 2: 1375جوادي آملي، 

ملاصدرا در موارد متعددي به وحـدت وجـود   
تصريح كرده است و در نتيجه عليت را بـه تجلـي   

به تعبيـر  . كند يا تطور مبدأ در ذات خود تفسير مي
وي، واجب تعالي اصل همه چيز و ماسواي او در 

فــروع اوينــد و همچنــين او نــور قيــومي و  حكــم
ماسواي او در حكم اشراقات و وجوه او و ماهيات 

شــيرازي، : نــك(اظــلال و ســاية اشــراقات اوينــد 
وي بعد از اثبـات دو طـرف قاعـدة    ). 160: 1388
الان «: فرمايـد  الحقيقه در نظر نهايي خود مـي  بسيط

حق آشكار شد و خورشيد حقيقت طلـوع كـرد و   
ه تمام آنچه اسم وجود بر آن اطـلاق  آشكار شد ك

شود، در واقع چيزي جز شأني از شئون واحـد   مي
هـاي نورالانـوار نيسـت و     قيوم و تابشي از تـابش 

آنچه ما در نظر اوليه و بر حسب وضع و اصطلاح 
ناميديم الان بر اساس نظـر حـق    علت و معلول مي

شود اصـل اسـت و    گوييم آنچه علت ناميده مي مي
جز شأني از شئون وي نيسـت و در   معلول چيزي

نتيجه عليت و تأثير به تطور علت در ذات خودش 
گردد و به معني افاضـة   و تفنن او به فنونش بازمي

وجود يا انفصال و جداشدن چيزي منفصل الهويـه  
كـه حلـول و اتحـادي لازم     از او نيست، بدون اين

آيد، زيرا حلول و اتحاد فرع بر اثنينيت و دوگانگي 
  ).172: همان(» ي استواقع

در نتيجه وي فاعليت حـق تعـالي را بـه نحـو     
داند، بلكه او را  خلق، صدور، اشراق و فيضان نمي
ــي  ــالتجلي و بالعشــقي م ــل ب ــة   فاع ــه هم ــد ك دان

هـاي ذات و وجهـي از    االله تابشي از تـابش  ماسوي
وجوه اويند و او محقق الحقايق و اصل همه چيـز  

هو الأول و «ون وي عباراتي چ ـ). همان: نك(است 
يا هـو، يـا   «و ) 3: حديد(» الآخر و الظاهر و الباطن

را مؤيد ديـدگاه خـود   » من هو، يا من لا هو إلا هو
 اسـفار و در ) 53: 1363شـيرازي،  : نـك (دانـد   مي

وحدت شخصـي وجـود را بـر اسـاس تـدقيق در      
حقيقت علت و معلول و اثبات عين الربطي معلول 

با توجه به اصالت وي . به علت برهاني كرده است
بودن رابطة علت و معلول، عليت  وجود و وجودي

را عين ذات علت و معلوليت را كه عبارت ديگـر  
آن نيازمندي و فقر است عين ذات معلول دانسـته  
است، زيرا اگر معلول عبـارت باشـد از ذاتـي كـه     
داراي وصف نيازمندي است ذات او از اين وصف 

نيـاز از   مستقل و بي ماند و در نتيجه بايد بيرون مي
نيـازي و معلوليـت بـا     علت باشد در حالي كه بـي 

وي بر اساس عينيت فقر . شوند يكديگر جمع نمي
گيـرد آنچـه معلـول ناميـده      و معلوليت نتيجه مـي 

شود هويتي مبـاين و مسـتقل از علـت مفـيض      مي
اي كـه عقـل حتـي     خود نخواهد داشت، به گونـه 

ــار ن  نمــي ــد در ظــرف لحــاظ و اعتب ــز آن را توان ي
نظر از علت لحاظ كند، در نتيجه چيزي جز  صرف

شــأن، وجــه و فــرع علــت نخواهــد بــود و هــيچ 
. استقلال و موجوديتي در مقابل آن نخواهد داشت

كه كـل عـالم هسـتي     بر اين اساس، با توجه به اين
معلول خداي متعال است، ايـن نتيجـه بـه دسـت     

آيد كه در كـل عـالم هسـتي تنهـا يـك وجـود        مي
ود است و باقي هر چه هست شئون، وجـوه،  موج

/ 2: 1423همو، : نك(اطوار و تجليات ذات اوست 
كند وجود و  وي در نهايت تصريح مي). 243-245
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موجود منحصر در يـك حقيقـت شخصـي واحـد     
است و هيچ شريكي براي او در موجوديت و هيچ 
دومي براي او نيست و هر آنچـه در عـالم غيـر از    

آيـد ظهـورات ذات و    ر مـي واجب الوجود بـه نظ ـ 
تجليات صفات اوست و به تصريح عرفا آنچه بـه  

شـود نسـبت بـه او     االله يا عالم گفته مـي  آن ماسوي
: نـك (مانند ظل و سايه نسبت بـه شـخص اسـت    

  ).238/ 2: همان
عنـوان   در نتيجه خداوند كه در فلسفة رايج بـه 
عنوان  علت مطرح است در مرحلة پاياني فلسفه به

شود و با هر موجودي از  شأن مطرح ميمتطور و مت
جوادي آملي، : نك(راه تشأن يا ظهور ارتباط دارد 

بر اساس وحدت شخصـي وجـود   ). 37/ 2: 1375
وحدت حقيقـي وصـف ذاتـي وجـود اسـت كـه       
اختصاص بـه حـق تعـالي دارد و كثـرت وصـف      

ــورات اوســت  ــك(ظه و ) 16: 1375قيصــري، : ن
به معنـاي  بودن كثرات به تصريح ملاصدرا  اعتباري
/ 2: 1423شـيرازي،  : نك(ها نيست  بودن آن موهوم

، بلكه به اين معناست كـه كثـرات كـه    )260-263
اند ذاتشـان آينگـي اسـت، نـه      مظاهر خداي متعال

كه هويتي غير از آينگي داشته باشـند و آينگـي    اين
). 291/ 2: همـان : نـك (ها عارض شده باشد  بر آن

. اي صادق دارنداند كه نم كثرات مانند صور مرآتي
بــدين ترتيــب بــا اعتقــاد بــه وحــدت شخصــي و 

ــاري ــوي  اعتب ــودن ماس ــته   ب ــزي از آن كاس االله چي
ترشدن كثـرت آنچـه از    كه با رقيق شود جز آن نمي

حقيقت هست به صاحب آن، كـه همـان وحـدت    
جا كه براي كثـرت   شود تا آن است، ارجاع داده مي

لي، جوادي آم: نك(ماند  چيزي جز مجاز باقي نمي
الفقر «به تعبير حكيم سبزواري ). 220-224: 1372

ــو االله ــم فه ــه ). 263/ 2: 1423ســبزواري، (» اذا ت ب
عبارت ديگر، هنگامي كه فقر تمام شود، يعني هيچ 
جهــت اســتقلالي بــراي كثــرات بــاقي نمانــد، بــه 

اي كه فقر و ربط تام باشند نه فقير و مربوط،  گونه
اليـه   بـوط هويت و حقيقتي جز هويـت اصـل و مر  

خويش نخواهند داشت و جز به صـورت ظهـور،   

بـر ايـن   . وجه و شأن او قابل تصور نخواهند بـود 
توان حملي از نوع حمل ظـاهر و مظهـر    اساس مي

-101/ 6: 1423شــيرازي، : نــك(را مطــرح كــرد 
جا نه تنها به معنـي   در نتيجه اعتباري در اين). 102
تـر از   يمراتب حقيق پوچ بودن نيست، بلكه به و هيچ

كثــرات را بــه فقــر و عــدم، . هــر حقيقتــي اســت
ــدوم     ــه مع ــا نيســت ك ــن معن ــه اي ــيركردن ب تفس

اند، بلكه به معناي خوديـت اسـتقلالي و از    محض
مدار كثرات  در نگاه عليت. خود هيچ نداشتن است

فقيرند، نه فقر و در عين حال كه به خدا نيازمندند، 
ا در اين شوند، ام موجوداتي در طول او انگاشته مي

نگاه كثرات ربط و فقرند و در قبال خـداي متعـال   
شوند و بساط طـول و   وجود يا موجود ناميده نمي
به عبارت ديگر، كثرات . عرض برچيده شده است

نفسـه   هـا را فـي   نفسه، اگـر بتـوان آن   در اعتبار في
اند نه به اعتبار استناد به او و چون  لحاظ كرد، هيچ

و ندارنــد جــز او حيثيــت ديگــري جــز ربــط بــه ا
در اين بحـث، مسـئلة حـائز اهميـت ايـن      . نيستند

است كه موضوع وحدت شخصي وجـود يـا ذات   
يــك از  واجــب تعــالي در حكمــت متعاليــه كــدام

  اعتبارات وجود است؟
  

  اعتبارات وجود -1-1
اين بحث كاملاً ناظر به حقيقـت خـارجي وجـود    

ايـن اعتبـارات   . است و هرگز جنبـة ذهنـي نـدارد   
مشير به حقيقت لاتعين هستي اسـت و از   عناويني

جـوادي  : نـك (قبيل اعتبارات ذهني صرف نيست 
شايان ذكر است كـه  ). 539، 101/ 2: 1375آملي، 

درنظرگرفتن اعتبـارات مختلـف بـه معنـاي تعـدد      
وجود نيست، بلكه در واقع يك چيز اسـت كـه از   
يك حيث حقيقت وجود اسـت و از حيـث ديگـر    

بـه عبـارت ديگـر، يـك      .كمالات و تعينات وجود
چيز بيش نيست و همان يكي در يك اعتبار، مطلق 
است از همه جهات حتي قيد اطـلاق و در اعتبـار   
ديگر مطلق است، امـا مقيـد بـه قيـد اطـلاق و از      

در نتيجه سه چيـز نيسـت،   . حيث ديگر مقيد است
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تــوان بــراي آن  بلكــه يــك وجــود اســت كــه مــي
و ايـن   اعتبارات حقيقـي و واقعـي متعـدد داشـت    

اعتبارات صرفاً اعتبـارات معتبـر نيسـت، بلكـه آن     
گانـه را دارد، يعنـي    حقيقت خودش اعتبارات سـه 

نگـرد از حيـث ذات، گـاهي بـه      گاهي به خود مي
نگرد از حيث صـفات و گـاهي بـه خـود      خود مي

  :اند از اين اعتبارات عبارت. نگرد از حيث افعال مي
ت اعتبار لابشرط مقسمي كه عبـارت اس ـ ) الف

از حقيقت وجود به شرط نداشتن هيچ قيدي حتي 
قيد اطلاق، يعني حقيقتي نامتناهي كه همه چيـز از  

شود، حتي قيد اطلاق و لابشرطيت و  آن سلب مي
ايـن  . شوند ها به او منتهي مي همه مقيدات و مطلق

اعتبار ذات خداي متعال در عرفان و داراي اطلاق، 
و هاضـم  وحدت و بساطتي است كه مقابل نـدارد  
قيـدي   بي همه چيز است و اطلاق مقسمي هم بيان

منزلـة قيـدي بـراي او مطـرح      كه بـه  اوست، نه اين
الغيـوب،   اين حقيقت با عناويني چون غيـب . باشد

لـه و لارسـم ناميـده     مجهول مطلـق، مقـام لااسـم   
شـود كـه همـه عنـاويني مشـيرند و حـاكي از        مي

، 24-22: 1372آشتياني، : نك(چگونگي او نيستند 
  ؛)25: 1372؛ جوادي آملي، 45

لا كه عبارت است از حقيقت  اعتبار بشرط) ب
ايـن  . كه چيزي با او اخذ نشـود  وجود به شرط آن

اعتبار مقام احديت است كه همة صفات و اسـماء  
و  حقيقـة الحقـايق  الجمـع،   جمع . اند در آن مستهلك

بـه عبـارت ديگـر،    . عماء از ديگر عناوين آن اسـت 
لا، يعني بشـرط عـدم كمـالات     شرطحقيقت وجود ب

در ايـن  . تفصيلي در حالي كه متمـايز از هـم باشـند   
ديگر  شود، كمالات ممتاز از يك اعتبار آنچه سلب مي

: 1375قيصـري،  : نك(و به تبع كثرت مفهومي است 
اين مقام كه نزد عرفا اولـين تعـين حـق تعـالي     ). 22

  است نزد فلاسفه حقيقت واجب است؛
شـيء كـه عبـارت اسـت از      اعتبار بشـرط ) ج

حقيقت وجود بشرط همة اسماي حسني و صفات 
اين اعتبار مرتبة واحديت و مقـام جمـع نـام    . حق
در اين مقام كمالات متمايز و كثرت مفهومي . دارد

: نـك (انـد   راه دارد و همة حقـايق در آن مجتمـع  
، البته اگر مراد از شيء در اين اعتبار قيـود  )همان

د، مصـــداق آن جزئـــي و شـــرط خـــاص باشـــ
جوادي آملـي،  : نك(وجودهاي مقيد خواهد بود 

  ؛)535/ 2: 1375
اعتبار لابشرط قسمي كـه عبـارت اسـت از    ) د

حقيقتي كه مقيد به قيد عموم اسـت و هويـت آن   
فنـاري،  : نـك (سريان و عموميت خـارجي اسـت   

به عبـارت ديگـر، هويـت وجـودي     ). 333: 1374
و سريان چنين حقيقتي جز شمول بر تمام تعينات 

كه نسبت بـه   رغم اين اين اعتبار به. ها نيست در آن
لا و بشرط شيء لابشرط اسـت، امـا    دو قيد بشرط

به جهت مقيدبودنش به قيد عموم و سريان غير از 
: 1375جوادي آملـي،  : نك(لابشرط مقسمي است 

و در كتب عرفـاني بـه عنـاوين مختلفـي     ) 551/ 2
سـاري،  چون نفس رحماني، خزانة جـامع، تجلـي   

ــده شــده اســت   ــام نامي رق منشــور و رحمــت ع
  ).361: 1374فناري، (

تا وقتي كه فلسفه با نفـي كثـرت تبـايني و بـر     
مدار وحدت تشكيكي وجود مشي كند ناگزير بـه  

لا  گانة هستي به لابشرط قسمي و بشـرط  تقسيم سه
مانـد و از اذعـان بـه     مي  و بشرط شيء وفادار باقي

در اين . ماند باز مي واقعيت وجود لابشرط مقسمي
لا خواهـد   فرض ذات واجب همان وجـود بشـرط  

بود و وجود لابشـرط همـان فيضـي اسـت كـه از      
مرتبة واحديت آغاز شده و همة موجـودات مقيـد   

جوادي : نك(گيرد  را زير پوشش و احاطة خود مي
  ). 103-102/ 2: 1375آملي، 
  

  ذات خداوند در حكمت متعاليه -1-2
صـدرا در بـاب ذات خـداي    برخي از عبـارات ملا 

لا  متعال متناسب با مقام احديت يـا وجـود بشـرط   
هـايي را   ها و نيز صـراحت  توان اشاره است، اما مي
بودن وجود خداي متعـال در آثـار وي    در لابشرط

كنـد   او در بحث وجدان وجود تصريح مـي . يافت
: نـك (كه حقيقت وجود نه مطلق است و نه مقيـد  
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ــيرازي،  ــوع  و ه) 135: 1388ش ــين در موض مچن
حكمت براي اثبات اين مطلب كه مبادي وجودات 

گويد وجود بمـا   در واقع همان لواحق وجودند مي
هو وجود نه مقيد و متقوم به مبدئيت اسـت و نـه   
متقوم و مقيد به داراي مبدأ و معلول بـودن، بلكـه   

اي اسـت   مبدأ يا داراي مبدأ بودن از عوارض ذاتيه
شـود، زيـرا چيـزي     مي واسطه عارض بر آن كه بي
تر از وجود نيست كه اين قيود را بر او عارض  عام

شدن براي اين قيود  كند و به علاوه او در معروض
: همـان : نـك (شدن نـدارد   نياز به طبيعي يا تعليمي

ــود را   ). 143 ــت وج ــارات وي حقيق ــن عب در اي
لابشرط از اطلاق و تقييد و علت و معلـول بـودن   

وجـود  (ه خـداي فلسـفه   دانسته است، در حالي ك
 .مقيد به قيد اطلاق و مبدئيت است) لا بشرط

در واقع همان طور كه تشكيك وجـود ديـدگاه   
كردن  نهايي وي نيست و بحثي مقدماتي براي مطرح

لا  وحــدت شخصــي وجــود اســت، وجــود بشــرط
دانستن خداي متعال نيز ديدگاه نهايي وي نيسـت و  

الم وحدت شخصي ما را به حقيقت لابشـرط در ع ـ 
به عبارت ديگر، اعتقاد به حقيقـت  . رساند هستي مي

لابشرط مقسمي از لوازم اعتقاد به وحدت شخصـي  
اي كـه بـدون اعتقـاد بـه آن      وجود است، بـه گونـه  

  .ترسيم وحدت شخصي وجود ممكن نيست
به تعبيـر شـارحان حكمـت متعاليـه آنچـه در      

شود وجود  تشكيك مرتبة اعلاي وجود خوانده مي
كه اعلـي المراتـب بـوده و حـد آن      لا است بشرط

نفي حد از وجود به دو گونه . حدي است همان بي
ــه المحمــول   ــه معدول متصــور اســت يكــي موجب

و ديگري به نحـو سـالبه   ) خداوند نامحدود است(
نفـي حـد در   ). خداونـد محـدود نيسـت   (محصله 

لا به نحو موجبه معدوله اسـت، زيـرا    وجود بشرط
شكيك آن سازگار سلب تحصيلي حد از وجود با ت

نيست، اما اين سخن مختار نهايي حكمت متعاليـه  
نيست، زيرا پس از طي مراتب وجود و توجـه بـه   

حـدي   شـود كـه بـي    حقيقت واجـب دانسـته مـي   

منزلة ايجاب عدولي حد واجب باشد،  تواند به نمي
بلكه سلب حد از آن به نحو سلب تحصيلي است 

ضـيح  در تو). 364/ 1: 1375جوادي آملـي،  : نك(
توان گفت در نفي حد بـه صـورت    اين عبارت مي

منزلـة مراتـب    موجبة معدوله ما ساير مراتب را بـه 
ايم، اما در نفي حـد بـه    محدود در طول او پذيرفته

صورت سالبة محصله جا براي هيچ موجـودي در  
  . ماند طول و عرض وي باقي نمي

كه ملاصدرا اولين فيض خـداي   با توجه به اين
دانـد كـه مقيـد بـه قيـد       د مطلقي ميمتعال را وجو
، ضرورتاً )189: 1388شيرازي، : نك(سريان است 

بايد مبدأ اين فيض را مطلق از هـر قيـدي بدانـد،    
زيرا مقيد مسبوق به مطلق است، در نتيجـه وقتـي   
مظهرْ وجود مطلق بود مظهرِ آن بايـد فـوق مطلـق    

كنـد اولـين    بر اين اساس، وي تصـريح مـي  . باشد
جود، وجود صرف و حقيقت مطلق بـدون  اعتبار و

هيچ قيدي است كه عرفا از آن به هويـت غيبيـه و   
كنند و اين حقيقت هيچ تعين و  غيب مطلق ياد مي

اسم و رسـمي نـدارد و هرگـز متعلـق معرفـت و      
او پـيش از همـه تعينـات و    . گيرد ادراك قرار نمي

مجهول مطلقي است كـه جـز بـه وسـيلة لـوازم و      
شود و مقيد به هيچ قيدي حتي  آثارش شناخته نمي

هـا مسـتلزم سـلب     قيد اطلاق نيست و اين سلب
همة اوصاف و احكـام از كنـه ذات اوسـت و او    

ها نيـز مقيـد نيسـت     حتي به قيد سلب اين سلب
 اسفاروي فصولي را در ). 267- 266: همان: نك(

به رفع ابهام و پرهيز از خلط ميان اعتبار لابشرط 
اختصـاص  ) يض اوف ـ(و قسـمي  ) ذات(مقسمي 

دهد  و اين نشان مي) 269- 271: همان: نك(داده 
كاملاً به لابشرط مقسمي معتقـد بـوده اسـت، در    
نتيجه لابشرط مقسـمي را ذات واجـب، لابشـرط    

لا را مقـام احـديت و    قسمي را فيض او و بشرط
جـوادي  : نك(داند  بشرط شيء را وجود مقيد مي

  ).101/ 2: 1375آملي، 
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  ظهور ذات حق اولين تجلي و -2
تاكنون گفته شد كه در حكمـت متعاليـه موضـوع    
وحــدت شخصــي، حقيقــت لابشــرط مقســمي و  
وجود و موجود منحصـر در آن مصـداق اسـت و    

شـود ظهـورات آن حقيقـت     آنچه كثرت ناميده مي
مانـد   بر اين اساس جاي اين سؤال باقي مـي . است

توان اين شـئون كثيـر را بـه ذات خـدا      چگونه مي
اي كه هيچ خللي بـه وحـدانيت    به گونهنسبت داد 

  او وارد نشود؟ 
ملاصدرا بـراي ربـط ميـان وحـدت و كثـرت      

كنـد، زيـرا او    را مطـرح مـي  » فيض منبسط«بحث 
 پذيرد، در نتيجه ء را نميدر اشيا حقوجود سريان 

واحـد و   وجـود ، براي سـريان ذات در ظهـورات  
كه در همه چيـز  پذيرد  ميمطلق به اطلاق سعي را 

كثرات آن  ةعاملي است كه به واسطان دارد و ريس
-268/ 2: 1423شـيرازي،  : نـك ( يابنـد  مـي  ظهور
كه در نحوة پيدايش كثرت از  با توجه به اين). 269

اي دارد،  كننـده  وحدت، صادر نخست نقش تعيـين 
وي در ابتدا به شيوة حكما و با اسـتفاده از قاعـدة   

عقل  كند و آن را الواحد صادر نخست را تبيين مي
كند، اما در نهايت با تـدقيق در حقيقـت    معرفي مي

خوانـد و   معلول، صادر نخست را شأن واجب مـي 
» نفـس رحمـاني  «و » فيض منبسط«از آن با عنوان 

در نتيجه در حكمت متعاليـه بـه جـاي    . كند ياد مي
استفاده از تعبير صادر نخست بايد از عنوان اولـين  

  .ظهور يا شأن استفاده كرد
ديگـر ايـن اسـت كـه در حكمـت       نكتة مهـم 
در صادر نخست، اولي نيست » اول«صدرايي واژة 

: نـك (در برابر آن قرار گيـرد  ... كه ثاني و ثالث و 
، در نتيجه حق تعالي فقط يـك  )240: 1363همو، 

جلوة بسيط دارد كـه سراسـر هسـتي را فراگرفتـه     
شود و دوم  است و به ظهور او كل ماسوا ظاهر مي

كـه وي از   با توجه بـه ايـن  . نا ندارددر مقابل او مع
اصــطلاحات عرفــاني اســتفاده كــرده و در مــوارد 
متعددي عبارات عرفا را شرح داده است، بـه نظـر   

رسد نخسـت بايـد جايگـاه فـيض منبسـط در       مي

عرفان روشن شود و بعد اين نكته بررسي شود كه 
آيا فـيض منبسـط در حكمـت متعاليـه بـا عرفـان       

  منطبق است يا خير؟
 

  اشاره به جايگاه فيض منبسط در عرفان -3
به اشاره گذشت كه ذات خداي متعال در نزد عرفا 
حقيقت لابشرط مقسمي است و اين حقيقت نهان 

جـا كـه وجـود     از آن. داراي ظهور و تجلي اسـت 
سنخيت ميان ظاهر و ظهور او ضروري اسـت، بـا   

كـه ظـاهر لابشـرط مقسـمي و داراي      توجه به اين
وحــدت محــض اســت و بــه  اطــلاق، بســاطت و

تر كه با مقام لابشـرط مقسـمي نيـز     عبارت درست
هماهنگ باشد فوق مطلق، فـوق بسـاطت و فـوق    
وحدت اسـت، ظهـور بلاواسـطة او نيـز بايـد در      
نهايت اطلاق، بساطت و وحدت باشد و بيشـترين  

به همين جهـت در  . شباهت را به ذات داشته باشد
جنـدي،  هاي دقيق عرفـايي چـون قونـوي،     ديدگاه

تركه اولين ظهور حقْ حقيقتي مطلـق   فرغاني و ابن
و لابشرط است كه تفاوتش با ذات حـق فقـط در   
مقيدبودن بـه قيـد سـريان و عموميـت اسـت كـه       

ــه آن لابشــرط قســمي مــي  ــد و  اصــطلاحاً ب گوين
نفـس  «، »فـيض منبسـط  «معتقدند ايـن ظهـور كـه    

نام دارد، همة مراتـب  » به حق مخلوق«و » رحماني
حق اعم از تجليات ذاتي و فعلي را شامل تجليات 

اي واحد  به عبارت ديگر، حق تعالي جلوه. شود مي
دارد كه اولين و آخرين ظهور اوست و بـه جهـت   

بــودنش بــه صــورت تعينــات  لابشــرط و ســرياني
آيد و گسترة آن از احديت تا عالم   گوناگون در مي
؛ 293: 1360تركـه،   ابن: نك(شود  ماده را شامل مي

  ).68: 1381؛ جندي، 371-370: 1374ري، فنا
به عبارت ديگر، تفاوت ذات و اولين ظهـور او  
در اين است كه هويت نفس رحماني همان اطلاق 
و سريان وجودي اسـت، امـا مقـام ذات در مرتبـة     
فوق سريان قرار دارد و سـريان و اطـلاق قسـمي    

در نتيجـه، از نظـر   . اي از جلوات وي اسـت  جلوه
مثابـة تجلـي حـق مطـرح      بي كه بـه ها همة مرات آن
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است، همگي در حيطـة فراگيـري نفـس رحمـاني     
اين ديدگاه بر اين مبنا استوار اسـت  . گيرد قرار مي

كنـد بـه    گـري مـي   كه حق تعالي وقتي قصد جلوه
اي واحـد دارد   حكم وحدت اطلاقي خويش جلوه

و همان يك جلوه است كه در مراحل مختلف بـه  
نخست به صـورت   آيد، هاي مختلف درمي صورت

طـور تـا عـالم     تعين اول، سپس تعين ثاني و همين
به عبارت ). 541-540: 1388پناه،  يزدان: نك(ماده 

ديگر، فيض منبسط در عرفان شامل همة حضرات 
شـود، يعنـي ظهـور واحـدي اسـت بـه        خمس مي

صورت مندمج در تعين اول تحقق دارد و پـس از  
د شـده و  آن، اين ظهور مندمج و نَفَس فشـرده آزا 

مراتــب ديگــر نظــام هســتي تــا عــالم مــاده را بــه 
دهد و در هر مرحله  اقتضائات هر مرحله شكل مي
تركه،  ابن: نك(يابد  به حسب همان مرتبه ظهور مي

1360 :147.(  
البته در ميان عرفا اختلافاتي نيز دربارة جايگـاه  

ــه چشــم مــي  خــورد و بســياري  فــيض منبســط ب
قــت واحــدي بــرخلاف آنچــه گذشــت آن را حقي

دانند كه فقط در ساحت تعينات خلقي سـريان   مي
دارد، يعنـــي جايگـــاه آن را پـــس از تعـــين ثـــاني 

اي  دانند، به گونه و آغاز تعينات خلقي مي) واحديت(
كـه گســترة آن از عقـل اول تــا عـالم مــاده را دربــر    

به تعبير قيصري، فيض منبسط مرتبة سوم از . گيرد مي
است كه حق تعـالي   كتب الهي و مقام فيض مقدس

به تجلي ايجادي و كلمـة كـن وجـودي و رحمـت     
واسعة خود در اين موطن تجلي كرده است و مرتبـة  
ظهور عيني و خارجي حضرت حـق اسـت و سـاير    
مراتــب از عقــل اول تــا هيــولا مراتــب ظهــور ايــن 

  ).459- 458: 1372آشتياني، : نك(اند  مرتبه
نظر رايج فلاسفه در بـاب وجـود منبسـط نيـز     

مين ديدگاه است و اكثراً مبدأ اين فيض را وجود ه
لا و گسترة آن را نيز در محدودة مخلوقـات   بشرط

رسـد   گيرند، اما به نظر مي خداي متعال در نظر مي
اين سخن كـه لابشـرط قسـمي، تنهـا لابشـرط از      

لا  تعينات ممكنات اسـت و شـامل وجـود بشـرط    

د، آي شود، صرفاً از تعبير لابشرط قسمي برنمي نمي
بلكه همان طور كه در اعتبارات وجود گذشت اين 

لا و بشرط شيء نيز لابشرط  اعتبار نسبت به بشرط
به عبارت ديگر، وجـود لابشـرط كـه فقـط     . است

تـر و   مقيد به قيـد سـريان اسـت، حـوزة گسـترده     
لا كه مقيد به يك قيد  تري دارد نسبت به بشرط عام

گـر  ا. و بشرط شيء كه مقيد به هزاران قيـد اسـت  
مقصود اين باشد، بايد قيود ديگري را نيز بـه ايـن   
. اعتبار افـزود و تعبيـر ديگـري بـراي آن برگزيـد     

منزلة واحدي كه بـه شـرط    چنانچه برخي از آن به
هـا   همة اشياء باشد و در عين حال مقيد به قيود آن

/ 2: 1375جـوادي آملـي،   : نك(كنند  نباشد ياد مي
اعتبـاري بـه   در اين صورت ناميـدن چنـين   ). 535

لابشرط قسمي چندان دقيق نيست، بلكه در واقـع  
همان مرتبة واحديت يا اعتبار بشرط شـيء اسـت   

  .كه ظهور تفصيلي يافته است
عرفا براي فهم بهتـر نفـس رحمـاني آن را بـه     
نفَس انساني و پيدايش حـروف و كلمـات تشـبيه    

. گيرنـد  كنند و براي آن سه مرتبـه در نظـر مـي    مي
مقــام احــديت و اســتهلاك كثــرات مرتبــة اول آن 

اي اسـت كـه نفـَس در     است، اين مقام مانند مرتبه
سينة متنفس حبس است و هيچ ظهـور و بـروزي   
ندارد، مرتبة دوم آن مقام الوهيـت اسـت و ماننـد    

اي است كه نفـَس در مجـاري صـوتي قـرار      مرتبه
گرفته است، اما هنوز به شكل حـروف و كلمـات   

آن مقام كثرات تفصـيلي  آشكار نشده و مرتبة سوم 
اي است كه نفَس كـاملاً و بـه    است كه مانند مرتبه

تفصيل در قالب حـروف و كلمـات آشـكار شـده     
  ). 371-370: 1374فناري، : نك(است 

كـه برخـي از عرفـا     به عقيدة برخي علت ايـن 
نفس رحمـاني را فقـط در مرحلـة آغـاز تعينـات      

كننـد همـين اسـت كـه صـورت       خلقي معنـا مـي  
بالفعل و واقعي آن ناظر به همـين مرحلـه    امتدادي

است و حالت نفسَي مشهود فقـط در ايـن مـوطن    
گـاه از   دهد، در حالي كه باطن شيء هـيچ  روي مي

ظاهر آن جدا نيست و چون باطن نفَس رحماني و 
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حالت اندماجي آن در تعين اول هست و همان در 
يابـد، بايـد    تعين ثاني و تعينات ديگـر سـريان مـي   

را نيز در حيطة نفس رحمـاني شـمرد و    تعين اول
: نـك (جـا دانسـت    شروع نفـس رحمـاني را از آن  

  ). 316: 1390نژاد،  اميني
در نتيجه، وجود لابشرط قسمي فيض منبسـط  
الهي است كه سعه و اطلاق آن فقـط در محـدودة   
مخلوقات نيست، اما اگر اطلاق آن فقط در مرتبـة  

م مخلوقات در نظر گرفته شـود فـيض مقـدس نـا    
اين فيض قلمرو اسماء و صفات ذاتـي را  . گيرد مي

دهد و در اين حـال فـيض اقـدس     هم پوشش مي
شود و گاه هر دو قلمرو فيض اقـدس و   ناميده مي

گيرد و در اين حال اعيان ثابته و  مقدس را دربر مي
از نظـر عرفـا نفـس    . گيرد اعيان خارجي را فرا مي
ت لا كه تعين نخسـت اس ـ  رحماني با وجود بشرط

شود و در واقع مقام احديت به واسطة اين  آغاز مي
/ 2: 1375جوادي آملـي،  : نك(شود  تعين ظاهر مي

بــه ايــن ترتيــب، عرفــان قــادر اســت ). 538-539
اي را ترسيم كند كه نه تنها نسبت بـه   وحدت ظليه

دو فيض اقدس و مقدس فراگير است، بلكه برتـر  
رد هاست، زيرا هرچه رنگ و صـبغة تعـين دا   از آن

گيرد كه هـيچ قيـدي او را    زير پوشش آن قرار مي
كند مگر قيد سريان و هيچ تعينـي در   همراهي نمي

همو، : نك(صحابت آن نيست مگر تقيد به انبساط 
1372 :52.(  
  

  جايگاه فيض منبسط در حكمت متعاليه -4
  فيض منبسط و مراتب وجود -4-1

به اشاره گذشت كه فيض منبسط از مباحـث مهـم   
ظري است و در ميان فلاسفه تنها ملاصدرا عرفان ن

هاي عرفا نكاتي را در ايـن زمينـه    با الهام از آموزه
وي . در دستگاه فلسـفي خـويش گنجانـده اسـت    

براي تبيين اين مطلب نخسـت، مراتـب وجـود را    
كند و در برخـي از آثـار خـود بـر اسـاس       بيان مي

سخنان عرفا براي حقيقت وجود سه مرتبه در نظر 

كـه نظـر نهـايي وي در     با توجـه بـه ايـن   . گيرد مي
تر آن است كه گفتـه   وجود عقيدة عرفاست درست

  :شود براي حقيقت وجود سه اعتبار هست
اعتبار اول، عبارت است از حقيقتي كـه هرگـز   
متعلق به غير نبوده و به هيچ قيدي مقيد نيسـت و  

ايـن  . سزاوار است كه مبدأ كل ماسواي خود باشد
شـود   ه يا ذات احديت ناميده مياعتبار هويت غيبي
. بودنش ذات حـق تعـالي اسـت    و به جهت لاتعين

گـردد و در واقـع    تنزيه صرف به اين مرتبه بـازمي 
حقيقتي است كه هيچ اسم و رسمي ندارد و هرگز 

  .گيرد متعلق معرفت قرار نمي
اعتبار دوم، وجود متعلق به غير و مقيد به وصف 

شـيء ناميـده    زائد است كه اصطلاحاً وجود بشـرط 
شـود ماننـد    شود و به احكام محدود متصف مـي  مي

  .و ساير موجودات محدود عقول، نفوس، عناصر
اعتبار سوم، وجود منبسط و مطلقي اسـت كـه   
مقيد به قيد سريان و همچنـين فعـل واحـد الهـي     

اي كـه وجودهـاي مقيـد آثـار ايـن       است به گونـه 
تي و اند و اين وجود غير از وجود انتزاعي اثبا فعل

مفهوم عام و بديهي وجود است كـه از معقـولات   
-266/ 2: 1423شيرازي، : نك(ثانية فلسفي است 

: 1376؛ لاهيجي، 7-6: ب 1361؛ همو، 270، 268
اين اعتبـار در عبـارات ملاصـدرا بـه     ). 173-174
حـق  «، »نفـس رحمـاني  «هـاي مختلفـي چـون     نام

، »رحمـت واسـعه  «، »عـرش رحمـان  «، »بـه  مخلوق
ناميـده  ) ص( »حقيقت محمديـه «و » عنقا«، »هباء«

؛ 269، 267/ 2: 1423شـيرازي،  : نـك (شده است 
  ).422/ 5: الف 1361همو، 

وي بعد از بيان اعتبارات وجود، در بيان اولـين  
اولين چيـزي  «گويد  تجلي يا شأن خداي متعال مي

اسم و رسم حق ناشـي يـا متجلـي     كه از وجود بي
او بـه  شده است چيزي نيسـت جـز صـريح ذات    

اي كه همة اسماء و صفات جمالي و جلالـي   گونه
انـد و آن   او با احديت و فـردانيتش در آن منـدمج  

وجود منبسطي است كه به آن عماء و مرتبة جمـع  
و حقيقت الحقايق و حضرت احديت جمع گفتـه  
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شود و گاهي نيـز مرتبـة واحـديت و حضـرت      مي
). 270/ 2: 1423همـو،  (» شـود  الوهيت ناميده مـي 

در ايــن عبــارت مبــدأ فــيض منبســط را ذات وي 
لابشرط مقسمي و آن را با مقام احديت يا االله يكي 

به عبارت ديگر، احديت و واحديت . دانسته است
را جدا از فيض منبسـط لحـاظ نكـرده و بـر ايـن      

توان گفت وي آغـاز فـيض را از مرتبـة     اساس مي
اي كه گسترة آن  داند به گونه مي) اسم االله(احديت 

وي . گيـرد  م احديت و واحديت را نيز دربر ميمقا
ــور(» يكــاد زيتهــا يضــيء«در تفســير آيــة  ) 36: ن

مراد از زيت آن نفس رحماني و وجـود  «: گويد مي
منبسطي است كه از حق تعالي بر خلق افاضه شده 
و همان نوري است كه از او بر كالبد اشياء و پيكر 

تابيده زمين و آسمان در آغاز آفرينش و مقام ابداع 
ناميده شـده  » فيض اقدس«و در سلسلة بدء به نام 

  ).354/ 4: 1372همو، (» است
اما او در عبارت ديگري معتقد است كه واجب 
تعالي به لحاظ اسم االله كـه متضـمن همـة اسـماء     
است منشأ بـراي ظهـور فـيض منبسـط و وجـود      

بـه  . مطلقي است كه همة كمالات را بـه تبـع دارد  
الهي جامع ساير اسماء اسـت  تعبير وي اسم اعظم 

و فيض منبسط كه شأن و مظهر آن است به اعتبـار  
اسماء حسنائي كه مندمج در اسم اعظـم اسـت در   

ــب آن   ــه از مرات ــي ك ــودات خاص ــأثير   وج ــد ت ان
گذارد و مناسبت بين حق و خلق به اين اعتبـار   مي

وي در ). 271/ 2: 1423همو، : نك(شود  حفظ مي
ان را مقتضـي وجـود   برخي از عباراتش اسم رحم

؛ آشـتياني،  43: 1360همـو،  : نـك (داند  منبسط مي
بر اساس اين عبـارات، وي در عـين   ). 438: 1381

حــال كــه ذات حــق را وجــود لابشــرط مقســمي 
داند، فـيض وجـودي او را مظهـر اسـم االله يـا       مي

رحمان و بعد از تجليات ذاتـي حـق تعـالي يعنـي     
اي كـه   دانـد بـه گونـه    مقام احديت و واحديت مي

بـه نظـر   . متناسب بـا مرتبـة فـيض مقـدس اسـت     
رسد اين عبارت با عبارت قبل قابل جمع است  مي

توان مظهريت براي اسم االله يا رحمـان را   يعني مي

به اين معنا دانست كه فيض منبسط از همان مقـام  
االله يا رحمان آغاز شده و اين اسماي شريف مقـام  

 مبـدأ  كـه اسـم االله   انـد نـه ايـن    باطن فيض منبسط
حقيقي فيض منبسط باشد، زيرا بر اساس وحـدت  
شخصي تنها ذات حق تعالي مبدأ و منشـأ حقيقـي   

در نتيجه در حكمـت متعاليـه   . ت استهمة ظهورا
بر فيض منبسط و نفـس رحمـاني هـر دو عنـوان     

از آن . فيض اقدس و مقـدس اطـلاق شـده اسـت    
جهت كه در تعينات علمـي حـق موجـب ظهـور     

شـود از آن بـه فـيض اقـدس يـاد       اعيان ثابتـه مـي  
كنند و چون در جهان خارج دو وجود عينـي و   مي

فـيض مقـدس   رساند  ذهني اشياء را به حضور مي
/ 1: 1375جـوادي آملـي،   : نـك (شـود   ناميده مـي 

بر اين اساس ديدگاه ملاصـدرا بـا ديـدگاه    ). 531
عرفاي متقدم كه گسترة فيض منبسط را از احديت 

  .تر است دانند هماهنگ تا عالم ماده مي
گفتني است كه اين فيض در حكمـت متعاليـه   

و مقام انسان كامـل  ) (مطابق با حقيقت محمديه 
اولـين جلـوة بـاري    ) (حقيقـت محمـدي   . است

اي جز ذات الهـي   تعالي است كه بالاتر از آن مرتبه
نيست و ديگر موجودات به واسـطة او بـه ظهـور    

به تعبير شارحان حكمت متعاليه وجـود  . اند رسيده
اي اسـت كـه    رحمـت واسـعه  ) (روحاني پيامبر 

همان وجود منبسط و ملقب به حقيقـت محمديـه   
) ( است)ملاصدرا  ).189: 1375سبزواري،  :نك

را حقيقـت  ) (انسان كامل يـا حقيقـت محمـدي    
داند كه داراي جميـع مقامـات و همـة     واحدي مي

به عبـارت ديگـر، حقيقتـي    . مراتب وجودي است
است كه داراي شئونات و درجات مختلفي اسـت  
كه بر حسب هر مقام و شأني اسـمي خـاص دارد   

ن اسـاس تمـامي   بر اي). 98: 1419شيرازي، : نك(
موجودات در قوس نزول از تعينات نفس رحماني 

اند و در قوس صعود نيز حقيقت  و حقيقت ولايت
انسان كامل داراي جميـع مظـاهر و جـامع جميـع     

  ).97-94: 1379زاده آملي،  حسن(مراتب است 
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علاوه بر آنچه گفته شد، شايان ذكر اسـت كـه   
 آنچه ملاصدرا در ساير آثـارش بـر اسـاس قاعـدة    
الواحد در باب اولين مخلـوق گفتـه و آن را عقـل    
معرفي كرده است با اين سخن قابل جمع است كه 
ــر ظــاهر شــده از او را نفــس رحمــاني   ــين ام اول

دانــد، زيــرا بــه گفتــة برخــي در نظــر عرفــا و  مــي
» اول ما صـدر «با » اول ما خلق«همچنين ملاصدرا 

اول مـا  «مقـدم بـر   » اول مـا صـدر  «تفاوت دارد و 
اي  مربـوط بـه مرتبـه   » اول مـا خلـق  «. است »خلق

است كه در آن تقدير و اندازه هست، در حالي كه 
حقيقت مطلق و بدون ماهيتي است » اول ما صدر«

يكـي از تعينـات آن در مرتبـة    » اول مـا خلـق  «كه 
، البته بـه تعبيـر   )86-84: همان: نك(طبيعت است 

حضرت امام، وجود منبسط را صـادر اول دانسـتن   
ن فلسفه و عرفان است و بنا بر عقيدة عرفا خلط بي

توان به وجود منبسط صادر گفت، زيرا صدور  نمي
و صادر و مصدر با ذوق عرفاني مطـابق نيسـت و   

ها صدور را عين ظهور دانسـته و در تحقـق بـه     آن
اردبيلـي،  : نـك (اند  يك هويت صرف الوجود قائل

به همـين جهـت ملاصـدرا    ). 203-204/ 2: 1381
تعبير صدور را بـه   اسفار 6از مرحلة  29در فصل 

» اول ما ينشأ من الوجود الحـق «كار نبرده و آن را 
جا غيـر از   كند منشئيت در اين ناميده و تصريح مي

عليت رايجي است كه مقتضي مباينت ميان علت و 
  ).270/ 2: 1423شيرازي، : نك(معلول است 

به گفتة وي آنچه حكما بر مبناي قاعدة الواحد 
اند سـخني   اند و صادر اول را عقل اول ناميده گفته

اجمالي است، زيرا اوليت عقل در مقايسه با ديگـر  
موجودات و تعينات متباين و مختلف الآثار به كار 
برده شده است و اوليت حقيقي نيست، زيرا عقـل  
اول در تحليل عقلي بـه وجـود و ماهيـت منحـل     

آن شود و در اثر اين تحليل نقـص و امكـان از    مي
و با توجه ) 271-270: همان: نك(شود  فهميده مي

كه در نظر دقيـق صـدور وجـود محـدود و      به اين
صاحب ماهيت از حقيقت وجـود كـه مطلقـاً غيـر     

: نـك (محدود و صرف الوجود است محال اسـت  

ــي،  ، ملاصــدرا حكــم )185-184/ 2: 1381اردبيل
كند كه اولين چيزي كه از حضرت حق متجلي  مي

مطلق منبسط است كـه مطلـق و    شده است وجود
بدون تعين است و به اعتبـار مراتبـي كـه دارد، در    

شـود، بـه    هر مرتبه با ماهيتي از ماهيات قرين مـي 
اي كــه عقــل اول نخســتين تعــين اوســت و  گونــه

نفوس و موجودات مثالي و مادي تعينـات بعـدي   
  ).74-73/ 2: 1375جوادي آملي، : نك(اويند 
 

  بسطهاي فيض من ويژگي -4-2
شـناختي ايـن فـيض كـه نقـش       هاي هستي ويژگي
  :اند از كننده در تبيين كثرت دارند عبارت تعيين

  اطلاق -4-2-1
. اسـت » وجود مطلق«يكي از اسامي فيض منبسط 

همان طور كه گذشت ملاصدرا قائل به سه اعتبـار  
) 1: گونه ناميده است ها را اين در وجود است و آن

وجـود  ) 2است،  وجود حق كه مطلق از هر قيدي
وجـود مقيـد كـه اثـر     ) 3مطلق كه فعل اوسـت و  

بـر ايـن   ). 189-188: 1388شيرازي، : نك(اوست 
اســاس، همــان طــور كــه ذات واجــب بــه اعتبــار 
احديت ذاتي منزه از اوصاف و اعتبـارات اسـت و   
به اعتبار مرتبـة واحـديت و اسـم جـامع االله همـة      
اسماء و صفات را واجـد اسـت، فعـل او نيـز كـه      

شود بـه حسـب حقيقـت     ناميده مي» وجود مطلق«
خود غير از ماهيات و اعيـان خـاص اسـت و بـه     
حسب مراتب ذاتي مشككي كـه دارد بـا ماهيـات    
مختلف قرين و هر ماهيتي از مرتبة خاصـي از آن  

بـه  ). 271/ 2: 1423همـو،  : نـك (شـود   انتزاع مـي 
ــات را    ــة تعين ــيض منبســط هم ــر، ف ــارت ديگ عب

ها همراه است و در عين حال  داراست و با همة آن
ها مقيد نيست تا عبـور از از قيـد    يك از آن به هيچ

در نتيجـه داراي اطـلاق   . آن براي او ممكن نباشـد 
: نـك (سعي و با همة موجودات مقيد همراه است 

بــه عقيــدة ). 177، 170/ 2: 1375جــوادي آملــي، 
ملاصدرا اين فيض بـه جهـت اطلاقـش در هـيچ     
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قدم و تقدم و تـأخر و  وصف خاصي از حدوث و 
شود، بلكه همة حقـايق   كمال و نقص محدود نمي

خــارجي از مراتــب و انحــاي تعينــات او آشــكار  
شـود،   شوند و او به تعدد موجودات متعدد مـي  مي

در نتيجه با قديم، قديم و با حـادث، حـادث و بـا    
معقول، معقول و با محسوس، محسـوس اسـت و   

كثرات قيد او يك از قيود ماهوي  در عين حال هيچ
ــت  ــك(نيس ــيرازي، : ن ــو، 268/ 2: 1423ش ؛ هم

1363 :41 .(  
  وحدت -4-2-2

همان طور كه گذشت در نظـر ملاصـدرا، صـدور    
بر اين اسـاس و  . »ظهور و تجلي«عبارت است از 

با توجه به سـنخيت ظـاهر و مظهـر، ذات خـداي     
متعال كه واحد و صرف الوجود است يك ظهـور  

ت ديگـر، صـرف   بـه عبـار  . بسيط خواهد داشـت 
الوجود با تمـام بسـاطت و عـدم تنـاهي خـويش      
ظهور كرده است و آنچه ظاهر شده يـك كمـال و   
يك جمال است كه تجلـي كـرده اسـت و غيـر از     
يك حقيقت نـوري واحـد كـه عبـارت از وجـود      

اردبيلـي،  : نـك (منبسط است چيز ديگري نيسـت  
در نتيجــه از واحــد بــه وحــدت ). 178/ 2: 1381

شـود كـه    يقـي ظلـي ظـاهر مـي    صرفه، واحـد حق 
وحدتي تبعي است و در عين يك بـودن، منبسـط   

به عبارت ديگر، ايـن فـيض   . بر همة كثرات است
در عين وحـدت همـة موجـودات متعـين را زيـر      

اي دارد  پوشش خود دارد و وحدتش چنان گستره
. توان براي آن شريك و دومي تصـور كـرد   كه نمي

د الهـي كـه   به تعبير ملاصدرا وحدت اين امر واح
ظل وحدت خداي متعـال اسـت وحـدت عـددي     
نيست، زيرا وحدت عددي مبدأ اعـداد و مخـتص   

پذيرند، در  به اموري است كه عروض كميت را مي
نتيجه اين فيض كه موجودي مجرد اسـت منـزه از   
پذيرش كميت اسـت و هرگـز مفـروض وحـدت     
عددي، نوعي و جنسي نخواهد بود، بلكه وحـدت  

حقيقي ظلي است، زيرا ظـل   آن اطلاقي و سعي و

ماننـد اسـت و    شـريك و بـي   واحدي است كه بـي 
وحدتي است كه جامع كثرت است و با تنزل خود 

شيرازي، : نك(شود  ها مي منشأ ظهور ديگر وحدت
  ). 405/ 2: 1374؛ همو، 267/ 2: 1423

  بساطت -4-2-3
: نـك (با توجه به اقسام بسيط در فلسـفة اسـلامي   

، بساطت فيض منبسط از )96-90/ 6: 1423همو، 
رغم نداشـتن   نوع تحليلي است، يعني اين فيض به

اجــزاي خــارجي و مقــداري، مركــب از وجــود و 
ماهيت نيز نيست و به اصطلاح فلسفي فوق تجرد 

كه فعل خداي  به عبارت ديگر، به اعتبار اين. است
متعال است تعين و حد دارد، اما همان طور كه در 

  1.ت نداردويژگي اطلاق گذشت ماهي
او اضافة اشراقي حق تعالي است و بـه جهـت   
وحدت و بساطت ذات خداي متعـال، وحـدت و   
بساطت دارد و بين او و ذات حق فرقي نيست جز 

كه عبـد اوسـت و همـان طـور كـه در مرتبـة        اين
واحديت وجود اسماي كمالي وحـدت را از بـين   

برد، اين وجـود منبسـط بسـيط هـم در عـين       نمي
ماء و صفات كمالي است، بـدون  بساطت واجد اس

كه وحدت و بساطت خود را از دست بدهد و  اين
كه كمال  هيچ تفاوتي با خداي متعال ندارد مگر اين

او تنزلي است و كمال مبدأ تام و فوق التمام است 
همـان طـور   ). 180-179/ 2: 1381اردبيلي، : نك(

كه متجلي در مرتبة ذات عين تمام كمالات اسـت،  
. مرتبة فعل نيز عين تمام كمالات است جلوة او در

در نتيجه متجلي به تمام هويت ذاتي خـود تجلـي   
كرده و جلوه به تمـام ذات، تمـام تجلـي اوسـت،     

بـودن علـم    بنابراين وجود منبسط در عـين معلـوم  
است و در عين مقدوربودن قدرت اسـت و چـون   
ظهور و عين ربط اسـت از خـود كمـالي نـدارد و     

ة كمالات حـق تعـالي اسـت    همة كمالات او جلو
همان طور كه وجود او جلوة وجود واجب اسـت  

  ).243-242/ 2: همان: نك(
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  سريان در عالم -4-2-4
مشخصة اصلي فيض منبسط كه آن را از ذات حق 

كند و عامل اصلي ظهـور كثـرات اسـت     متمايز مي
ايـن فـيض در   . تقيد آن به سريان و انبساط اسـت 
هـويتش سـريان   واقع تنزل وجود واجب است كه 

در مراتب وجود است و از طريق سـريان و تنـزل   
كيفيت سريان فيض . شود سبب حصول تعينات مي

منبسط مانند شـمول كليـات بـر جزئيـات شـمول      
مفهومي نيست، زيرا كلـي طبيعـي در ذهـن نقـش     

بندد در حالي كه حقيقت وجود، وجـود ذهنـي    مي
ندارد و همچنين شمول مفهومي ناشـي از ضـعف   

در تحصلش به چيزهايي نيازمند است كـه  است و 
ها مشتمل است، يعني وجـودي غيـر وجـود     بر آن

افراد نـدارد و در واقـع وجـود آن از افـراد انتـزاع      
شود و اگر شمول وجود هم مانند شمول كلـي   مي

آيد تحقـق وجـود بـه تبـع      بر جزئي باشد لازم مي
به عـلاوه شـمول وجـود بـر اشـياء      . ماهيات باشد
كل بر اجزاء هم نيست، زيـرا كـل از   مانند شمول 

اجزاء تشكيل شده است و هر يك از اجزاء نباشـد  
؛ 189-188: 1388شيرازي، : نك(كل نخواهد بود 

ــو،  ــو، 41: 1363هم ــه )267/ 2: 1423؛ هم ، بلك
سريان اين فيض به گونة شمول سعي و وجـودي  

اي كه با حضـور و ظهـور خـود بـه      است، به گونه
هــا رنــگ  دهــد و از آن اشــياء رنــگ واقعيــت مــي

نگرفتن او بدين معنـا نيسـت كـه     گيرد و رنگ نمي
گيـرد، بلكـه بـه ايـن      غيري هست و او رنگ نمـي 

معناست كـه بـا حضـور اطلاقـي او غيـري بـاقي       
نمايد چيزي جز ظهـور آن   ماند و آنچه غير مي نمي

در نتيجــه فــيض منبســط . مطلــق منبســط نيســت
ن با جهـان  مجموعة جهان امكان نيست، و رابطة آ

غير از رابطة كل و جزء و يا كلي و جزئـي اسـت   
ــي، : نــك( ــه ). 536، 177/ 2: 1375جــوادي آمل ب

تعبير ملاصدرا شمول و احاطة نفس رحماني نحوة 
خاصي از شمول است كه شـناخت آن جـز بـراي    

: نــك(عارفــان و راســخان در علــم ميســر نيســت 
و الفاظ و عبـارات از بيـان   ) 135: 1388شيرازي، 

ونگي آن قاصرند و دربارة آن فقط به تمثيـل و  چگ
: 1423همـو،  : نـك (توان سخن گفت  مانند آن مي

  ).8-7: ب 1361؛ همو، 268/ 2
به عقيدة وي در جريان تجلـي، ظهـور وجـود    

همـو،  : نـك (يابـد، نـه خـود آن     است كه بسط مي
ندادن ذات بر اشياء بـه   ، البته بسط)238/ 2: 1423

ــت م  ــدايي و بينون ــاي ج ــرات معن ــان ذات و كث ي
معيـت  «نيست، بلكه ذات در مرتبة فعل با كثـرات  

: نك(دارد » معيت قيومي«و در مقام ذات » سرياني
  ).123: 1372آشتياني، 

توان گفت ملاصدرا در قـدم اول   در نهايت مي
در توضيح تشكيك وجود و براي ترسـيم سـريان   
وجود تشكيكي، آن را به نفس رحماني در عرفـان  

كند و در قدم بعد با تصريح بـه وحـدت    تشبيه مي
هـاي وجـود    منزلة ويژگـي  شخصي وجود، آنچه به

تشكيكي مطرح شده بـود وصـف فـيض منبسـط     
داند، در نتيجه در نظر او واحد تشكيكيِ داراي  مي

سريان، جلوة واحد ذات حق تعالي يعني حقيقـت  
ألمَ «وي با توجه به آية شـريفه  . است) (محمديه 
الظِّـلَّ   ترََ إلَِى ر ـدم ـفَكي كفـيض  ) 45: فرقـان (» ب

دانـد كـه ممكنـات محـل      منبسط را ظل الهي مـي 
و ) 238/ 2: 1423شــيرازي، : نــك(انــد  ظهــور آن

كنيم ظهـور حـق    معتقد است هر آنچه ما درك مي
است كه از طريـق ظـل الهـي در ممكنـات ظـاهر      

توان گفت هر كـس هـر    بر اين اساس مي. شود مي
دربارة فيض اوست و هر كس هر چه گويد  چه مي
شناسد فيض او را شناخته است و هـر كـس    را مي

بـه عبـارت   . گويـد  به زباني سخن مـدح او را مـي  
ديگر، محدودة شناخت انسـان متعـارف شـناخت    
موجودات عالم به اندازة ظهور سـاية الهـي در آن   
است و دست بشر از شـناخت اصـل و مبـدأ ايـن     

  .ظهور همواره كوتاه است
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  گيري بحث و نتيجه
در حكمــت متعاليــه ذات خــداي متعــال حقيقــت 
لابشرط مقسمي و عليت به معنـاي تشـأن، تطـور    
مبدأ در ذات خود است و به معناي دوئيت حقيقي 
و جداشدن چيزي منفصل الهويه از او نيست و در 
. عــين حــال مقتضــي حلــول و اتحــاد نيــز نيســت

ربـط  ملاصدرا براي تبيين كيفيت پيدايش كثرت و 
ميان ذات و ظهورات با الهام از عرفا بحـث فـيض   

بـه عقيـدة وي فـيض    . كنـد  منبسط را مطـرح مـي  
منبسط اولين جلوه يا شـأن واحـد خـداي متعـال     

شـود و   است كه به ظهور آن كل ماسوا ظـاهر مـي  
اوليت آن به معناي اولي نيست كه ثاني و ثالث در 

  .برابر آن قرار گيرد
ــارة جايگــاه فــيض منبســط  در عرفــان دو درب

عرفــايي چــون ) 1: ديــدگاه عمــده مطــرح اســت
كـه فـيض    قونوي، جندي و فرغاني با توجه به اين

منبسط وجود لابشرط قسـمي اسـت آن را اولـين    
اي كـه تمـام    داننـد بـه گونـه    تعين حق تعالي مـي 

تجليات حق اعم از ذاتـي و فعلـي يعنـي از مقـام     
 ـ احديت تا عالم ماده در حيطة آن قرار مـي  د؛ گيرن

در نظر رايج عرفاني فيض منبسـط را حقيقـت   ) 2
دانند كه فقط در ساحت تجليات فعلي  واحدي مي

و تعينات خلقي سريان دارد و مـؤخر از تجليـات   
ذاتي يعني مقام احدي و واحدي اسـت و گسـترة   

در نظــر . آن از عــالم عقــل تــا عــالم مــاده اســت 
ملاصدرا عبـارات و اشـاراتي كـه بـا هـر دو نظـر       

شــود و عمومــاً  ســازگار باشــد ديــده مــيعرفــاني 
آيـد كـه ديـدگاه وي در بـاب      طور به نظر مـي  اين

وجود منبسط ديدگاه دوم است، امـا بـا توجـه بـه     
تر آن است كـه   تصريحاتي كه از وي نقل شد دقيق

در حكمت متعاليه ذات حق تعالي را داراي ظهـور  
واحدي بدانيم كه گسترة آن از اسم االله تـا كثـرات   

اين ظهور در عبارات . ده كشيده شده استعالم ما
و مقـام انسـان   ) (وي مطابق با حقيقت محمديه 

هاي آن كـه مؤيـد و مصـحح     كامل است و ويژگي
اطـلاق سـعي،   : تحقق كثرت است عبارت است از

در واقـع  . وحدت حقيقي ظلي، بساطت و سـريان 
هويت اين فيض انبساط و سريان است و از طريق 

  . شود حصول تعينات ميسريان و تنزلش سبب 
  
  ها نوشت پي

  

تعين و حد فـيض منبسـط در مقايسـه بـا خـداي      . 1
ريان و انبسـاط اسـت و   متعال تنها داشتن قيد س ـ

اين حد و تعين با حـدود كثـرات مقيـد تفـاوت     
حـدي   قيدي و بـي  اين قيد خود به نوعي بي. دارد

شـود   است و فقط وقتي با ذات حق سنجيده مـي 
توان از آن  شود و در نتيجه نمي محدود ناميده مي
بـه عبـارت ديگـر، ماهيـت از     . ماهيتي انتزاع كرد

ما فيض منبسط وجـود  شود، ا امور مقيد انتزاع مي
مطلق است و محدوديت آن فقط نسبت به خداي 

بر اين اساس، بايـد گفـت هـر امـر     . متعال است
داري محــدود اســت، امــا هــر محــدود و  ماهيــت

  .متعيني داراي ماهيت نيست
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  چكيده
برداري از دستگاه عرفاني ملاصدرا كه مباني  با بهره

توان به بازبيني و بازتعريف  نهايي وي نيز هست، مي
اساس اين بر . ها پرداخت مفاهيم فلسفي و تلطيف آن

ديدگاه كه همان نظرية وحدت شخصي وجود است، 
تشكيك در وجود جاي خود را به تشكيك در مظاهر 

. شود دهد و به جاي جعل، تجلي مطرح مي مي
همچنين، تمايز دوطرفه جاي خود را به تمايز احاطي 

دهد و با نگاه جديدي به ماده و صورت، حركت  مي
جوهري در جوهري در وجود جاي خود را به حركت 

بر اساس تشكيك در مظاهر، مرتبة . سپارد مظاهر مي
عقلي ظهور مرتبة الهي، مرتبة مثالي ظهور مرتبة عقلي 

در . شود و مرتبة مادي ظهور مرتبة مثالي قلمداد مي
اين ديدگاه، هر مظهر مادوني نسبت به مظهر مافوق 

هر . خود يك حيثيت وجدان و يك حيثيت فقدان دارد
از آن جهت كه فاقد مرتبة فوق است و مظهر مادوني 

تواند آن را دارا باشد ماده و از آن جهت كه حقيقت  مي
مرتبة مافوق در اين مرتبه حاضر است و خواص و 

حركت كه . گيرد صورت است آثار بالفعلي را دربر مي
همان خروج تدريجي از قوه به فعل است، بر اساس 

تدريجي تبيين ماده و صورت، عبارت است از خروج 
در اين صورت، . هر امر ظاهري به سوي باطن خود

مرتبة مادي شيء نيز كه مادون مرتبة مثالي شيء است 
درپي مرتبة مثالي و نسبت به آن مرتبه،  ظهورات پي

جا كه مرتبة  از آن. عين الربط و سيال بالذات است
مثالي شيء باطن شيء است، هر چه ظهورات شيء 

ردند، شيء شديدتر خواهد به مرتبة مثالي خود بازگ
  .شد و اين همان حركت جوهري اشتدادي است

ملاصدرا، تشكيك در مظاهر، تجلي، : واژگان كليدي
 .تمايز احاطي، حركت جوهري
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Abstract 

Mulla Sadra has been accused of electing two 

different conceptual schemes of philosophy and 

mysticism. However, it can be said that he 

reconstructed and redefined fundamental 

philosophical concepts in light of mystical 

doctrines. In this view, he replaced gradation of 

being with gradation of manifestations of Being 

and instauration with theophany and the two part 

distinction with all-embracing one. Moreover, 

with a reconsideration of matter and form, he 

reduced substantial motion in being to substantial 

motion in manifestations. Thus, the intellectual 

stage is the manifestation of divine stage and the 

imaginal stage is the manifestation of intellectual 

one and finally the material world is the 

manifestation of imaginal one. In this context, 

motion which is gradual going out of potentiality 

to actuality means gradual exodus of exoteric to 

esoteric thing. 

Keywords: Mulla Sadra, Gradation in 

Manifestations, Theophany, All- embracing 

Distinction, Substantial Motion.  
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  مقدمه
در تاريخ فلسفه، هر فيلسوفي بـر اسـاس مشـرب    

كـه بـراي    اسـت  خود تلاش كـرده خاص فلسفي 
ملاصـدرا از  . حلي پيدا كند مسائل اصلي فلسفه راه

كه مشـرب فلسـفي    اين رغم بهفيلسوفاني است كه 
 عرفـاني  مباحث از سرشار آثارش اما ،خاصي دارد

 از بسـياري  كـه  نيسـت  پوشـيده  كسـي  بر و است
 مباحـث  تـأثير  تحـت  صـدرا  فلسـفي  هاي نوآوري
 صدرايي مكتب واقع، در. است بوده ايشان عرفاني

كـه كشـف و شـهودهاي عرفـاني را بـا       كوشد مي
ملاصـدرا در  . ش و ادبيات فلسـفي تبيـين كنـد   رو

شناختي متفاوتي بهره  تبيين واقعيت از مباني هستي
رسد، نظر نهايي ملاصـدرا   برده است كه به نظر مي

كـه همـان وحـدت     ،را فقط با مباني نهايي ايشـان 
شخصي وجـود و لـوازم منطقـي آن اسـت، بايـد      

بنابراين، ملاصـدرا در مسـير ايجـاد     .گيري كرد پي
ظام فكري خـود، از دو نظـام فلسـفي و عرفـاني     ن

دستگاه مفهومي فلسفي با دستگاه . است بهره برده
هاي بنايي و مبنـايي   مفهومي عرفاني داراي تفاوت

 كـه  اين تفاوت عميق موجـب شـده اسـت   . است
 فلســفة شناســي روشفرامــرز قراملكــي در كتــاب 

جرياني را ذكـر كنـد كـه بـر اسـاس آن،       ملاصدرا
خلط و التقـاط   دچار اش لسفينظام ف ملاصدرا در

. ه اسـت دو دو منطـق فكـري ش ـ   دو نظام مفهومي
تفصـيل، نظريـة    قراملكي در بخـش اول كتـاب بـه   

فرامـرز  (قائلان بـه التقـاط را تبيـين كـرده اسـت      
مراد ايـن جريـان از التقـاط    ). 37: 1388قراملكي، 

منزلة كسي كه از كتابخانة  اين است كه ملاصدرا به
ردار بــوده و آثــار فراوانــي را از   معظــم برخــو 

هاي گونـاگون در كـلام، فلسـفه و عرفـان      مشرب
مطالعه كرده اسـت و ماننـد كسـي كـه بـر طريـق       
استحسان يا بر مبنـاي ذوق شخصـي جنـگ شـعر     

اي آميخته از تفكر پيشينيان  كند، مجموعه فراهم مي
 :1377فرامــرز قراملكــي، (را فــراهم آورده اســت 

در كتاب و مقالـة مـذكور   ه هر چند ك .)136- 125

شبهة التقاط مطرح شـده اسـت،    هايي براي حل راه
هاي فـوق نشـان داده    رغم پاسخ بهر اين مقاله د اما
التقـاط  منجر بـه  تنها  ملاصدرا نهشود كه فلسفة  مي

بـه سـبب   دو دستگاه مفهومي نشده اسـت، بلكـه   
سهولت در فهم نظرية خود در ابتدا، آراي ديگران 

ه و سپس، با طرح مباني نهايي خود، را مطرح كرد
سـتگاه مفهـومي   ق و بازتعريف دتعميبه تلطيف و 

در حقيقت، ملاصدرا منكـر  . استپرداخته فلسفي 
دستگاه فلسفي نيست، بلكه قائـل اسـت كـه ايـن     

اي برخوردار است كه اگر  دستگاه مفهومي از مباني
آن مباني اصلاح شود، به روح معاني اين دسـتگاه  

قواعـد   مفـاهيم و  بر اين اساس،. رسيم مفهومي مي
شوند، بلكه بـازخواني   فلسفي صدرايي حذف نمي

البتـه بـازخواني بعضـي از    . شـوند  ميبازتعريف و 
ــت   ــابقه اس ــدرا داراي س ــفي ملاص ــاهيم فلس . مف

ــه درآمــديعبوديــت در كتــاب   حكمــت نظــام ب
به بازتعريف دو مقولة تشكيك و عليـت   صدرايي

وجـود پرداختـه    بر اساس نظرية وحدت شخصـي 
ــت، (اســت  ــن ). 242-237/ 1: 1385عبودي ــا اي ب

هايي جدي بين ايـن مقالـه بـا كتـاب      حال، تفاوت
در كتــاب مــذكور فقــط بــه . مــذكور وجــود دارد

موضوعات تشكيك در مظاهر به جاي تشكيك در 
وجود و تشأن به جاي عليت پرداخته شده اسـت،  
ولي در ايـن مقالـه عـلاوه بـر مـوارد مـذكور، بـه        

موضـوعات تطـابق عـوالم،    ازتعريف و بـازتبيين  ب
 تمايز مراتب، جوهر و عرض، ماده و صورت و در

از . پرداختـه شـده اسـت   نهايت حركت جـوهري  
ــن مباحــث مخصوصــاً    ــده، طــرح اي منظــر نگارن
بازتعريف حركت جوهري بر اساس مبـاني نهـايي   

  .سابقه است ملاصدرا بي
  
 تشكيك در مظاهر -1

بسيار مهمي است كـه   موضوع تشكيك از مباحث
پـردازد و   ملاصدرا پس از اصالت وجود به آن مـي 

بعــد از طــرح مســئلة . از ابتكــارات ايشــان اســت
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تشكيك، در بسياري از موضوعات فلسفي تحولي 
ملاصدرا در ابتدا، بحـث تشـكيك   . بنيادين رخ داد

در وجود را طرح كرد، ولي در نهايت، بـا تشـريح   
مظـاهر   وحدت شخصـي وجـود، بـه تشـكيك در    

اختصـار، بـه تبيـين     بـه  البته لازم اسـت كـه  . رسيد
پرداخته شـود و پـس از آن مسـئلة    اصالت وجود 

، چراكـه ملاصـدرا بـر اسـاس     تشكيك طرح شود
از  ،شـناختي خـود   مباني هستي همةاصالت وجود 

گـذاري كـرده و    پايـه جمله تشكيك در وجود، را 
خودش نيز اين بحث را اساس مسائل حكمـت و  

نظام عي به مبدأ و معاد و پاية آراي ابدا محور علم
ــت    ــته اس ــويش دانس ــدرال(خ ــيرازيص  ،دين ش

  ).4 :ش 1363
مبحث اصـالت وجـود يـا اصـالت ماهيـت از      
موضوعاتي است كه هر چند به طـور پراكنـده در   

شـود، ولـي    آثار فلاسفة مشائي و اشراقي ديده مي
براي اولين بار ميرداماد به طور رسمي آن را مطرح 

كه البته خود او اصـالت ماهيـت و اعتباريـت    كرد 
: ش1385-1381 ميردامـــاد،( وجـــود را برگزيـــد

رو  ملاصدرا وقتي با اين پرسش روبـه  .)504-507
شد كه آنچه ملأ خارج را پر كرده وجود است يـا  

كـه همـان اصـالت     را شق ثـاني  نخست، ؟ماهيت
ولـي در   ،ماهيت است به تبع اساتيد خود برگزيـد 

از منظـر  . لت وجـود راهنمـايي شـد   ادامه بـه اصـا  
صدرا، اصالت وجود بـدين معناسـت كـه مفهـوم     

و بالـذات در   كه امري بديهي است، حقيقتاً ،وجود
دين شـيرازي،  صـدرال ( جهان خارج متحقق اسـت 

  .)34 /1 : م1981
ملاصدرا پس از اثبات اصالت وجود، تشكيك 

ولي ايشـان   ،كند در وجودات خارجي را تبيين مي
دهد كه طرح تشـكيك وجـود    نشان مي در نهايت،

همچون پلي بـراي رسـيدن بـه وحـدت حقيقـت      
لازم اسـت  . بوده استوجود و تشكيك در مظاهر 

اختصـار تشـكيك در وجـود     قبل از بيان مـدعا بـه  
بــر اســاس اصــالت وجــود و . توضــيح داده شــود

اشتراك معنوي وجود، حقيقـت وجـود در خـارج    

سـوي ديگـر،   از  .)86 /6: همـان ( واحد است ذاتاً
توان كثرت خارجي را انكار كـرد، چراكـه در    نمي

در نتيجـه، در  . خارج حقايق متبـايني وجـود دارد  
 بطن حقيقت واحدة وجود كثـرت موجـود اسـت   

بــه عبــارت  .)190: تــا بــي، دين شــيرازيصــدرال(
الامتياز و يك  تر، در هر كثرتي يك جهت مابه دقيق

ــه ــر اســاس جهــت ماب  الاشــتراك وجــود دارد و ب
طـــور كـــه   وحـــدت حقيقـــت وجـــود، همـــان

گـردد،   الاشتراك هر موجودي به وجـود برمـي   مابه
: همـان (گـردد   الامتياز آن نيز بـه وجـود برمـي    مابه
الاشـتراك   الامتياز عـين مابـه   مابه ،در نهايت .)294

در واقع، در تشـكيك وجـود، شـدت    . خواهد بود
مرتبة شديد از وجود مرتبة شديد و ضعف مرتبـة  

در . شـود  وجود مرتبة ضعيف انتزاع مي ضعيف از
كمـالاتي كـه در مرتبـة بـالاتر يافـت       همةنهايت، 

د بـا ايـن   نشـو  تر يافت مي د در مرتبة پاييننشو مي
تفاوت كه كمالات مرتبة بـالاتر شـديدتر از مرتبـة    

ــايين ــايين  پ ــر مراتــب پ ــر و محــيط ب ــر اســت  ت ت
  .)214 /3 : ش1383دين شيرازي، صدرال(

توان نتيجه  مي ،بر تشكيك وجودبا تأملي دقيق 
گرفت كه حقيقت وحدت تشكيكي همان وحدت 

كـه، در   توضيح مطلـب ايـن  . شخصي وجود است
اي نسبت به مرتبة مافوق خـود   تشكيك، هر مرتبه

منظـور از  . الاشتراك است الامتياز و مابه داراي مابه
اشتراك ايـن مرتبـه از وجـود بـا مرتبـة مـافوقش       

شتراك وجـودي دو مرتبـه   چيست؟ اگر منظور از ا
بودن هر دو مرتبه در وجود اسـت، كـه همـان     مثل

تباين وجودات است، زيرا دو موجـودي كـه مثـل    
، ولــي در انــد در حقيقــت وجــود، متبــاين انــد هــم

 ،مثلاً. اند ماهيت، اعم از جوهر و اعراض، عين هم
ــال را دارد و ب   ــه از كم ــف دوازده درج ــه  ،ال ك

جــه از كمــال را تــر از الــف اســت، ده در ضــعيف
الف و ب  هاي منظور از اشتراك در مرتبه. داراست

بر اساس تبيين فوق اين اسـت كـه دو مرتبـه، دو    
مشـترك و مثـل هـم     ةكه ده درج اند وجود متباين

ايـن  . ولي الف دو درجه كمال بيشتري دارد ،دارند
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نظريه همان تبـاين وجـودات اسـت كـه از منظـر      
: م1981رازي، دين شيصدرال(ملاصدرا باطل است 

منظور ايشان از تشـكيك وجـود    و يقيناً ؛)120 /1 
ولي اگر منظـور از اشـتراك، عينيـت     ،چنين نيست

كـه در ايـن صـورت     ،هر دو مرتبه در وجود باشد
 ـ. يك وجود عيني و خارجي موجـود اسـت    رايب

الف شديدتر از ب و ب شديدتر از پ است  ،مثال
تـرين   ن و ضـعيف يطولي تا شديدتر ةو اين سلسل

طبق اين بيان، ده درجـة مشـترك   . مرتبه ادامه دارد
 ــ ــه در مرتب ــف بعين ــة ال . ب وجــود دارد ةدر مرتب

اگــر امــر مشــترك الــف بــا ب عينيــت  ،همچنــين
مراتـب   همـة وجودي داشته باشد، اين عينيـت در  

جاري خواهد بود، چراكه ب نيز با پ امر مشترك 
. ددارد، در نتيجه الف با پ نيز عينيت وجودي دار

تـر و شـديدتر    اي با مرتبة ضـعيف  هر مرتبه طبيعتاً
ــين حكمــي را دار ــا .دخــود چن راين، اشــتراك ببن

مراتب طولي به وحدت و عينيت  همةوجودي در 
الامتيــاز  حــال حقيقــت مابــه. گــردد وجــود برمــي

چيست؟ امتياز دو مرتبه يا به تعين من حيـث هـو   
تعين يا به وجود من حيث هو وجود يا به وجـود  

چراكه تعين بـه   ،اول محال است شق. عين استمت
 ،همچنـين . اي از وجود ندارد ما هو تعين هيچ بهره

زيـرا وجـود بـه مـا هـو       ،قسم دوم نيز باطل است
وجــود يعنــي وجــود بــدون تعينــات كــه در ايــن 
صورت يك حقيقت واحد عيني اسـت و موجـب   
امتياز نيست و در قسم قبل مشخص شد كـه ايـن   

مراتـب، موجـود اسـت و     مـة هحقيقت، بعينه در 
  .الاشتراك است همان حقيقت مابه

سوم اين است كه تعـين مراتـب    شقمنظور از 
خارج از سنخ وجود نيست و خود وجود است كه 

تعين مراتب  ،در واقع. بدين نحو آشكار شده است
ولي غير از وجود هـم   ،هو وجود نيستبما  وجود

ب را عرفاست كه مرات ةاين بيان همان نظري. ستين
ظهورات حضرت حـق و در هـر تجلـي حقيقـت     

 ـ  وجود را حاضر مي  ةدانند، چراكه بر اسـاس نظري

وحدت شخصي وجود، هر تجلي و تعيني اسمي از 
اسـم در   .)56: ش1362قونوي، ( الهي است ياسما

 عرفان به معناي ذات همراه با تعـين خـاص اسـت   
بنابراين اسـماء   .)266 :ش1360الدين تركه،  صائن(

 ،يات، حقايق متمايزي از وجود حـق نيسـتند  و تجل
كه بـه شـئونات مختلفـي     اند بلكه همان وجود حق

  .)551- 550 :ش1375قيصري، (اند  ظاهر شده
ــين، هــر چــه وجــود متعــين  ــر شــود،  همچن ت

شود و طبق بيان مـذكور كـه وجـود     تر مي ضعيف
توان بيان كرد كه هـر   متعين همان ظهور است، مي

تـر و   شود، ظهور ضـعيف چه تعينات وجود بيشتر 
هر چه تعينات وجود كمتر باشد، ظهـور شـديدتر   

بنابراين، شدت و ضعف در ظهورات وجود . است
اين نظريـه همـان وحـدت شخصـي     . مطرح است

الاشـتراك   وجود است و بر اساس مباني فوق، مابه
ــةدر  ــت   هم ــود اس ــت وج ــب حقيق ــي  ،مرات ول
بلكه  گردد، الامتياز مراتب به نفس وجود برنمي مابه

بـر اسـاس ايـن     .گـردد  به ظهورات وجـود بـازمي  
شـوند، بلكـه كثـرت     نظريه، كثـرات حـذف نمـي   

 .دهـد  وجودي جاي خود را به كثرت ظهوري مـي 
در نتيجه، حقيقت تشكيك در وجود يـا بـه تبـاين    

گردد يا به وحدت شخصـي وجـود و    وجود بازمي
كـه   را، صدرا قسم اولملاطور كه بيان شد،   همان

كند، ولـي وحـدت    دات است، انكار ميتباين وجو
 صـريحاً كند، بلكه  تنها رد نمي نه را شخصي وجود

تشكيك در مظاهر  وحدت شخصي وجود و ةنظري
  .پذيرد را مي
 لا شخصـية  واحـدة  حقيقة في منحصر الوجود«

 في له ثاني لا و - الحقيقية الموجودية في له شريك
 كلمـا  و ديـار  غيـره  الوجـود  دار فـي  ليس و العين

 المعبـود  الواجـب  غيـر  أنه الوجود عالم في يتراءى
 التـي  صـفاته  تجليات و ذاته ظهورات من هو فإنما
دين شـيرازي،  صـدرال ( »ذاتـه  عين الحقيقة في هي

  .)292 /2 : م1981
كنـد كـه طـرح     در نهايت، ملاصـدرا بيـان مـي   

تنهـا منـافي وحـدت     نـه  وحدت تشكيكي وجـود 
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تعليم شخصي وجود نيست، بلكه در مقام بحث و 
تسهيل فهـم نظريـة وحـدت     راين و بابراي مبتدي

شخصي وجود و تشكيك در مظـاهر بـوده اسـت    
  .)71 /1 : همان(

  
  جعل -2

بحث جعل در موضـوعات دينـي بسـيار اثرگـذار     
در فلسفه، مقصود از جعل وجود بخشـي و  . است

دهـد و   جاعل به مجعـول وجـود مـي   . ايجاد است
در . ي داردمجعول كه اثر جاعل است وجود مستقل

واقع، وجود مجعـول متمـايز و مسـتقل از وجـود     
  ).257/ 3: همان(جاعل است 

، جاعل بر اساس نظرية وحدت شخصي وجود
تواند مسـتقل   تام نفس وجود است و مجعول نمي

از جاعل تحقق داشته باشد، چراكه در اين صورت 
مجعول در ذات خود مسـتغني از جاعـل اسـت و    

بنـابراين،  . ازگار نيسـت بودن س ـ اين امر با مجعول
بودن عين ربط و عين جعل به جاعل است  مجعول

  ).49: ش1360صدرالدين شيرازي، (
بنابراين، جعل بر اساس مباني نهايي ملاصـدرا  

در تجلي، ظهورات حيثيات . به معناي تجلي است
و تعيناتي از تعـين وجودنـد و وجـود مسـتقلي از     

ز وجـود،  بنابراين، هر موجودي غير ا. خود ندارند
نوري از انوار ذات وجود و وجهي از وجوه وجود 
ــت      ــايق اس ــة حق ــق هم ــود، محق ــت و وج اس

  ).53 :ش1363صدرالدين شيرازي، (
كه حقيقت  تجلي بدين معنا عبارت است از اين

در همة مراتـب هسـتى سـريان دارد و هـر     وجود 
حسب قابليت و استعدادش، حظى از  بر ،موجودى

احــد كــه در مواضــع آن بــرده اســت؛ ماننــد آب و
مختلف، گاهى به صورت آب گـوارا و گـاهى بـه    

و يـا ماننـد نـور     ،شـود  صورت آب شور ظاهر مى
اى رنگارنـگ بـه    هاى شيشـه  خورشيد كه از شبكه

حـالى   شود در هاى مختلف ظاهر مى صورت رنگ
صـدرالدين  (. به حسب ذات خود رنگى ندارد ،كه

  ).229 /2 : ش1366شيرازي، 

ته شـد حضـرت حـق در اشـياء     كه گف البته اين
گيـرد، همچـون    كند و اشياء را دربر مـي  تجلي مي

شمول جزئيات بـه واسـطة كليـات نيسـت، بلكـه      
شمول حضرت حق سريان امري منبسط است كـه  

حضـرت  . گيـرد  همة تعينات ظهوري را دربـر مـي  
ذاتـه لا بشـرط از همـة تعينـات ظهـوري       حق فـي 

يع اشياء است؛ بنابراين، بدون انضمام شيئي در جم
موجود است و در واقع، تعينات خارجي از مراتب 

بر اين اساس، وجود در . اند ذات خدا نشئت گرفته
عين وحدتش به كثرت همـة ظهـورات، متكثـر و    

به تعبير ملاصـدرا وجـود همـراه بـا     . متعدد است
ظهورات قديم، قديم و همراه با ظهورات حـادث،  
ــا    ــراه ب ــول و هم ــول، معق ــراه معق ــادث و هم ح
محسوس، محسوس است؛ در حـالي كـه، وجـود    

ذاته نه كلي است و نه جزئي و نه معقول است  في
 /2 : م1981صـدرالدين شـيرازي،   ( و نه محسـوس 

329.(  
  

 تمايز -3

فهــم صــحيح موضــوع تمــايز در اغلــب مســائل  
اعتقادي، مخصوصاً در حل مسئلة جبـر و اختيـار،   

بـر اسـاس تشـكيك در مظـاهر،     . بسيار مؤثر است
توان بيـان كـرد كـه تمـايز دوطرفـه در فلسـفة        مي

. دهـد  طرفه مي صدرايي جاي خود را به تمايز يك
تقـابلي و   :تمـايز بـر دو نـوع اسـت     كه توضيح آن

در فلسـفه   بر اسـاس تمـايزي كـه اصـولاً    . احاطي
شود، هر كدام از دو طرف تمايز ويژگي  مطرح مي

در  طبعـاً . ندارددارند كه طرف ديگر آن را خاصي 
چنين غيريتي  و ن تمايزي غيريت برقرار استچني

ديگر از تمايز  ياما نوع است،به معناي نفي عينيت 
وجود دارد كه برقـراري غيريـت بـه معنـاي نفـي      

اين تمايز كه همـان تمـايز احـاطي    . عينيت نيست
به نفس احاطـه از ذات محـاط    ،است، ذات محيط

به بيان ديگر، ذات محيط به واسـطة  . شود جدا مي
ــي ــه در دل محــاط حضــوري  هم ن ويژگــي احاط



  1393دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    90

وجودي دارد و عين آن است و محاط نيز به نفس 
ــق دارد   ــيط تحق ــق مح ــي. تحق ــيط   ب ــان مح گم

محــاط اســت و محــيط مقــوم محــاط  ةدربردارنــد
تمايز و تعيني كـه دارد،   سببولي محاط به  ،است

بنابراين، در تمايز تقابلي تمايز . غير از محيط است
ــت ــه اس ــي در  ،دوطرف ــايز  ول ــاطي تم ــايز اح تم

طرفه و از سوي مرتبة مادون است و در واقع،  يك
 ةولي مرتب ـ ،مافوق است ةمادون غير از مرتب ةمرتب

 مــادون حضــور دارد  ةمــافوق بعينــه در مرتبـ ـ 
  .)235-229 :ش1388 پناه، يزدان(

، مراتـب  به بياني ديگر، بر اساس تمايز احاطي
در  بعينـه  انـد،  كه محيط بـر مراتـب مـادون    مافوق
ند، ولـي بـه تعـين آن مرتبـه     مادون حاضـر  مراتب
بنابراين، همة كمالات مراتب مافوق بعينه . ظاهرند

اند و صـرفاً بـه ميـزان     حاضر و باطن مرتبة مادون
مراتـب   از سـوي ديگـر،  . تعين اين مرتبه ظاهرنـد 

. با تعينشان در مراتب مافوق حضور ندارنـد مادون 
مادون از مرتبـة  بنابراين، آنچه موجب تمايز مرتبة 

بـه  . شود نفس مرتبة مـادون اسـت   مافوق خود مي
طرفـه ناميـده    همين علت تمايز احاطي تمايز يـك 

  .شده است
  

  گانه عوالم سه -4
عـالم   ،گانه همـان عـالم جسـم    منظور از عوالم سه

مثال و عالم عقل است كه از منظر ملاصـدرا ايـن   
توضـيح مطلـب   . اسـت عوالم داراي حصر عقلـي  

هر موجودي يا داراي ماده اسـت يـا فاقـد    كه،  اين
هر . آن، كه در حالت اول همان عالم طبيعت است

موجودي نيز كه فاقد ماده است يا امتداد در ابعـاد  
گانه دارد يا خير، كه در صورت اول عالم مثـال   سه

بنابراين، عالم . و در صورت دوم عالم عقول است
تـرين   ينعقل در بالاترين مرتبه و عالم ماده در پـاي 

مرتبه و عالم مثال واسطة بين عـالم عقـل و عـالم    
 ).352:  ق1302صـدرالدين شـيرازي،   (ماده اسـت  

البته فراتر از عوالم خلقي، عالم الهي متحقق اسـت  
  :كه شيء در آن عالم به وجود الهي موجود است

 مثاليا وجودا و طبيعيا وجودا لها أن كما الأشياء«
» العرفـاء  عند إلهي ودوج لها فكذلك عقليا وجودا و
 ،همچنـين  ).262/ 6: م1981 ،صدرالدين شيرازي(

نهايت عـالم   فوق بي ةگان در هر مرتبه از عوالم سه
وجود دارد كه اين مطلب ناشي از وحدت وجـود  

. انفكاك تبايني وجودهـا از يكـديگر اسـت    نبودو 
مـافوق و   ةاي انتهاي مرتب بنابراين، ابتداي هر مرتبه

/ 8: همـان ( داي مرتبـة مـادون اسـت   انتهاي آن ابت
ملاصدرا بر كثرت عوالم در عـين انحصـار    .)396
ها در سه عالم كلي در موارد متعـددي تصـريح    آن

  :كرده است
اجناس العوالم و النشـئات مـع كثرتهـا التـي لا     «

  ).194 /9: همان(» تحصي منحصره في ثلاثه
مثال و عقل كثرت  ،شكي نيست كه عوالم ماده

و در عوالم ماده و مثال كثـرت   دارند مراتبطولي 
كثـرت   دربـارة ولـي   ،عرضي مراتـب وجـود دارد  

. عرضي در عالم عقـل اخـتلاف نظـر وجـود دارد    
ولـي ملاصـدرا آن را    ،كنـد  سينا آن را انكار مي ابن
  .)79 :ش1360صدرالدين شيرازي، (پذيرد  مي

ــدت     ــاهر و وح ــكيك در مظ ــاس تش ــر اس ب
معناست كه هر شخصي وجود، تطابق عوالم بدين 

نوع مظهري كه با ظهـور مـادي در عـالم طبيعـت     
شود، با همان ظهور و البته بدون ماده در  يافت مي

صـدرالدين شـيرازي،   (شـود   عالم مثال يافـت مـي  
و هر آنچه در عالم مثـال يافـت    ؛)259/ 5: م1981
شود، با همان ظهور و البته بدون مـاده و بـدون    مي

بـه  . شـود  يافـت مـي   در عـالم عقـل   ،گانه ابعاد سه
تر، حضرت حق يك حقيقت واحد و  عبارت دقيق

 يــك مطلــق ســعي اســت و طبــق قاعــدة الواحــد
از اين وجود ) 235 :ق1422صدرالدين شيرازي، (

شـود كـه    مطلق يك حقيقت مطلق ظلي صادر مـي 
همين حقيقت . ظهور آن حقيقت مطلق سعي است

ظلي واحد، در بالاترين و شديدترين مظهريتي كه 
بت بـه آن حقيقـت مطلـق واحـد دارد، ظهـور      نس

عقلي و در مظهـر متوسـط آن، ظهـور مثـالي و در     
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ترين مظهر آن، ظهور مادي آن حقيقت مطلق  پايين
عالم مثال بـاطن عـالم    ،بر اين اساس. واحد است

به عبـارت  . ماده و عالم عقل باطن عالم مثال است
عـالم   ،ديگر، عالم ماده ظل و شأني از عـالم مثـال  

ال ظل و شأني از عالم عقل، و عـالم عقـل ظـل    مث
ــر آن    ــديدترين مظه ــود و ش ــق وج ــت مطل حقيق

ملاصدرا در موارد متعددي ايـن نظـر   . خواهد بود
صـدرالدين شـيرازي،   (خود را بيـان كـرده اسـت    

: 1360؛ همـو،  331 :1363 همو، ؛412 /6 : م1981
  .)16 /4 : 1366؛ همو، 42

چنـــين  كـــافي اصـــول شـــرحملاصـــدرا در 
  :نويسد مي

الصورة الّـا و    ء في عالم انه ما خلق اللّه من شي«
شيئا في عالم  له نظير في عالم المعنى، و ما خلق اللّه 

المعنى و الملكوت الاّ و له صورة في هذا العالم و لـه  
انّ الادنـى مثـال و ظـلّ    ... حقيقة فـي عـالم الحـق    

صدرالدين ( »للاعلى و الاعلى روح و حقيقة للادنى
  .)344-343 /3 : ش1383زي، شيرا

گانـه و   سـه  عـوالم  روابـط  از بهتـر  فهـم  براي
چگونگي حضور حق در مراتب مـادون   ،همچنين

. كمـك گرفتـه شـود   تمـايز احـاطي   از لازم است 
طور كه بيان شـد، در تمـايز احـاطي مرتبـة       همان

فوق بعينه در مرتبة مادون حاضـر و بـه آن تعـين    
  .خاص ظاهر است

بطة عوالم بدين گونه است كه اساس، رااين بر 
مرتبة الهي شـيء بـه نحـو كلـي در مرتبـة عقـل       

و مرتبة عقلي بـه نحـو صـوري در     ،حضور دارد
صـوري بـه نحـو مـادي در      ةو مرتب ـ ،مرتبة مثال

بنـابراين، در مرتبـة   . مرتبة جسماني حضـور دارد 
ولـي   ،دنجسماني، همة تعينات مافوق حضور دار

تعينـات مـادون    يـك از  در مرتبة الهي شيء هـيچ 
بر اساس تبييني كه از ظهور مطرح . حضور ندارد

مرتبة عقلي ظهور مرتبة  كه توان بيان كرد شد، مي
و مرتبـة   ،مرتبة مثالي ظهـور مرتبـة عقلـي    ،الهي

  .مادي ظهور مرتبة مثالي است

  عرض و جوهر -5
فلسـفه   بحث عرض و جـوهر از مباحـث قـديمي    

هـم در  شناسـي و   است كه هم در مباحث هسـتي 
. شناختي داراي اهميت بسياري است مباحث جهان

بر اساس مباني فوق، مراتب مثال و مـاده اعـراض   
ملاصدرا  ةاعراض بر اساس نظري. اند حقايق عقلي

و به وجـود جـوهر    ارندوجود ممتاز و مستقلي ند
 .)305/ 2 : م1981صدرالدين شـيرازي،  ( موجودند

جـوهر  اعـراض از شـئون و اطـوار     ،طبق اين بيان
و در واقع حمل وجود بـر اعـراض حيثيـت     است

طـور كـه     همـان . تقييدي دارد و نه حيثيت تعليلي
بيان شد، طبق قاعدة الواحد از حضرت وجود يك 

صـادر  ) يك عـالم (وجود ظلي و يك ظهور سعي 
بنابراين، اسناد وجود بر اين عـالم، داراي  . شود مي

حيثيت تقييدي و اسناد وجـود بـه خداونـد فاقـد     
همچنـين، وجـود ظلـي و    . حيثيت تقييـدي اسـت  

ظهور سعي حقيقتـي اسـت كـه در عـين وحـدت      
اي  بـه گونـه   ؛داراي مراتب مختلف و متكثر اسـت 

همة مراتب از جملـه عقـل و مثـال و مـاده را      ،كه
گيرد و اين سه مرتبه بـه حقيقـت وجـود     دربر مي

همچنـين، بـا توجـه بـه مباحـث      . ظلي موجودنـد 
عقلي شـديدترين مظهـر    گذشته كه حقيقت ظهور

است و حقيقت عوالم ماده و مثـال ظـل و ظهـور    
توان نتيجـه گرفـت كـه حقيقـت      ، مياند عالم عقل

ظهور عقلي همان وجود ظلي است كـه در غايـت   
تجرد است و بر همة ظهورات مثالي و مادي شيء 
مطابقت دارد و در واقع، هويت عقلي همان هويت 

صـدرالدين  ( ستهمراتب مثالي و مادي شيء نيز 
بنـابراين، حقيقـت ظلـي و     .)447 :تـا  بي، شيرازي

و ظهور مثالي و  ،جوهر شيء ظهور عقلي آن شيء
  .هستندمادي شيء اعراض ظهور عقلي شيء 

بر اساس مباني فـوق و بـرخلاف انديشـمندان    
اند  مشائي كه قائل به وجود جواهر در جهان خارج

 فقـط ه توان بيان كرد ك مي ،)62 :ق1400 ،سينا ابن(
يك جوهر در خارج متحقق است كه همان ظهـور  
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مادي و مثال از شـئون و   ةعقلي شيء است و مرتب
بنابراين، بـر  . اند اطوار و اعراض همان ظهور عقلي

اساس مباني صدرا، علم به مرتبـة مـادي و مثـالي    
  .و ظهورات جوهر است اتيك شيء علم به شئون

  
  ماده و صورت -6

 ـ ه تبـع آن حركـت، از   موضوع ماده و صورت، و ب
ترين  مسائل بسيار مهم فلسفي است كه فهم سخت

مباحث اعتقادي از جمله معاد جسماني وابسته بـه  
در واقـع، بـا فهـم دقيـق     . كيفيت تبيـين آن اسـت  
توان بيان عميقي از اين دسته  حركت در مظاهر مي

براي تبيـين حركـت   از مسائل اعتقادي ارائه داد و 
بر اساس  نخستست كه جوهري در مظاهر لازم ا

. تشكيك در مظاهر، ماده و صورت را تشريح كـرد 
در عالم طبيعت هـر جسـمي را    ،از منظر فيلسوفان

كـه هـر    امر اول اين: توان به دو امر تحليل كرد مي
هـا   جسمي واقعيت و فعليتي در برابر ديگر فعليت

كـه در عـين فعليـت     هاسـت و دوم ايـن   و واقعيت
ديگري، غير از چيزي كه مذكور، امكان شدن چيز 

جسـم   ،در واقـع . هست، در آن جسم وجـود دارد 
يك فعليتي است كـه داراي هـزاران امكـان ديگـر     

به امر اول فعليت و بـه امـر دوم قـوه گفتـه     . است
. حيثيت فعليت غير از حيثيث قـوه اسـت  . شود مي

. بنابراين، هر جسمي مركب از قـوه و فعـل اسـت   
و صـورت   ،لقوههمچنين، مـاده جـوهري ذاتـاً بـا    

بنـابراين، هـر جسـمي    . جوهري ذاتاً بالفعل اسـت 
: ش1389 مطهرى،(مركب از صورت و ماده است 

 7/ 176(.  
بــه عبــارت بهتــر، هــر جســمي از دو جــوهر  

. جوهر مادي و جوهر صـوري : تشكيل شده است
جوهر مادي يا هيولا جـوهري اسـت كـه بالـذات     

عليتي گونه ف به جز فعليت قوه، هيچ ،بالقوه است و
ندارد و جوهر صوري يا صورت جـوهري اسـت   

اي در آن  گونـه قـوه   كه بالذات بالفعل است و هيچ
بر اين اساس، هر جسمي از اين جهـت  . راه ندارد

كه هيولاست نسبت به خواص و آثاري كه ندارد 
تواند دارا باشد، بالقوه است و از جهتي كـه   و مي

داراي صورت اسـت خـواص و آثـار بـالفعلي را     
  :گيرد مي ربرد

همانا جسم از آن حيث كه جسم است، داراي «
، ... صورت جسميه است پس جسم از اين حيـث 

شيء بالفعلي است و از حيثي كـه مسـتعد اسـت،    
گونه نيست كـه از حيـث بـالقوه     بالقوه است و اين

...  شيئي باشد و از حيث بالفعل شيء ديگـر باشـد  
 ةپس فعليت همان صورت شيء و قوه همـان مـاد  

  ).67: الف  ق1404سينا،  ابن( 1»شيء است
از تشـكيك در مظـاهر    ،بر اساس تبيين مذكور

 همـان  .پرداختماده و صورت به تشريح توان  مي
طور كه بيان شد، هـر مرتبـة مـادون مظهـر مرتبـة       

مافوق خود و اظهار ما فـي ضـمير مرتبـة مـافوق     
هر ظهوري نسبت بـه مرتبـة مـافوق    است و خود 

حيثيـت وجـدان و يـك حيثـت     خود داراي يـك  
حيثيت وجدان در هر ظهوري همـان  . ستافقدان 

حقيقت مرتبة فوق است كه در اين مرتبه حضـور  
حيثيت . دارد و مرتبة ظاهر واجد آن حقيقت است

فقدان هر ظهوري نيز همان تعين اين ظهور اسـت  
كه موجب تمايز اين مرتبه از مرتبـة مـافوق خـود    

يز، مرتبـة مـادون   شده است و به موجب ايـن تمـا  
همـين   علتبه . فاقد مرتبة مافوق خود شده است

حيثيت فقدان و وجـدان اسـت كـه هـر ظهـوري      
بنـابراين،  . استعداد مرتبـة فـوق خـود را داراسـت    

حيثيت فقدان مرتبة فوق همان امر بالقوه و حيثيت 
طور كه گفته   همان. وجدان همان امر بالفعل است
و صـورت جـوهري    شد، ماده جوهري ذاتاً بالقوه،

در نتيجه، هر مظهـري مركـب از   . ذاتاً بالفعل است
به عبارت بهتر، هـر مظهـري   . صورت و ماده است

توانـد   از آن جهت كه فاقد مرتبة فوق است و مـي 
آن را دارا باشد، ماده و از آن جهـت كـه حقيقـت    
مرتبة مافوق در اين مرتبه حاضر است و خـواص  

  .د، صورت استگير مي و آثار بالفعلي را دربر



 93   لمتألهينصدرا وحدت شخصي وجود ةدر پرتو نظري فلسفيبازخواني مفاهيم 

تـوان نتيجـه    مي ،بر اساس تبيين فوق ،همچنين
زيـرا   ،گرفت كه ماده حيثيت فقدان صورت اسـت 

دين صـدرال ( صورت حقيقت و اصل شـيء اسـت  
و اصل و مقوم يك مظهـر  . )18: ق1404،  شيرازي

همان حيثيـت وجـدان حقيقـت مرتبـة مـافوق آن      
مــاده  ،از ســوي ديگــر. مرتبــه در آن مظهــر اســت

در نتيجـه، مـاده   . قدان مرتبة مافوق استحيثيت ف
كـه   اسـت  حيثيت فقدان و نقصان حقيقـت شـيء  

ملاصدرا در مواضع متعـددي  . همان صورت است
صـدرالدين  ( كند ماده را نقصان صورت معرفي مي

؛ 359: ش1375؛ همــو، 246: ش1361 شــيرازي،
  .)35 /2 : م1981 ،همو

  :يكي از عبارات صريح وي چنين است
 وجود نقصان عن عبارة }المادة جودو{فوجودها «

  ).144/ 5: م1981 ،دين شيرازيصدرال(» الصورة
بر اساس بيان فوق، مـاده بـه وجـود صـورت     

ــت  ــود اس ــان( موج ــة  ) 3 /9: هم ــالطبع، رابط و ب
 ةصورت و ماده در نظام تشكيك در مظـاهر رابط ـ 

صـدرالدين  (خواهـد بـود     صاحب سـايه و سـايه  
  .)266-265 :ش1354شيرازي، 

  
  حركت جوهري در مظاهر -7

قبل  ةهمچون فلاسف ،ملاصدرا در مواضع متعددي
قوه به فعـل   از از خود، حركت را خروج تدريجي

/ 3: م1981 ،دين شـيرازي صـدرال (كند  تعريف مي
67، 81.(  

 معناها...  الحركة أن«: نويسد چنين مي اسفاردر 
» فشيئا شيئا الفعل إلى القوة من ء الشي خروج مر كما

  ).129 /3: همان(
در بخش قبل تبيين شد كـه ظهـور هـر شـيئي     
ــت و     ــاص اس ــين خ ــا تع ــيء ب ــاطن ش ــان ب هم

بـودن آن امـر    بودن هر شيئي به معناي متعين بالقوه
. اسـت بودن آن، همان امـر بـاطني    باطني و بالفعل

بنابراين، حركت كه همان خروج از قـوه بـه فعـل    
است عبارت اسـت از خـروج تـدريجي هـر امـر      

  .سوي باطن خود ظاهري به

، در هر حركت در هـر  فلاسفه نظرية اساس بر
به . شود قبلي زايل و امر كنوني حادث مي آني، امر

در هر آني از حركت نوعي يا صـنفي   ،عبارت بهتر
از آن شيء را دارد غير از نوع يا صنفي كـه در آن  

ايـن زمينـه    الرئيس در شيخ. قبلي يا بعدي داراست
  :نويسد مي

 منـه  يفهـم  أن يمكن قد حركة فيها ذاك مقولة إن«
 نـوع  مـن  يتحـرك  الجـوهر  أن الرابع: ... معان أربعة
 »صـنف  إلـى  صنف من و آخر نوع إلى المقولة لتلك

  .)98/ 1: ب ق1404سينا،  ابن(
شـدن نـوع يـا صـنف      يقيني است كـه عـوض  

كـه در   پس ايـن . شدن فرد هم است مستلزم عوض
را دارد حركت هر آني نوع يا صـنفي از آن شـيء   

غير از نوع يـا صـنفي كـه در آن قبلـي يـا بعـدي       
هـر آنـي، فـرد     داراست، مستلزم اين است كـه در 

ست كه يبنابراين، جايز ن. مذكور را نيز داشته باشد
يك فرد در بيش از يك آن موجود باشـد، در غيـر   

بـر تعريـف    بنـا . اين صورت ثبات خواهيم داشت
رود،  يحركت، در هر آني، فرد ظاهري به باطن م ـ

غير از فردي كه در آن قبل يا بعد بـه بـاطن خـود    
گردد و بالطبع در هر آن، فردي از باطن خود  بازمي

آيد، غير از فردي كه در آن قبل يا بعد  به ظاهر مي
در واقع، هر صورتي كه ظاهر . به ظاهر آمده است

نفسه استعداد بازگشت به  كه في رغم اين شود، به مي
سـاز ظهـور صـورت     ، زمينهباطن خود را داراست

بنابراين، در هر آني كه صورت  ؛شود بعدي نيز مي
  :شود رود، صورت ديگري ظاهر مي به باطن مي

 الصـورة  لوجـود  معـدة  السـابقه  الصـور  مـن  كل«
  .)36- 35 /2: م1981صدرالدين شيرازي، (» اللاحقة

شـود   كـه گفتـه مـي     به عبارت بهتـر، هنگـامي  
را داراسـت   صورت قبلي استعداد صـورت بعـدي  

بدين معنا نيست كه صورت قبلي، محـل صـورت   
بلكـه در   ،شـود  گيـرد و منفعـل مـي    بعدي قرار مي

حقيقت، صورت قبلي قابل فرضي بـراي صـورت   
بودن قابل بـدين جهـت اسـت     فرضي. بعدي است

تـري از   رفتن قابل فرضي، جزء كامل كه با به باطن
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شود كه هم واجد آثـاري اسـت    صورت ظاهر مي
آثار قابل فرضي مذكور و هـم داراي آثـار   مشابه 

هـا بـوده    جديدي است كه قابل فرضـي فاقـد آن  
به سبب ظهور همـين آثـار مشـابه، انسـان     . است

آثـار   أكنـد كـه قابـل فرضـي، كـه منش ـ      گمان مي
با ايـن تفـاوت    ؛هنوز باقي است ،چنيني بوده اين

كه قبلاً فاقد آن  است كه واجد آثار جديدي شده
بنابراين، صورت بعدي . چنين نيست بوده كه البته
مشابه صورت ظاهرشـدة   ،شود صرفاً كه ظاهر مي
  .قبلي است

بر اساس حركت جوهري در مظاهر، عالم ماده 
اعـم از بسـيط و مركـب، در هـر      ،با همة اجزايش

آني، صورتي در آن حادث و صـورت قبلـي از آن   
 شود و هر آنچه در عالم ماده است، دائمـاً  زائل مي
  :خلق جديد است در حال

 و وكواكبه أفلاكه و أجزائه بجميع العالم فإذن«
 فيـه  ما كل فاسدة كائنة حادثة مركباته و بسائطه

: همـان (» جديد خلق و آخر موجود حين كل في
7 /298(.  

ها  تعاقب امثال و تماثل ابدان، انسان سببو به 
، در اسـت  ت ثابت مانـده يكنند كه شخص گمان مي

  :حالي كه چنين نيست
 منهـا  فيـه  يوجـد  آن كـل  فيـه  ما بجميع فالعالم«

 و آخـر  آن فـي  مثلـه  يوجـد  و يعدم و آخر شخص
 الأشـخاص  أن ظـن  الأبدال تماثل و الأمثال لتعاقب
ــة ــت و باقي ــذلك ليس ــيرازي،  (»  ك ــدرالدين ش ص
  .)397 :ش1363

در حركت ظهوري، هر چه ظهورات شيء بـه  
باطن خود بازگردند، شيء شـديدتر خواهـد شـد،    

اكه با آمدن ظهور جديـد ظهـور قبلـي معـدوم     چر
شود، بلكه بـه بـاطن شـيء در قـوس صـعود       نمي

گردد و همچنين، هر چه ظهورات بـه بـاطن    بازمي
بـه بيـان   . خود برگردند، شيء شديدتر خواهد شد

ديگر، هر چه شيء از حقيقت خود فاصله بگيرد و 
تري  به تعينات گوناگون متعين شود، ظهور ضعيف

و هر چه شـيء تعـين كمتـري داشـته     خواهد بود 

تر خواهد بود و بيشتر حضرت حق را  باشد، لطيف
دهد و بالطبع ظهوري شديدتر خواهد بود  نشان مي

ــيرازي،  ( ــدرالدين شــ در ). 22/ 2 : ش1366صــ
حركت ظهوري كه حركت شـيء بـه بـاطن خـود     

گردند، و  به باطن خود بازمي است، ظهورات دائماً
  :استاين همان حركت اشتدادي 

 و اللطافة في متفاوتة طبقات علي العالم ذلك ان«
 أشد و منظرا أحسن و مرأي طبقة كل في بل الكثافة
 آخـر  و قبلهـا  ممـا  سرورا أعظم و روحانية و صفاء

 قريبـة  العقليـه  الانـوار  متـأخم  أعلاها هو و الطبقات
  .)514 :تا بي صدرالدين شيرازي،(» لها الشبه

  تـر اظهـار مـا فـي     مراتب پـايين  ،بر اين اساس
، مرتبـة مـادي   الضمير مراتب بالاتر است و طبيعتـاً 

درپي مرتبـة مثـال اسـت و هـر      شيء ظهورات پي
شـود، بـه    ظهور مادي كه از مرتبة مثال افاضه مـي 
 ـ. كنـد  كمالاتي از مرتبة مثالي شيء اشاره مي  رايب

مرتبـة   ،مثال، مرتبة عقل نسبت به مثال و همچنين
ننـد يـك منشـور اسـت كـه      مثال نسبت به ماده ما

هـا را بـه نحـو غيـر      ولي رنـگ  ،هاست واجد رنگ
و ظهـورات مـادي و    ؛متمايز و بالاجمال داراسـت 

هـاي   مثالي نسبت به مرتبة فوق خود همچون رنگ
كه يكي پس از ديگري و پشت  اند متمايز و بالفعل

  .شوند سر هم از مرتبة مافوق خود ظاهر مي
  

  گيري نتيجهبحث و 
كه همان نظريـة   ،دت شخصي وجودبر اساس وح

ــازنگري نهــايي ملاصدراســت،  ــازخواني و ب ــه ب ب
مفــاهيم فلســفي پرداختــه شــد كــه بــر اســاس آن 

  .توان نتايج ذيل را استخراج كرد مي
الاشـتراك در   تشكيك بدين معناست كـه مابـه  

الامتيـاز   ولي مابه ،همة مراتب، حقيقت وجود است
وجـود  مراتب، نفس وجود نيست، بلكه ظهـورات  

ــرات حــذف    .اســت ــه، كث ــن نظري ــر اســاس اي ب
شوند، بلكه كثرت وجودي جـاي خـود را بـه     نمي

نيـز چنـين   تطـابق عـوالم   . دهد كثرت ظهوري مي
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هر نوع مظهري كه با ظهور مادي در عالم است كه 
شود، با همان ظهور و البته بـدون   طبيعت يافت مي

و هـر آنچـه در    شـود  ماده در عالم مثال يافت مـي 
شود، بـا همـان ظهـور و البتـه      مثال يافت ميعالم 

گانـه در عـالم عقـل     بدون ماده و بدون ابعـاد سـه  
تـوان بيـان كـرد كـه      بنـابراين، مـي   .شود يافت مي

حقيقت ظلي و جوهر شيء ظهور عقلي آن شـيء  
و ظهور مثالي و مادي شيء اعـراض ظهـور    ،است

بر اساس تبيـين فـوق، صـورت     .استعقلي شيء 
بة مافوق در مظاهر و مـاده نيـز   حيثيت وجدان مرت

. حيثيت فقدان مرتبة مافوق در مرتبة مادون اسـت 
تـوان   همچنين، بر اساس تبيين ماده و صورت مـي 

حركت را رجوع هر ظهوري به باطن خود معرفي 
درپـي مرتبـة مثـال     اظهـار پـي  به بياني ديگر، . كرد

شيء، در عالم ماده، قوس نزول شيء و بـه بـاطن   
ري در هـر آنـي، قـوس صـعود     بازگشتن هر ظهو

دهد كه حركـت همـان قـوس     شيء را تشكيل مي
هر چـه  در اين نوع از حركت،  .صعود شيء است

ظهورات شـيء بـه بـاطن خـود بازگردنـد، شـيء       
شديدتر خواهد شد و اين همان حركت جـوهري  

 .اشتدادي است

  
  ها نوشت پي

  

، تركيـب مـاده و صـورت    فيلسوفان پيشين از منظر. 1
اگـر   كـه  اينتوضيح مطلب  است؛تركيب انضمامي 

فعليتـي در آن وجـود   محض باشد و هيچ  ةماده قو
ناچار با تركيب با صورتي يعني بـا   نداشته باشد، به

 ـ(شـود   حلول صورت در آن موجود مـي  سـينا،   ناب
اثــر حلــول  بــر ،مثــال رايبــ). 335: ق الــف1404

اثــر حلــول  صــورت جســميه در آن، جســم و بــر
كـه   طـور  همـان  . شود صورت مائيه در آن، آب مي

ماده براي وجود به صورت نيازمند است، صـورت  
در ظرفي حلول كند به ماده نيازمند  كه ايننيز براي 

. است و هر يك از جهتي به ديگري محتاج اسـت 
. البته نيازمندي هر دو جوهر، از يك جهت نيسـت 

 

اگرچـه صـورت و مــاده در تحقـق بـه يكــديگر     
پـذير   يك بـدون ديگـري تحقـق     نيازمندند و هيچ

نيست، ولي در حين تركيب، واقعيتـي متمـايز و   
متكثرند و بالطبع تكثر اجزاي آن خارجي اسـت  

  .و نه ذهني
ملاصدرا بـا نقـد چنـين نگرشـي بـه تركيـب مـاده و        

اشكال . ورت، به تبيين نظريه ي خود مي پردازدص
تركّب انضمامي عبـارت   ةمشهور ملاصدرا به نظري

از اين است كه اساساً چنين تركيبي تركيب حقيقي 
تركيـب   ،از منظـر ملاصـدرا   ).283: همـان ( نيست

معناي اتحاد «: استماده و صورت تركيب اتحادي 
همانــا موجــود واحــد همــان ...  مــاده بــا صــورت

رت است و وجود صورت بعينه همـان وجـود   صو
ماده است يعنـي هـر دو بـه ايـن وجـود بالفعـل،       
موجودند و با تحليل عقلي هر يك از ديگري جدا 

  ).293: همان(» شود اخذ مي
  

  منابع
. سـينا  ابن رسائل).  ق1400. (عبداالله بن حسين سينا، ابن

  .انتشارات بيدار: قم
مكتبـة  : قم. الهيات الشفاء،.  )الف ق1404( ـــــــــــ
  . المرعشى آيةاالله

ـــ ــفاء،.  )ب ق1404( ــــــــــ ــات الش ــم. الطبيعي : ق
  . المرعشى آيةاالله مكتبة

: تهـران . القواعـد  تمهيـد ). ش1360. (الدين تركه صائن
 .ايران ةانتشارات انجمن اسلامي حكمت و فلسف

). م1981(. ابـراهيم  بـن  محمـد  شـيرازي،  صـدرالدين 
: بيـروت . الاربعـة  العقلية الاسفار في ةالمتعالي الحكمة

   .دار احياء التراث
ــ: تهــران. مشــاعر). ش1363( ـــــــــــــ  ةكتابخان
  .طهورى

 المنـاهج  فـى  الربوبية الشواهد.  )ش1360( ـــــــــــ ـ
  .المركز الجامعى للنشر: مشهد. السلوكية
: جا بي. الاشراق حكمة بر تعليقه). تا بي( ـــــــــــ
  .بي نشر
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: تهـران . صـول الكـافي  اشرح ). ش1383( ـــــــــــ
  .انتشارات مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

:  تهران. التسعة الرسائل مجموعة.  )ق1302( ـــــــــــ
  .بي نشر
انجمـن  : تهـران . الآيـات  اسرار.  )ش1360( ــــــــــ

  .حكمت و فلسفه

: تبيـرو . الاثيريـة  الهدايـة  شرح.  )ق1422( ــــــــــ
   .مؤسسة التاريخ العربى

 ةمؤسس ـ: تهـران . الغيب مفاتيح). ش1363( ــــــــــ
   .تحقيقات فرهنگى

: قــم. الكــريم القــرآن تفســير). ش1366( ـــــــــــــ
  .انتشارات بيدار

 آيـةاالله  مكتبـة : قـم . المسافر زاد.  )ق1404( ــــــــــ
  . المرعشى
  . رات مولىانتشا: تهران. العرشية.  )ش1361( ــــــــــ
ـــ ــة).  ش1375( ــــــــ ــائل مجموعـ ــفى رسـ  فلسـ

   .انتشارات حكمت: تهران. صدرالمتألهين
انجمـن  : تهران. المعاد و المبدأ).  ش1354( ــــــــــ

  . ايران ةحكمت و فلسف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 نظـام  بـه  درآمـدي ). ش1385. (عبوديت، عبدالرسـول 
انتشارات سـمت و مؤسسـة   : قم. صدرايي حكمت

  ).ره(وزشي و پژوهشي امام خميني آم
 فلسفة شناسيروش). ش1388. (فرامرز قراملكي، احد

  .انتشارات توليد كتاب: تهران. ملاصدرا
اي و  آورد بــين رشــته  روي«). ش1377( ــــــــــــ

ــدرايي   ــفة ص ــي فلس ــت معرفت ــالات و . »هوي مق
  .136-125: 63 ةشمار .ها بررسي

ــدرالدين ــوي، ص ــالة ا). ش1362. (قون ــوصرس . لنص
مركـز  : تهـران . الـدين آشـتياني   سيد جلال: تصحيح

  .نشر دانشگاهي
 فصـوص  شـرح ). ش1375. (قيصري، داود بن محمـد 

: الدين آشتياني، تهـران  سيد جلال: تصحيح. الحكم
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .صدرا: تهران. مجموعه آثار). ش1389. (مطهري، مرتضي
: تهـران . دامادمير مصنفات).  ش1385-1381. (ميرداماد

  . انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
 عرفـان  اصـول  و مبـاني ). ش1388. (پناه، يـداالله  يزدان

وهشـي  ژآموزشي و پ ةانتشارات مؤسس: قم. نظري
 .)ره( امام خميني
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  چكيده
دغدغـــة وصـــول بـــه حقيقـــت و عمـــلِ اخلاقـــي 
ــت     ــده اسـ ــمرده شـ ــم شـ ــدرا مهـ ــراي ملاصـ . بـ

هـــدف ايـــن مقالـــه ســـنجش چگـــونگي انطبـــاق  
ــا      ــوف بـــ ــن فيلســـ ــي ايـــ ــة اخلاقـــ نظريـــ

ــيلت« ــي فض ــت» گراي ــر   . اس ــنجش ه ــي و س بررس
ــه  ــك از مؤلف ــاي  ي ــيلت «ه ــلاق فض ــه  » اخ ــا تكي ب

ــاق   ــار وي انطبــ ــدرج در آثــ ــواهد منــ ــر شــ  بــ
را » گرايــــي فضــــيلت«ديــــدگاهش بــــر نظريــــة 

ــي   ــت و اثبــات م ــة ايــن بررســي   . كنــد تقوي نتيج
ملاصــدرا، همچــون  ) دهــد كــه الــف   نشــان مــي 
ــيلت ــان،  فضـ ــايي و  گرايـ ــد نهـ ــيلت را مقصـ فضـ

ــي  ــي م ــال آدم ــد؛ ب كم ــتر ) دان ــت و  بيش ــر اهمي ب
ــش  ــودن«نق ــي» ب ــاي م ــرف؛  پ ــلِ ص ــا عم ــارد ت  فش

ــي ) ج ــيلت ارزش فـ ــراي او فضـ ــه دارد؛  بـ ) دنفسـ
وي حيــــات اخلاقــــي را در چــــارچوب قواعــــد 

ـــ عقلانـــي محصـــور و محبـــوس نمـــي  ) كنـــد؛ هـ
ــراي او  ــوهبـ ــا و اسـ ــدل   الگوهـ ــي مـ ــاي اخلاقـ هـ

ــي بـــر       ــدگي مبتنـ ــراي طراحـــي زنـ ــي بـ حقيقـ
ــيلت ــد؛ و فض ــراي  ) ان ــرانجام ب ــتس ــه   دس ــابي ب ي

ــائل را     ــتي فضـ ــي بايسـ ــوب اخلاقـ ــات مطلـ حيـ
هــــم در عرصــــة حــــالات درونــــي و هــــم در  

  .محقّق كرد اعمال بيروني
ــدي ــان كليـ ــيلت: واژگـ ــدرا، فضـ ــي،  ملاصـ گرايـ
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Abstract 

The concern of attaining the moral truth and action 

was important for Mulla Sadra. The goal of this 

article is to investigate and evaluate the 

correspondence between his ethical theory and the 

contemporary Virtue Ethics. The analysis of the 

features of Virtue Ethics on the one hand and 

exploring Mulla Sadra’s ethical theory on the 

other, demonstrates that Virtue Ethics is dominant 

in his moral paradigms. In this paper, amongst the 

pieces of evidence which are accessible in his 

works, I have considered some factors that work as 

an argument for Virtue Ethics. First, like other 

virtue ethicists, Mulla Sadra considers virtue as the 

ultimate goal of human being. Secondly, he 

emphasizes “being” rather than mere activity. 

Thirdly, according to him, virtue is worthy in itself. 

Besides, he does not restrict the ethical life to the 

mere rational rules. For him, the moral exemplars 

are the true models for a virtuous life. Furthermore, 

it is necessary for achieving an ethical life to 

develop virtues both in mental states and in 

corporal actions. 

KeyWords: MullaSadra, Virtue ethics, Moral 

Agent.  
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  مقدمه
ــدرا  ــه) ق 1050-979(از ملاص ــولاً ب ــوان  معم عن

دغدغـة  . شود گذار ياد ميفيلسوفي شاخص و تأثير
وصول به حقيقت و عمـل اخلاقـي در زنـدگي و    
آثار مكتوب اين فيلسوف برجسـته نشـان ديگـري    

اي  ثمرة چنين دغدغـه . است از درخشش تفكرش
بـه  . نظرورزي وي در حـوزة اخـلاق بـوده اسـت    

رسد كاوش دربارة نظريـة   همين جهت، به نظر مي
ــدي     ــايج مفي ــته و نت ــري بايس ــي او ام در اخلاق

هاي اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي در پـي     عرصه
  .داشته باشد

نظرية اخلاقي ملاصدرا در مقايسه با هـر يـك   
از نظريات مشهور و رايج در دورة معاصـر، يعنـي   

گرايـي، بـا    گرايـي و فضـيلت   گرايي و وظيفه غايت
پيش از ايـن،  . قرابت بيشتري دارد» گرايي فضيلت«

لة خود با عنوان در مقا) 1388اكبري، (رضا اكبري 
جايگـــاه مبـــاني فلســـفي ملاصـــدرا در تبيـــين «

درصدد اثبات ارجحيت » گرايي در خانواده فضيلت
گرايي صـدرا بـا تكيـه بـر مبـاني       رويكرد فضيلت

فلسفي وي برآمده و خواسته است تا نقش، تـأثير  
و كاربســت آن را در مناســبات خــانوادگي نشــان 

ش، از راه كه گذشته از ايـن رو  دهد، اما جالب اين
گرايـي كـه آن را از    هـاي فضـيلت   تأمل در مؤلفـه 

كنـد از يـك سـو، و     هاي بـديل متمـايز مـي    نظريه
كاوش در شـواهد متنـي آثـار ملاصـدرا از سـوي      

. توان بر اثبات اين مدعا همـت گماشـت   ديگر، مي
رغـم مشـابهت ايـن جسـتار بـا مقالـة        بنابراين، به

م مذكور در هدف، ايـن دو از نظـر روشـي بـا ه ـ    
جـا بـه طـور     بـه بيـان ديگـر، در ايـن    . اند متفاوت

گرايـي صـدرا بـر اسـاس      مشخص اثبات فضـيلت 
ــه  ــه مؤلف ــتنادجويي ب ــردآوري و اس ــاي آن از  گ ه

لاي آثار صدرا منظور نظر است، در حـالي كـه    لابه
گفته تأثير و كاربسـت مضـمون صـدرايي     اثر پيش

  .اين نظريه را در خانواده مدنظر قرار داده است
بـراي يـافتن شـواهدي در تأييـد     ر روي، به ه

مدعاي خود نخست، مضمون نظريات اخلاقـي را  

كنـيم،   به اختصار تمام و در مقايسه با هم مرور مي
سپس، با توجه به . تا مدخلي باشد بر اصل مبحث

گـرا، خـواهيم    گانة اخلاق فضـيلت  هاي شش مؤلفه
گرايي را در انديشة ملاصـدرا   كوشيد غلبة فضيلت

بر مسـتندات آشـكار و نهفتـه در آثـار وي      با تكيه
  .نشان دهيم

  
  هاي اخلاقي ترين نظريه درنگي در مهم -1

هاي اخلاقي در متون و منابع رايج در حوزة  نظريه
فلسفة اخـلاق معمـولاً در دو دسـتة عـام معرفـي      

هـا را بـه ترتيـب رويكـرد      تـوان آن  اند كه مي شده
. دمحـور نـام نهـا    محور و رويكـرد فضـيلت   مسئله

ــئله  ــرد مس ــة    رويك ــلان نظري ــود دو ك ــور خ مح
گرايــي  و وظيفــه) teleologism(گرايــي  غايــت

)deontologism (شود را شامل مي.  
گرايان معتقدند معيارِ خوب يا بـد بـودن    غايت

بـه  . يك فعل وابسته به لوازم و نتايج عمـل اسـت  
گرايـان مـلاك نهـاييِ     عبارت ديگر، از نظر غايـت 

ل در اموري نهفته اسـت كـه   خوب يا بد بودن افعا
اند، مانند لذت، قدرت، معرفت، تحقـّقِ   لوازمِ عمل

گرايــي، كــه گــاهي از آن  در غايــت. ذات و كمــال
كـه   شـود، دربـارة ايـن    گرايي هم مي تعبير به نتيجه

نتيجه بـراي چـه كسـي حاصـل شـود دو ديـدگاه       
كـه  ) egoism(خودگروي ) الف: مطرح شده است

بيشـترين خيـر را بـراي    بر اساس آن، نتيجة فعـل  
ايـن  . كند منزلة فاعل اخلاقي تأمين مي خود فرد به

نظر مورد اعتقاد برخي چون اپيكور، هابز و نيچـه  
كه مطـابق  ) altruism(ديگرگروي ) ببوده است؛ 

آن، نتيجة فعل بيشـترين خيـرِ همگـاني را شـامل     
البته شايان ذكـر  ). 46-45: 1376فرانكنا، (شود  مي

فس خصيصة مميز ديگرگرايي را در است كه پينكا
ربطش به امور بيروني يا بـه ابعـاد مشـهود رفتـار     

داند، در حالي كـه خـودگرايي بـه رفتـار      انسان مي
پينكـافس،  (يابد  دروني و خصوصي فرد ارجاع مي

1382 :251.(  
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گروان در مقابل معتقدنـد خـوب يـا بـد      وظيفه
ــل      ــود فع ــي خ ــيت ذات ــل از خصوص ــودنِ فع ب

بايد لوازم و نتايج فعـل را مـلاك    و نمي خيزد برمي
در . نبودن آن دانست بودن يا اخلاقي اخلاقيو معيار 
-act(محـــور  گـــروي دو ديـــدگاه عمـــل وظيفـــه

deontologism (نگر  و قاعده)rule-deontologism (
ــه   ــة وظيف ــاس نظري ــر اس ــت؛ ب ــرح اس ــيِ  مط گراي

انـد و   محور، همة احكام اخلاقي جزئيِ محـض  عمل
بدين ترتيـب، بـا   . اند دسترس لي غير قابلاحكام ك

مراجعه به وجدان و شهود و بدون توجـه بـه هـر    
دهـيم كـه چـه     گونه اصل كلي حاكم تشخيص مي

فعلي خوب و چه فعلي بد است؛ اين دسته معتقد 
در . انـد  در اخـلاق ) intuitionism(به شهودگرايي 

نگر، وظايف در قالب يك حكم  گراييِ قاعده وظيفه
شـود، ماننـد ايـن قاعـده كـه       امي بيان مـي كلي الز

در نتيجه، ايـن قاعـدة   . »هميشه بايد راست گفت«
در واقـع، ايـن   . كلي بايد مبناي رفتار همگان باشد

دسته از فيلسوفان معتقدند احكام مربوط به اعمال 
و امورِ جزئي را بايد در پرتو اين قواعد تعيين كرد 

  ). 52-47: 1376فرانكنا، (
: انـد از جملـه   ه با مشكلاتي مواجهاين دو نظري

ها و ساحات دروني در مقـام   ژگي                توجهي به وي بي
دادنِ قواعد اخلاقي بـه   عمل به فعل اخلاقي؛ تقليل

همچـون وظيفـه يـا احسـاس     (يك اصل يا قاعده 
ــئوليت ــي)مس ــس در    ؛ ب ــذيب نف ــه ته ــوجهي ب ت

توجهي بـه هويـت    رويارويي با مشكلات و نيز بي
  ).128-120: 1382پينكافس، (ي و فردي شخص
  

  گروي هاي اساسي فضيلت مؤلفه -2
گرايـان متعلـّق بـه     ارزش اخلاقي در نظر فضـيلت 

گـروي   فضـيلت . احوال قلبي و دروني فـرد اسـت  
)virtueethics(  برخلاف ديگر نظريات اخلاقي، از

ــه  ــه وظيفــ ــروي  جملــ و  )deontologism(گــ
ــه ــروي  نتيج ــيلت را ، )consequentialism(گ فض

ــرار مــي دهــد و حــال درونــيِ مطلــوبِ   محــور ق

. دهـد  پديدآمده براي انسان را در اولويت قرار مـي 
بدين ترتيب، افعال در صورتي متّصف به خوبي يا 

) فضـيلت (= شوند كه در حال درونيِ فرد  بدي مي
تأثيراتي ايجاد كنند و كسي كه اين حال درونـي را  

خـوب تلقـي   داشته باشد فعلش از لحاظ اخلاقـي  
در ايـن صـورت، دو انسـاني كـه فعـل      . شـود  مي

شـان   ها مشابه باشد، اما ساحات درونـي  ظاهريِ آن
شبيه به هم نباشد از لحاظ اخلاقي تفـاوت دارنـد   

)Swanton, 2003: 238 .( ًاز ارســـطو معمـــولا
نام » اخلاق فضيلت«ترين نمايندة  عنوان برجسته به

اين جسـتار،   با توجه به مسئلة اصلي. شود برده مي
در ادامه، مفاد ايـن نظريـه را بـا تفصـيل و دقـت      

  .كنيم بيشتري بررسي مي
هــاي اساســي اخــلاق  اگــر قــرار باشــد مؤلفــه
هايش برشماريم، بـه   فضيلت را با توجه به ويژگي

بـودن،  » گـرا  غايـت «: توان اشاره كرد اين موارد مي
ــه جــاي فعــل، ارزش ذاتــيِ » فاعــل«تأكيــد بــر  ب

مِ فضيلت بـر الـزام و تـأثير آن در    تقد«، »فضيلت«
و نقش برجستة » قديس اخلاقي«، اهميت »معرفت

خزاعي، ) (منزلة ساحاتي دروني به(» نيت و انگيزه«
ايــن مــوارد را بــه طــور مختصــر ). 50-57: 1380

  :توان توضيح داد چنين مي
اخلاق فضيلت نوعي نظرية هنجـاري از   )الف

جـا   در ايـن گرايـي   گرايانه است؛ غايـت  نوعِ غايت
گـرا بـه شـمار     هاي اخـلاق فضـيلت   يكي از مؤلفه

اي كاملاً مسـتقل كـه در برابـر آن     آيد، نه نظريه مي
ترين موضـوع   از نظر ارسطو غايت مهم. قرار گيرد

او از اين غايـت  . هاست و معتبرترين علوم و دانش
انـد تعبيـر بـه     كه همگان به سـوي آن در حركـت  

است كه انسـان فقـط   كند و بر اين باور  مي» خير«
تواند به غايت مطلوب خود دسـت   در صورتي مي

ارسـطو،  (مندانـه باشـد    يابد كه افعـال او فضـيلت  
1378 :13-14.(  
فعـل  » عامـلِ «نقطة كانوني اخلاق فضيلت ) ب

در . اخلاقي است، نـه صـورت عمـل و نتـايج آن    
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اخلاقِ وظيفه و نتيجه، يگانه پرسـش اخـلاق ايـن    
لْ ارزش اخلاقــي اســت كــه چــه چيــزي بــه عمــ

دهد، در حالي كه در اخلاق فضيلت از چگونه  مي
شود و پرسش اساسي اين اسـت   زيستن سؤال مي

دهـد   كه چه چيزي بـه انسـان ارزش اخلاقـي مـي    
)Hooft, 2006: 11 .(  از اين منظر، پر بيراه نيسـت

بايـد توجـه   » عامل«گرايان معتقد شوند  كه فضيلت
گران متمركـز  خود را بر پرورش فضائل خود و دي

  ).28-27: 1387مرداك، (كند 
يـابي بـه    فضيلت نه تنها شرط لازمِ دسـت  )ج

هولمز، (سعادت است، بلكه شرط كافي نيز هست 
در اين نظريه، فضيلت نه تنهـا  ). 115-117: 1385

بـراي رسـيدن بـه سـعادت       منزلة عامـل مهمـي   به
ايـن در  . ارزشمند است، بلكه ارزش ذاتي هم دارد

 ــ ــت ك ــالي اس ــت ح ــات غاي ــي و  ه در نظري گراي
گرايي، فضيلت از اهميت ثـانوي برخـوردار    وظيفه

در ايـن  . شـود  است و وسـيله و ابـزار لحـاظ مـي    
نظريات فضيلت بخشـي از سـعادت اسـت، حـال     

كه در اخلاق فضيلت، مثلاً عدالت كـه يكـي از    آن
نفسه ارزشمند است و حتي اگـر   فضائل است، في

اي  از ارزشِ ذاتي آن ذرهافراد عادلانه رفتار نكنند، 
  .شود كاسته نمي

از نظر ارسطو فضـائل اوصـافي بـراي زيسـتنِ     
اند، اما اين امر بدين معنا نيسـت كـه    مندانه فضيلت

  فضائل را اموري بيروني تلقي كنيم، بلكه سـعادت
خزاعـي،  (فعاليت مطابق با بهترين فضـيلت اسـت   

1380 :52 .(  
بــه » انســان اخلاقــي«در اخــلاق فضــيلت،  )د

مندي از فضـيلت حكمـت دسـت بـه      واسطة بهره
گيرد كه  زند و تصميم مي صدور احكام اخلاقي مي

در شرايط مختلف يك فعل را چگونه انجام دهـد  
)Hooft, 2006: 9-11.(   ــات ــه نظري در حــالي ك

گرايي قائل به تقدمِ قواعد بـر   گرايي و غايت وظيفه
قوانين  اي از رو فاعلْ مجموعه و از اين. اند فضيلت

هـا   انتزاعي و كلي را در اختيار دارد و بر اساس آن
كند كه چه كاري را بايد يـا نبايـد انجـام     تعيين مي

بـر ايـن اسـاس، اخـلاق فضـيلت از حيـث       . دهد
شناسيِ احكام اخلاقـي بـا دو نظريـة قبـل      معرفت

  .تفاوت دارد
به اتكاي چنين نگاهي، انسان اخلاقي در سـير  

اعلي و غايت نهايي فهـم  اش به سوي خير  تكاملي
آورد  درستي از هدف پژوهش خويش به دست مي

و در اين مسير به خويشتنِ خـويش معرفـت پيـدا    
كند و همين امـر مقـدمات لازم را بـراي او در     مي

بنـابراين،  . آورد درك بهتر خير و فضيلت فراهم مي
فضائل براي انسان اخلاقي، ملكاتي اسـت كـه نـه    

عمل و خيرهاي دروني  تنها موجب تحقّق و بقاي
كنـد تـا بـا غلبـه بـر       شود، بلكه او را قادر مـي  مي

ها مواجه است معرفـت رو بـه    مخاطراتي كه با آن
شـهرياري،  (افزايشي از نفسِ خير بـه دسـت آورد   

1385 :392 .(  
ـــ ــي   )ه ــاي اخلاق در اخــلاق فضــيلت الگوه

ها و الگوهـاي اخلاقـي    جايگاه مهمي دارند؛ اسوه
ائل و ملكـات خـود را پـرورش    اند كه فض ـ كساني
هــا برخاســته از  انــد و از آن رو كــه اعمــال آن داده

شــان اســت، مــورد توجــه برخــي  فضــائل درونــي
بـه گفتـة فرانكنـا    . انـد  فيلسوفان اخلاق واقع شده

ــوه) م 1908-1994( ــات   اس ــي مقوم ــاي اخلاق ه
انـد  »بـودن «هايي براي  ها شيوه اند؛ اين اسوه اخلاق

به همين دليل، مثلاً استفاده از . »نداد انجام«نه براي 
ــوه ــقراط و عيســـي  اسـ ــد سـ ــايي ماننـ و ) ع( هـ
ــد ــت  ) ص( محم ــيم و تربي ــي از تعل بخــش مهم

هـدف از  . انـد  اخلاقي را به خـود اختصـاص داده  
هـاي   داشتن اسوة اخلاقي اين است كه فرد ويژگي

اخلاقي را در خود تا حد اعـلاي كمـال پـرورش    
  .دهد تا همچون اسوة خويش شود

گرايان معتقدند كـه الگوهـاي اخلاقـي     فضيلت
بـه  . اند اند و ما را اخلاقي كرده بيشتر به ما آموخته

همين سبب، شايسته است كه انسان اخلاقـي نقـش   
را در ) اسـتاد (برجسته و تأثيرگذار الگـوي اخلاقـي   

يابي  خود و براي نيل به مقصودش بپذيرد تا از دست
  ).384: نهما(به خيرهاي دروني باز نماند 
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منزلـة   بـه » نيت و انگيزه«در اخلاق فضيلت ) و
تر  ارزش روح عمل حائز اهميت است و نه تنها كم

از وجهة ظاهري عمل نيست، بلكه در بسـياري از  
: 1387مـرداك،  (موارد اهميتش بسيار بيشتر است 

حيات اخلاقي انسـان منحصـر بـه احكـام و     ). 40
، اعمال ظـاهري نيسـت، بلكـه سـجاياي اخلاقـي     

ها، عواطف، عادات، ملكات، عشق و نفـرت   انگيزه
ها حكم بـه درسـتي    هم وجود دارد و در قالب آن

بـدين ترتيـب، همـة    . شـود  يا نادرستي اعمال مـي 
هـاي   مندانه امتياز خـود را از انگيـزه   اعمالِ فضيلت

در ايـن بـين و در زمـان    . گيرنـد  مندانه مي فضيلت
كار در  هاي موجد آن تحسين يك كار، فقط انگيزه

گونـه   آينـد و صـورت بيرونـي فعـل هـيچ      نظر مي
  ). 141: 1376فرانكنا، (امتيازي ندارد 

هاي بالا را شاخصـي بـراي    اگر مجموعة مؤلفه
مداري يـك نظـام اخلاقـي بتـوان      سنجش فضيلت

تـوان نظريـة    تـر مـي   گاه راحـت  محسوب كرد، آن
اين همان كاري است . اخلاقي ملاصدرا را سنجيد

  .بخشد يلي اين نوشتار را صورت ميكه بخش تكم
  

گرايي در نظـام انديشـة    هاي فضيلت مؤلفه - 3
  صدرايي

 غايتمندي -3-1

يكي از مسائل مهم اخلاق فلسـفي اسـلام نگـرش    
از منظر ملاصدرا انسان . آن به سعادت آدمي است

مانند همة موجودات داراي غـايتي اسـت كـه بـه     
در سوي آن در حركت است و همة افعال خود را 

دهـد؛ ملاصـدرا،    جهت رسيدن بـه آن سـامان مـي   
كوشـد   كه در ادامه نشان داده خواهد شد، مي چنان

گرايي غايتمنديِ نفس انسان را  تا بر اساس فضيلت
صدرا از اين غايت تعبير بـه  . در افعالش تبيين كند

  . كند سعادت مي
به باور وي، سعادت هر موجود عبارت اسـت  

ل انسـان در ايـن ميـان    از رسيدنش به كمال و كما
) خـدا (جز سير صعودي به سـوي وجـود مطلـق    

واضـح اسـت كـه    ). 242: 1382ملاصدرا، (نيست 
به نظـر ملاصـدرا ايـن غايـت والاتـرين كمـال و       

توانـد بـه دسـت آورد،     فضيلتي است كه آدمي مي
رو،  از ايـن . چراكه خداشناسي بنياد اخـلاق اسـت  

يابـد   يبدون پذيرش وجود خدا نه انسانيت معنا م
حـس  «چيزي جـز  » حس اخلاقي«. بودن و نه نيك

اين احساس در سرشت انسان . نيست» خداشناسي
نهفته اسـت و ريشـه در وجـدان آدمـي دارد، امـا      
فضائل ديگري هم وجود دارد كه در مسير زندگي 

در اين چارچوب، سعادت انسان . يابد او تحقّق مي
هـاي وجـودي او داراي مراتـب     به تناسبِ ساحت

  . شود عددي ميمت
ملاصدرا در برابر سعادت حسي كه با نقص و 
نارسايي همـراه اسـت از سـعادت حقيقـي سـخن      

گويد كه شامل سعادت متوسـطان، صـالحان و    مي
در اين مرتبه، كمـالِِ خـاص   . شود مقربّانِ كامل مي

نفس ناطقه در آن است كه با عقل فعالِ كلي اتحاد 
ر كنـد تـا   يابد و صورت تمام موجـودات را تصـو  

رو، وي معتقد است  از اين. خود جهاني عقلي شود
يابي به اين مرتبه كـه   كه قوة عاقله بايد براي دست

برترين مرتبة سعادت است در كسب معـارف والا  
: 1382؛ همـو،  952-946/ 2: 1386همو، (بكوشد 

) فضيلت(روشن است كه اين نوع از كمال ). 290
  . بديا در ساحت نظري انسان تحقّق مي

ملاصدرا در تقسيمي ديگر از دو مرتبة سعادت 
آورد  اخروي و سعادت دنيوي سخن بـه ميـان مـي   

او بـراي  . ها نيـز اقسـامي دارنـد    كه هر كدام از آن
نمونه سـعادت دنيـوي را شـامل سـعادت دنيـويِ      
بدني همچون سلامت جسماني و يـا سـعادتمندي   
در ظاهر زنـدگي دنيـوي ماننـد توانمنـدي كسـب      

بنـد   او زيبـايي را نيـز هـم   . دانـد  عاش مياسباب م
ــه حســاب مــي  ســعادت . آورد ســعادت دنيــوي ب

اخروي شامل سعادت علمي اسـت، ماننـد كسـب    
معارف و حقايق و سعادت عملـي كـه بـه معنـاي     

كسب فضائل و اخلاق زيبا نيـز  . بندگي الهي است
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بيـان  . گيرد در چارچوب سعادت اخروي جاي مي
  :صدرا چنين است

. دنيـوي و اخـروي  : دو نوع اسـت سعادت بر «
سعادت بدني ماننـد  : سعادت دنيوي دو قسم است

تندرستي و سلامت، زورمندي و شهامت اسـت و  
بودن اسباب زندگي و  سعادت ظاهري چون فراهم

سـعادت  : سعادت اخروي نيز دو قسم اسـت . مال
علمي مانند كسـب معـارف و حقـايق و سـعادت     

بهشـت از  و منزلـت اولِ  . عملي همچون عبوديت
آنِ مقربين است و منزلت دوم آن از براي اصحاب 

و همان گونه كه خير و زيبايي از جملة آثار . يمين
سعادت دنيوي است، پس فضائل و اخـلاق نيـك   

/ 6: 1366همو، (» هم از آثار سعادت اخروي است
266-268.(  

ــاب  از  كســر اصــنام جــاهليملاصــدرا در كت
» وند متعـال معرفت خدا«سعادت علميِ اخروي به 

داند كه بـه خـوديِ    كند و آن را غايتي مي تعبير مي
ــت   ــوب اس ــود مطل ــو، (خ او ). 75: ب 1381هم

غرض از آفرينش را شـناخت وجـود آفريـدگار و    
داند كه هر ناقصي را بـه كمـال خـود     فيض او مي

ماده را به صورت خود، صـورت را بـه   : رساند مي
قام كـه  معنا و نفس را به درجة عقل و روح؛ اين م

مقصد نهايي و هدف اصلي از برپاساختن زمـين و  
هاسـت همـان جـايي اسـت كـه راحتـي و        آسمان

هـا برقـرار اسـت     آرامش حقيقي و بهتـرين نيكـي  
 ). 48: 1364همو، (

تحليل ملاصدرا در باب غايت اصلي و فرعـي  
گر اين است كه او فضيلت را  انسان در زندگي بيان

هرچند از اين . نددا مقصد و مقصود كمال آدمي مي
منظــر مصــداق فضــيلت در حــوزة نظــر و عمــل  

رسد وي بر معرفت  شود، اما به نظر مي متفاوت مي
منزلـة   انسان بـه خـدا و شـوقش بـه سـوي او بـه      
. ورزد والاترين مرتبة فضيلت براي انسان تأكيد مي
همو، (چون خدا در نظام انديشة او محوريت دارد 

، او بـراي وصـول   علاوه بر اين ).245/ 1: د 1381

به غايت حقيقـيِ زنـدگي، محوريـت عقـل بـراي      
بـديل تلقـي    كسب جميع فضـائل را جـدي و بـي   

  ).و بعد 242: همان(كند  مي
  
 »عمل«به جاي » بودن«تأكيد بر  -3-2

چگونـه  «تر گفته شد كه در اخـلاق فضـيلت    پيش
در . شود مهم شمرده مي» هاي بودن زيستن و شيوه

هايي وجود دارد كـه   زمينهنظرية اخلاقي ملاصدرا 
كنـد   نزديكي ديدگاهش را به اين مؤلفه هويدا مـي 

اگر نگوييم كاملاً منطبق؛ ملاصدرا در پاسخ به اين 
اي خـوب يـا داراي ارزش    چه زنـدگي « سؤال كه

اي از اهميت عشق  با ظرافت ويژه» اخلاقي است؟
  : او معتقد است. گويد سخن مي

التـي ذكرناهـا   و نحن نشاهد ترتـب هـذه الغايـات    «
فلامحاله يكون وجود هذا العشق في الانسان معدوداً 
من جمله الفضائل و المحسنات لامن جمله الرذائل و 
السيئات و لعمري إن هذا العشق يترك النفس فارغه 
عن جميع الهموم الدنياويه إلا هم واحد فمـن حيـث   
يجعل الهموم هماً واحـداً هـو الاشـتياق إلـي رؤيـه      

» ...ي فيه كثر من آثار جمال االله و جلالـه جمال إنسان
  ).174-173/ 7: 1410همو، (

ملاصدرا عشق را در يك انقسـام بـه سـه قسـمت     
) 3عشق اوسـط؛  ) 2عشق اكبر؛ ) 1: كند تقسيم مي
تعالي اسـت كـه    عشق اكبر عشق حق. عشق اصغر

ــي    ــاي كل ــه فن ــه ب ــألهين اســت ك مخصــوص مت
عشـق اوسـط بـراي علمـايي حاصـل      . انـد  رسيده

هـا و زمـين تـدبر     شود كـه در خلقـت آسـمان    مي
عشق اصغر عشق انسان صغير است؛ زيرا . كنند مي

اي از كل عالم كبير است و كل عـالم كتـاب    نمونه
تعـالي   تعالي است و تصـنيف ذات حـق   جامع حق

است كه در آن كمالات الهي خود را آشكار كـرده  
مجموعة مختصـري اسـت    -كتاب انسان -است و

  . اب مبين در او جمع استكه آيات كت
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بنــدي ديگــري  ملاصــدرا همچنــين در تقســيم
هاي انساني بـه دو قسـم تقسـيم     معتقد است عشق

عشـق حقيقـي كـه عبـارت اسـت از      ) 1: شـوند  مي
دوستي با خدا و صفات و افعال او از آن جهت كـه  

عشق مجازي كه به دوسـتي بـا   ) 2وابسته به اويند؛ 
قسم اول را مبـدأ   ملاصدرا. شود غير خدا اطلاق مي

و منشأ مشاكلت نفسِ عاشـق بـا معشـوق خـود در     
داند و از قسم دوم به مبـدأ شـهوت    جوهر ذات مي

او معتقـد اسـت كـه عشـق     . كنـد  حيواني تعبير مـي 
مجازي خـود بـه عشـق نفسـاني و عشـق حيـواني       

هـا بـر حسـب     جا كه معشوق از آن. شود منقسم مي
هـا بـر    اند و محبـوب  نظر و توجه اشخاص متفاوت

حسب تكثر انواع و اشخاص متكثر، بنابراين بنا بـر  
  : هاي مجازي به قرار زيرند ترين عشق رأي وي مهم

محبـــت نفـــوس حيـــواني بـــه نكـــاح و ) 1
گيري كه حكمت آن بقاي نسل و حفظ نوع  جفت

هـا   محبت رؤسا به رياست و حـرص آن ) 2است؛ 
آوردن آن و تلاش در حفظش كه گويي  دست در به

هـا نهـاده شـده     غريزي در طبع و نفس آنبه طور 
است و حكمت آن طلب برتـري نفـس بـر قـواي     

محبــت بازرگانــان و ) 3تحــت ســيطرة آن اســت؛ 
متمولان براي كسب مال و طمع بر جمع و ذخيرة 

هاست و  اين نيز گويا جزو طبيعت و نفوس آن. آن
حكمت آن مصلحت ديگران و كسـاني اسـت كـه    

محبت علمـا و حكمـا بـر     )4آيند؛  ها مي بعد از آن
استخراج علوم و گردآوري و نشر كتب و تحقيـق  

هـاي آن و تعلـيم    براي كشف اسـرار و پيچيـدگي  
اين هم . هاي مستعد است متعلمين و ارائه به انسان

فطري است و حكمت آن احياي نفوس و انگيزش 
ها از مرگ جهالت و قبر طبيعت و هشـياركردن   آن
محبت ) 5وشي است؛ ها از خواب غفلت و فرام آن

گران در ارائة صنايع و شوق آنان بر تكميل  صنعت
اين نيز غريزي بـه  . هاست و تزئين و بهتركردن آن

رسـد و در آن مصـلحت مـردم و جامعـه      نظر مـي 
محبت ظرفـا و صـاحبان ذوق بـه    ) 6نهفته است؛ 

  ).184-164: همان( زيبارويان

ملاصدرا دربارة عشق ظرفـا بـه زيبارويـان در    
نوشته است كه فلاسـفه در ايـن    اسفارهفت جلد 

اند كه آيا اين نوع عشق خوب  مسئله اختلاف كرده
كه برخي  و ممدوح است يا زشت و ناپسند؟ چنان

. اند آن را مذمت كرده و برخي آن را خوب دانسته
دانند و بعضي از فضـائل   بعضي آن را از رذائل مي

اي  برخي آن را مرض نفسـاني و عـده  . شمارند مي
وي معتقـد اسـت   . اند هم آن را جنون الهي خوانده

انـد بـه    كساني كه عشق را مرض نفسـاني دانسـته  
كنـد از   علت عوارضي است كه عاشق را مبتلا مـي 

خــوابي، لاغــري، آشــفتگي، پژمردگــي،  قبيــل بــي
پريـدگي و تغييـر ضـربان     ها، رنگ گودرفتن چشم
ــان كــه عشــق را جنــون الهــي  . نــبض و قلــب آن

ه اين علـت بـود كـه دارويـي بـراي      پنداشتند ب مي
يافتند و حكماي يونان شفاي آن را  معالجة آن نمي

 ديدنــد در دعــا و نيــايش و صــدقه و عبــادت مــي
  ).174-173: همان(

توان در توضيح اين مؤلفه گام را فراتر نهاد  مي
گونه مطـرح كـرد كـه     تر و بدين و پرسش را عميق

چه عشقي خوب يا داراي ارزش اخلاقـي اسـت؟   
توانــد شايســتة  بــه عبــارت بهتــر چــه چيــزي مــي

ها باشد؟ ملاصـدرا   ترين عشق سرشارترين و ژرف
در رويكــردي فلســفي و عرفــاني همــة هســتي را 

كند و درصدد تبيين اين مـدعا   عاشق خدا تلقي مي
إن «: نويسـد  بـاره چنـين مـي    او در ايـن . آيـد  برمي

المعشوق الحقيقي لجميع الموجودات و إن كان شـيئاً  
داً في المĤل و هو نيل الخيـر المطلـق و الجمـال    واح

الأكمل، إلا إن لكل واحد من أصـناف الموجـودات   
معشــوقاً خاصــاً قريبــاً يتوســل بعشــقه إلــي ذلــك 

  .)160: همان(» المعشوق العام
توان تأكيد او را بـر   از تأكيد صدرا بر عشق مي

هـاي   اسـتنتاج كـرد، زيـرا يكـي از تجربـه     » بودن«
ا عشـق اسـت و عشـق از مقولـة     زندگي روزانة م ـ

عشق يك فعاليت بارور باطني است و . بودن است
منـدي   از توجه به آن آگاهي، واكنش، تأييد و بهره
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ورزي بـه معنـاي    در حقيقت، عشق. آيد حاصل مي
بخشي، نوسازي و اعتلاي شخصي است كه  حيات

مندي انسان اخلاقي نقشي بسـيار مهـم    در فضيلت
  .تواند ايفا كند مي

لحاظ اين انگارة اساسي صدرايي اسـت كـه    با
در نظـام  » بـودن «شـود بـر اهميـت نقـشِ      بهتر مي

كـه از   جـا بـا ايـن    در ايـن . اخلاقي او واقـف شـد  
مدخلي متفاوت براي اين مدعا كمك گرفتيم، امـا  

توان شك داشت كه اين انگاره  رسد نمي به نظر مي
اگــر . اسـت تــا عمـل  » بــودن«نـاظر بــر وضـعيت   

گفتــه و تفســير  بــر شــواهد پــيش نهــادن انگشــت
گرابودنِ  شده درست باشد پس مدعاي فضيلت داده

  . شود ملاصدرا تقويت مي
  

 »فضيلت«ارزشمندي ذاتي  -3-3

كه  داند نه اين ملاصدرا خود فضيلت را سعادت مي
فقط چون وسيله يا معبـري بـراي كسـب پـاداش     

انسانِ ملاصدرا سـه  . باشد، چه دنيوي چه اخروي
، غضبي و عقلي دارد؛ قواي شـهوت و  قوة شهوي

كننـد، امـا    غضب به فساد و خونريزي دعوت مـي 
همـو،  (قوة عقلي بـه معرفـت و اطاعـت خداونـد     

رئـوس   بر اين اساس، ملاصـدرا ). 315/ 2: 1366
فضائل نفساني و اخلاق انساني را در سه فضـيلت  

گنجانـد و مجمـوع    شجاعت، عفت و حكمت مـي 
در نظريـة اخـلاق   . هـد ن نـام مـي   »عدالت«ها را  آن

  نفسـه ارزشـمند    فـي » عـدالت «ملاصدرا فضـيلت
است، بدين معني كه حتي اگر شـخص عـادل بـر    
طبق عدالت خويش عمل نكند از ارزش ذاتـي آن  

-116/ 4: 1410همــو، (شــود  هرگــز كاســته نمــي
فضيلت و رذيلت مورد نظر وي به حـالات   ).117

 .شـوند  و ملكات راسخ و ثابت در نفس مربوط مي
بنابراين از منظر ملاصدرا نفسِ عمـل يعنـي ملكـة    

. آمده از عمل، خود، جـزا و پـاداش اسـت    دست به
صــورت انســان در آخــرت نتيجــة فعــل فــرد در  

 ).312: 1380همو، (دنياست 

توان ادعا كرد كه  با توجه به چنين تفسيري مي
ــي  نفســه دارد و  از نظــر صــدرا فضــيلت ارزش ف

گـرا، بـه    و غايـت گـرا   هاي وظيفـه  برخلاف نظريه
منزلـة وسـيله و معبـري صـرف بـراي       فضيلت بـه 

بنابراين، ايـن  . شود يابي به سعادت نگاه نمي دست
گرايـي   تواند شاهد ديگـري بـر فضـيلت    تحليل مي

  .ملاصدرا محسوب شود
  

تقــدم فضــيلت بــر الــزام و تــأثير آن در  -3-4
 معرفت اخلاقي

ملاصدرا بـا تقسـيم حكمـت بـه عملـي و نظـري       
توانـد بـر اسـاس     مـي » انسانِ حكـيم «ست معتقد ا

ها و بدها دسـت يابـد    حكمت به تشخيص خوب
او مراتب عقل عملـي را از   ).21/ 1: 1410همو، (

كنـد و   نظر استكمال در چهـار رتبـه منحصـر مـي    
  : شمرد چنين برمي

تهذيب الظاهر باستعمال الشريعة الإلهيـة  : الأولي«
لبـاطن و تطهيـر   تهذيب ا: و الثانية. و الآداب النبوية

القلب عن الأخلاق و الملكـات الرديئـة الظلمانيـة و    
تنويره بالصور العلميـة و  : و الثالثة. الخواطر الشيطانية

فنـاء الـنفس عـن    : و الرابعة. المعارف الحقةّ الأيمانية
ذاتها و قصـر النظـر و الالتفـات عـن غيـر االله إلـي       

سير إلي ملاحظة الرب تعالي و كبريائه، و هي نهاية ال
تهذيب ظاهر به : اول: االله علي صراط النفس الآدمية

واسطة پايبندي به احكام شـريعت الهـي و سـنت    
كـردن قلـب از    تهـذيب بـاطن و پـاك   : نبوي؛ دوم

كـردن   نوراني: هاي شيطاني؛ سوم ملكات و وسوسه
فناي : نفس به علم و معارف حقيقيِ ايماني؛ چهارم

خـدا بـراي    نفس از ذات خود و قطع نظر از غيـر 
توجه به سوي رب و عظمتش، كه اين نهايت سير 

/ 2: 1386همـو،  (» نفس آدمي به سـوي خداسـت  
843 .(  

هـاي خداونـد    به باور وي حكمت از بخشـش 
متعال است كه فقط از راه سعي و كوشش حاصل 

شـود، بلكـه بـه خواسـت و مشـيت خداونـد        نمي
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جــا كــه وي ايــن صــفت را از  از آن. بســتگي دارد
داند معتقد است كـه خداونـد    ذاتي حق ميصفات 

انسانِ متخلِّق را پس از طي مراحل چهارگانـة بـالا   
كنـد و بـه او    منـد مـي   از علم لدنيِ خـويش بهـره  

بخشد تا بـه واسـطة آن بـه     حكمت و فضيلت مي
هـاي دنيـايي    زندگي پاك زنده شـود و از حجـاب  

گذر كنـد و بـه خيـر و فضـيلت والا دسـت يابـد       
  ). 32: 1380همو، (

هـاي ديگـري كـه     اينك با توجه به نقش مؤلفه
كنـد   ملاصدرا در تصميم اخلاقي انسان منظور مـي 

كه نقش عقل و  توان نتيجه گرفت كه وي با اين مي
انگـارد، امــا   قواعـد مســتخرج از آن را جـدي مــي  

حيات اخلاقي را در چارچوب اين قواعد محصور 
اگـر چنـين تفسـيري از نظـام     . كند و محبوس نمي

خلاقـي او درســت باشــد پـس ايــن خصوصــيت   ا
تواند گواه ديگري بر نزديكـي نظريـة اخلاقـي     مي

  . گرايي باشد وي به فضيلت
  

 آفريني قديسِ اخلاقي    نقش -3-5

هاي شيعي كه ائمة  ملاصدرا هم به پيروي از آموزه
هـدي الگــوي جـامع و عــالي فضـيلت محســوب    

بـه  اش  شوند و هم به اتكاي مبـاني متـافيزيكي   مي
گرايي توجهي اساسـي و   الگوهاي برجستة فضيلت

همـو،  : بـراي نمونـه، نـك   (دهـد   فراگير نشان مـي 
از نظـــر او انســـان كامـــل از آن  .)302/ 2: 1366

جهت كه به صورت پروردگار آفريده شـده اسـت   
جامع تمام نشĤت وجـودي امـر و خلـق اسـت و     

ــارش  ــر پروردگ ــني اســت ب ــلِ روش انســان «. دلي
ا در سـلوك خـويش بـه سـوي     ملاصـدر » اخلاقيِِ

بايســت عــلاوه بــر تصــفيه و  خداونــد متعــال مــي
پيروي كنـد  ) ع( رياضت و تمرين، از امام معصوم

و به حكم او گردن نهد؛ اين همان راه ميانة مدنظر 
بــدين ســبب واضــح اســت كــه او راه . عرفاســت

را همـان  ) ع( و امام معصوم) ص( شناخت پيغمبر
/ 1: 1386همـو،  (دانـد   مـي  قـرآن راه بازگشت بـه  

507-509.(  

به باور صدرا معلّم همـة  ) ص( حضرت رسول
او بـر آن  ). 33: 1385همـو،  (انبياي پيشين اسـت  

از همگان ) ص( است كه سرور ما حضرت رسول
برتر بود، زيـرا تمـامي قـوا و نيروهـايش در حـد      
اعتدال بود، بلكه قوة روحاني در او بر قوة نفساني 

چون شيطانش بـه   غضبي و شهوي برتري داشت؛
دســت او تســليم شــده و اســلام آورده بــود و در 
فيض و تابش انوار به جايي رسيده بود كه خداوند 
او را چراغ فـروزان عـالم ارواح ناميـد، ايشـان را     

» رفيـق اعلـي  «هاي بلنـد   هنگام بازگشت به آسمان
را بـه  ) ص( او همچنـين حضـرت رسـول   . خواند

بخش جهـان   خورشيد نوراني آسمان و ماه روشني
هـاي   تشبيه كرده و فرزندان پاك او را چـون بـرج  

ــه دوازده ــان را   گان ــاران ايش ــته اســت و ي اي دانس
همچون ستارگانِ درخشـنده و دوسـتان ايشـان را    

هـاي   قيمـت و بسـان قنـديل    چون مرواريـد گـران  
  .ايِ تابناك شيشه

ملاصدرا معتقد است بـاطنِ نبـوت، ولايـت و    
ريعت خـود داراي  ش ـ. ظاهر آن شريعت نـام دارد 

ظاهر و باطني است كه مراتب علمـا در آن بسـيار   
تـر و   است؛ پس هركس نسـبتش بـا پيغمبـر تمـام    

تـر باشـد علـم او بـه      اش به روح او قـوي  نزديكي
تر است؛ پـس سـزاوار    ظاهر و باطن شريعت كامل

آيـد تـا بـه     تـر مـي   اين مراتب پـايين . پيروي است
عالمان خـود   رسد؛ در ميان اين عالمان ظاهري مي

درجاتي وجود دارد و عالم به اصل و فرع از عالم 
بـه همـين   . به يكي از اين دو ارجح و اعلم اسـت 

هنگام ظهور، ) ع( جهت لازم است حضرت مهدي
ناسازگاري بين احكام اهل ظاهر را برطرف كند و 
اجتهاد را از ميان بردارد و احكام مختلف در يـك  

هـا و   و آئـين مسئله را به يـك حكـم تبـديل كنـد     
مذاهب گوناگون، تمامي آئين واحدي شود همـان  

همو، (بود ) ص( گونه كه در زمان حضرت رسول
1386 :2 /763-775.(  

او بر آن است كه بـدون پيـروي و متابعـت از    
و خاتم ولايت، ) ص( خاتم انبياء، حضرت رسول
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اي نورِ يقين بر دل سالك  ، ذره)ع( حضرت مهدي
بـدين ترتيـب از   ). 52: الف 1381همو، (تابد  نمي

توان  توجه و تأكيد ملاصدرا بر الگوهاي عملي مي
بــه جايگــاه برجســتة الگوهــاي اخلاقــي در نظــام 

  .انديشة وي پي برد
با نگاهي به مشرب فكري و شخصيت اخلاقي 

يابيم كه او از كنار الگوهاي اخلاقي  ملاصدرا درمي
ور راحتي عب ترين الگوي فضيلت به منزلة برجسته به

افقي كـه وي بـراي حيـات اخلاقـي     . نكرده است
مبتني بر فضـيلت ترسـيم كـرده بـه انـدازة كـافي       

اش نمايـان   اهميت اين الگوها را در نظام اخلاقـي 
تـوان توجـه و علاقـة او بـه      بنـابراين مـي  . كند مي

منزلــة شــاهد ديگــري بــر  الگوهــاي اخــلاق را بــه
  .گرايي او در نظر گرفت فضيلت

  
 دروني انساننقش ساحات  -3-6

فردي نيسـت كـه   » انسان اخلاقي«از نظر ملاصدرا 
صرفاً اعمال ظاهري او متصف بـه ارزش اخلاقـي   

وي معتقد است حقيقت احوال و اعمـال بـر   . شود
ما روشن نيست مگر تا آن زمان كه احاطة مشروح 
. بر فعل از زمان آغاز تا مرحلة عمل داشـته باشـيم  

يـك فعـل بايـد     رسـاندن  ظهـور  به باور او براي به
ــذاريم    ــر بگ ــت س ــه را پش ــار مرحل ــف: چه ) ال

) حاضرشــدنِ صــورت علمــي فعــل نــزد فــرد؛ ب
حكـم عقلـي بـه    ) انگيزه و ميل به انجـام كـار؛ ج  

تصميم و قطع نيـت بـر   ) كه فعل انجام گيرد؛ د اين
او بر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن      . انجام فعل مدنظر

ــا      ــت، ام ــعيف اس ــدا ض ــگ در ابت ــد و آهن قص
اي قطعــي تبــديل  محكــم و بــه اراده انــدك انــدك

شود و چون اين اراده قطعـي شـد فعـل انجـام      مي
حـديث  «او از موارد فوق بـه ترتيـب بـه    . گيرد مي

كنـد   تعبيـر مـي  » اراده«و » اعتقـاد «، »ميـل «، »نفس
ــو،( ــت و  ). 357-356/ 1: 1386 هم ــابراين، ني بن

انگيزة عمل در كسب فضائل و اجتنـاب از رذائـل   
در واقــع، اعمــال بــه . عتنــايي داردجايگــاه قابــل ا

همـو،  (پذيرنـد   واسطة نيت صـورت كمـال مـي   
1384 :1 /122.(  

از نظر ملاصدرا نفس آدمي در هنگـام رجـوع   
به عالم آخرت حامل نتايج اعمـال و افكـار خـود    

ات و      . است بدين ترتيـب بـر طبـق درجـات و نيـ
اعمال هر فردي مراتب حشـر و معـاد و درجـات    

وي معتقـد  . شـود  د تعيـين مـي  لذت و آلام آن فـر 
است كه اثر هيچ فعلي از لوح وجـود نفـس زايـل    

شود، زيرا در عالم آخرت آنچه در ايـن عـالم    نمي
شود و تكرار اعمـال نيـك و    پنهان است، ظاهر مي

تدريج زمينة تجسم آن را در لوح روح فراهم  بد به
كم روح انساني بـه صـورت مناسـب     كند و كم مي

ــت، متصــور و بــه حقيقــت واقعــي آن عمــل و ني
وي در ). 191 :ج 1381همو، (متجسم خواهد شد 

جاي ديگر انجام عمل نيك را مقدمه براي اصلاح 
  : دارد و چنين بيان مي. داند حال قلب مي

فاذن، فضائل الاعمـال و تفاضـل بعضـها علـي     «
بعض، انما يكون بقدر تأثيرها فـي إصـلاح نفـس و    

  ).79 :ب 1381و، هم(» تصفيه القلب و تنويره
گفته، ملاصـدرا معتقـد    با توجه به مطالب پيش

يـابي بـه حيـات     ها به منظور دست است كه انسان
بايست فضائل را هم در عرصة  مطلوب اخلاقي مي

حالات دروني و هم در اعمـال و زيسـت بيرونـي    
از اين منظر، او نه تنها بـه نقـش   . خود محقّق كنند

ف است، بلكـه  گرايي واق ساحت درون در فضيلت
كنندة آن در سلوك اخلاقي  بر نقش حياتي و تعيين

  . ورزد انسان تأكيد مي
  
  اقسام فضائل اساسي از ديدگاه ملاصدرا -4

همان طور كه گفته شد انسانِ ملاصدرا داراي سـه  
قوة شهوي، غضبي و عقلي است؛ قواي شـهوت و  
غضب به فساد، اما قوة عقلي به معرفت و اطاعـت  

 ).315/ 2: 1366همـو،  (كنـد   مـي  خداوند دعـوت 
ملاصدرا رئوس فضائل نفساني و اخلاق انساني را 
در سه فضيلت شجاعت، عفت و حكمت منحصـر  
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او . نهـد  نام مي »عدالت« ها را داند و مجموع آن مي
گانه  معتقد است كه براي هر يك از اين مبادي سه

دو طرف افراط و تفـريط وجـود دارد كـه از ايـن     
وي تمـامي افعـال و   . كنـد  ياد مـي  امور به رذيلت

گرداند و  ها را به يك ملكه و خُلق بازمي مبادي آن
 او عـدالت را كـه در مقابـل آن   . است »عدالت« آن
گيـرد بـه صـراط مسـتقيم تعبيـر       قـرار مـي   »جور«

كند، كه بر سطح جهنم واقع شده است كـه يـا    مي
شــود و يــا در حالــت  موجــب ردشــدن از آن مــي

و استحقاق عـذاب جهـنم    انحراف موجب سقوط
  ).207-205/ 4: 1383همو، (شود  مي

فضــيلت و رذيلــت مــورد نظــر ملاصــدرا بــه  
حالات و ملكات راسخ و ثابـت در نفـس مربـوط    

بايد توجه داشت كه آنچه نظـر ملاصـدرا   . شود مي
كنـد آوردن آيـات و    را از فلاسفة ديگر متمايز مـي 

 روايات و تطبيق مباحث عقلي با آيات و احاديـث 
بنابراين از منظر ملاصدرا نفس عمـل يعنـي    .است

آمده از عمل خود پاداش و جزاسـت   دست ملكة به
و صورت انسان در آخرت نتيجة همان فعل او در 

  ).312: 1380همو، ( دنياست
بدين ترتيب گرچه ملاصدرا در ابتدا همان نظر 

دارد، اما وي به همين مقدار اكتفا  ارسطو را بيان مي
جا كـه از فضـائلي همچـون ايمـان،      اننكرده و هم

ــايي،    ــوا، پارسـ ــدواري، تقـ ــق، آزادي، اميـ عشـ
قلبـي   گويي، جود و بخشش، توكّل و خوش راست
دهـد   او توضيح مي. نهد كند گام را فراتر مي ياد مي

بايد بودن هر يك از اين  كه به چه معني و چرا مي
موارد را فضيلت تلقي كرد كـه بيـان آن بيـرون از    

  . استاين مجال 
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي اخـلاق فضـيلت در آراي    وجوي مؤلفه جست

هـاي فلسـفة    دهد از ميان نظريه ملاصدرا نشان مي
به شكل بارزتري در نظام » مداري فضيلت«اخلاق، 

گـواه روشـن بـر    . دار شده است اخلاقي وي ريشه

هايي است  اين مدعا نفوذ و پرپيدايي مجموع مؤلفه
گرايـي را در آراي او   لتكه جوانب مختلـف فضـي  

  :بر اساس آنچه گذشت. كند تقويت مي
فضـيلت را  گرايـان،   ملاصدرا، مانند فضيلت) 1

بـراي وي  . دانـد  مقصد و مقصود كمال آدمـي مـي  
غايت حقيقي زنـدگي چيـزي جـز كسـب جميـع      

  فضائل نيست؛
ــر اهميــت و نقــش بيشــتر ) 2 ــودن«ب ــاي » ب پ
  فشارد تا عمل صرف؛ مي

ــيلت ا ) 3 ــزد او فض ــين ــه دارد و  رزش ف نفس
گـرا بـه    گـرا و غايـت   هـاي وظيفـه   برخلاف نظريه

منزلة معبري براي نيل به سـعادت نگـاه    فضيلت به
  شود؛ نمي

كه نقش عقل و قواعد مستخرج از آن  با اين) 4
شـود، امـا حيـات     در نظر وي جدي انگاشـته مـي  

اخلاقي را در چـارچوب ايـن قواعـد محصـور و     
  داند؛ محبوس نمي

هاي اخلاقـي مـدل    الگوها و اسوهوي براي ) 5
واقعي و جذاب براي طراحـي زنـدگي مبتنـي بـر     

  اند؛ فضيلت
يـابي   دسـت و دست آخر، به باور وي براي ) 6

بايست فضائل را هم  به حيات مطلوب اخلاقي مي
در عرصة حالات دروني و هم در زيست و اعمال 

  . بيروني خود محقق كرد
  
  منابع

ــطو ــلاق ني). 1378( .ارس ــاخوساخ ــة . كوم ترجم
. طـرح نـو  : تهـران . محمدحسن لطفـي تبريـزي  

  .چاپ اول
جايگاه مباني فلسفي ملاصـدرا  «). 1388. (اكبري، رضا

مجموعــه . »گرايــي در خــانواده در تبيــين فضــيلت
داشـت حكـيم    مقالات يـازدهمين همـايش بـزرگ   

انتشــارات بنيــاد : تهــران. صــدرالمتألهين شــيرازي
 . حكمت اسلامي صدرا
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 وجود ذهني و حقيقت علم؛ تفسيري تجزيه گرا از ديدگاه ملاصدرا

Knowledge and Mental Existence; 

A Pluralist Interpretation of Mulla Sadra's View 

  *محمد سعيدي مهر

  30/1/1393: تاريخ دريافت
  4/3/1393: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

بر اساس يك تفسير حداكثري از نظرية وجـود ذهنـي   
در . 1: توان اين نظريه را مشتمل بر سه ركن دانست مي

) نفس(در ذهنِ ) ا صورتيي(موارد علم حصولي امري 
حقيقت علـم حصـولي چيـزي    . 2يابد؛  عالم وجود مي

. 3جز همان صورت موجود به وجـود ذهنـي نيسـت؛    
اي مطـابق بـا معلـوم     صورت موجود در ذهن به گونـه 

در اين مقاله تفسـيري  ). نمايي علم واقع(خارجي است 
از ديدگاه ملاصدرا كه ضمن پذيرش ركن نخسـت بـا   

ورزد تشـريح و سـپس بررسـي     ت ميركن دوم مخالف
توان آن را به دليل تفكيـك   اين تفسير، كه مي. شود مي

» گـرا  تفسـير تجزيـه  «ميان حقيقت علم و وجود ذهني 
ناميد، از سوي استاد جوادي آملي ارائه شده كه مدعي 
تغاير ميان وجود حقيقـي علـم از يـك سـو، و وجـود      

از  .ذهني و ظلّي معلوم در ذهن از سـوي ديگـر اسـت   
جا كه مخالفت با ركـن دوم پـيش از ملاصـدرا نيـز      آن

منزلـة زمينـة تـاريخي بحـث دو      داراي سابقه است بـه 
نظريـة اول از آنِِ  . شـوند  نظرية ديگر نيـز بررسـي مـي   

هـاي   فخررازي است كه هر چنـد بـه وجـود صـورت    
ذهني معترف اسـت حقيقـت علـم را همـان صـورت      

قوشـچي   نظريـة دوم از سـوي فاضـل   . داند ذهني نمي
ارائه شده كه طبق آن حقيقت علم امري قائم به ذهن و 
موجود به وجود خارجي است كه با معلوم كـه امـري   
حاصل در ذهن و موجود به وجود ذهني اسـت مغـاير   

نتيجة كلي بررسي اين نظريات آن است كه هـر  . است
كـم ابهامـات قابـل تـوجهي      سه با اشكالات يـا دسـت  

  .اند مواجه
وجود ذهني، علم حصولي، فخررازي، : واژگان كليدي

 .فاضل قوشچي، ملاصدرا، جوادي آملي

                                                            
  رسدانشگاه تربيت مد علمي گروه فلسفه،عضو هيئت  *

Mohammad Saeedimehr * 

 

 

 

Abstract 

According to a strong version of the theory of 

"mental existence", this theory includes three 

main claims: 1. Perception implies the existence 

of an idea in the mind of the subject; 2. the reality 

of the perception is nothing but the mental idea 

and 3. this mental idea corresponds the external 

perceived object. In this paper, I shall examine an 

interpretation of Sadra's view which accepts the 

first claim while rejecting the second. This 

interpretation, presented by Javadi Amoli, draws 

a distinction between the existence of perception 

and the mental existence of the perceived object. 

Before this examination, I explore two similar 

views proposed before Mulla Sadra by Fakhr al-

Din Al-Razi and al-Qushchi. Fakhr al-Din Al-

Razi, though believing in the mental ideas, thinks 

that the reality of perception consists in the 

relation between the mind and the external world. 

According to Qushchi, the reality of the 

perception is an immanent entity in the mind 

which is different from what possesses the mental 

existence. The final conclusion of this paper is 

that all these three views encounter serious 

philosophical challenges. 

Keywords: Mental Existence, Acquired 

Knowledge, Fakhr al-Din Al-Razi, al-Qushchi, 

Mulla Sadra, Javadi Amoli. 
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  مقدمه
نظرية وجود ذهنـي از جملـه نظريـات مطـرح در     
ــة      ــر جنب ــزون ب ــه اف ــت ك ــلامي اس ــفة اس فلس

 1)شناختي يا معرفت(وجودشناختي از بعد معرفتي 
ايـن نظريـه در بعـد نخسـت،     . نيز برخوردار است

ولية وجود است كه بـر  هاي ا گر يكي از تقسيم بيان
اسـاس آن وجــود بــه دو قســم ذهنــي و خــارجي  

شود، اما جنبـة معرفتـي ايـن نظريـه در      تقسيم مي
گيـرد كـه در نظـر     ساية ايـن واقعيـت شـكل مـي    

داران آن از يك سو، در پي تبيـين   بسياري از طرف
است و از ديگر ) علم حصولي(وجودشناختي علم 

لـة علـم و   الجم نمـايي فـي   سو، مدعي تبيين واقـع 
واقعيـت آن اسـت كـه در    . معرفت بشـري اسـت  

انـد   اي كه به اين بحث پرداختـه  عموم آثار فلسفي
تفسير روشن و دقيقي از خود نظريه ارائه نشـده و  
مباحث عموماً ناظر به عرضة دلايلي بر له نظريه و 

به نظر . هاست بررسي دلايل مخالفان و پاسخ به آن
 2ي حـداكثري رسد كـه ايـن نظريـه در تفسـير     مي

  :مشتمل بر سه نظرية فرعي يا سه ركن زير است
ركن نخست مدعي است كه در مواردي ) الف

عـالم يـا   (كه علم حصولي براي يك فاعل شناسـا  
مثلاً يك صـورت  (شود چيزي  حاصل مي) مدركِ
همان . شود او حاصل مي) يا نفس(در ذهن ) ذهني

شـود عنـوان نظريـه، يعنـي      گونه كه ملاحظـه مـي  
، مستقيماً ناظر بر همين ركن »وجود ذهني«ت عبار
نظرية وجود ذهني از جهـت ركـن نخسـت    . است

گيــرد كــه  خـود مقابــل ديــدگاه كســاني قــرار مــي 
اي  معتقدند در موارد علـم حصـولي صـرفاً اضـافه    
شود  ميان فاعل شناسا و متعلق شناسايي محقق مي

  .كه چيزي در ذهن يا نفس وجود يابد نه آن
گويد كه حقيقت علـم   يه ميركن دوم نظر) ب

حصولي چيزي جز همان امر حاصل و موجود در 
ــا  . ذهــن نيســت ــدگاه ي ــل دي ــن ركــن در مقاب اي

گيـرد كـه هرچنـد معتقدنـد      هايي قرار مـي  ديدگاه
تحقق علم حصولي مقارن با وجوديافتن چيزي در 

ذهن است، ولي حقيقت علم را همان امر حاصـل  
  .دانند در ذهن نمي

شـناختي آشـكاري    ة معرفتركن سوم صبغ) ج
منزلـة علـم    دارد و مدعي است آنچـه در ذهـن بـه   

نماست يعني حقيقـت   الجمله واقع حاصل شده في
گيرد بـراي فاعـل    آنچه را متعلق شناسايي قرار مي

  .كند شناسا آشكار مي
بر اساس يك گمان اوليه ميان دو ركن نخست 

الواقع در  كم به حسب آنچه في دست(نوعي تلازم 
برقرار است يعنـي  ) خ بحث اتفاق افتاده استتاري

كساني كه به ركن اول باور دارند قاعدتاً ركن دوم 
اند و در يك كلام حقيقت علم حصولي  را پذيرفته

محور مقالـة  . دانند را همان امر موجود در ذهن مي
حاضر بررسي تفسيري از نظرية ملاصدراست كـه  

قائـل   انجامد و به انكار ملازمة دو ركن نخست مي
ايـن  . به جدايي حقيقت علم از وجود ذهني اسـت 

ناميـد،  » گرا تفسير تجزيه«توان آن را  تفسير، كه مي
از سوي جوادي آملي ارائه شده كه بـر اسـاس آن   
وجود حقيقي علم امـري مغـاير بـا وجـود ذهنـي      

هـاي   كـه ديـدگاه   بـا توجـه بـه ايـن    . معلوم اسـت 
داراي گرا پيش از ظهور حكمت متعاليه نيـز   تجزيه

ســابقه اســت مناســب اســت نخســت، دو نظريــة 
گراي ديگر يعني نظرية فخـررازي و نظريـة    تجزيه

ويـژه كـه ميـان     فاضل قوشچي را بررسي كنيم بـه 
نظرية قوشچي و تفسير جوادي آملي از ملاصـدرا  

  3.خورد اي به چشم مي هاي اوليه مشابهت
 

  نظرية فخررازي -1
ث از شايد فخررازي نخستين كسي باشـد كـه بح ـ  

اي مسـتقل مطـرح    منزلـة مسـئله   وجود ذهني را به
سـينا در مواضـعي از    پـيش از او ابـن  . كرده اسـت 

موافقت خود با وجود ذهني پـرده برداشـته، ولـي    
مثابة مسـئلة فلسـفي مسـتقلي     گاه دربارة آن به هيچ

بــراي نمونــه وي در كتــاب . بحــث نكــرده اســت
] كلــي[بــراي معنــاي عــام  :گويــد مــي التعليقــات
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نيسـت، بلكـه   ] وجود خـارجي [ودي در اعيان وج
كه به عنوان [وجود آن در ذهن است مانند حيوان 

پس آن هنگام كه ] حيوان در خارج موجود نيست
وجود آن خاص شـود انسـان يـا حيـوان ديگـري      

  4.خواهد بود
سينا اين است كه معنايي كلـي ماننـد    سخن ابن

حيوان با قيد كليت در خارج وجـود نـدارد، بلكـه    
قــط در ذهــن موجــود اســت ولــي هنگــامي كــه ف

تخصيص بخورد و جزئي شـود بـه صـورت يـك     
انسان يا حيوان خاص ديگري در خـارج موجـود   

شـود   همـان گونـه كـه ملاحظـه مـي     . خواهد بـود 
سينا در اين عبارت به صورت آشكار از اعتقـاد   ابن

هرچند شـيخ  . دارد پرده برمي 5خود به وجود ذهني
منزلة يكي از ادلـة   بعدها بهدر اين عبارت به آنچه 

يعني اثبـات وجـود   (اثبات وجود ذهني مطرح شد 
) ذهني از طريق علم ما به حقـايق يـا معـاني كلـي    

منزلــة  اي گــذرا دارد، ولــي ايــن امــر را بــه اشــاره
  .كند اي مستقل و مشخص وارسي نمي مسئله

جـا كـه قـول     آن الهيـات شـفا  وي همچنين در 
و (ت از وجــود متكلمــان را در بــاب اعميــت ثبــو

كنـد در   نقد و بررسي مـي ) ثبوت معدومات ممكن
مقام واكاوي علت گرايش آنان به اين قـول علـت   

بيند كه ايـن گـروه از وجـود ذهنـي      را در اين مي
وي در  6.انــد معــدومات خــارجي غفلــت ورزيــده

از امور معدوم خبر داده «: پاسخ به اين استدلال كه
بـوت و تحقـق   اي ث شود پس اين امور از گونـه  مي

كند كـه امـور معـدوم آن     تصريح مي» برخوردارند
شـود لزومـاً در ذهـن     ها اخبار مـي  هنگام كه از آن

موجودند و از وجود ذهني برخوردارند هرچنـد از  
  7.اي نداشته باشند وجود خارجي بهره

را  المشـرقية المباحث فخررازي كتاب نخست 
به مباحث امور عامه اختصاص داده اسـت و بـاب   

وي . ست اين كتاب را به مباحث وجودشناسـي نخ
فـي اثبـات   «در فصل ششـم ايـن بـاب بـا عنـوان      

مثابـة   مبحث وجـود ذهنـي را بـه   » الوجود الذهني

 8.كنـد  اي مستقل و درخورِ بحث مطرح مـي  مسئله
وي در اين فصل به ذكر يك دليل بر وجود ذهنـي  

كنـد و پـيش از آنْ ايـن مقدمـه را تبيـين       اكتفا مي
اگر به نحو ثبوتي بر امري حكـم كنـيم    كند كه مي

نفسـه وجـود داشـته     بايست فـي  مي» محكوم عليه«
فخـررازي ايـن مقدمـه را مبتنـي بـر اصـلي       . باشد
عنوان قاعدة فرعيه معروف شد  كند كه بعدها به مي

و مطابق آن ثبوت شيئي براي شيء ديگر متفرع بر 
فخـررازي پـس از طـرح    . وجود شيء دوم اسـت 

هـا   دادن بـه آن  ايـن مقدمـه و پاسـخ   اشكالاتي بـر  
استدلال خويش را بر وجود ذهنـي چنـين سـامان    

ما به دلخواه خـود مـاهيتي از ماهيـات را    : دهد مي
كنـيم كـه ايـن     كنيم و بـر آن حكـم مـي    تصور مي

مثلاً ماهيـت  . ماهيت متفاوت با ساير ماهيات است
ــي  ــر م ــان را در نظ ــر را   انس ــزارة زي ــريم و گ گي

مـثلاً  [متفاوت بـا سـاير ماهيـات     انسان: سازيم مي
  .است] ماهيت اسب يا درخت سيب

بر اساس مقدمة يادشـده موضـوع مـا در ايـن     
جـا   گزاره بايد موجود باشد، اما وجودي كه در اين

شـود بـه دو    الزام مـي ) انسان(براي موضوع مزبور 
كه،  نخست آن: تواند وجود خارجي باشد دليل نمي

كردن  جهت حكماگر وجودي كه براي موضوع از 
آيد وجود  لازم مي) محكوم عليه واقع شدن(بر آن 

كردن بر معـدومات   بايست حكم خارجي باشد، مي
كه ما احكامي را بـر   خارجي ممكن نباشد حال آن
كنـيم؛ ثانيـاً، هرچنـد     معدومات خـارجي بـار مـي   

ماهيتي كه در گزارة مورد نظر موضوع قرار گرفتـه  
، ولـي صـحت   )انمثل انس(در خارج موجود باشد 

بـودن بـا سـاير     يعنـي متفـاوت  (حكم مورد بحث 
متوقف بر علم ما به وجـود خـارجي آن   ) ماهيات

نيست؛ در حالي كه اگر وجودي كه براي موضـوع  
آيـد   مورد بحث از جهـت حكـم مزبـور لازم مـي    

بود، صحت اين حكم مشـروط   وجود خارجي مي
  .شد به علم ما به وجود خارجي آن مي



  1393دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال سوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    112

كه وجـود مـورد    ا رد احتمال اينبه هر تقدير ب
نظر براي موضوع در ايـن بحـث وجـود خـارجي     

بايست در ذهن  شود كه موضوع مي باشد نتيجه مي
منزلـة اثبـات وجـود ذهنـي      موجود باشد و اين به

كـم در كتـاب    دست(بينيم كه فخررازي  مي 9.است
كـاملاً از اصـل وجـود ذهنـي     ) المباحث المشرقية

وي حقيقت علم را همان امر كند، ولي آيا  دفاع مي
  داند؟ موجود در ذهن مي) صورت(

فخررازي در بخـش ديگـري از همـين كتـاب     
رود آراي  زماني كه به سراغ بيان حقيقت علـم مـي  

ــلي    ــار رأي اص ــاب را در چه ــن ب ــود در اي موج
  :كند بندي مي طبقه
از تفسـيري كـه   . علم حقيقتي عدمي اسـت . 1

آيـد كـه    برمـي  كند چنين فخر از اين رأي ارائه مي
اند در واقع  گروهي كه در علم تجرد را شرط كرده
اند، چراكـه   براي علم حقيقتي عدمي در نظر گرفته

تجرد چيزي جز سلب مـاده و عـدم خصوصـيات    
 مادي نيست؛

 ؛كيف است ةعلم حقيقتي وجودي و از مقول. 2

 ؛اضافه است ةاز مقولو علم حقيقتي وجودي . 3

ف ذات الاضـافه  علم حقيقتي وجودي و كي. 4
 ).324/ 1: 1410فخرالدين رازي، ( 10است

فخــررازي در ادامــة بحــث خــويش ســه رأي 
جا كه بررسـي نقـدهاي    از آن. كند نخست را نقد مي

كند از آن  وي ما را از هدف اصلي اين نوشته دور مي
آنچه براي ما اهميت دارد توجه به . كنم نظر مي صرف

ل چهارم دفاع اين مطلب است كه وي سرانجام از قو
 11.داند كند و علم را كيف ذات الاضافه مي مي

در بــاب (امــا چــه نســبتي ميــان ايــن ديــدگاه 
و ديـدگاه وي در پـذيرش وجــود   ) حقيقـت علـم  

شـايد توضـيحي كـه فخـر در     . ذهني برقرار است
ادامة بحـث خـود و در مقـام تشـريح بيشـتر رأي      

آورد بتواند اين نسبت را تاحدي  مختار خويش مي
چكيـدة سـخن او آن اسـت كـه اگـر      . ر كندآشكا

سخن از علم موجودي به ذات خود باشـد نيـازي   
به ارتسام صورت ذهني نيست، بلكه صرف تحقق 

اضافة خاص بين اين موجود و ذاتش براي تحقـق  
علم آن به خود كافي است و همين اضافه حقيقت 

دهد، اما در مـورد علـم    علم به ذات را تشكيل مي
جـا كـه چنـين علمـي      اء از آنشيء به سـاير اشـي  

در حالي كـه  (تواند به معلوم من حيث هي هي  مي
ــرد تحقــق ) در خــارج موجــود نيســت ــق گي تعل

يابـد و در   صورتي ذهني در نزد عالم ضرورت مي
اين حالت حقيقت علم عبارت از اضافة عـالم بـه   

  12.آن صورت ذهني خواهد بود
كـه   با نظر به ادعاي نخست فخر مبني بـر ايـن  

از سنخ كيـف ذات الاضـافه اسـت و بنـا بـر      علم 
توضيحات اخير وي كه در بالا نقـل شـد، ديـدگاه    

) المشـرقية  المباحـث كم در كتاب  دست(نهايي او 
علم حصولي در موارد علم موجودي به ذات خود 
از سنخ اضافة محضه است و در مواردي كـه پـاي   
علم موجودي به شيء ديگري در ميان باشد علـم  

  .كيف ذات الاضافه استوي از مقولة 
. به نظرية فخررازي بعدها انتقادات زيادي شـد 

بخشي از اين انتقادات مبتني بر اين برداشت است 
به صـورت  (كه فخررازي حقيقت علم حصولي را 

مطلق و بدون تفكيك ميان علم به ذات و علم بـه  
يكـي از اشـكالات   . دانـد  از مقولة اضافه مـي ) غير

فخررازي از تبيين علم معروف آن است كه نظرية 
ما به معدومات خارجي عاجز است، چراكه تحقق 
. اضافه بدون تحقق يكي از طرفين آن محال اسـت 

سبزواري در نقدي بر ديـدگاه فخـر آن را مبـتلا    
داند با اين  به خلط امر بالذات و امر بالعرض مي

توضيح كه آنچه بالذات علم حصولي را تشـكيل  
ر ذهن اسـت كـه   دهد همان صورت مرسوم د مي

معلـوم  (از مقولة كيف است، ولي ايـن صـورت   
اي بـه شـيء خـارجي     مقارن بـا اضـافه  ) بالذات

دانستن ايـن   بنابراين علم. است) معلوم بالعرض(
دانستن امري است كه صرفاً مقارن بـا   اضافه علم

علم حقيقي يعني همان صـورت ذهنـي حاصـل    
   13.شده است
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: ان گفـت تـو  در مقام نقد ديدگاه فخررازي مي
برد، چراكـه   اولاً، اين ديدگاه از نوعي ابهام رنج مي

معلــوم نيســت ســرانجام وي علــم حصــولي را از 
هرچند نه كيف محـض بلكـه كيـف    (مقولة كيف 
داند يا از مقولة اضافه و تفكيـك   مي) ذات الاضافه

در وجـه  (ميان علم بـه ذات و علـم بـه غيـر نيـز      
ان راهگشا چند) جمعي كه در بالا به آن اشاره شد

رسد، زيرا ممكن است ادعا شود كه در  به نظر نمي
اين دو نوع علم حصـولي مـا حقيقتـاً تفـاوتي در     

يابيم كه بين  يابيم و بالوجدان درمي درون خود نمي
علم به مفهومي كه از خود داريم و علم بـه سـاير   
مفاهيم تفاوتي نيست هرچند ممكن اسـت طريـق   

دو مـورد متفـاوت    يابي ما به مفاهيم در اين دست
همچنين، نقدهايي كه وي بر ديدگاه مشهور . باشد

كـه علـم همـان صـورت      كند مبني بر اين وارد مي
. نمايـد  حاصل در ذهن اسـت چنـدان قـوي نمـي    

كه  المشرقية المباحثفخررازي در فصلي از كتاب 
كـه علـم    كند، مبني بر اين ديدگاه مشهور را نقد مي

ت، سـه دليـل در   همان صورت معلوم نزد عالم اس
از . اند آورد كه همگي قابل پاسخ رد اين ديدگاه مي

جا از سنخ  رسد كه ادلة فخر در اين قضا به نظر مي
اي است كه بعـدها در قالـب اشـكالات     همان ادله

. وجود ذهني مطرح و به آن پاسخ داده شده اسـت 
گويـد كـه    براي مثال وي در دليل سوم خـود مـي  

ست كه هنگام علم ما بـه  لازمة ديدگاه مشهور آن ا
ها در ذهـن مـا حاصـل     اجسام خارجي ماهيت آن

  14.شود در حالي كه چنين نيست
نظـر از   به هر تقدير، ديدگاه فخررازي، صـرف 

خـورد، بـا    ابهامي كـه در طـرح آن بـه چشـم مـي     
هاي متعددي چه از جهت استحكام مباني و  چالش

  .روست چه از حيث معقوليت لوازم آن روبه
  

  فاضل قوشچي نظرية -2
ديدگاه دومي كه به نوعي از تفكيك ميـان وجـود   

كنــد از آنِ فاضــل  داري مــي ذهنــي و علــم جانــب

خواجـه   تجريـد العقائـد  قوشچي در شرح وي بر 
وي ايـن ديـدگاه را در واكـنش بـه     . طوسي است

برخي اشكالات وارد بر نظرية وجود ذهني اظهـار  
خواجـه در مسـئلة چهـارم از فصـل     . كرده اسـت 

كـه بـه    تجريـد العقائـد  ت مقصد اول كتـاب  نخس
بحث وجود ذهني اختصاص يافته است بدون ذكر 
اشكالات نظرية وجـود ذهنـي در پاسـخ بـه يـك      

و الموجود في الـذهن إنمـا   «: گويد اشكال مقدر مي
آنچـه در  : هو الصورة المخالفة في كثير مـن اللـوازم  

شود صرفاً صـورتي اسـت كـه بـا      ذهن موجود مي
. »در بسياري از لوازم مخالف اسـت  )شيء معلوم(

علامه حلي در توضيح اين عبارت سـخن خواجـه   
دانـد كـه اگـر     را پاسخ به ايـن اشـكال مقـدر مـي    

ماهيات امور خارجي در ذهن موجود شـوند، لازم  
آيد كه با تصور گرما و سرما ذهـن مـا گـرم و     مي

سرد شود و با تصور سياهي و سفيدي ذهن سـفيد  
ين صورت ذهن ظرفـي بـراي   و سياه شود كه در ا

  .تحقق اجتماع ضدين خواهد شد
پاسخ خواجه آن است كه آنچه در ايـن مـوارد   

شود نه خـود ماهيـت گرمـا و     در ذهن حاصل مي
سياهي، بلكه صـورت آن اسـت؛ صـورتي كـه در     

شيء خارجي تفـاوت  ) ماهيت(بسياري از لوازم با 
شــدن  مــثلاً حــرارت خــارجي موجــب گــرم. دارد

شود در حالي كه صورت حـرارت   ياشياي ديگر م
اي را در پـي نـدارد و روشـن     در ذهن چنين لازمه

ماننـد  (است كه تضاد ميان افراد خارجي اين امور 
هـاي   برقرار است نـه ميـان صـورت   ) گرما و سرما

 ).40: 1417علامه حلي، ( 15ها ذهني آن

قوشچي در شرح عبارت خواجه پس از اشاره 
و تقريـر پاسـخ    16به اشـكال مقـدر در ايـن مقـام    
بحث قوشـچي  . كند خواجه اشكالاتي را مطرح مي

در ايــن بخــش گويــاي ناخرســندي وي از پاســخ 
خواجه است و از اين رو، در ادامـه پاسـخ مختـار    
خويش را كه مبتني بر تفكيك ميان امر حاصـل در  

 17.كنـد  ذهن و امر قائم به ذهن اسـت عرضـه مـي   
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چكيــدة ديــدگاه او آن اســت كــه در مــوارد علــم 
دو ) مانند گرما يا حيوان(حصولي به امور خارجي 
امر حاصـل در  ) الف: شوند امر در ذهن محقق مي

و از ايـن رو ذهـن   ) كه قائم به ذهن نيسـت (ذهن 
اين امر طبق بيان قوشـچي  . شود به آن متصف نمي

تـوان بـه آن عنـوان     از سـنخ مفـاهيم اسـت و مـي    
امر قائم بـه ذهـن كـه    ) را اطلاق كرد؛ ب» معلوم«

شـود و از سـنخ كيفيـات     ذهن به آن متصـف مـي  
نفساني است و عبارت است از علم به آن مفهومي 

به باور قوشچي ايـن دو  . كه در ذهن حاصل است
) و گـاه متقـابلي  (امر هر يك خصوصيات متفاوت 

امر حاصل در ذهن متصـف بـه معلوميـت،    : دارند
در جايي كه سخن از علـم بـه   (كليت و جوهريت 
شود در حـالي كـه، امـر     مي) اشدجواهر خارجي ب

قائم علم است و به دليـل قيـام بـه ذهـن و كيـف      
گيرد و بـه   بودن ذيل عنوان عرض جاي مي نفساني
كه قائم به ذهني شخصي است بايـد آن را   علت آن

به اين ترتيب، ديـدگاه  . امري جزئي به شمار آورد
قابليت ) بودن در صورت صحيح(منتخب قوشچي 
چندين اشكال از اشـكالات وارد  آن را دارد كه به 

بر نظرية وجود ذهني پاسـخ دهـد؛ اشـكالاتي كـه     
گوينـد نظريـة وجـود ذهنـي مسـتلزم اجتمـاع        مي

جوهريت و عرضيت و اجتماع كليت و جزئيت و 
نيــز اجتمــاع دو وصــف علــم و معلــوم در شــيء 

  .واحدي است
رو  ديدگاه قوشچي با انتقـادات متعـددي روبـه   

ين دواني در تعليقات خود الد ملا جلال. شده است
گويد كه امر قائم به ذهن يا از  بر شرح قوشچي مي

جهت ماهيت با شيء معلوم مغـايرت دارد كـه در   
همان نظرية شـبح  ) قوشچي(اين صورت نظرية او 

خواهد بود و اگر با آن متحد باشد، هر دو اشـكال  
اشكال اجتماع ضدين و اشكال اجتماع جوهريت (

وي سـرانجام ايـن   . د اسـت بر آن وار) و عرضيت
احداث «كند كه نظرية قوشچي  اشكال را مطرح مي

تـوان   است كه بدون اقامة دليل نمـي » مذهب ثالث

پذيرفت؛ يعني ادعاي قوشچي نظرية سومي اسـت  
چـون ظـاهراً   (كه هم با نظرية شبح متفاوت است 

مدعي اتحاد ماهوي معلوم ذهني با معلوم خارجي 
ذهنـي تفـاوت دارد    و هم با نظريـة وجـود  ) است

چون مدعي تحقق دو امر مغاير بـا هـم در ذهـن    (
و از اين رو، بايـد بـا دليـل مسـتقلي آن را     ) است

  18.ثابت كرد؛ كاري كه قوشچي انجام نداده است
ملاصدرا نيز چندين ايراد بر ديـدگاه قوشـچي   

برخي از اين اشـكالات نـاظر بـه    . وارد كرده است
كـه   سـت ماننـد آن  اين ديـدگاه ا » نامعقوليت ذاتي«

گفته شود با توجه به تجرد نفس ناطقه، در جـايي  
كـه يكـي از مراتـب    (كه صورت معقولي در ذهن 

جـا كـه صـورت     تصـور شـود، از آن  ) نفس است
معقول نيز مجرد است، ظرفيت ذهن براي آن فاقد 

يك موجود » بودن ظرف«ملاك خواهد بود، چراكه 
 بـراي موجـود مجـرد ديگـري    ) يعني نفس(مجرد 

بر پايـة اصـول متـافيزيكي    ) يعني صورت معقول(
. معنـا و نـامعقول اسـت    فلسفة اسلامي امـري بـي  

توان ترجيحي بـراي ظرفيـت نفـس     همچنين، نمي
براي صورت مزبور نسـبت بـه حالـت عكـس آن     
يعني ظرفيت آن صورت براي نفـس ارائـه كـرد و    
به ديگر سخن، چنين ترجيحي تـرجيح بلامـرجح   

اشـكالات ديگـر نـاظر بـه      برخي از 19.خواهد بود
امر حاصل در ذهن : اين ديدگاه است» لوازم باطل«

در ادراكات عقلي بر پاية ديدگاه قوشچي حقـايقي  
اند و لازمـة ايـن امـر ازليـت      مجرد و قائم به ذات

هاست در حالي كه قوشچي خـود بـه حـدوث     آن
اي ديگـر از   پـاره  20.اين امور در ذهن اذعـان دارد 

ديدگاه قوشچي » عدم كفايت« ايرادات ملاصدرا به
ــخ ــي     در پاس ــود ذهن ــكالات وج ــه اش ــويي ب گ

گردد در حالي كـه فاضـل قوشـچي مـدعي      بازمي
يكي از اشكالات نظرية وجود . چنين كفايتي است

ذهني لزوم اجتماع كليت و جزئيت بود و قوشچي 
با تفكيك ميان امر حاصل در ذهن و امر قـائم بـه   

. ي دانســتذهــن اولــي را كلــي و دومــي را جزئــ
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اشكال ملاصدرا آن است كه شائبة اجتماع كليت و 
كـه قوشـچي   (جزئيت به خود امر حاصل در ذهن 

نيز سرايت خواهـد  ) كند تعبير مي» معلوم«از آن به 
در موارد علم (كرد، چراكه مفهوم حاصل در ذهن 

ــات ــه كلي ــا ب ــه آن علــت كــه از عــوارض و ) م ب
ن مشخصات خارجي تجريد شده كلي است و به آ

علت كه به وجود مستقلي در ذهن موجود است و 
ــخص     ــس، از تش ــن و نف ــخص ذه ــع تش ــه تب ب

شـود و از   برخوردار است به جزئيت متصـف مـي  
پاسـخ   اين رو اشكال اجتماع كليت و جزئيـت بـي  

  21.ماند باقي مي
ديدگاه قوشچي به دليـل اشـكالات يادشـده و    

تـر بـه دليـل اتكانداشـتن آن بـر       شايد از همه مهم
لي اثباتي مورد قبـول فيلسـوفان و متكلمـان    استدلا

جا كـه بـه    با اين حال، تا آن 22.متأخر قرار نگرفت
شود بـه ايـن ديـدگاه،     اهداف اين مقاله مربوط مي

اي كه پيش از ظهور حكمت متعاليـه   مثابة نظريه به
اي به تفكيك ميان وجود  ارائه شده است و به گونه

  .كرد توان توجه انجامد، مي ذهني و علم مي
  

  تفسير جوادي آملي از نظرية ملاصدرا -3
شود از سوي  جا بحث مي ديدگاه سومي كه در اين

مطـرح شـده    اسـفار جوادي آملي در شرح وي بر 
هرچند اين ديدگاه به نوعي بـه ملاصـدرا    23.است

شـود، ولـي صـراحتاً مسـتند بـه       نسبت داده مـي 
يكـي از اركـان   . يك از عبـارات وي نيسـت   هيچ

آن است كه وجود ذهني، كه از آن بـه  اين نظريه 
در (ظل وجود علـم   24شود، وجود ظلي تعبير مي

گيـرد و نـه ظـل وجـود خـارجي       قرار مي) نفس
زودي خواهد  توضيح بيشتر اين مطلب به(معلوم 

اين تفسير از ظليت وجـود ذهنـي قـدري    ). آمد
نمايد و با برداشـت اوليـه و متعـارف     عجيب مي

ــين   ــه اول ــاوت دارد، چراك ــه در  تف ــيري ك تفس
رسـد آن اسـت    برخورد با اين تعبير به ذهن مـي 

وجـود  «كه وجود ذهنيِ يك شيء ظـل و سـاية   
  .آن شيء است» خارجي

پـذيرد كـه تفسـير     جوادي آملي در جـايي مـي  
ملاصدرا از ظليت وجود ذهني مطابق همين تفسير 

گرچـه ظـاهر برخـي از    «: رايـج و متعـارف اسـت   
و غيـر آن ايـن    اراسـف تعبيرهاي صدرالمتألهين در 

است كه موجود ذهني ظلّ موجود خارجي اسـت  
، ولي اين تفسـير را  )42: 1382جوادي آملي، (» ...

دانند و شايد به همين دليـل معتقدنـد    نادرست مي
تواند حقيقتاً به چنين تفسيري  كه ملاصدرا نيز نمي

دليل نامعقوليت اين تفسـير آن اسـت   . پايبند باشد
يل وجود ذهني آن است كه مـا  ترين دل مهم... «كه 

ــر  هــاي خــارجي را ادراك مــي معــدوم ــيم؛ نظي كن
هاي خـارجي حكـم    معقولات ثاني و نيز بر معدوم

گونـه وجـود خـارجي بـراي      و هـيچ ... نمـاييم   مي
معلوم نيسـت و چيـزي كـه خـود معـدوم اسـت       
چگونه سايه دارد تـا صـورت علمـي در سـاية آن     

  ).همان(» معلوم خارجي يافت شود؟
استدلال آن است كه چـون وجـود ذهنـي     لب

شود  شامل موارد علم به معدومات خارجي نيز مي
و در اين موارد چيزي در خارج نيست كه وجـود  

تواند  ذهني ظلّ آن باشد، بنابراين وجود ذهني نمي
  25.ظلّ وجود خارجي دانسته شود

غرض از ذكر مطالب بالا اين اسـت كـه نظريـة    
وص عبـارات ملاصـدرا   جا از نص مورد بحث در اين

آيد و حتي برخي عبارات وي با برخي  به دست نمي
يعني ظليت وجود ذهني براي (هاي اين نظريه  مؤلفه

و استناد آن به ملاصدرا  26سازگار نيست) وجود علم
تواند بر اساس استنباط آن از مجموعه مباني  فقط مي

  .و نظريات ذيربط ملاصدرا موجه باشد
ير جـوادي آملـي آن   به هر حال، چكيـدة تفس ـ 

در پرتـو   27است كه در موارد تحقق علم حصـولي 
  28:اند تحليل عقلي چهار چيز در ذهن حاصل

. كه وجـودي خـارجي اسـت   » وجود علم«) 1
بودن وجود علم همراه با اين حقيقت  البته خارجي

است كه مـوطن و جايگـاه آن نفـس اسـت ماننـد      
قدرت كه موجود خارجي است، ولـي جايگـاه آن   
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در ميان مباحـث فلسـفي مبحـث    . ادر استنفس ق
دار اثبات چنين وجودي است و مسـئلة   علم عهده

اتحاد عالم و معلـوم نيـز بـر مـدار همـين وجـود       
اين وجود داراي آثار خارجي ) 41: همان(شود  مي

 مختص به خود است؛

كه بر اساس ديدگاه مشـهور  » معناي علم«) 2
است و بـر پايـة نظريـة خـاص     » ماهيت«از سنخ 

از ) دانـد  كه علم را از سنخ وجـود مـي  (ملاصدرا 
ــوم«ســنخ  ــه خــارج از (اســت » مفه مفهــومي ك

   29؛)مقولات است
يا همان صورت علمي كه موجـود  » معلوم«) 3

  به وجود ذهني است؛
اين . معلوم كه فاقد آثار است» وجود ذهني«) 4

ارتباط با مبحـث اتحـاد عاقـل و معقـول      وجود بي
مبحـث وجـود ذهنـي    است و هماني است كه در 
همـان گونـه كـه    . دهـد  محور بحث را تشكيل مي

تر اشاره شـد وجـود ذهنـي در ايـن ديـدگاه       پيش
بــرخلاف برداشــت (وجــودي ظلّــي اســت، ولــي 

در موطن (ظليت آن نسبت به وجود علم ) متعارف
خارج (است نه در مقايسه با وجود خارجي ) نفس

بـه ديگـر سـخن، ذوظـل     . شـيء معلـوم  ) از نفس
جا نه شيء خـارجي، بلكـه    در اين) سايهصاحب (

  ):42، 41: همان(خود حقيقت علم است 
وجود ذهني ظلّ وجود خارجي علم است نـه  «

بـه  ) ع، ل، م(وجود خـارجي معلـوم يعنـي علـم     
وجود خارجي در نفس موجود است، ليكن نحـوة  
اين وجود مانند انحاي وجودهاي نفسـاني ديگـر؛   

ست كه فقط خود ني... مانند قدرت، عدل، تقوي و 
را روشن كنند، بلكه ايـن وجـود خـاص حقيقـي     

نمايد  است كه متعلق خود را روشن مي] حقيقتي؟[
و چون نور حقيقـي ظـاهر بـه ذات و مظهـر غيـر      

شـود   است آن غير كه در علم حصولي روشن مـي 
باشد كه در سـاية   مي) معلوم(همان صورت علمي 
 ).42: همان(» ...آيد  همين نور پديد مي

ن نظريه پيامدهاي خاصي را به دنبال دارد از اي
  :كه جمله آن
همان گونه كه قبلاً اشاره شد بر پاية اين ) الف

نظرية وجود ذهني ظل و سايه وجود خارجي علم 
كه سايه وجود خارجي  در موطن نفس است نه آن

  معلوم باشد؛
بر اساس تفسير رايج معلوم بالذات همـان  ) ب

جي نيـز معلـوم   صورت ذهني است و شـيء خـار  
ولي بر پاية اين نظريـه مصـاديق    30بالعرض است،

كننـد   تغيير مـي » معلوم بالعرض«و » معلوم بالذات«
يعني معلوم بالـذات همـان وجـود علـم و معلـوم      
بالعرض صورت ذهني موجـود بـه وجـود ذهنـي     

توان  است و شيء خارجي را فقط به دو واسطه مي
  :معلوم بالعرض دانست

ت همـان وجـود علـم اسـت و     معلوم بالذا... «
صورت ذهني معلـوم بـالعرض بـوده و در نتيجـه     
واقعيت خارجي كه به واسـطة صـورت ذهنـي در    

گيـرد بـه دو واسـطه     معرض آگاهي نفس قرار مي
  ).99: همان(» باشد معلوم بالعرض مي

در ساية اين نظريه ارتباط ميان دو مبحـث  ) ج
 وجود ذهني و اتحاد عاقل و معقول تفسير روشني

به اين صورت كه موضـوع مبحـث اول    31يابد؛ مي
وجود ذهني و ظلي معلوم است و موضوع مبحث 

  .دوم وجود خارجي و حقيقي علم
بسـا آن را شـبيه    در نگاهي كلي به اين نظريه چـه 

ديدگاه فاضل قوشچي بيابيم، چراكه در هر دو ديدگاه 
در نظر . به نوعي ميان علم و معلوم تفكيك شده است

وم همان امر حاصل در ذهن است و علم قوشچي معل
در نظريـة اخيـر نيـز علـم بـه      . همان امر قائم به ذهن

شـود و معلـوم بـه وجـود      وجود خارجي موجود مي
رسد كـه   در نتيجه اين پرسش به ذهن مي. ذهني ظليّ

  .چه نسبتي ميان اين دو نظريه هست
در نگاه نخست ممكن است تفـاوت آشـكاري   

شـود، چراكـه قوشـچي     بين اين دو ديـدگاه ادعـا  
بدون تفكيك ميان ماهيت و وجود علم و نيز ميان 
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ماهيت و وجود معلوم فقط بـه تحقـق دو امـر در    
ذهن اشـاره كـرده اسـت، امـا در نظريـة اخيـر بـا        

علـم و  ) يـا مفهـوم  (تفكيك ميان وجود و ماهيت 
ميان وجود و ماهيت معلوم سخن از تحقق چهـار  

تفـاوت چنـدان   رسد كه ايـن   به نظر مي. امر است
بسا با اعمال تفكيك ميان  بنيادين نباشد، زيرا چه

ماهيت و وجود بـر نظريـة قوشـچي بتـوان ايـن      
جـوادي آملـي خـود    . تفاوت را از ميان برداشت

كنـد   در جايي تقريري از نظرية قوشچي ارائه مي
وي . انجامـد  كه به پذيرش حصول چهار امر مـي 

 پس از اشـاره بـه اشـكال اجتمـاع جوهريـت و     
  :گويد عرضيت مي

فاضل قوشچي مدعي است كه اين اشكال بـر  «
مبناي مختار او وارد نيست، زيرا بر اساس افتـراق  
بــين حصــول در ذهــن و قيــام بــه آن چــون مثــل 

مفهوم حيوان در ذهن حاصل شود، چهـار  ] مثلا؟ً[
اول، علم به آن مفهوم اسـت  : امر قابل تصور است

و امـري   كه كيفي نفساني بوده و مـاهيتي عرضـي  
باشـد و   جزئي و مشخص است و قائم به نفس مي

دوم، وجود . تشخص آن به تشخصات ذهني است
. كيف است كه موجودي خـارجي و عينـي اسـت   

سوم، مفهوم حيـوان اسـت كـه در ذهـن حاصـل      
شـود، و آن امـري كلـي و جـوهري و مـاهيتي       مي

چهـارم، وجـود   . باشـد  است كه معلوم نفـس مـي  
ودي خـارجي نيسـت،   مفهوم حيوان است كه وج ـ

بلكه ذهني است و به همين دليـل مفهـوم حيـوان    
مانند علم موجود در خارج نبوده بلكه موجـود در  

  ).324: همان(» باشد ذهن مي
جا روشن شد كه تفاوت ظاهري اوليـه   تا بدين

ميان دو نظرية مورد بحـث قابـل رفـع اسـت، امـا      
رو  پذيرش اين مطلب ما را با پرسش ديگري روبه

نسبت نظرية اخير با اشكالات متعددي كه : دكن مي
بر نظرية قوشـچي وارد شـده اسـت چيسـت؟ بـه      
ديگر سخن، آيـا نظريـة اخيـر از ورود اشـكالات     

ايـن پرسـش زمـاني جـديت     . مزبور مصون است

يابد كه نظرية اخير را بـه نحـوي قابـل     بيشتري مي
در اين صورت، قاعـدتاً  . استناد به ملاصدرا بدانيم

رية اخير از اشكالاتي كه ملاصدرا خـود  بايد نظ مي
ها بر نظرية قوشچي اذعان داشته است  به ورود آن

مصون باشد، چراكه در غير اين صورت بـه تعبيـر   
صورت گرفته اسـت بـه ايـن    » كرّ الي ما فرّ«رايج 

معنا كـه ملاصـدرا خـود در دام ايراداتـي كـه بـر       
  .قوشچي وارد كرده گرفتار آمده است

احـث جـوادي آملـي بـه نظـر      با مروري بر مب
رسد كه وي چندان دغدغة ورود در اين بحـث   مي

اش از اشـكالات وارد   نظريه دادن مصونيت و نشان
در بررسي اين . بر ديدگاه قوشچي را نداشته است

هـا را   رسد كه در ادامه آن نظريه نكاتي به ذهن مي
  .مطرح خواهيم كرد

اولين اشكال وارد بر نظرية قوشـچي مخالفـت   
از (با وجدان بود به ايـن بيـان كـه مـا وجـداناً       آن

يـابيم كـه وقتـي بـه      مـي ) نگري طريق نوعي درون
كنيم بـيش از يـك امـر     امري علم حصولي پيدا مي
آيا ايـن اشـكال    32.شود واحد در ذهن حاصل نمي

بر نظرية اخيـر وارد نيسـت؟   ) مخالفت با وجدان(
آيا ادعاي مغايرت وجود خارجي علـم در مـوطن   

ا وجــود ذهنــي معلــوم در همــان مــوطن نفــس بــ
هاي دروني ما نيسـت؟ اگـر نتـوانيم     برخلاف يافته

تفاوت معنـاداري ميـان ايـن دو نظريـه از جهـت      
مغـاير در نفـس   ) موجـود (شدن به دو وجود  قائل

بـر  » مخالفـت بـا وجـدان   «گاه اگر ايـراد   بيابيم، آن
نظرية اول وارد باشد، طبيعتاً همين ايراد بر نظريـة  

  .يز وارد خواهد بوددوم ن
شايد بتوانيم تفاوت را در نحوة وجود ذهني و 

بر اساس تفسير خاصي از (آن » بودن ظلي«تأمل در 
در ديدگاه قوشچي علم و معلوم هر . بيابيم) ظليت

از » مسـتقل «و » حقيقـي «دو در نفس به دو وجود 
يكديگر موجودند و يگانه تفاوت در اين است كه 

گـري حاصـل در آن اسـت    يكي قائم به ذهن و دي
كه قائم به نفس باشد، اما در نظريـة اخيـر    بدون آن
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و » تبعي«شود كه وجود ذهني يك وجود  تأكيد مي
جـا ايـن پرسـش مطـرح      است، ولي در اين» ظليّ«

شود كه وجود ظلـي دقيقـاً چـه نـوع وجـودي       مي
است؟ از برخـي توضـيحات برگرفتـه از اسـتعارة     

و ) اسـت » د ظليوجو«كه مبناي اصطلاح (» سايه«
نيز از اين تفاوت تبعي كه وجود ظلي آثار وجـود  
خارجي را ندارد كه بگـذريم، جـاي ايـن پرسـش     
هنوز هست كه حقيقتاً چه تفاوتي ميان وجود ظلي 

رسد كـه   و وجود غير ظلي وجود دارد؟ به نظر مي
ناميدن وجود ذهنـي صـرفاً    در ديدگاه مشهور ظلي

ه ايـن معنـا كـه    حكايت از يك نگاه قياسي دارد ب
وقتي وجود ذهني شيء را بـا وجـود خـارجي آن    

يابيم كـه از   كنيم نوعي تبعيت در آن مي مقايسه مي
بـا ايـن   . سنخ تبعيت سايه از صاحب سـايه اسـت  

اي واقعاً يك  مقايسه حال، وجود ذهني در نگاه غير
اسـت و  ) به معنـاي عـام آن  (نحوة وجود خارجي 

نيز داراست؛ همان بنابراين آثار مختص به خود را 
اي چنين اسـت، امـا در    گونه كه هر وجود حقيقي

ديدگاه جوادي آملي كه وجود ذهنـي ظـل وجـود    
شود و نه ظل وجود معلـوم خـارجي چـه     علم مي

  بايد گفت؟
ــي ــايي م ــد وي در ج ــي ... «: گوي ــود ذهن وج

وجودي حقيقي نيست بلكه وجودي ظلـي اسـت   
يعني وجودي است كه در ظل وجـود علـم ظـاهر    

شود و وجود علـم وجـودي حقيقـي و ناعـت      مي
: همـان (» ...شـود   است كه براي نفس حاصل مـي 

ظاهر اين عبارت آن است كه وجـود ظلـي   ). 326
وجودي حقيقي نيست، اما اگر چنـين اسـت پـس    
وجود ظلي چگونـه وجـودي اسـت؟ ايـن سـؤال      

يابد كه به اين نكته توجه  زماني اهميت خود را مي
رايـج فلسـفة اسـلامي و در    شود كه ما در مباحث 

بحث از اقسام وجود، تقسـيم مسـتقلي بـا عنـوان     
 -وجود حقيقي«يا » ظلي وجود غير -وجود ظلي«

نـداريم و اگـر وجـود ذهنـي     » حقيقـي  وجود غير
ــي  ــده م ــي نامي ــاي   وجــود ظل ــك معن ــود در ي ش

اي و آن هم در مقايسه بـا وجـود خـارجي     مقايسه
از ايـن  است و معنايي بيش ) معلوم خارجي(شيء 

نكتة معروف ندارد كه وجود ذهني از يك جهـت  
منزلـة   مقابل وجود خارجي و از يك جهت خود به

شود، چراكه در يك معناي  وجود خارجي تلقي مي
  .عام از خارجيت، وجود مساوق با خارجيت است

رسـد اگـر بخـواهيم     كه به نظر مـي  خلاصه آن
مغايرت وجود خارجي علم و وجود ظلـي معلـوم   

هن مثلاً با غير حقيقي خواندن وجود ظلـي  را در ذ
بسا از ايـراد مخالفـت بـا     چندان جدي نگيريم، چه

وجدان رهايي يابيم، ولي با ايـن پرسـش اساسـي    
رو خواهيم بود كه حقيقت وجـود ظلـيِ غيـر     روبه

رسد كه  حقيقي چيست؟ به تعبير ديگر، به نظر مي
بر پاية نظرية اخير مغايرت ميان علـم و معلـوم در   

هن مغايرت غير اعتباري است و اين امر ما را به ذ
» مخالفـت بـا وجـدان   «صورت جـدي بـا اشـكال    

  .مواجه خواهد كرد
بـودن   »بلادليـل «اشكال ديگر بر نظرية قوشچي 

نظريـة اخيـر بـراي رويارونشـدن بـا ايـن       . آن بود
شود؟ قبلاً اشاره  اشكال به چه استدلالي متوسل مي

ود ذهنـي ظـل   شد كه در بيان اين مـدعا كـه وج ـ  
توان بـه اسـتدلالي    وجود خارجي معلوم نيست مي

اگر وجـود  : متوسل شد كه خلاصة آن چنين است
آيد  ذهني ظل وجود خارجي معلوم باشد، لازم مي

كه در علم به معـدومات خـارجي، وجـود ذهنـيِ     
صورت آن امر معدوم ظلِّ يك امر معدوم باشد در 

سـت  حالي كه بديهي است امر معدوم فاقـد ظـل ا  
). همان گونه كه درخت معدوم فاقد سـايه اسـت  (

شايد بتوان اين استدلال را در قالب استدلالي بر له 
توانـد   وجود ذهني نمـي : اصل نظريه بازسازي كرد

ظل وجود خارجي شيء باشد و از آن جهـت كـه   
حقيقت وجود ذهني يك وجود ظلي و تبعي است 

شود كه وجود ذهني ظـل حقيقـت علـم     معلوم مي
است و اين به نوبة خود مستلزم نـوعي  ) نفس در(

كه به وجود ذهني موجود (تغاير بين علم و معلوم 



 119   ت علم؛ تفسيري تجزيه گرا از ديدگاه ملاصدراوجود ذهني و حقيق

تر، نظرية مورد  به عبارت كوتاه. خواهد بود) است
بحث از لوازم امكان علم بـه معـدومات خـارجي    
است و چون امكان علم به معدومات بلكـه وقـوع   
آن از مسلمات است صحت اين نظريه نيـز مسـلم   

تواند اين سير  نكتة قابل توجهي كه مي. د بودخواه
استدلالي را تحت تـأثير قـرار دهـد آن اسـت كـه      
ملاصدرا خود در مواضعي كوشيده است علـم بـه   

تا (گاه  معدومات خارجي را تشريح كند، ولي هيچ
ايــن مطلــب را ) جــايي كــه نويســنده اطــلاع دارد

بررســي نكــرده كــه علــم بــه معــدومات خــارجي 
  .ميان علم و معلوم در ذهن است مستلزم تفكيك

  
  گيري بحث و نتيجه

بر پاية تفسيري متعـارف از نظريـة وجـود ذهنـي،     
حقيقت علم حصـولي عبـارت اسـت از صـورت     

شـود   معلوم كه در ذهن به وجود ذهني موجود مي
و به تعبير ديگري حقيقت علم حصولي متحـد بـا   

در ايـن  . امر موجود در ذهن به وجود ذهني است
گــرا بررســي شــد كــه،  ه ديــدگاه تجزيــهمقالــه ســ

برخلاف تفسير يادشده، در حالي كه اصـل تحقـق   
پذيرند به نحوي  صور علمي به وجود ذهني را مي

حقيقت علم را امري متمايز از آن امـر موجـود در   
بررسي اين سه ديدگاه نشان داد كه . دانند ذهن مي

هــا بــا اشــكالات و ابهامــات قابــل  هــر يــك از آن
روست و تا زماني كه ايـن اشـكالات    هتوجهي روب

تواننــد  هــاي يادشــده نمــي مرتفــع نشــوند ديــدگاه
  .چالشي در مقابل تفسير متعارف به شمار آيند

  
  ها نوشت پي

  

ــده. 1 ــاربرد واژ نگارن ــي« ةك ــام» معرفت ــن مق  را در اي
 »ختيشـنا  معرفـت «اصـطلاح   كـاربرد تر از  مناسب

را همان گونه كه اشاره خواهد شد ركن زي ،داند مي
ــم   ــه عل ــه ب ــن نظري ــا نگــاهي ) معرفــت(دوم اي ب

پردازد و رويكـرد وجودشـناختي    مي وجودشناسانه
بــه علــم رويكــردي اســت كــه در مباحــث رايــج 

 

از . سي معاصر غربي مورد توجه نيسـت شنا معرفت
واجد  هرچندوجود ذهني  نظريةاين رو اين بعد از 

به هر تقـدير بحثـي    چراكه(خصلت معرفتي است 
 ةجنبــ امــا ،)اســت در بــاب علــم و معرفــت   

بـه اصـطلاح رايـج در     كـم  دست(ختي شنا معرفت
  . نيست) غربي ةمباحث معاصر فلسف

 تــوان آن را در تفاسـير حــداقلي از ايــن نظريـه مــي  . 2
صرفاً مشتمل بر ركن اول يا دو ركن اول و دوم يا 

ده، ركن نظر نگارن در. دو ركن اول و سوم دانست
هر گونه تفسير معيـاري   ةاول شرط لازم براي ارائ

  . وجود ذهني است نظريةاز 
 اين مقاله در شـكل اوليـة خـود در قالـب يكـي از     . 3

دانشـگاه تربيـت    ةسمينارهاي فلسفي گروه فلسـف 
  .دشارائه  1392 مدرس در بهار

 المعني العام لا وجود له في الاعيان بـل وجـوده فـي   . 4
مثلاً فإذا تخصص وجـوده كـان إمـا     الذهن كالحيوان

  .)183: 1379، سينا ابن( انساناً او حيواناً آخر
 سينا به آن اذعان كـرده تفسـيري   جا ابن آنچه در اين. 5

بـر   فقـط وجود ذهني اسـت كـه    نظريةحداقلي از 
  .كيد داردأركن اول از سه ركن يادشده ت

و إنما وقع اولئك في ما وقعوا فيه بسـبب جهلهـم بـأن    . 6
الاخبار انما يكون عن معانٍ لها وجود في النفس و إن 

  .)34: 1404، سينا ابن(....  كانت معدومة في الاعيان
فبين أن المخبر عنه لابـد مـن ان يكـون موجـوداً     . .... 7

  ).34: 1404سينا،  ابن( وجودامًا في النفس
تذكر اين نكته بايسته است كه ديدگاه فخررازي در . 8

 در آثـار گونـاگون وي بـا بيـاني    باب حقيقت علم 
كاملاً مشابه و يكسان ارائه نشده است و ايـن امـر   
سبب شده كه بسياري از محققـان عبـارات وي را   

: 1383شـيرازي،   :نك(در اين زمينه مختلف بدانند 
 بـــراي مثـــال وي در شـــرح اشـــارات). 159 /1

 عـن  عبارة الادراك ليس انه عندنا الحق و: گويد مي
 اضافية نسبية حالة  عن بل الصورة تلك حصول نفس
 الموجـودة  الصـورة  ماهية بين و العاقلة القوة بين اما
: الخـارج  فـى  المتقدر الامر بين و بينهما أو العقل فى

حق در نزد ما آن است كه ادراك عبـارت از نفـس   
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بلكه حـالتي اضـافي    ،حصول صورت ذهني نيست
عاقله و ماهيت صـورت موجـود در    ةاست بين قو

ــل  ــارج  عق ــدر در خ ــر متق ــين آن دو و ام ــا ب » ي
ــدين رازي، ( ــيفخرال ــا ب بررســي جــامع  .)134 :ت

در آثار مختلفش آورده  آنچهديدگاه فخر با نظر به 
 ةاست نيازمند بحثي مفصل است كه در مجال مقال

 جـا  اينفخر در  نظريةاز اين رو، . گنجد حاضر نمي
 المباحـث صرفاً بـا تكيـه بـر عبـاراتش در كتـاب      

  . شود مي تقرير قيةالمشر
فخررازي در تقريـر اسـتدلال مـورد بحـث      عبارت. 9

و برهانه انا اذا تصورنا ماهية و حكمنا «: چنين است
عليها بانها ممتازة عن غيرها فلا بد و ان يكـون لهـا   
ثبوت و ثبوته المعتبر في صحة كونها محكوما عليهـا  
اما ان يكون هو الوجود الخارجي و هـو باطـل و الا   

ن ما لا يكون ثابتا فى الخارج لا يكون محكومـا  لكا
عليه و ايضا فلانـه و ان كـان فـي الخـارج لكنـه لا      
يتوقف صحة الحكم عليه علـى الشـعور بكونـه فـي     
الخارج فعلمنا ان الثبـوت المعتبـر هـو الثبـوت فـي      

ايـــن  .)42 /1: 1410فخرالـــدين رازي، (» العقـــل
حـث  تواند مورد ب مي استدلال از جهات گوناگوني

كـه تحليـل ايـن اسـتدلال     جـا   آناز  اما ،قرار گيرد
بـه ذكـر دو    فقـط هدف اصلي مقاله حاضر نيست 

جـا   اسـتدلال فخـر در ايـن   . 1: ميكن ـ مي نكته اكتفا
مشهوري كه در كتب فلسفي متـأخر   ةبا ادل هرچند

 ،آمـده شـباهت دارد  ) ملاصدرا اسفاراز جمله در (
تأمـل  عين يكي از اين ادلـه نيسـت و درخـور     اما

 ـ ةاست كه چرا ايـن اسـتدلال در زمـر    وجـود   ةادل
ايـن ادعـاي   . 2 ؛ذهني در آثار مزبور نيامـده اسـت  

تمـايز  (فخر كه حكم مورد نظـر در ايـن اسـتدلال    
) ماهيتي كه موضـوع قرارگرفتـه از سـاير ماهيـات    

تواند مورد ترديد  مي حكمي ايجابي و ثبوتي است
تمايز از بسا ادعا شود كه مفهوم  چراكه ،واقع شود

 مـثلاً (گـردد   ميغير در حقيقت به سـلب غيـر بـاز   
چيزي » انسان متمايز از اسب است« ةحقيقت گزار

كه در ) نيست» انسان اسب نيست«سلبي  ةجز گزار
شـود و ادامـه    مـي  اين صـورت اسـتدلال متوقـف   

ن اين استدلال كردبا نظر به استوار چراكه ،يابد نمي

 

خـتص بـه   فرعيه لزوم وجـود موضـوع م   ةبر قاعد
  .جايي است كه حكم ما حكمي ثبوتي باشد

جالب توجـه ايـن اسـت كـه فخـر بـا نقـل         ةنكت .10
 در مباحث مختلـف مـدعي   سينا ابنهايي از  ديدگاه

شود كه شيخ در مواضع مختلـف بـه هريـك از     مي
اين اقوال چهارگانه تمايل يافته است و از ايـن رو  
نظر وي در باب حقيقت علم مضـطرب و نـامعين   

  .)324/ 1: 1410فخرالدين رازي، ( است
و امـا القسـم   «: بخشي از عبارت وي چنـين اسـت   .11

الرابع فهو متعين لان يكـون هـو الحـق و ذلـك لان     
فخرالدين رازي، (» العلم عبارة عن كيفية ذات اضافة

1410 :1 /327(.  
فنقول العلم و الادراك و «: عبارت فخر چنين اسـت  .12

توجد الا عنـد وجـود    الشعور حالة اضافية و هي لا
المضافين فان كان المعقول هو ذات العاقـل اسـتحال   
من ذلـك العاقـل ان يعقـل ذلـك المعقـول الا عنـد       
وجوده فلا جرم لا حاجة الى ارتسام صـورة اخـرى   
منه فيه بل تحصل لذاته من حيث هـو عاقـل اضـافة    
الى ذاته من حيث هو معقول و تلـك الاضـافة هـي    

لمعقول غير العاقل امكن لـذلك  التعقل و اما ان كان ا
العاقل من حيث هو هو ان يعقل ذلـك المعقـول مـن    
حيث هو هو حال كون ذلـك المعقـول معـدوما فـي     
الخارج فلا بد من ارتسام صـورة اخـرى مـن ذلـك     
المعقول في العاقل لتتحقق النسبة المسـماة بالعاقليـة   

  .)331 /1: 1410فخرالدين رازي، (» بينهما
 إضـافة  بأنـه  فالقول«: ي چنين استعبارت سبزوار. 13

 بمـا  بـالعرض  مـا  اشـتباه  بـاب  من مغالطة انفعال أو
  .)478 /2 :1380سبزواري، (» بالذات

 كـان  لو) الثالث البرهان(«: عبارت فخر چنين است. 14
 لا و للعاقل المعقول ماهية حصول عن عبارة الادراك
 لـزم  الجمادية للاجسام مقارنة الماهيات هذه ان شك

 اياها تعقلنا حين عقلنا في الجمادات ماهيات حصول
فخرالـدين  (» لنـا  حاصـلة  غيـر  الادراك عند انها مع

  .)324 /1 :1410 رازي،
تقرير علامه حلي از اشكال و پاسخ آن بـا انـدكي    .15

 تقريـر علامـه ايـن ايهـام را     چراكه ،تغيير نقل شد
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 نظريةجا به سمت  زايد كه سخن خواجه در اين مي
زيـرا علامـه مخالفـت     ،ا كـرده اسـت  شبح ميل پيد

مذكور در كلام خواجه را ميـان صـورت ذهنـي و    
گويد كه صـورت   مي داند و مي ماهيت شيء معلوم

و مثال ماهيت در لوازم و احكام بـا خـود ماهيـت    
و الجواب أن الحاصل في الذهن ليس (مخالف است 

هو ماهية الحرارة و السواد و بـل صـورتها المخالفـة    
علامـه حلـي،   ) (لوازمهـا و أحكامهـا   للماهية فـي  

1417: 40(.  
البته قوشچي علاوه بر اشكال لزوم اجتماع ضدين . 16

بـه اشـكال   ) كه در شرح علامه حلي آمـده اسـت  (
يكـي از   منزلـة  لزوم انطباع كبير در صـغير نيـز بـه   
و ... «: كنـد  مـي  اشكالات مقدر در اين مقام اشـاره 

عظمهمـا فـي   ايضاً حصول حقيقة الجبل و السماء مع 
  .)12: تا بيقوشچي، (» ذهننا لا يعقل

در دسترس از شرح قوشچي بر  ةجا كه نسخ از آن .17
تجريد به صورت چـاپ سـنگي اسـت و بسـا در     
دسترس بسياري از خوانندگان نباشد مناسب است 

بخشي از عبارات وي را در بيان ديـدگاه   جا ايندر 
هـو   و الجواب الحاسم لمادة الشـبهة : خود نقل كنيم

الفرق بين الحصول في الذهن و القيام به فإن حصـول  
الشيء في الذهن لا يوجب اتصاف الذهن به كمـا ان  
حصول الشيء في المكان لا يوجب اتصـاف المكـان   
به و كذا الحصول في الزمان فإنه لا يوجـب اتصـاف   
الزمان بالحاصل فيه و انما الموجب لاتصـاف شـيء   

و هذه الاشياء اعنـي  بشيء هو قيامه به لاحصوله فيه 
الحرارة و البرودة و الزوجية و الفرديـة و الامتنـاع و   
امثالها انما هي حاصلة في الذهن لا قائمة بـه فلـم   

و علي تحقيقنـا هـذا   ..... يوجب اتصاف الذهن بها 
نقول ان مفهوم الحيوان مثلا اذا حصل فـي الـذهن   
فح يقوم بالـذهن كيفيـة نفسـانية هـو العلـم بهـذا       

و هو عرض و جزئي لكونـه قائمـا بـنفس     المفهوم
شخصية و تشخصات ذهنيـة و هـو الموجـود فـي     
الخارج وأمـا الموجـود فـي الـذهن فهـو المفهـوم       
الحيوان الحاصل في الذهن و هو كلـي و جـوهر و   

  ).14، 13: تا قوشچي، بي( معلوم

 

و بالجملة ما ذكرتموه احداث مذهب ثالث فلابد من « .18
  .)14: تا بيي، قوشچ( »ابتنائه بالدليل

 إذا شـعري  ليـت  ثم«: عبارت ملاصدرا چنين است .19
 و بذاتـه  قائمـا  المادة عن مجردا موجودا المعلوم كان

 المـرجح  ما و فيها كونه معنى فما كذلك أيضا النفس
 بين الظرفية و.مظروفا الآخر و ظرفا أحدهما كون في

 إنمـا  الوجود في الآخر عن أحدهما مباينة مع شيئين
صدرالدين شيرازي، (» الأجرام و المقادير في يتصور
1981 :282(.  

 أن علــى«: عبــارت كوتــاه ملاصــدرا چنــين اســت .20
 كما بالفعل عقلا ء الشي كون ينافي التجدد و الحدوث

  . )282: 1981صدرالدين شيرازي، (» عندهم تقرر
 علـى  يلـزم  أيضـا  و«: عبارت ملاصدرا چنين است .21

 كونـه  أما واحد باعتبار ياجزئ و كليا المعلوم كون هذا
ــا ــه -كلي ــولا فلكون  المشخصــات عــن مجــردا معق

 إذا المعلوم كون فلضرورة جزئيا كونه أما و الخارجية
 غيـر  مـن  اسـتقلالياً  حصـولاً  النفس عند حاصلاً كان
 خـارج  الوجـود  إذ متشخصاً بنفسـه  يكون بها قيامه

ــذهن ــاوق ال ــخص يس ــذلك التش ــدرالدين (» ك ص
  . )284 ،283 :1981شيرازي، 

 ةبــراي مثــال حــاجي ســبزواري در شــرح منظومــ .22
و «خويش پس از ذكر اين ديدگاه با عبارت كوتـاه  

 بـودن آن اشـاره   بـه سسـتي و نـامعقول   » فيه ما فيه
 ةقوشـچي را حتـي شايسـت    نظريـة كند و گويـا   مي

 .)130: 1380سـبزواري،  (دانـد   نقدكردن هم نمـي 
ي لاهيجــي نيــز در شــوارق الهــام پــس از نقــل رأ

كنـد و آن   مـي  قوشچي به ذكر يك اشـكال بسـنده  
آيـد در مـوارد تصـور يـك عـرض       مي لازم كه اين

بـه تعبيـر قوشـچي در ذهـن      آنچه) مانند سياهي(
نه جـوهر باشـد نـه    ) يعني معلوم(شود  مي حاصل
جـوهر   چراكـه اما امر مزبور جوهر نيست  ،عرض

ماهيتي است كه اگر در خارج موجود شـود داراي  
ســياهي وقتــي در  ،در حــالي كــه موضــوع نيســت
. شـود حـالّ در موضـوع اسـت     مـي  خارج موجود

نيز از آن ) به اصطلاح قوشچي(نبودن معلوم  عرض
روست كه طبق ديدگاه او معلوم در ذهـن حاصـل   
است در حالي كه قائم به ذات است و حال در يـا  
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توانـد   قائم به ذهـن نيسـت و چنـين چيـزي نمـي     
لان تـالي ايـن   لاهيجي بـه وجـه بط ـ  . عرض باشد

ــرده اســت  ــاره نك ــتدلال اش ــا ،اس ــن  ام ــايد اي ش
 چراكـه  ،وضوح بطلان باشـد  علت به نكردن اشاره

ممكن نيسـت يـك   ) مباني فلسفي متعارف ةبر پاي(
لاهيجـي،  : نك(ماهيت نه جوهر باشد و نه عرض 

  .)50 ،49: تا بي
رحيـق  اين ديدگاه در مواضـع مختلفـي از كتـاب     .23

بخـش چهـارم از    )يـه شرح حكمـت متعال (مختوم 
 جـوادي آملـي،  : نـك (جلد اول مطرح شده اسـت  

1382: 41-42، 96-99، 152-153، 163-166، 
311-313، 320-326(.  

دربـاره وجـود ذهنـي قبـل از     » وجود ظلي«تعبير  .24
براي مثال، مير سـيد  . ملاصدرا نيز رايج بوده است

شريف جرجاني در شرح مواقف از تعبيـر وجـود   
و هذا الوجود الآخر يسمي ... «: كند مي ظلي استفاده

: 1419جرجاني، (» وجوداً ذهنياً و ظلياً و غير اصيل
  .)170جزء دوم،  /1

 چنـين تلخـيص   اين استدلال در جاي ديگري ايـن  .25
اگر وجـود ذهنـي اشـياء تـابع و ظـل      ... «: شود مي

راهي براي تحقق ذهني  ،باشد ها آنوجود خارجي 
لـيكن چـون وجـود     ؛تواند باشد معدوم نمي ياشيا

كـه   تابع و ظل هستي علم است، بـا آن  ها آنذهني 
بــراي ايــن دســته از ماهيــات و مفــاهيم وجــودي 
ــم از وجــود ذهنــي   ــع عل ــه تب خــارجي نيســت ب

  .)153 :1382جوادي آملي، (» شوند مي برخوردار
 اسـفار ملاصدرا در مبحث وجود ذهنـي از كتـاب    .26

ابيري براي اشـاره بـه ايـن نحـوه از وجـود از تع ـ     
ثبـوت  «و » ظهـور ظلـي  «، »وجـود ظلـي  «همچون 

: 1383صـدرالدين شـيرازي،   (بـرد   مـي  بهره» ظلي
گاه صراحتاً به اين نكتـه   هيچ اما ،)268، 266، 263

اسـت  ) در نفـس (كه اين وجود ظل وجـود علـم   
مباحـث او تفسـير متعـارف را    اي  هبلكه پار ،ندارد
 كند و گواه آن است كه وجود ذهني ظـل  مي تأييد

. اسـت ) در خـارج از نفـس  (وجود خارجي شيء 
هايي كه بـر مبنـاي    براي مثال در نقد يكي از پاسخ

 

قول به شبح به اشكال علم به معـدومات خـارجي   
آورد كه مؤيـد آن اسـت    مي داده شده است مطلبي

كه وجود ذهني ظل وجـود خـارجي شـيء اسـت     
در ضمن مباحث  كم دستملاصدرا ). 269: همان(

قـرار   كـه  ايـن  ةيح روشني دربـار وجود ذهني توض
اي حقيقتــاً چــه نحــوه  اســت چنــين وجــود ظلــي

وي در بحـث از صـور   . دهـد  باشـد نمـي   يوجود
) شـوند  مـي  تصاويري كه در آيينه منعكس(مرآتي 

هـاي   صـورت ) ظـلال (هاي  ها را سايه اين صورت
هـا را ثبـوت    داند و ثبـوت ظلـي آن   مي يسمحسو

جاي ديگري  و در) 303 :همان(خواند  مي بالعرض
دهد  مي متأصل قرار دوجود ظلي را در مقابل وجو

رسد كـه ايـن تعـابير     به نظر نمي اما ،)311 :همان(
تصـوير روشـني از    ارائـة در  باشـد  كمك چنداني

  . دكن مي بودن متصف »ظلي«وي آن را به  آنچه
صراحت علم حضوري را از بحث  در جايي به وي .27

ود كـه علـم   لازم اسـت توجـه ش ـ  «: كنند مي خارج
حضوري چـون عـين معلـوم اسـت هـر دو داراي      
حكم واحد بوده و هر دو مفهوم به وجـود واحـد   

» ...انـد   خارجي موجودند و فعلاً خـارج از بحـث  
  .)41، 40: 1382جوادي آملي، (

 بر سه امر از امـور چهارگانـه تأكيـد    فقطالبته گاه  .28
شـود سـه    مي در جايي كه علم حاصل... «: شود مي
 اول، واقعيتي كـه در نفـس تحقـق پيـدا    : ستامر ا
دوم، مفهوم و يا مـاهيتي كـه از آن وجـود     ؛كند مي

شود و سوم، ماهيت  مي خارجي به نام علم دريافت
جـوادي  (» گـردد  مـي  معلوم كه در پرتو علم ظاهر

  .)97 :1382آملي، 
بـر   در نفس عالم يك نوري وجـود دارد كـه بنـا   « .29

بـر ديـدگاه    بنـا مشي جمهور حكما ماهيت علم و 
» شـود  مـي  صدرالمتألهين مفهوم علم از آن دريافت

  .)97 :1382جوادي آملي، (
تعليقـه بـر   گفتني است ميرزا مهـدي آشـتياني در    .30

به قول ديگري نيز  سبزواري حكمت شرح منظومة
صـورت علمـي معلـوم     كـه  اينكند و آن  مي اشاره
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  چكيده

در فلســـفة ملاصـــدرا پـــس از اثبـــات نفـــس، بـــه 
ــرد و ــتدلال     مجـ ــس اسـ ــودن نفـ ــادي بـ ــر مـ غيـ

ــا وجــود  . شــود مــي حــال پرســش ايــن اســت كــه ب
ــه    ــدرا دوگان ــا ملاص ــرد، آي ــس مج ــت   نف ــار اس انگ

ــه ــا يگان ــاس اصــول    ي ــر اس ــه ب ــن مقال ــار؟ در اي انگ
ــود      ــه وجـ ــد كـ ــد شـ ــن خواهـ ــدرايي روشـ صـ
انســـان، از نطفـــه تـــا آخـــرين مراتـــب تجـــردش، 
حقيقــت واحــدي اســت كــه مــدارج و حيثيــات      

و مفهــــوم نفــــس و بــــدن از آن  گونــــاگون دارد
شـــود  مراتـــب و حيثيـــات گونـــاگون انتـــزاع مـــي 

كــه مــرز دقيــق و غيــر قابــل عبــوري       بــدون آن
ــين آن ــد    ب ــته باش ــود داش ــا وج ــت  . ه ــل حرك اص

ــراه وحـــدت   ــه همـ ــي بـ ــوهري و تكامـــل ذاتـ جـ
حقيقـــت وجـــود امكـــان چنـــين تبيينـــي را بـــراي 

وي همچنـــين، بـــا  . كنـــد صـــدرا فـــراهم مـــي  
فهـــومي اصـــل وحـــدت گـــرفتن از مـــدل م كمـــك

، وجـــود انســـان )فعـــل و قـــوه(صـــورت و مـــاده 
ــي  ــي م ــل    را حقيقت ــة فع ــه داراي دو جنب ــمارد ك ش

  .است) نفس و بدن(و قوه 
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Abstract 

In Mulla Sadra’s philosophy, after the soul is 

proved, it is argued that it must be abstract and 

immaterial. However, considering the abstract 

soul, it should be answered whether Mulla Sadra 

is dualistic or monistic? In this study, based on 

Sadra’s principles, it will become clear that the 

human being is a single reality from sperm to his 

last stages of abstractness, and various respects 

and stages is abstracted from it and then the 

concept of soul and body is obtained from those 

various respects and stages without being any 

exact and specific boundaries among them. The 

principle of substantial movement and essential 

evolution as well as existential unity enables 

Sadra to explain these concepts. He also uses the 

conceptual model of principle of the unity of 

matter and form (potentiality and actuality) and 

then considers the man as a reality that has two 

aspects of actuality and potentiality (soul and 

body). 

Keywords: Mulla Sadra, Soul, The Relationship 

between the Soul and Body, Monism, The 

Principle of the Unity of form and matter. The 

Principle of the Unity of Potentiality and 

Actuality. 
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  مقدمه
در فلسفة ملاصدرا بر اساس آثـاري كـه از جسـم و    

نحـوة  . شـود  شود نفـس اثبـات مـي    بدن مشاهده مي
گونه اسـت كـه آثـار تغذيـه، رشـد،       اثبات نفس اين

تحريك و تعقل از اجسام و  توليدمثل، ادراك جزئي،
شود و چون اين آثـار از   هاي انساني مشاهده مي بدن

ـ كه   اند ـ و جسم  هيولي اولي و بدن ـ كه قوة صرف
شود، براي  در همة اجسام مشترك است ـ صادر نمي 

شـود و   اين آثار مبدئي به نام نفس انساني اثبات مـي 
و  سپس با براهيني تجرد. داند نفس را مصدر آثار مي

  .شود غير مادي بودن نفس اثبات مي
حال پرسش اين است كه ايـن نفـس مجـرد و    
غير مادي چگونه با بدن مادي در ارتباط است؟ آيا 

اند  نفس و بدن دو جوهر و حقيقت متفاوت از هم
نفـس  (يا يك حقيقت واحد، اما داراي دو حيثيت 

؟ اين باور كـه نفـس و بـدن دو جـوهر و     )و بدن
انــد، كــه يكــي مجــرد و  هــم حقيقــت متفــاوت از

انگـاري ناميـده    ديگري مادي است، نظرية دوگانـه 
شود و نظرية ديگـر كـه نفـس و بـدن را يـك       مي

دانـد نظريـة    حقيقت واحد، اما داراي دو جنبه مـي 
در بسياري از مقالات . شود انگاري ناميده مي يگانه

در بــاب نظريــة نفــس ملاصــدرا، از همــين منظــر 
نظريه بررسي شده است، امـا  اين ) انگاري دوگانه(

جاست كه تبيين نهايي ملاصدرا از نفـس   نكته اين
. دانـد  كلـي مـردود مـي    گونه طرح مسئله را بـه  اين

ها و مشكلاتي كـه بـر    ملاصدرا، به واسطة تعارض
انگاري مبتني بود، بـه نـوعي مسـئلة     نظرية دوگانه

  .كند اي ارائه مي نفس و بدن را وارونه و طرح تازه
اند كـه ملاصـدرا    ال، برخي گمان كردهبراي مث

معتقــد اســت روح بخــاري، خــون صــاف و بــدن 
افضـلي،  (مثالي، واسطة ارتباط نفس و بدن اسـت  

توان دريافت كه گويي  با دقت مي). 79-80: 1387
اند كه نفس و بـدن دو جـوهر    نويسندگان پنداشته

اند و ملاصدرا بـا اسـتفاده از روح بخـاري،     مستقل
مثالي، به تبيـين رابطـة ايـن دو     خون صاف و بدن

جوهر مستقل برآمده است؛ در حالي كه بر اسـاس  
تقسيم دوگانة اشياء به مادي و مجـرد، خـود روح   
بخاري، خون صاف و بدن مثالي نيز ذيل يكـي از  

گيرد و بنابراين چيزي  اقسام مجرد و مادي قرار مي
تواند در تبيين  كه خودش مادي يا مجرد است نمي

جوهر مستقل به كار آيد كه يكي مادي و  رابطة دو
جاست كه  در واقع مشكل اين. ديگري مجرد است

شكاف موجود در اثر قـراردادن مـرز بـين دو امـر     
مادي و مجرد عبورناپذير است؛ به عبـارت ديگـر،   
آنچه خودش مادي يا مجرد است فاقد بعـد ديگـر   

بعد مادي فاقد بعد مجرد است و بعد مجرد (است 
و اين فقدان مـانع اتصـال و   ) بعد مادي استفاقد 

  .شود ارتباط دو جوهر مي
ملاصدرا بر اساس اصـالت وجـود و تشـكيك    
وجود اولاً، مرز عبورناپذير بين مـادي و مجـرد را   

دارد به اين ترتيب كه همة موجودات مراتـب   برمي
و درجات مختلف از يـك حقيقـت واحدنـد و از    

خـي خـواص،   جا كه حقيقت واحدي دارنـد، بر  آن
هـاي مشـتركي دارنـد كـه      لوازم، صفات و ويژگي

شـان اسـت و    ناشي از اشتراك در حقيقـت اصـلي  
اند كـه   ها و لوازمي همچنين داراي صفات، ويژگي

هـا لـوازم و    ها با هم اشتراك ندارنـد و ايـن   در آن
منــدي اشــياء از  انــد كــه از اخــتلاف بهــره صــفاتي

ظريـة  تفاوت مادي و مجرد در ن. حقيقت وجودند
وجود انسـاني از  . صدرايي نيز از همين قبيل است

نظر صدرا يك وجود گسترده و ممتـد و در عـين   
حال واحد است كه مدارج و مراتـب گونـاگون از   

شود كه بر هر يـك از ايـن مـدارج و     آن انتزاع مي
به نظـر مـا   . شود مراتب لوازم و صفاتي مترتب مي

وجود تر همين  مفهوم جوهر مجرد از مراتب عالي
واحـد انسـاني و مفهــوم جـوهر مـادي از مراتــب     

كـه   بـدون آن . شود تر وجود انساني انتزاع مي پايين
  . ها وجود داشته باشد حقيقتاً مرز دقيقي بين آن

ــاني فــوق و همچنــين حركــت   ــر اســاس مب ب
جوهري ماده، نطفة انساني در يـك سـير تكـاملي    

ا ابعاد جديدي ر) به تعبير ملاصدرا لبَس بعد لبَس(
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آورد يا به تعبيري اشتداد وجودي پيدا  به دست مي
كند و به سبب ايـن اشـتداد وجـودي لـوازم و      مي

شـود كـه مفهـوم     صفات جديدي بر آن مترتب مي
ــزاع    ــد انت ــوازم و صــفات جدي نفــس از همــين ل

هاي گوناگوني براي تبيـين   ملاصدرا مدل. شود مي
وجـــود ممتـــد و منبســـط انســـان و صـــفات و 

انة آن ارائه كرده است كـه مـدل   هاي چندگ ويژگي
. هاسـت  يكـي از آن ) قـوه و فعـل  (ماده و صورت 

گـر   بيـان ) فعليـت (همان گونه كه صورت و فعـل  
گر  اند و ماده و قوه بيان جنبة منشأ اثر و كمال شيء
اند، و بـر اسـاس همـين     جنبة نقص و فقدان شيء

جنبة وجدان و فقدان با يكديگر اتحـاد دارنـد و   
دهند و بـر هـم حمـل     شكيل مييك حقيقت را ت

ــي ــت     م ــك حقيق ــم ي ــدن ه ــس و ب ــوند، نف ش
و ) فعليـت (نفس جنبة كمـال، فعـل   . اند خارجي

منشأ آثار همان حقيقت واحد خارجي است، بدن 
جنبة نقصان و قوه همان حقيقت واحـد خـارجي   
است و بر اساس جنبة كمـال و نقصـان بـر هـم     

تـوانيم بگـوييم نفـس بـدن      شوند و مـي  حمل مي
بنـابراين ملاصـدرا بـر    . و بدن نفس اسـت  است

انگـاري وجـود    اساس اين مدل نيز قائل به يگانه
انسان است و نفـس و بـدن را يـك حقيقـت دو     

حيثيت كمال و فعليت را نفس و . داند حيثيتي مي
  .نامد حيثيت نقصان را بدن مي

در مقالــة ديگــري مؤلــف تحقيــق ارزشــمندي 
وي رابطـة   .دربارة رابطة نفس و بدن داشته اسـت 

نفس و بدن را اتحادي دانسته و به حدوث نفـس،  
بقاي نفس، رابطة اتحادي نفـس و بـدن همچـون    
رابطة اتحادي صورت و ماده، اقسام تعلق و امكان 
اجتماع مجرد و مادي بـر اسـاس اصـالت وجـود،     
تشــكيك وجــود و حركــت جــوهري پرداختــه و 
معتقد است نفس در ابتدا جسماني و سپس مجـرد  

، امـا يگـانگي   )166-150: 1390يوسفي، ( شود مي
) در مقابـل دوگـانگي نفـس و بـدن    (نفس و بدن 

مسئلة يگانگي . مسئلة اساسي مقالة وي نبوده است
نفس و بدن مسئلة اساسي نويسندگان حاضر است 
و بــر اســاس نظريــات ملاصــدرا بــه ايــن نتيجــه  

ايم كه وحدت نفس و بدن در همان ابتـداي   رسيده
ت مني است اتحـادي اسـت و   حدوث كه به صور

صورت و مادة منـي بـا هـم وحـدت دارنـد و در      
مرحلة بعد از حـدوث نفـس مجـرد نيـز بـا بـدن       

ملاصدرا بر اساس . اند وحدت دارد و يك حقيقت
اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهري  

و مـاده  ) فعـل (و با الگوگرفتن از وحدت صورت 
در  كنـد و  وحدت نفس و بدن را تبيـين مـي  ) قوه(

مراحل مني، نبات، حيوان و انسان، نفس را فعليت 
و بدن را قوه دانسته است؛ همان گونه كـه فعـل و   
قوه با هم وحدت دارند، انسان نيز واحـد اسـت و   

  .شود فقط در مقام تحليل به نفس و بدن تحليل مي
در اين مقاله در ابتدا به كيفيت آفـرينش عـالم،   

كـه از   حركت جوهري و كيفيـت پيـدايش انسـان   
انگاري ملاصدراست پرداخته و سـپس   مباني يگانه

بر اساس اصول متافيزيكي اتحاد صـورت و مـاده،   
انگاري نفس و بـدن تبيـين    اتحاد فعل و قوه، يگانه

در پايان با يك اشكال، رابطة نفس و بدن . شود مي
  .را در مرحلة تجرد نفس بررسي خواهيم كرد

 
  كيفيت پيدايش عالم -1

لاصدرا پيدايش عالم بر اساس عنايـت  از ديدگاه م
چيــز  ذاتــي خداونــد اســت و فاعــل حقيقــي همــه

خداوند است، اما وجود و پيدايش عـالم بـه يـك    
صورت نيست بلكه به دو صورت ابداع و تكـوين  

گونـه اسـت كـه     صدور به صورت ابداع اين. است
در پيدايش آن به ماده و قابليت ماده نيازي نيسـت  

در صـدور  . فاعل نياز اسـت و در آن فقط فاعليت 
به صورت تكـوين عـلاوه بـر فاعليـت فاعـل بـه       

ملاصــدرا، (قابليــت و اســتعداد قابــل نيــاز اســت 
 ).219: ش 1382

ملاصدرا صدور به صورت ابـداع و تكـوين را   
در . با قوس نزول و قوس صعود بيان كـرده اسـت  

قوس نزول موجودات به صـورت افاضـه صـدور    
ابل شرط نيست، امـا در  يابند و در آن قابليت ق مي

قوس صعود موجودات از مرتبة پـايين بـا قابليـت    
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وي معتقـد اسـت در قـوس    . يابنـد  قابل صعود مي
نزول در ابتدا عالم عقل سپس عـالم مثـال سـپس    

شود و در اين مرحله  عالم ماده و طبيعت صادر مي
شـود، امـا همـين مـاده قابليـت       نزول متوقف مـي 

و در ابتـدا بعـد از    رسيدن به مراتب عـالي را دارد 
ماده، صورت نوعيه سپس نبـات سـپس حيـوان و    

به عبارت ديگر، وجـود از  . آيد انسان به وجود مي
  ).220: همان(شود  عقل آغاز و به عقل منتهي مي

مقصود از بيان پيدايش عالم ايـن اسـت كـه از    
ديدگاه ملاصدرا نفس وجود قبلي بر بـدن نـدارد،   

ر قوس نـزول بـه   بلكه هر گاه مراتب موجودات د
گونة افاضه صادر شدند و به ماده رسيدند نفس در 
قوس صعود به گونة تدريجي و بـا اسـتعداد مـاده    

گونه نيست كه نفس بر بـدن   شود و اين حادث مي
انگـاري   مقدم باشد تا ملاصدرا بـه نظريـة دوگانـه   

  .قائل شود
 

  حركت جوهري -2
در فلسفة مشاء حركت در اعراض جسم همچـون  

دهـد، امـا موضـوع     ف، وضع و اين رخ ميكم، كي
ملاصدرا . اعراض كه جوهر باشد امري ثابت است

معتقــد اســت اعــراض تــابع جــوهر و از مراتــب 
جوهرند و هر گاه اعراض حركت داشـته باشـند   
به طريـق اولـي موضـوع اعـراض يعنـي جـوهر       
متحــرك اســت و چــون هــر حركتــي معلــول و  

متحـرك  متحرك است نيازمند علتي است كه ذاتاً 
و متغير باشد، زيرا اگر جوهر ثابـت باشـد علـت    

شود زيرا صدور متغير از ثابت  اعراض متغير نمي
محـال اسـت بنـابراين ذات جـوهر متغيـر اسـت       

  ).51/ 3: ق 1428همو، (
حال پرسـش ايـن   . پس ذات شيء متغير است

است كه آيا ذات و طبيعت شيء ذاتاً افادة حركت 
گـوييم طبيعـت    كند و مصدر حركت است؟ مي مي

تواند  از آن جهت كه جسم است مصدر امري نمي
باشد، زيرا جسم طبيعي كارهايش را بـا مشـاركت   

توانـد   بنـابراين جسـم نمـي   . دهـد  وضع انجام مـي 

مصدر وجودي چيزي باشد و اگر مصدر وجـودي  
بـر  . چيزي باشد، در اين صورت مجرد خواهد بود

كـه  كند، بل اين اساس ذات شيء افادة حركت نمي
علت حركت اسـت و بـا يـك    ) عقل(امر مجردي 

ــرك     ــر و متح ــيء را متغي ــيط ذات ش ــل بس جع
گونه نيست كه با يك جعل وجـود   آفريند و اين مي

شيء مادي را جعل كند و با جعل ديگـري بـه آن   
شيء مادي حركت دهد، بلكه ذات شيء را متغيـر  

شدن حركت  آفريند و ماده شيء به محض خلق مي
يازمند مبـدئي نيسـت كـه بـدان     ذاتي آن است و ن

شـيء علـت   ) تحـرك (حركت دهد، زيرا ذاتيـات  
  ).51: 1378همو، (ندارند 

همان گونه كه در قسمت بعدي خواهيم گفت، 
هر گاه طبيعـت در قـوس نـزول صـادر شـد ايـن       
طبيعت ذاتاً متحرك و متغيـر اسـت و بـا حركـت     

گونه نيست كه  شود و اين تدريجي نفس و عقل مي
بدن شايستگي دريافت نفـس را پيـدا    هر گاه مزاج

كرد از خارج به واسطة عقل فعال نفس بـه مـزاج   
بدن افاضه شود، بلكـه نفـس جسـمانيه الحـدوث     
است و ماده و صـورت جسـميه بـا جعـل بسـيط      

بــودنش  متغيــر خلــق شــده اســت و ايــن متحــرك
منافاتي با فيض خداوند ندارد و صـورت جسـميه   

  .شود با حركت جوهري نفس مي
  

  كيفيت پيدايش نفس انساني -3
در مبحث قوس نزول گفتيم كه طبيعـت از عـوالم   

شده متشكل  اين طبيعت نازل. شود مافوق صادر مي
از چهار عنصر اصلي آب، خاك، آتش و هواسـت  
و هر كدام علاوه بـر مـاده و صـورتي كـه دارنـد      

اند؛ مـثلاً كيفيـت غالـب آب،     داراي كيفيت خاصي
شـكي و كيفيـت   سردي و كيفيت غالب خـاك، خ 

غالب آتش، گرمي و كيفيت غالـب هـوا، رطوبـت    
هر كدام از عناصر بر اساس كيفيات خاصي . است

كه دارند با هم در تضادند و هر گـاه تضـاد باشـد    
شود، امـا اگـر    حيات و نفس بالاتر نيز حاصل نمي

اين عناصر با هـم تركيـب شـدند، شـدت كيفيـت      
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گـر  غالب هر عنصر بر اثـر برخـورد بـا عنصـر دي    
مثلاً هر گاه آتش كه كيفيت گرمـي  . شود كاسته مي

دارد با آب كه كيفيت سـردي دارد تركيـب شـود،    
شدت حرارت آتش بر اثر برخورد بـا سـردي آب   

شود و هر گاه خاك كه كيفيـت خشـكي    كاسته مي
دارد با هوا كـه مرطوبـت اسـت تركيـب شـود از      

ايـن تركيـب   . شـود  شدت خشكي خاك كاسته مي
ــه كيفيــت واحــدي  كيفيــات عناصــر ــه ب چهارگان

ايـن  . نامنـد  رسد و اسم آن كيفيت را مزاج مـي  مي
مزاج حيات ضـعيف دارد و صـورت اجـزاء را از    

كند و قابليت حيات و نفس بالاتر  نابودي حفظ مي
  ).374: ش 1381همو، (را هم دارد 

نفس انسان نيز در ابتدا به صورت مزاج اسـت  
م تركيـب  و كيفيات آب، آتش، هوا و خاك بـا ه ـ 

اند و كيفيت واحدي به نام مزاج حاصل شـده   شده
اين مني از صـورت  . است و به صورت مني است

جسميه و ماده تشكيل شده است و يـك حقيقـت   
صورت مزاج مني، منـي  . دهند واحد را تشكيل مي

كند و نفـس در ايـن    را از فساد و نابودي حفظ مي
مرتبة صورت جسميه است، اما صورت همين مني 

يـافتن بـه نفـس نبـاتي، حيـواني و       تعداد تكاملاس
انســاني را دارد و صــورت منــي بــر اثــر حركــت  

شــود و  تــدريج نفــس انســاني مــي جــوهري و بــه
گونه نيست كه نفس از خارج بـه مـزاج نطفـه     اين

  ).109/ 8: ق 1428همو، (اضافه شود 
بـه عبـارت ديگـر، منـي در رحـم بـا حركــت       

كه آثار نبـاتي   اي به گونه. شود جوهري متكامل مي
شود كـه   اي مي شود؛ سپس به گونه از آن صادر مي

ــي    ــادر م ــاني ص ــواني و انس ــار حي ــه آث ــود ك . ش
شدن اين آثار به صورت اشتدادي است نـه   حادث

به صورت دفعي، زيرا اگر به صورت دفعي باشـد،  
ــا هــم   اش تعاقــب فاعــل لازمــه ــاً ب هــايي كــه ذات
در . شـود  اند بر مادة مشترك يعني مني مـي  متفاوت

هـاي طبيعـي    چنينـي در فاعـل   حالي كه تعاقب اين
  ).224/ 4: همان(محال است 

شود نفـس در ابتـدا    همان گونه كه ملاحظه مي
مادة مني . است) مني(جسماني و به صورت جسم 

دهند  و صورت مني حقيقت واحدي را تشكيل مي
و صورت منـي مـزاج منـي را از فسـاد و نـابودي      

صـورت منـي بـا حركـت      كند، اما همين حفظ مي
كند و نفس نباتي، حيـواني   جوهري تكامل پيدا مي

شود و هر گاه صورت مني بـه نفـس    و انساني مي
انساني تكامل يافت، علاوه بر حفـظ مـزاج بـدن،    
مبدأ آثار تغذيـه، رشـد، توليـدمثل، ادراك جزئـي،     

همـان گونـه كـه در    . تحريك و ادراك كلي اسـت 
قت واحد بودنـد  ابتدا ماده و صورت مني يك حقي

در مرتبة نفس انساني نيز نفس و بدن يك حقيقت 
  .دهند واحد را تشكيل مي

انسان نوع طبيعي مركب از «: گويد ملاصدرا مي
ماده عنصري داراي مزاج معتدل بشري و صـورتي  

و ايـن  . [كمالي كه همان نفس متعلق به بدن است
حافظ مزاج بشر و فاعل كارهـا و  ] صورت كمالي
  ).20/ 9: همان(» انساني است اعمال خاص

هـاي   در باب رابطة نفس و بـدن در قسـمت  
گرچه تبيين صدرايي . كنيم بعدي بيشتر بحث مي

ــه    ــته ب ــان وابس ــود انس ــدايي وج از مراحــل ابت
رسد كه ايـن   طبيعيات قديم است، اما به نظر مي

شناسـي جديـد    تبيين بر نظريات علـم و زيسـت  
  .قابل تطبيق باشد

  
  نفس و بدن تبيين رابطة -4

سينا نفس ذاتاً مجرد و روحاني است  در فلسفة ابن
و هر گاه بدن شايستگي دريافـت نفـس را داشـته    

پس نفـس  . شود باشد نفس از عقل فعال افاضه مي
در ابتداي حدوث، روحاني است و ذاتـش مجـرد   

گيرد تا  است و به سبب نقصانش بدن را به كار مي
عقـل ذاتـاً و    اش برسد و ماننـد  به كمالات شايسته
سـينا بـين ذات نفـس و     پس ابـن . فعلاً مجرد شود

فعل نفس قائـل بـه تمـايز اسـت و ذات نفـس را      
سـينا،   ابـن (دانـد   مجرد و فعل نفـس را مـادي مـي   

1391 :529.(  
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كند ايـن   سينا وارد مي نقدي كه ملاصدرا به ابن
از نفس و بدن نوع . است كه نفس متمم بدن است

در حـالي كـه از   . دشـو  كامل جسماني حاصل مـي 
سينا نفـس ذاتـاً مجـرد اسـت و محـال       ديدگاه ابن

است نفس مجرد با بدن مادي اتحـاد پيـدا كنـد و    
يك حقيقت را تشكيل دهند، زيرا اتحـاد مجـرد و   

  ).14/ 8: ق 1428ملاصدرا، (مادي محال است 
سينا كماكان مشكل ارتباط نفـس   در فلسفة ابن

  .مجرد با بدن مادي پابرجاست
لاصــدرا نفــس را در ابتــدا ذاتــاً و فعــلاً امــا م

داند و بـين ذات نفـس و فعـل نفـس      جسماني مي
شود و نفسيت نفس را عين اضـافه   تمايز قائل نمي

داند و براي نفس وجودي جداي از بدن  به بدن مي
شود و مسئلة ارتباط مجرد و مادي مطرح  قائل نمي

شود، بلكه نفس و بدن در ابتدا جسماني و بـا   نمي
ديگر اتحاد دارنـد و يـك حقيقـت خـارجي را     يك

سپس نفس با حركـت جـوهري   . دهند تشكيل مي
انگـاري نفـس مجـرد و     شود و به دوگانه مجرد مي

  .شود بدن مادي گرفتار نمي
وجود نفس و نفسيت نفس امر واحدي اسـت  

نفسه لنفسـه   گونه نيست كه هر گاه وجود في و اين
نفس  اي عارض نفس شود و نفس كامل شد اضافه

بر اساس آن اضافه در بدن تصرف و تدبير كنـد و  
لازم شود نفـس در تحـت اضـافة مقـولي منـدرج      

از ديدگاه وي رابطة نفس و بدن مانند رابطة . شود
باغبان با شاخة درخت و رابطـة بنـّا بـا سـاختمان     

نفسـه لنفسـه    نيست، زيرا باغبان و بنـّا وجـود فـي   
س اضافه شان است ـ سپ  دارند ـ كه همان انسانيت 

شـود   به درخت و ساختمان عارض بر انسانيت مي
در حالي كـه نفـس   . شود و باغبان و بنّا حاصل مي

نفسـه لنفسـه    ذاتاً اضافه به بدن دارد و وجـود فـي  
جداي از بدن ندارد و همچنين تصرف باغبان و بنّا 
در درخت و ساختمان عرضي است، امـا تصـرف   

س نفـس  بر اين اسا. نفس در بدن ذاتي نفس است
و بدن يك حقيقت واحد اما داراي دو جنبة نفـس  

  ).371/ 2: 1391همو، (اند  و بدن

بر اسـاس اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود و      
حركت جوهري نفس، نفـس عـين بـدن اسـت و     

نفـس و بـدن يـك    . وجودي جداي از بدن نـدارد 
مرتبة برتر اين حقيقت نفـس و مرتبـة   . اند حقيقت

لاصدرا بـا الگـوگرفتن   م. شود پايينْ بدن ناميده مي
از اصل متافيزيكي اتحـاد صـورت و مـاده، اتحـاد     

. كنـد  فعل و قوه يگانگي نفس و بدن را تبيين مـي 
صورت و ماده، فعل و قوه يك حقيقت با دو جنبة 

وي گـاهي نفـس را صـورت و    . اند كمال و نقصان
گاهي فعل ناميده است و بدن را ماده و قوه دانسته 

و فعـل همـان كمـال،     وجه اشتراك صورت. است
فعليت و منشأ اثر بودن است و وجه اشتراك مـاده  
. و قوه، صرف استعداد، نقصان و نيازمنـدي اسـت  

نفس نيز فعل و صورت و بدن قوه و ماده است و 
كنند  به واسطة جنبة فعل و قوه با هم اتحاد پيدا مي

در ادامه، رابطـة  . دهند و يك حقيقت را تشكيل مي
وگرفتن از اصل اتحادي صورت نفس و بدن با الگ

  .و ماده، فعل و قوه را تبيين خواهيم كرد
 

تبيين رابطة نفس و بدن به واسطة صورت  -4-1
  و ماده

ملاصدرا با الگوگرفتن از رابطة اتحادي صورت و 
از ديـدگاه  . كند ماده رابطة نفس و بدن را تبيين مي

انـد و در   وي، اشياء از ماده و صورت تركيب شده
هـا را بـه    ا هم اتحـاد دارنـد، امـا ذهـن آن    خارج ب

صورت جنبة تمام و . كند صورت و ماده تحليل مي
حقيقت شيء است و با وجود آن شيء تشخص و 

مثلاً تخت با صورتش تخت اسـت  . شود كامل مي
اش و عرش عرش است به واسطة صورت  نه ماده

. عرش، هرچند مـادة تخـت و عـرش تغييـر يابـد     
دهنـد و   را تشكيل مي صورت و ماده يك حقيقت

صورت در ذات، وجـود  . هر كدام به هم نيازمندند
و تشخصــش بــه مــاده نيازمنــد نيســت، بلكــه در 

شـود بـه    لواحقي كه عارض تشخص صورت مـي 
  ).102: ش 1382همو، (ماده نيازمند است 
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مادة شيء نيز منشأ نقصـان، كمبـود و امكـان    
هـا امـري مـبهم     است و به واسطة همين ويژگـي 

مـثلاً  . يابـد  به واسطة صورت وجـود مـي   است و
مادة تخت حامل امكان و استعداد صورت تخـت  

  ).همان(است 
همان گونه كـه گفتـيم صـورت جنبـة كمـال،      
ــة نقصــان،    ــاده جنب ــين شــيء و م متحصــل و مع
نامتحصل و مبهم شيء است و به واسـطة همـين،   
جنبة متحصل و نامتحصل با هم تركيـب اتحـادي   

به هم محتـاج خواهنـد بـود و    يابند و هر كدام  مي
دهند اگر صورت  يك حقيقت واحد را تشكيل مي

بودند با يكديگر تركيب  و ماده هر كدام بالفعل مي
توانسـتند تركيـب    يافتنـد و فقـط مـي    اتحادي نمي

  ).103: همان(انضمامي پيدا كنند 
ملاصدرا رابطة نفـس و بـدن را ماننـد رابطـة     

صـورت   دانـد و آن گونـه كـه    صورت و ماده مي
منشأ اثر و ماده جنبة فقـدان اسـت و بـه واسـطة     
همين وجدان و فقدان با هم اتحاد دارند، نفس و 
بدن نيز با يكديگر اتحاد دارند و نفس جنبة اثر و 
. تحصل است و بدن جنبة نقصان و كمبود اسـت 

  :گويد ملاصدرا مي
نفس از آن جهـت كـه نفـس اسـت صـورت      «

محصـل   نوعية بدن و علت صـوري ماهيـت نـوع   
نفساني است و بدن از آن جهـت كـه بـدن اسـت     
مادة نفسي است كـه بـه بـدن تعلـق دارد و علـت      

نفس مادامي كه وجودش ضعيف . مادي نوع است
و پسـت اســت ماننــد سـاير صــور و اعــراض بــه   

 1428همـو،  (» مقارنت با بدن طبيعي نيازمند است
  ).6/ 9: ق

از ديدگاه ملاصدرا نفس تا زماني كـه از قـوة   
ماني به فعليت عقلي نرسيده اسـت صـورت   جس

بدن است، اما درجات صور بر اساس نزديكـي و  
دوري از عقل مفـارق اسـت و تـا قبـل از عقـل      
بالفعل نشدن، در هر حالي كه باشد صورت است 

  ).15/ 8: همان(

ملاصدرا رابطة نفس و بدن را دليلي بـر رابطـة   
داند، زيرا نفس انسـاني   اتحادي صورت و ماده مي

شـود و   به صفاتي كه خاص بدن است متصف مي
هر چيزي كه به صفات آن شيء متصف شود عين 

مـا  . بنابراين نفس عين بـدن اسـت  . آن شيء است
كـردن، نشسـتن، خـوردن،     صفاتي همچون حركت

ــه نفــس خودمــان نســبت   ــويين و چشــيدن را ب ب
گوييم من نشستم، من حركت كردم،  دهيم و مي مي

فات كه به نفس نسـبت  اين ص. من خوردم و غيره
دانـيم   دهيم از صفات بدني است و از طرفي مي مي

كه صفت واحد و معين بـه دو موصـوف مختلـف    
نفسـه عـرض عـين     شود، زيرا وجود فـي  قائم نمي

نفسه  وجود لغيره آن است و محال است وجود في
پس نفـس و بـدن بـا    . وجودي براي دو چيز باشد

فت انـد كـه ص ـ   هم اتحـاد دارنـد و يـك حقيقـت    
دهـيم و بـه واسـطة     واحدي را به آن دو نسبت مي

اتحاد نفس و بدن صفات بدني را به نفس كه عين 
  ).221/ 5: همان(دهيم  بدن است نسبت مي

ممكن است اشكال شود كه اگر نفـس و بـدن   
مانند صورت و ماده با يكديگر اتحاد داشته باشند، 

اش آن است كه هر گاه بـدن كـه مـادة ايـن      لازمه
خارجي است فـاني شـود نفـس هـم كـه      حقيقت 

صورت اين حقيقت است با توجه به اتحاد بـا بـدن   
گويـد هـر    بايستي فاني شود؟ ملاصدرا در پاسخ مي

گاه بدن فاني شود نفس هم كه متعلق به بدن اسـت  
شود، اما نفس به غير از وجـودي كـه بـراي     فاني مي

نفسـه لنفسـه    بدن دارد با حركت جوهري وجود في
به بدن نيازي نـدارد و فسـاد بـدن باعـث     شود و  مي

نفسه  شود، اما به وجود في فساد جنبة تعلقي نفس مي
شـود   لنفسه نفس كه با حركت جوهري مستقل مـي 

  ).574- 573: ش 1381همو، (رساند  آسيبي نمي
بنابراين ملاصدرا با حركت جـوهري بـه ايـن    

  .دهد اشكال پاسخ مي
با اين اوصاف نفس و بدن همچون صـورت و  

نفـس جنبـة   . انـد  ماده يك حقيقت واحد خـارجي 
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متحصل و بدن جنبة نامتحصل است و بـه واسـطة   
جنبة متحصل و نامتحصل با هم ارتباط ذاتي دارند 

توانيم بگـوييم نفـس    شوند و مي و بر هم حمل مي
بـر ايـن اسـاس،    . بدن اسـت و بـدن نفـس اسـت    

انگار است و بـراي نفـس وجـودي     ملاصدرا يگانه
انگاري مبتلا  قائل نيست تا به دوگانهجداي از بدن 

ملاصدرا رابطة نفـس و بـدن را بـه واسـطة     . شود
اتحاد قوه و فعل هم بيان كرده است كه در قسمت 

  .كنيم بعدي آن را بررسي مي
 

  تبيين رابطة نفس و بدن به واسطة فعل و قوه - 2- 4
ملاصدرا براي تبيين رابطة نفـس و بـدن از رابطـة    

نيــز ) فعــل، فعليــت اســت مــراد از(قــوه و فعــل 
همان گونه كه قوه و فعل ذاتـاً  . كند الگوبرداري مي

اند و قوه ناقص و فعل كامل و متحصل است  يكي
گفتنــي اســت مــاده و . بــا يكــديگر اتحــاد دارنــد

ــدن و نفــس در وجــود   ــوه و فعــل، ب صــورت، ق
خارجي با يكديگر اتحـاد دارنـد و يـك حقيقـت     

هـا را بـه دو    آندهند، اما ذهن  واحد را تشكيل مي
كند و آن چيزي را كه منشأ اثر است  امر تحليل مي

نامـد و آن چيـزي را كـه     صورت، فعل و نفس مي
بر اسـاس  . نامد منشأ اثر نيست ماده، قوه و بدن مي

اصالت و تشكيك وجـود، مـاده، قـوه و بـدن بـه      
با ايـن  . اند ترتيب مرتبة نازل صورت، فعل و نفس

گـار اسـت و نفـس و    ان توضيحات ملاصدرا يگانه
نامد و  اي مي بدن را يك حقيقت واحد اما دو جنبه

و جنبـة نقصـان   ) فعل و صورت(جنبة اثر را نفس 
  . نامد و مرتبة نازل را بدن مي

جا رابطة نفس و بدن را بر اساس مـدل   در اين
همـان گونـه كـه قـوه و     . كنيم قوه و فعل تبيين مي

، نفـس  اند اي فعل يك حقيقت خارجي اما دو جنبه
نيــز جنبــة اثــر اســت كــه در بــدن نــاقص محقــق 

  :گويد ملاصدرا مي. شود مي
پس بدان رابطة اين دو يعني جسم و روح بـه  «

شان است، زيرا جسم و روح  خاطر تركيب اتحادي

ذاتاً يكي هستند اما در صـفات و حيثيـات متعـدد    
در قوه و فعل، . پس آن دو ذاتاً يكي هستند. هستند

و نـور بـا يكـديگر فـرق      نقص و كمـال، ظلمـت  
  ).158: ش 1391همو، (» دارند

هاي نقصـان و جسـماني كـه مربـوط بـه       جنبه
در ابتـدا جسـم    -1: اند از اند به ترتيب عبارت بدن

مطلق است كه فقط امتداد و انبساط در ابعاد دارد؛ 
جسم مركب جسم طبيعي كـه داراي صـورتي    -2

هر است كه مبدأ انفعال و فعليت است، مانند جـوا 
جســم نبــاتي كــه در آن رشــد و     -3معــدني؛ 

اي كـه   شود مانند نطفـه  وجوي غذا ديده مي جست
هر گاه مضـغه شـد و در آن قـوة جـذب و رشـد      

جسـم حيـوان كـه حـس و      -4شـود؛   حاصل مـي 
بـدن انسـان    -5حركت اختياري دارد، مانند طفل؛ 

. كه قوة تشخيص سود و زيان و خير و شر را دارد
جنبـة نقصـان حقيـت واحـد     مواردي كه گفته شد 

  ).156: همان(خارجي يعني بدن است 
كـه  ) فعليـت (هاي فعـل   به همين ترتيب، جنبه

مرحلـة اول   -1: اند از مربوط به نفس است عبارت
زماني است كه به صـورت جسـم بسـيط اسـت و     

شود و زمـاني   صورت جسميه و طبيعت ناميده مي
و اند  است كه عناصر چهارگانه با هم تركيب نشده

مرحلـة دوم زمـاني    -2مزاج حاصل نشده اسـت؛  
است كه نفس جسـم مركـب اسـت و از تركيـب     
كيفيات عناصر چهارگانه، كيفيت متوسطي حاصـل  

نامند و نفس  مي) مزاج نطفه(شود و آن را مزاج  مي
زماني كه  -3در اين مرحله به صورت مزاج است؛ 
كنـد و آن را   نفس در جسم نباتي تحقق پيـدا مـي  

زماني كه نفس در جسـم   -4نامند؛  تي مينفس نبا
ــي ــع م ــواني واق ــواني  حي شــود و آن را نفــس حي

رسد آن را  زماني كه به مرتبة بلوغ مي -5نامند؛  مي
  ).15: همان(نامند  نفس انساني مي

در همة اين مـوارد نفـس، فعليـت و صـورت     
است كه در جسم، مزاج، بدن نباتي، بدن حيـواني  

  .كرده استو بدن انساني تحقق پيدا 
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بنابراين، نفس و بدن همچون فعل و قوه يـك  
حيثيـت  . انـد  حقيقت خارجي اما داراي دو حيثيت

. نــاميم فعــل را نفــس و حيثيــت قــوه را بــدن مــي
تفكيــك نفــس و بــدن در مرحلــة تحليــل ذهنــي  

اي كـه   نفس و بدن در هر مرتبه. پذيرد صورت مي
در مرتبـة منـي صـورت    . باشند با هم اتحاد دارنـد 

كه به صورت مزاج است با مـادة منـي اتحـاد     مني
جنبـة  . دهنـد  دارد و يك حقيقـت را تشـكيل مـي   

ناميم كه بـه صـورت جسـميه     صورت را نفس مي
نـاميم كـه بـا     است و جنبة ماده را مادة مـزاج مـي  

حركت جوهري ماده و صورت مـزاج بـه بـدن و    
در مرتبة نبات نفس نباتي بـا  . يابند نفس تكامل مي
حد است و يك حقيقـت را تشـكيل   جسم نباتي مت

در مرتبة حيواني نفـس حيـوان بـا جسـم     . دهد مي
در مرتبـة  . دهنـد  حيوان يك حقيقت را تشكيل مي

انساني نفس انسـان و بـدن انسـان يـك حقيقـت      
در تمامي مراحل يك حقيقـت واحـد   . اند خارجي

. يابـد  وجود دارد، اما با حركت جوهري تكامل مي
هاي مـاده   فس و جنبههاي صورت و فعل را ن جنبه

تفكيك قوه از فعل، ماده از . ناميم و قوه را بدن مي
صورت و بدن از نفـس در مرحلـة تحليـل ذهنـي     

. انـد  گيرد والا نفس و بدن يك حقيقت صورت مي
انگار است و نفس و  با اين اوصاف ملاصدرا يگانه

  .داند بدن را يك حقيقت اما داراي دو جنبه مي
  

  در مرحلة تجردرابطة نفس و بدن  -5
ممكن است گفته شود كه نفس در مرتبة حـدوث  
جسماني است و با بدن مرتبط است و مشكلي هم 

آيد، اما اگر بـه مرحلـة تجـرد عقلـي يـا       پيش نمي
مثالي رسيد، رابطة نفس مجرد يا مجـرد مثـالي بـا    

شوند  بدن مادي چگونه است؟ آيا از هم متمايز مي
با هـم اتحـاد    شوند؟ اگر و دو جوهر گوناگون مي

كـه بـه    دارند، اتحادشان چگونه است؟ قبل از ايـن 
كيفيت ارتباط نفس و بدن در مرتبـة تجـرد تـام و    
تجرد مثـالي بپـردازيم در ابتـدا بـه كيفيـت ادراك      

سينا و  عقلي، حسي، خيالي و وهمي از ديدگاه ابن
ســپس، بــه كيفيــت ادراك از ديــدگاه ملاصــدرا و 

  .پردازيم رابطة نفس و بدن مي
در فلسفة مشاء نفس در ذاتش مجرد است، اما 

نفس به واسطة قواي حسي، . در فعلش مادي است
هاي حسي، خيالي و وهمي  خيالي و وهمي، ادراك

دهد و قواي حسـي، خيـالي و وهمـي     را انجام مي
اند و نفس در ابتدا صور خـارجي را از مـادة    مادي

كند، اما نسبت به خـارج هنـوز    خارجي تجريد مي
وضــعي حاصــل اســت و ســپس تجريــد   نســبت

كند كه فقـط صـورت جزئـي اسـت و      بيشتري مي
كند كه فقط  سپس صور جزئي را تجريد بيشتر مي

اين صور تجريدشـده بـه ترتيـب در    . جزئي است
گيرنــد  قــواي حســي، خيــالي و وهمــي قــرار مــي

  ).350-349: ش 1379سينا،  ابن(
اما در ادراك عقلي باور دارد كه قوة تعقل مجرد 

بنـابراين  . كنـد  است، زيرا با آلات مادي ادراك نمـي 
  ).356: همان(مجرد است ) نفس(محل معقولات 

كـه قـوا را    از نظر ملاصدرا، بـا توجـه بـه ايـن    
داند، اين تجرد براي تمامي مراحل  مراتب نفس مي

. ادراك از محسوس گرفته تا معقول جـاري اسـت  
هرچند فلاسفة قبل از ملاصدرا فقط ذات نفـس را  

دانستند و قواي نفس را مادي، در فلسفة  مجرد مي
ملاصدرا ذات نفس با فعل نفس يكي است همـان  

شـد، مراتـب    گونه كه ذات نفس مجرد انگاشته مي
  .نفس كه همان نفس واحدند نيز مجرد است

يكي از براهين اثبات تجـرد عقلـي در فلسـفة    
مشاء اين است كه نفس كليات و طبايع كلـي را از  

كنـد و كلـي از    ت و كليتش درك ميجهت عمومي
شـود   آن جهت كه كلي است، حالّ در جسم نمـي 

پس محل صور كلي كه نفس باشد نيز بايد مجـرد  
  ).225/ 8: ق 1428ملاصدرا، (باشند 

اين برهان بر اين فرض مشائي استوار است كه 
ذات نفس محل صور ادراكي عقلي است و صـور  

جـرد  ادراكي عقلي مجرد است پـس بايـد نفـس م   
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گوييم در فلسفة ملاصـدرا مقـام ذات    باشد، اما مي
گونه نيست كه  نفس و فعل نفس يكي است و اين

باشـد و صـور در آن مرتسـم    ) نفـس (ذاتي مجرد 
شوند بلكه ذات نفس و فعل نفـس يكـي اسـت و    
اگر فعل يعني صور عقلي مجرد باشد ايـن تجـرد   

شـود و   به واسطة قيام صدوري نفس حاصـل مـي  
شود و اين تجـرد فعليتـي    ي مجرد مينفسِ جسمان

توانيم بگـوييم   شود و مي است كه در بدن واقع مي
شـده اسـت؛ زيـرا از    ) فعليـت (ذات نفس مجـرد  

) فعل(مجردشدن نفس است كه صور عقلي مجرد 
شود و قيام صدوري به نفس دارنـد و در   صادر مي

اين ادراك هم نفس و هـم مـدرك هـر دو مجـرد     
نيست كه نفس ثابـت باشـد و   گونه  شوند و اين مي

هرچند تجـرد عقلـي در افـراد    . صور تجريد شوند
دهد، اما به هر حال فعليتي است  محدودي رخ مي

  :گويد ملاصدرا مي. پيوندد كه در بدن به وقوع مي
دانستم هـر گـاه نفـس در ذاتـش      كاش مي«

صورت معقولات نباشـد بـا چـه چيـزي صـور      
رهـاي  شد؟ آيا نفس عاري تاريـك، نو  عقلي مي

كــرد؟ پــس كســي كــه ذاتــاً  عقلـي را درك مــي 
مدرِك اشياء نباشد و هنوز امري حاصل نشـده  

» كنـد؟  باشد، پس چگونه امر ديگر را درك مـي 
  ).288: ش 1382همو، (

در ادراكات حسي و خيـالي كـه تجـرد مثـالي     
شود، نفـس بـا صـور حسـي و خيـالي       حاصل مي

 شود و هر مي) تجرد ناقص(بالذات متحد و مجرد 
انـد و   گاه صور حسي و خيالي بالذات ـ كه فعليت 

اند ـ مجرد باشند ذات نفس كـه    مجرد و غير مادي
منشأ صور بالذات است نيز بايستي مجرد باشـد و  

اش باعث  مجردشدن نفس در مرتبة حسي و خيالي
  .مجردشدن صور حسي و خيالي بالذات است

در فلسفة ملاصدرا هم نفس و هم صور مجرد 
كه صور تجريد شوند و ذات نفس  نه اينشوند،  مي

ثابت و ساكن باشد و معنـاي تجريـد در تعقـل و    
ديگر ادراكات اين نيست كه زوايد حذف شوند و 
نفس ساكن باشد و مدركات از موضوعات مـادي  

به حس، از حس به خيال و از خيال به عقل منتقل 
شـوند   شوند، بلكه مدركِ و مدرك با هم مجرد مي

  ).289-288/ 3: ق 1428همو، (
به عبارت دقيق، با مجردشدن نفس، صور هـم  

  .شوند كه قيام صدوري به نفس دارند نيز مجرد مي
همان گونه كـه تبيـين شـد، بـر اسـاس قيـام       
صدوري صور به نفس، ذات نفس حركت اسـت  

كنـد و همـين    و از مادي بـه مجـرد حركـت مـي    
حركت فعليت است و مجازيم بگوييم ذات نفس 

سينا بـا توجـه بـه     ت، اما در فلسفة ابنفعليت اس
كه ذات نفس مجرد است و حركتـي نـدارد و    اين

فقط افعال نفس به واسطة نفس تجريد، تقشـير و  
شوند، ذات نفـس فعليـت نيسـت زيـرا      مجرد مي

فعليت و حركتي در نفس نيست و فقـط صـور و   
تـوانيم بگـوييم    افعال نفس حركـت دارنـد و مـي   

  .صور متحول كي شوند
براين تجرد نيـز فعليتـي اسـت كـه در بـدن      بنا

شود و ذاتي جدا از فعليـت نـداريم كـه     محقق مي
صور حسي و خيالي بالذات در آن مرتسم شـوند،  

با . است) مجردشدن(بلكه ذات نفس همان فعليت 
اين اوصاف تجرد نفس نيز فعليتـي اسـت كـه در    

شود و نفس فعليت و بـدن قـوه يـا     بدن محقق مي
در ادراكــات . مــاده اســت نفــس صــورت و بــدن

حسي، خيالي و عقلي، نفس محسـوس، متخيـل و   
به عبارت ديگر، ذات نفس . شود معقول بالفعل مي

نفـس در  . شـود  فعليت است كه در بدن محقق مي
مرتبة حسي، خيـالي و عقلـي كـه مجـرد مثـالي و      

شود باز هم فعليت و صورت است و  مجرد تام مي
عليـت افـزايش   بدن نيز قوه و ماده است و فقـط ف 

يافته است پس نفس و بـدن همـان گونـه كـه در     
ابتداي حدوث، جسماني و به صورت جسم بودند 

، بدن مـاده و قـوه   )فعليت(و نفس صورت و فعل 
بود، در مرتبة مثالي و عقلـي نيـز نفـس فعليـت و     
صورت، بدن قوه و ماده است و فقـط صـورت و   

به عبـارت ديگـر، ايـن    . فعليت افزايش يافته است
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مجردشدن به صورت لبس بعد از لـبس اسـت نـه    
پـس در مرتبـة تجـرد مثـالي و     . لبس بعد از خلـع 

عقلــي نيــز نفــس و بــدن يــك حقيقــت داراي دو 
اند جنبـة فعـل و صـورت و تجردشـدن كـه       جنبه

ــاده و      ــوه، م ــة ق ــس و جنب ــت را نف ــت اس فعلي
با ايـن توضـيحات در   . ناميم جسمانيت را بدن مي

انگار است نه  درا يگانهمرحلة تجرد نفس نيز ملاص
  .انگار دوگانه
  

  گيري بحث و نتيجه
بنا بر اصالت وجـود، تشـكيك وجـود و حركـت     

ايـن  . جوهري، نفس و بدن يك حقيقـت واحدنـد  
مرتبـة  . حقيقت واحد داراي مراتب تشكيكي است
از . نـاميم  پايين را بدن و مرتبة برتـر را نفـس مـي   

و ديدگاه ملاصدرا نفس در ابتدا صـورت جسـميه   
نطفــه اســت و بــا مــادة نطفــه اتحــاد دارد و يــك 

دهــد و همــين صــورت  حقيقــت را تشــكيل مــي
بنا بر حركت جـوهري بـه   ) صورت نطفه(جسميه 

صــورت نفــس نبــاتي، حيــواني و انســاني تكامــل 
يابد و در همة اين مراتب با جسم نطفه، جسـم   مي

نباتي، جسم حيواني و بدن انساني اتحاد دارد و در 
سان يك حقيقت است كـه دو جنبـة   واقع وجود ان

همچنـين وي بـا   . شود نفس و بدن از آن انتزاع مي
الگوگرفتن از اصل متافيزيكي وحـدت صـورت و   

كيفيــت چنــدگانگي لــوازم و ) فعــل و قــوه(مــاده 
كند كه از آن بـه   خواص وجود انساني را تبيين مي

همان گونه كه صـورت  . شود نفس و بدن تعبير مي
ه اتحاد دارند و صورت و فعـل  و فعل با ماده و قو

جنبة فعليت و كمال شيء است و ماده و قوه جنبة 
نقصان شيء است، نفس نيز با بـدن اتحـاد دارد و   

جنبة فعـل و صـورت را نفـس و    . اند يك حقيقت
نفس در هر حالي . نامند جنبة قوه و ماده را بدن مي

از ديـدگاه  . كه باشد صورت و فعليت بـدن اسـت  
انسـان  . سـان ذات ثـابتي نـدارد   ملاصدرا وجـود ان 

گاهي بـه  . گاهي به صورت، صورت جسميه است
در مرحلـة تجـرد   . صورت مثالي و عقلي اسـت 

نيز وجود انسان مشتمل بر مراتب بسـيار اسـت   
كه از ماده صرف آغاز شده تـا درجـات كمـال    

يابد و تحقـق ايـن فعليـت بـه      فعليت امتداد مي
 )لـبس بعـد لـبس   (واسطة حركت ذاتي كمـالي  

  .پذيرد صورت مي
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